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 از پله ها بالا میرفتم ،فکر نمیکردم این گلدون اینقدر سنگین باشه ،نفسم بالا نمیومد ،فقط یه طبقه دیگه داشتم

این سن و سال تنها شده بودم،چرا باید من از مونده بود،چشمام از اشک پر شده بود،مگه من چند سالم بود که تو 
باشم و اثاثیه جابجا کرده باشم دریغ از یه لیوان آب ،دریغ از  صبح تا الان این شش طبقه رو ده بار بالا پایین رفته

یه لقمه نون ،دریغ از یه کلمه محبت آمیز،دلم داشت ضعف می رفت ،چشمام از فشار خستگی داشت بسته می شد 
 ها گر دقیقا همین امروز که ما میخواستیم اسباب کشی کنیم آسانسور بار اینجا خراب شده بود ،بیچاره کار،چرا باید

بدتر از من بودن و خسته تر ،هر یک باري که من می رسیدم بالا ،اونها دوبار رسیده بودن ،و هر بار که من می 
بجنب ،چقدر شلی تو و بلند بلند جوري که رسیدم با اخم و تخم خاله سوسن روبرو می شدم ،دختره حیف نون ،

 دادن بهش رو نداشتم ،جواب دادن مساوي بود با اببشنوم پدر و مادر و رفتگان من و مستفیض می کرد ، حال جو
کار و تحقیر بیشتر ،اشک هامو قورت می دادمو زود تر بر می گشتم پایین ،هر بار که می رسیدم پایین متوجه نگاه 

قیه کارگرها می شدم ،براشون عجیب بود یه دختر هفده ساله،چهل و چهار پنج کیلویی داره هاي از سر ترحم ب
 رو بالا می بره ،خودم رو میزدم به بی خیالی و هر بار با شوخی و بلند لحن صدامو مردونه می بردم اثشش طبقه اث

لا و اونها با محبت اون سبک تر ها رو بالا و می گفتم داداش یه دونه از اون سنگین تر هاشو بنداز رو کولم ببرم با
 .که قبلا برام جدا کرده بودن رو بهم میدادن

 
 آخري که رسیدم پایین دیدم دارن ابمیوه و کیک می خورن دلم ضعف رفت ،صداي التماس شکمم رو میشنیدم بار

و ببر بالا،فقط حواست تارا بدو بیا این شمعدون هاي خاله ر:،تا اومدن به منم بدن ،صداي عمو پرویز رو شنیدم 
 . سهبهشون باشه میدونی که یادگار مادر زنمه و اونم روي اینها حسا

اینها ارثیه خانمه و : اومدم بگیرم سر کارگر اومد جلو تا اونها رو از دست عمو بگیره ،ولی عمو بهش نداد و گفت تا
 . روشون حساسه گفته فقط تارا اینها رو ببره بالا

بچه دو روزه پابه پاي ما داره اسباب کشی میکنه یه دو دقیقه بهش فرصت بدید نفسی تازه این : کارگر گفت سر
من نمیدونم این چه .لازم نکرده اگر یکم زبل تر بود دو ساعت پیش باید کار تموم می شد:عمو گفت.کنه بعد میبره 

ن تقاص تنبلی اینم من باید اضافه کردم ،که الا خریتی بود من کردم و این نون خور بی خاصیت رو به سفره ام
 .بدم

 موندن پایین پشیمون شدم ،دستت رو بردم جلو بی هیچ حرفی شمعدون ها رو گرفتم برم بالا ،همه کارگر ها از
سرشون پایین بود ،فهمیدم نمیخوان خورد شدن منو ببینن ، تو اون موقعیت از حال خودم خنده ام گرفته بود ،بالا 

 .ویزرمو می کشید ،پایین میومدم عمو پرمیرسیدم خاله سوسن انتظا
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یاد دو سال پیش خودم افتادم .. سه طبقه مونده بود،میشه چند تا پله ؟؟سی تا پنجاه تا ؟؟کاش شمرده بودم فقط
،همون وقتی که پدر و مادرم زنده بودن و منم دختر یکی یدونه شون بودم ،همون روزهایی که من خوشبخت ترین 

 خورد ،داشتم میفتادم ،واي خدایا به دادم برس یچ تو فکر و خیال خودم بودم که یهو پام پدختر روي زمین بودم ،
شمعدونهاي خاله سوسن ،تمام دنیا تو اون یه لحظه وایستاد ، مرگ رو داشتم با تمام وجودم حس میکردم ،یه دفعه 

،با ته ریش ،یه هیکل چهار دو دست قوي من و شمعدونها رو گرفت ،وقتی سرمو بالا گرفتم ،دو تا چشم عسلی 
فسقلی آخه تو که زورت نمی : دیدم که منو بغل کرده بود ،با یه لبخند شیطون بهم گفت زشکاريشونه درشت ور

؟اگه دید زدنت تموم شده اجازه بده برم کلاسم دیر شد ؟یهو به خودم اومدم ،از ..رسه براي چی اینها رو برداشتی 
 خاله تو بغل این هرکول بودم و تازه يه منو ببلعه ،من یه ساعته با شمعدون هاخجالت میخواستم زمین دهن باز کن
 . با پر رویی داشتم ارزیابیش می کردم

ببخشید آقا،خدا خیرتون بده اگر اینها . از بغلش اومدم بیرون و خودمو مظلوم کردم و رفتم کوچه ي علی چپسریع
د و با خنده اي که چال هاي لپش معلوم میشد اونم متوجه فیلم من ش.می شکست من بیچاره می شدم 

 .موندم و با سرعت رفت ،و من تو چال لپش جا.مورچه اندازه دهنت دونه بردار :گفت
 

 چند دقیقه است که اینجا وایستادم و تو فکرم ،یاد خونمون افتادم یاد اون روزي که پدر و مادرم داشتن نمیدونم
ید چمدون رو تا نزدیک ماشین بیارم ،همون وقتی که بابا بهم گفت میرفتن سفر ،همون وقتی که زورم نمی رس

 ..  بعد دو سالیدمحالا هم همون کلمات رو شن...مورچه اندازه دهنت دونه بردار :
 .  پاك کردم باید هر چه زودتر این شمعدون هاي منحوس رو به مقصد می رسوندماشکامو

بی هیچ . چهار چوب در و با یک ابروي بالا رفته منو نگاه می کنه  رسیدم بالا ،دیدم خاله سوسن تکیه داده بهوقتی
از خستگی همون جا وا رفتم ،چند ثانیه چشمامو .حرفی اونها رو از من گرفت و برد رو کابینت آشپزخونه گذاشت 

 . بستم ،فقط چند ثانیه
صداي قهقهه .ندي کشیدم  سنگینی رو بالاي سرم احساس کردم از ترسم سریع چشمامو باز کردم و هین بلسایه

 .ي فربد بلند شد ،تو که اینقدر ترسویی بیخود میکنی میخوابی
 هیچ کس تو دنیا به اندازه این فربد متنفر نبودم ،پسر بیست و دو ساله خاله سوسن و عموپرویز ،پسري با چشمان از

رد براش آماده میکردن ،واي آبی طوسی از نظر من ترسناك ،با موهاي خرمایی،یه بچه لوس که هر چی اراده میک
سریع بلند شدم . چشماي هیزش داره ،منو نگاه میکنه نخدایا چقدر من ازش متنفرم ،الانم روبروم وایستاده با او

براي فرار از جلوي چشمان فربد .تارا بجنب تنبلی نکن باید زود خونه رو تموم کنی :،همون موقع خاله سوسن اومد 
گاهی فکر میکنم زندگی کردن یادم رفته ،خسته بودن یادم رفته ،فقط نفس می .کارهاهم که شده زود رفتم دنبال 

 .همین، کشم
 ام خیلی تیر می کشه طوري که میزنه به بین دو کتفم ، ساعت رو نگاه میکنم ،ساعت ده شبه و من هنوز معده

م ،شبم همون جا می مونن ناهارم نخوردم ،دو ساعت پیش خاله و عمو و فربد رفتن خونه خواهر خاله سوسن شا
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 خونه خاله اش بود ،فریال دختر خاله مش،فریالم همون جا بود تو این یه هفته اسباب کشی ،اصلا خونه نیومد ه
وقتی می رفتن خاله کلی سفارش کرد مواظب باش چیزي نشکنی .سوسن هم سن منه ولی فریال کجا و من کجا 
اصلا ازم نپرسید گرسنه ته یا نه؟اصلا .ده باشه و هزار تا حرف دیگه ،سریع تر جابجا کن ،صبح که اومدم کاري نمون

 . سفارش پشت سفارش و رفتنفقطنپرسید خسته اي یا نه ؟
 معده درد روي زمین نشستم ،گریه ام گرفته بود ،پاهامو تو دلم جمع کردم شاید این درد و تهوع بر طرف شه ، از

تاد و من عجیب دلم آغوش گرم مادرمو میخواست و پدري که اشک هام روي پارکت هاي خاکی کف خونه می اف
 خودم اومدم یعنی کی بود این وقت شب هبا صداي زنگ خونه ب.بزور میخواست بهم گوشت بده و من فرار میکردم 

موهامو تو روسري کرده و سلام کردم .؟؟در رو باز کردم همون سر کارگر ظهر بود با یه بسته کوچیک تو دستش 
ترم حدس زدم شاید شام نخوردي این کوکو ها رو خانومم پخته بود زیاد بود از اینجا رد می شدم گفتم سلام دخ.

من موندم و کوکوهایی که تو دستم عجیب بوي . همین رو گفت و به سرعت رفت طفق.یکم براي شما بیارم 
تونهاي پر و خالی خوندم بعد از خوردن شام و ناهارم وضو گرفتم و نمازمو بین همون کار.انسانیت میدادن 

 به خانواده تهنمیدونستم قبله کدوم طرفیه فقط به یه سمت وایستادمو نماز خوندم ،از خدا خواستم هر چی خیر و برک
 .اون سر کارگر بده ،ازش خواستم بازم مواظبم باشه و همون جا خوابم برد

 
 بود ،و هر طبقه یه واحد دوبلکس چهار خوابه  روزه تمام خونه رو چیدم ،اینجا یه ساختمان بلند با هشت طبقهدو

،بغیر از طبقه آخر که از سرایدار شنیدم دو واحد دو خوابه کوچیکتره ،و چیزي که از نظر من جالب بود تو راهروي 
 پنج متر،که همون دیروز من کلی اثاثیه بدرد نخور ارورودي هر طبقه یه انباري کوچیک هم وجود داشت حدود چه

 . دمتوش چیده بو
 تمام این دو روز فقط چند بار خاله و عمو پرویز براي سرکشی اومدن و هر دفعه خواهر خاله که اسمش نسرین تو

 . جون برام کمی غذا فرستاده بود
 روز دیگه اول مهر و من عجیب دلم پر میزنه براي رفتن به مدرسه ،اما خاله نمیگذاره مدرسه برم و با اصرار چند

اسممو غیر حضوري نوشتن ،خدا رو شکر من درسم خیلی خوبه و به همینشم راضیم ،بخاطر یه فریال مثل هر سال 
 سن فریالم ولی از نظر درسی یه سال ازش هم سال جهشی که خوندم الان دوره پیش دانشگاهی هستم ،با اینکه

ره تا از روشون درس با کلی التماس به فریال قبول کرده یواشکی کتابهاي سال قبل دوستاشو برام بیا.جلوترم 
خدا رو شکر اینجا هم که چهار خوابه احتمالا یه خوابش رو به من میدن و با خیال راحت میتونم شبها درس .بخونم
 . بخونم

 ساعته کارم تموم شده فقط مونده گرد گیري نهایی که الان مشغولم البته اگر فکر و خیال اجازه  کار کردن یه
خاله و عمو اومدن تو .سلام خاله بفرمایید .م امروز قرار بود خاله اینها بیان خونه با صداي زنگ به خودم میا.بده

؟خاله گفت .نمیدونم این دختره چرا اینقدر غر میزنه ... پشت سرشونم فریال در حال غر غر کردن و فربد اومدن
صبانی داد زد آخه فریال هم ع.فریال بس کن ،همین که گفتم براي فردا شب همون لباس قرمزه رو میپوشی :



 

@donyayroman 5 

فریال بر کس فربد یه دختر چشم و ابرو مشکی سبزه بود که قد .مامان اون رنگ به من نمیاد سیاه ترم میکنه 
همیشه خنده ام می گرفت . رفته بود ،فربد هم چشمان روشن مامانشو با بور بودن باباشو برده بودهکوتاهشم به خال

هر :خاله لبخند منو سریع متوجه شد و با عصبانیت گفت .جابجا شده بودن این خواهر و برادر از نظر ژنتیکی حسابی 
سرمو انداختم پایین یکم دلم . چقدر هم سبزه باشی عوضش نمک داري ،مثل این زرد بی رنگ و روح نیستی

و چهل 164شکست ،مگه من درختم بهم میگه این ،مگه من زردم ،من به دختر چشم و ابرو مشکی سفیدم ،با قد 
سمت چپیه اتاق من و باباته ،ته :فریال زود رفت بالا و گفت مامان اتاق من کدومه ؟خاله گفت . ش کیلو وزن و ش

فریال اتاقی که کوچیکتره و پنجره به سمت . راستیا هر کدومو دوست داري بردار اسالن هم اتاق فربد ،از اون دو ت
فریال در حالیکه موهاشو با دستش داشت .اي بابا من دلمو براي این اتاق صابون زده بودم . بیرون داره رو برداشت 

 مامان اتاق تارا همونیه که پیش اتاق منه؟.می بافت از پله ها اومد پایین 
نخیر اونجا اتاق مهمونه ،تارا اتاق میخواد چه کار ،همین که تو خیابون نیست خدا رو شکر کنه :انی شد  عصبخاله

فریال گفت یعنی چی من خوشم نمیاد بیام سالن ببینم این دختره رو کاناپه هامون خوابیده چندشم میشه روشون .
کنار اشپزخونه و سالن یه اتاق .رفت  شپزخونهخاله به فکر فرو رفت و گفت راست میگی و به سمت ا.بشینم 

خدا رو شکر اتاقش سرویس و یه حموم کوچیک داشت ،یه پنجره .کوچیک شش متري بود که اونو به من دادن 
تارا حواست به من باشه فردا شب فامیلا رو دعوت :خاله گفت .کوچیک هم بود که میشد از اون آسمون رو دید

ی کنی موقعی هم که مهمون ها اومدن تا اخر شب از اتاقت نمیاي بیرون  حاضر موکردم ،شام و دسر و همه چی ر
وقتی اومدم از یخچال رب بردارم محکم به .فهمیدي؟با گفتن چشم به آشپزخونه میرم و مشغول تهیه شام می شم 

  بیاتنون ضمنا از فردا صبح نون تازه یادت نره میدونی که من:فربد با لحن مسخره اي گفت .فربد خوردم 
چونه مو محکم با دستش فشار داد و اورد بالا در حالیکه تو چشمام نگاه میکرد .نمیخورم ،یه چهار راه بالاتر نونوایه 

گفت چشم تو نشنیدم ؟چونم داشت تو دستش خورد میشد با التماس گفتم چشم اقا فربد و اشکام بی اختیار ریختن 
اومد تو آشپزخونه نبینم با فربد گرم بگیري ها ،یه کاري نکن خاله . نبا یه لبخند مسخره از اشپزخونه رفت بیرو.

گفتم خاله بخدا اقا .واي دارم از دست حرفهاشون داغ میکنم از نظر من اصلا پسرش عددي نیست .بندازمت بیرون 
 .فربد همش میان منو اذیت می کنن الانم سفارش نون تازه هر روز صبحشون رو دادن

 
 زود با افتادن اولین اشعه هاي نور خورشید تو اتاقم بیدار شدم خدا رو شکر فریال براي اتاق جدیدش تخت نو صبح

باید هر چه زودتر میرفتم براي صبحونه نون تازه .خریده بود و این تخت و کتابخونه اش به من رسیده بود 
خدا بیامرزه مادرم رو، با . دسر اماده میکردم  وامیخریدم تازه امشب خاله مهمونی داشت و باید کلی هم تا شب غذ

اینکه تک فرزند بودم اعتقاد داشت دختر باید آشپزي و خونه داریش تک باشه و همون موقع هم با داشتن مشغله 
 .زیاد کاري هر هنري رو می تونست بهم یاد میداد

ی دکمه اسانسور رو زدم و در باز شد وقت. دست و صورتم رو شستم ،لباسهامم پوشیدم رفتم بیرون تا نون بخرم زود
یه سلام آروم کردم و وارد کابین شدم اونم فقط به .بازم دو تا چشم عسلی رو با لباس ورزشی روبروي خودم دیدم 
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تو کابین رو پر کرده بود ،نمیدونم چرا با اینکه با یه  آرومی و با تعجب جواب سلاممو داد ،بوي سرد ادکلنش فضاي
 . ر بودم احساس ترس نداشتم هر چی حس بود فقط امنیت بودغریبه تو آسانسو

 ایستادن کابین سریع خارج شدم و به طرف نونوایی رفتم ،خدا بگم چی کارت کنه فربد هر چی میرم به نونوایی با
نمی رسم بلاخره تونستم پیداش کنم این که دو تا چهار راه انور تر از خونه ست نزدیک  یه ساعت رفت و برگشتم 

 نیم بر گردم خونه تا بتونم نون رو به صبحانه و ول می کشه باید از فردا وقتم رو طوري تنظیم کنم قبل ششط
وقتی وارد کابین شدم در حالیکه در .برسونم خدا رو شکر امروز جمعه بود و سر این تاخیرم باز خواست نمی شدم

اي بابا ظاهرا هر وقت من بخوام و برم .ین شد داشت بسته می شد یه نفر جلوي بسته شدن در رو گرفت و وارد کاب
 .  اقا همسفر بشمنباید با ای

 )ببخشید ترسوندمتون(-
 ) نه چرا باید بترسم(-
 )شما همیشه مسئول خرید نون هستید(-

 واي چرا حواسم نبود یه تکه نون تافتون تو دستمه و دارم میخورم و به این اقا تعارف نکردم ،با خجالت گفتم اي
 ایید نون تازهبفرم:

 )برادرتون چطور اجازه میده شما برید نونوایی؟:( با پر رویی یه تکه کند و گذاشت تو دهنش و گفت اونم
 )برادرم من که برادر ندارم(-
 )پس اون اقاي جوون که چشماي آبی داره کیه(
 )ببخشید تازه متوجه شدم اون فربد پسر خاله سوسنه(-
 )میکنید؟مگه شما با خونوادتون زندگی ن(
 )نه مادر و پدرم فوت شدن من با خانواده دوست پدرم زندگی میکنم،چرا این آسانسور حرکت نمیکنه؟(-

 .و دکمه طبقه ششم رو زد و بعد طبقه هشتم رو)چون شما طبقه تونو انتخاب نکردید:( گفتباخنده
 ایدم فکر میکنه خودم رو زدم به خنگی دلم گفتم حتما میگه این دختره از کجا اومده که این چیزها رو نمیدونه شتو
. 
 )راستی میتونم اسمتونو بپرسم ؟(
 خوشحالی و ذوق دهنم اندازه غار باز شده بود فکر کنم اشک شوق رو هم تو چشمام دید که خندید ،با خجالت از

 .تارا،تارا راد هفده سالمه:گفتم 
 . بیست و چهار ساله هستمتارا راد هفده ساله منم صدرا امیري : حالیکه می خندید گفتدر
 .و از آشنایی شما خوشبختم: طبقه ششم رسیدم اومدم پیاده شم که در رو با دستش نگه داشت و گفت به

خدا :فرشته سمت راستم گفت. داشتم از خجالت تو زمین فرو میرفتم بدون خداحافظی از آسانسور اومدم بیرون دیگه
شیطون .پسره پیش خودش چه فکري میکنه ،از بس تو بی جنبه اي چه کارت کنه تارا آبروي خودتو بردي ،الان 

 شوخ و باحال بود ،فکر کنم ازت جبخوشم اومد خوب خودتو کامل معرفی کردي ،پسره ع:سمت چپم هم گفت 
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دختر جدي باش تو یه دختر تنها ،بی کس و کار ،بی فامیل،بی جهیزیه و ارثیه با :بازم فرشته گفت .خوشش اومد
 . بی خیال عجب بوي ادکلنش عالی بود:شیطونه گفت.بدهی کی میخواد بگیرهسی میلیون 

 . چرا یه وقتهایی از حرفهاي شیطون سمت چپم بیشتر خوشم می یادنمیدونم
 

 غروبه از وقتی  که از بیرون اومدم تا الان فقط داشتم تو آشپزخونه کار میکردم، خدا رو شکر خاله ، سوري نزدیک
 من آورده و سوري جون مسئولیت شام و به عهده گرفته منم چند مدل کیک فنجونی و ژله خانم رو براي کمک به

 پنجاه ساله با صورت گرد نمکی  و از اون بونو دسر درست کردم ،سوري جون رو خیلی دوست دارم یه خانم مهر
 اصل مستاجر خاله آذري هاي با سلیقه و کدبانو که خرج زندگی خودش و دخترش رو با کار کردن در میاره و در

 . نسرین خواهر سوسن جون که تو مهمونی هاي فامیل و دوستاي خاله  کدبانوي مجلسه
 . تارا خانم حواست کجاست سوسن خانم دارن صدات میکنن: جون گفت سوري

دختر حواست کجاست از کی دارم صدات میکنم ؟این :(  متوجه شدم خاله سوسن کنار کانتر وایستاده و میگهتازه
 و شلوار مال فریال ،اینو امشب بپوش اون ملحفه رو هم از سرت باز کن من آبرو دارم من که باور نمیکنم تو کت

 مجلس هم سنگین برخورد کن علی الخصوص با ايخارج از کشورم زندگی کرده باشی با این امل بازیات ، با پسره
 .) اکی.پارسا ،میدونی که فریال روش حساسه 

 ) چشم خاله سوسن(-
 مهمونی خاله سوسن شده و من باید جلوي فامیلشون نقش بچه یتیمی که داره تو ناز ونعمت زندگی میکنه رو بازم

 . بازي کنم
 اتاقم میرم و لباس رو می پوشم ، رنگ ارغوانی خیلی بهم میاد و سفیدي پوستم رو بیشترنشون میده  ،موهامم به

وصله می بافم یادش بخیر بابام عاشق موهام بود و همش بهم که خیلی بلند شده و تا روي کمرم میرسه رو با ح
سوري جون . منم باهاشون رفته بودم سفر  چشمام پر از اشک شده کاش دو سال پیش.می گفت گیسو کمند بابا 

حق داره ماشاء االله لاحول ولا قوه الا باالله ،تارا خانم چقدر این رنگ بهتون میاد ،به نظرم اقا پارسا :(در زد و اومد تو 
 )گلوش پیش شما گیر کرده باشه

واي سوري جون ،تو رو خدا این حرف رو نزنین ،باد به گوش سوسن جون برسونه پوستم رو می کنه ،آخه از کجا :-
 مطمئنید که منو می خواد؟

زود باش بجنب بیا مهمونها اومدن ،الان .قیزیم من این موهام رو تو اسیاب سفید نکردم ،از نگاه کردنش معلومه:
 . خواستگارت رو تور میزنن ،خمره اندازه تو هم ندارم که بندازمت اون تو

لیکه میره بیرون   کن انگار براي دخترش خواستگار اومده داره دورم میچرخه و دو دستی بشکن میزنه و  در حانگاه
 .یار مبارك بادا می خونه

 . سوري جون برو بیرون الان میام:-
 . یه شال سفید سرم میکنم و میرم بیرونسریع
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 .  بابا همه مهمونها که اومدناي
قربونت برم تارا جونم خوب استراحت : جون در حالیکه با چشم و ابرو بهم اشاره میکنه داره به سمتم میادسوري

 .  ناز شدي گلمکردي ،چقدر
 . حرفهام که یادت نرفته ، نزدیک خودم بشین: در گوشم میگهاروم

 . اینم تاراي خوشگل خودم ،یادگاري بهترین دوستم.: با لبخند منو سمت مهمونها میبره و
صداي آهنگ خیلی بلنده و همه جوون تر ها . مهمونها یه سلام اروم میکنم وکنار سوسن جون رو مبل میشینم به

اوه اوه لباس فریال رو ببین نه بالا داره نه پایین کلا یه وجب بیشتر نیست ،رنگ قرمزم که اصلا . مجلسن وسط
 و هواي طبیعی نیست این پسره تو مهمونیها حال فربدم که اصلا تو.بهش نمیاد ،بیچاره خیلی شکل دلقک ها شده 

 .رس باید همش ارش فرار کنمانقدر بی قانون میشه و تو نوشیدن زیاده روي میکنه که من از ت
 
 . شدت دود و سر وصداي زیادچشمام دارن می سوزن،اصلا حوصله ي همچین مهمونیهایی رو ندارماز
 به به تاراجان ،حیف اون موها نیست زیر اون ملحفه قایم کردي؟-

اینطوري راحت سلام آقاي نصرتی : از پونه بدش میاد ،دم در خونش سبز میشه، اخمامو تو هم میکنم و میگممار
 . ترم

 .همین نجابتته که منو اسیر خودش کرده،در ضمن هزار بار بهت گفتم منو فقط فریدون صدا کن-
بیچاره زنش چقدر آروم نشسته و به .سال سن و سه تا بچه ،چشمش دنبال منه47 نمیکشه مردك هیز با خجالت

ونن و فقط تو اینجور مهمونیها یکم آزادي کارهاي شوهرش نگاه می کنه،دختراشم که تو خونه مثل زندانی می م
خاله یه ویشگون محکم از . رقصهمی دارن، فربد هم که از فرصت استفاده کرده و داره با دختر وسطی نصرتی

 .پهلوم می گیره ،خیلی خودمو کنترل میکنم جیغ نزنم
 .این چیه سرت کردي مگه نگفتم چیزي سرت نباشه-
 ،تو چشمام براق میشه چیزي بگه که.یع با دستم محکم نگهش میدارم  میاد شالم رو از سرم بکشه سرتا
 .خاله ولش کن بیچاره رو ،چقدر اذیتش میکنی ،گناه داره طفلی-

احوال خاله خوش تیپ - همیشه این پارسا رو به موقع به کمکم می فرسته،در حالیکه رو دسته مبل می شینه ،خدا
 . خودم
قربونت برم پارسایی : باز پوشیده در حالیکه خودش رو مظلوم میکنه میگه که یه پیراهن مشکی بلند یقهخاله

 .خاله،خودش می دونه چشم نصرتی دنبالشه ، از این کارها هم خوشش نمیاد ،بازم شال سر می کنه
 .غلط کرده چشمش دنبال تاراست ، مرتیکه هم سن خر خان سن داره-
 . آروم تر حرف بزن خاله ،می شنوه-

- .یکه یه کت و شلوار بنفش بد رنگ پوشیده و با زنجیر طلاي کارتیه گردنش بازي می کنه جلو میاد در حالنصرتی
 .تارا جان افتخار میدید یه دست رقص تو رکابتون باشیم
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 . نخیر افتخارش قبلا نصیب بنده شده-. دستمو می گیره و از جام بلندم می کنهپارسا
 .کنه و اونم آهنگ آذري می گذاره اشاره به دي جی مجلس که از دوستاشه می یه
 . تارا نصرتی داره نگامون میکنه ارواح خاك مادرت منو ضایع نکن-

 چرخیدم و یه نیم نگاه به نصرتی که صورتش رنگ کت شلوارش شده بود کردم وبا یه لبخند ساختگی شروع سریع
پارسا در . خجالت خودم در میومدم از صدقه سر آموزشهاي مادرم که آذري بود،حسابی داشتم از.به رقصیدن کردم 

اي جانم ،بچه ام چه قشنگ . کرد رقصیدن روعحالیکه ابروهاشو از تعجب داده بود بالا نزدیکم شد و همراه من ش
حیف که برام مثل برادر نداشته ام می مونه ،وگرنه با این تیپ و قیافه اي که داره همین الان کلی .هم می رقصه 

 .برق خوشحالی و شیطنت عجیب تو چشماش موج میزنه.با کینه نگام می کنن از دخترهاي مجلس دارن 
 

 که مشغولم ،یه دفعه چشمم فریال رو می بینه ،آخی طفلی چه با حسرتم داره نگاهمون میکنه دلم براش همینطور
می سوزه ،میدونم عاشق پارسا ست ولی پارسا ازش خوشش نمیاد ، پارسا عاشق تیپ زدن سر سنگینه بیچاره 

م با تعجب نگام می کنه  میگیروفریالم که عروسک دست مادرشه، با همون حالت رقص نزدیکش می شم و دستش
یه چشمک بهش میزنم و اونم مطلب و میگیره ومیاد وسط خودمم میرم رو مبل میشینم ،بیچاره پارسا مجبوره حالا 

 .تا آخر آهنگ باهاش برقصه
 .واي قربونتون برم چقدر بهم میومدید ، ان شاء االله عروسیتون: تموم شدن آهنگ خاله میره جلو با

 . در حالیکه اخماش حسابی تو همه داره نزدیکم میشه ،واي خدایا باید اشهدم رو بخونمپارسا
 .تارا خانم ازت انتظار نداشتم منو ول کنی بشینی-
 : حالیکه قیافه گربه شرك رو گرفته بودم گفتمدر
له جونتون منو پارسا خان ، اگر نمی اومدم کنار بعد مهمونی خاله حسابم رو می رسید،شما که راضی نمیشی خا-

 .دعوا کنه
نصرتی داره میاد اینجا ،چقدر .این دفعه رو بخشیدمت : دیدن لب و لوچه آویزون ام خنده اش می گیره و میگه از

 .هم جوش آورده،زود باش بهم لبخند بزن
 .تارا،خوشم نمیاد با غریبه ها برقصی ،این دفعه گذشت میکنم دفعه بعدي وجود نداره-
 لش خواست می رقصه ، شما چه کارشی؟تارا با هر کس د -
 .من اختیار دارشم ،تو هم بهتره حد خودتو بدونی-
 مثلا اگه ندونم چی میشه ؟-

 .   سریع خودشو میندازه بین این دونفرخاله
 . واي اقاي نصرتی ،بچه ام براي عروسیش تمرین کرد-
ین امانتی من دست شما سپرده ،چشم سوسن خانم ،من یه سه ماهی میرم دبی ،براي پروژه ساختمون سازي ،ا-

 .ازش بر نمیداري ،اومدم شیرینی شما رو هم پیشکش میکنم
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 .شما خیلی بی جا میکنی تارا رو ببري ،مگه من مرده باشم دست شما به تارا برسه-
نه سوسن اول و آخر تارا مال خودمه مگه .حالا می بینیم ،تارا قراره برام یه پسر کاکل زري بیاره تا وارثم بشه -

 .خانم
 خدایا الان دعوا میشه ،همه دورمون جمع شدن عموپرویز ،اقا صالح باباي پارسا،خاله نسرین ،مینا خواهر واي

دست .پارسا،فریال ،مهمونها همه جمع شدن ،پارسا داغ کرده ،رگ هاي گردنش زده بیرون ،نصرتی بدتر از اون 
چشم آقاي :و نرمش با نصرتی حرف میزنه  سط با زبون چربخاله داره این و.پارسا رو میگیرن میبرن اشپزخونه

 .نصرتی خیالتون راحت باشه،حواس ام بهش هست
 . تارا ،بشنوم دست از پا خطا کردي خونت پاي خودته: مچ دستم رو محکم می گیره و سرش رو جلو میارهنصرتی

اره تو این لحظه ، اینکه شوهرت  مچ دستم داره می شکنه ، حواسم میره به زن نصرتی ،نمیدونم چه حسی دواي
جلو چشمت برات هوو بیاره ،به زور مچ دستمو بیرون می کشم ،به سمت اتاقم میرم ،در رو از تو قفل میکنم و 

 که سی سال از من بزرگتره می خواد مردي چقدر بدبختم.خودم رو پرت میکنم روي تخت،اشکهام بی اختیار میان 
اونم .خاله که چشمش دنبال اموال نصرتی .هست وگرنه نمیدونستم چه کار کنممن رو بگیره، خدا رو شکر پارسا 

لعنت به این زندگی ،لعنت به این بدهی،اونقدر گریه .که قول داده پنجاه میلیون نقد به خاله بده جاي بدهی من
 . ندارهاشک کردم که دیگه چشمهام

 
 .نسور رو زدم ولی عوض اینکه پایین بره بالا رفت از زور گریه هاي دیشب ورم کرده و می سوزه،دگمه آساچشمهام

 سلام-
 حوصله مسخره بازیهاي این یکی رو دیگه ندارم،خجالتم نمی کشه صدرا خان با این هیکلش ،از کی این اصلا

 .همسایه طبقه هشتم شده صدرا،از فکرخودم خندیدم
تون معلومه تا نصف شب بیدار دیشب مهمونی خوش گذشت ؟از چشما.چه عجب ،ما لبخند شما رو هم دیدیم -

 !!  بودید
وارد .اي بابا،این که تکیه داده به دیوار کنار اسانسور وایستاده . اینکه جوابش رو بدم رفتم بیرون و برگشتم بدون

 . کابین شدم و پشتم رو بهش کردم
 .تاراخانم ،بهم نون تعارف نمی کنید-

 .ونم پر رو یه تیکه کند و خورد اینکه برگردم طرفش نون رو به سمتش گرفتم ،ابدون
 
  زبان صدرااز
 
نمیدونم این دختر چی داره که منو جذب خودش کرده،همش فکر میکنم . هم امروز دختر طبقه ششمی رو دیدم باز

دیشب که تا نیمه هاي شب از صداي ساز و آهنگشون خوابم نبرد ،صبح .قبلا یه جایی دیدمش ،یا می شناسمش
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 این دختر غمگینه ،فکر کنم پلک رنقدهم که از ذوق دیدن تارا از خواب پاشدم و اومدم از خونه بیرون،چرا ای
چشماشم ورم کرده انگار خیلی گریه کرده،نمیدونم چرا تحمل دیدن ناراحتیش رو ندارم،اصلا چرا تو اون خونه ست 

 .،چرا همش مشغول کار کردنه
 . سلام ،تاراخانم نون آور خونه-

 .میتونم قسم بخورم وقتی می خنده دلم آروم میشه. خندیدیکم
بخند شما رو هم دیدیم،دیشب مهمونی خوش گذشت ؟از چشماتون معلومه تا نصف شب بیدار چه عجب،ما ل-

 !!بودید
 . کنم حرف بدي زدم دوباره چشماش پر اشک شد ،لعنت به من که دوباره ناراحتش کردمفکر

 .  حواسش رو پرت کنممیخواستم
 تاراخانوم ،بهم نون تعارف نمی کنید ؟:

این دختر کیه که با .و به سمتم گرفت ،یه تیکه نون کندم و تو دهنم گذاشتم اینکه تکون بخوره نون ربدون
ناراحتیش قلبم به درد میاد و با خوشحالیش خوشحال میشم ،این چه حسی که تازگیها روح و روان من رو درگیر 

 .خودش کرده،فقط میدونم الان حال غریبی دارم
 

بینیم چون دو روز دیگه مدرسه ها باز میشه و اون هنوز  می خواهیم با فریال بریم مدرسه جدیدش رو بامروز
برم بیدارش کنم هر چه زودتر راه .مدرسه شو ندیده،دیروز کلی به خاله التماس کرده تا اجازه داده منم همراهش برم

 . رشوفریال ،فریال جان بیدا: آروم در اطاقش رو میزنم .بیفتیم 
 نیست که بازم شده بازار سید اسماعیل تهران ،هروقت مهمونی  نمیده سرم رو می برم تو اطاقش ،اطاقجوابی

 . داریم فرداش اطاقش همینطوریه
 واي دختر،این چه وضعشه ،مگه من تازه اینجا رو مرتب نکرده بودم؟-

 تارا ارواح رفتگانت ولم کن خوبه دیشب ام دیر خوابیدي ،برو مزاحم ام نشو: رو میکشه رو سرش و غر میزنه ملحفه
. 

 . شه میرم ،فقط یادت باشه قرار بود امروز بریم مدرسه تبا-
 .  این حرف رو میزنم مثل برق گرفته ها بلند میشهتا
 . تا تو صبحونه رو بچینی زود دوش میگیرم میام:-
 . فقط زیاد به خودت نمالی ها از همین اول سال تابلو بشی:

 .نه فرار میکنم بالش محکم به در میخوره رو به سمتم پرت میکنه سریع جاخالی میدم وبه اشپزخوبالش
 آخه من کی اینطوري بودم که میگی ؟:-

چاي رو اماده میکنم میز رو می چینم و یه لیوان چاي براي خودم می . یه دوساعتی باید معطل خانوم بشم مطمئنم
 .ی شهریزم ،یه لقمه کره مربا براي خودم می گیرم ،تامیام بگذارم دهنم ،لقمه ام تو هوا زده م
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 . به به،عاشق کره مرباام-
 .فربد خان ،لقمه من بود  ها-

 .الان لقمه من شد: میده بالاابروهاشو
بسلامتی کجا شال و کلاه : چندش چایی م رو هم بر می داره سر می کشه ،چقدر از این بشر بدم میاد پسره

 کردید؟
 . می خواهیم بریم مدرسه منو ببینیم:-

 . ل دوش گرفتن و حاضر شدن فریالم تو تعجب این سرعت عمهنوز
 ! ندید بدید ها اول صبحی بخاطر همین سر وصدا راه انداختید-

  ، براي خودم چایی بریزمپاشدم
 تارا براي منم می ریزي؟راستی خودت داري کجا میري ؟-

شمال ،به مامان بگو دو سه روزه : در حالیکه یه کوله رو دوشش و داره کفشاش رواز تو جاکفشی برمی دارهفربد
 . میام

 . ایششی می گه و به خوردن ادامه می دهفریال
 . زودباش دختر چقدر میخوري ،برو اماده شو بریم:

نمیدونم چرا منم . یه مانتوو شالهمیز رو جمع میکنم ،خودمم که حاضرشدنم فقط. اي می گه و میره اتاقشباشه
خیلی ذوق دارم مدرسه جدید رو ببینم ،درسته قرار نیست سر کلاس حاضر شم ولی خب امتحانام رو که قراره اونجا 

 .بدم
 در حالیکه یه شلوار جین لوله تفنگی کاربنی و مانتو لیمویی کوتاه و شال نصفه نیمه لیمویی رنگ  سر کرده  فریال

 . رژ قرمز غلیظ هم زده میاددر حالیکه یه 
 . من آماده ام ،بریم-
  صبر کن زنگ بزنم آژانس بیاد-
 .و سوییچ ماشین خاله رو تو هوا تکون میده.آژانس چیه خودم ماشین دارم-
 .تو که گواهینامه نداري ،تازه خاله بفهمه پوست سرمونو میکنه-
 .مواظبم ترسو ،تازه تا مامان بیدار شه خونه ایم-

پارکینگ ،تا ماشین راه بیفته فقط دارم آیت الکرسی میخونم ،خدا کنه با کسی تصادف نکنیم اول عمري  میریم
قیافه فریال از منم خنده دارتره،سیخ نشسته پشت فرمون،کلی کفی صندلی رو دادیم بالا تا قدش به .قاتل بشیم 

ر برده بالا،منم کمربندم رو بستم و با تا آخ فرمون برسه،یه آدامس گنده هم گذاشته تو دهنش ،صداي ضبط رو هم
با کلی خاموش کردن تو راه و بوق زدن و فحش .هر دوستم دستگیره در رو گرفتم الانم دارم هی صلوات میفرستم

 . دادن راننده هاي دیگه به مدرسه رسیدیم
 .همین جا ،پارك کن اون ور تر شلوغه-
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 ام دم در مدرسه پارك کنم ،تو به رانندگی من ایمان نداري؟؟نوووچ ،میخو: با پر رویی ابروهاشو داد بالا فریال
 خدا جلوي در مدرسه یه جک سفید تمیز پارك بود ،یه دفعه فریال ترمز محکی کرد که اگر من کمربندم رو یا

تارا :فریال با چشمهاي گرد شده و ادامس پرت شده رو داشبورت نگام کرد .نبسته بودم الان پیش مامان بابام بودم 
 !!!زدم به ماشینه

 
خاله داغون شده،خاله هم که حساس ،کاري نداره فریال پشت فرمون بوده یا 206 خدا ماشین مردم به جهنم ،واي
- یه پیرمرد با نمک که کلاه کاموایی گرد رو سرشه میزنه به شیشه ماشین،...در هر صورت طرف حسابش منم!من

 ید؟بیایید پایین ببینید با ماشین مردم چه کار کرد
 فریال پیاده می شیم ،فریال سریع میره رو مود پرروگري ،عین این آدم هایی که سالها تجربه تصادف داره  با

بابا جان ،این که چیزیش نشده ،فقط یکم رنگش رفته که با پولیش درست :دستش رو می بره زیر چونش و میگه 
 هر چی نگاه می کنم کنه،خداییش  میمیشه و دستش رو میکشه عقب ماشینه و با مانتوش خاك دستشو پاك

صندوقی نمی بینم ،کلا جمع شده چسبیده به شیشه عقب ،ماشین خاله هم که  دیگه قسمت جلو نداره،از حرفهاي 
فریال خنده ام می گیره،پیرمرده که حالا متوجه شدم باباي مدرسه است با دیدن خنده من و حرف فریال عصبانی 

  بیاد ببینه اصلا شما تصدیق دارید ؟یسم پلاصلا الان زنگ میزن:تر میشه 
بابا جان ،شما زنگ نزن شاید ما با : هر دوتامون می پره، سریع خودمو میزنم به مظلومیت و با بغض می گمرنگ

 . راننده ماشین به تفاهم رسیدیم
درسه ،الان صداش راننده اش رفته تو م: واقعا رنگ لباشم دیگه سفید شده بابا هم اینو می بینه و می گه فریال
 .میکنم
 .ماهم مال همین مدرسه ایم ،بریم کارمون رو انجام بدیم ،اومدنی با صاحب ماشین حرف می زنیم: می گه فریال
 . سوییچ ،کارت ماشین ،موبایل: مدرسه با اخم  داره فکر می کنه باباي

 بابا سوییچ تنها کافیه ها ،موبایلش رو میخوایید چه کار؟: لحنش خنده ام می گیره از
 .نه خیر ،براي محکم کاري می گیرم می دونم بدون موبایل هیچ جا نمیرید-

 از فریال می گیرم و به بابا میدم،اولین باره فریال گوشی موبایلش رو به کسی میده ،با کلی اخم و تخم باباي باخنده
دهن هر دو تامون از تعجب باز شده،نه به .ه رو نگاه می کنه ،دستشو می گیرم و وارد حیاط مدرسه میشیممدرس

 بود نه به اینجا که از تو حیاطش میشه چند تا مدرسه نمدرسه قبلی تو جنوب شهر که حیاطش فقط اندازه یه ماشی
 .دیگه هم درآورد

 رسه قبلی تو میشه؟اندازه حیاط مد.واي تارایی ،چقدر حیاطش بزرگه -
 .آره،خوش بحالت امسال اینجایی-
 . هم وارد سالن ورودي دفتر میشیم یه خانم با حجاب جوون در حالی که یه  لبخند ملیح رو لبشه به طرفون میادبا
 .سلام از ثبت نامی هاي جدید هستید-
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 بله: دوتامون هم زمان با هم جواب میدیم هر
  خواهرید ؟-
 .تقریبا بله-

 . من فاضلی هستم ،ناظم کلاس هاي سوم و پیش.چقدر هماهنگ با هم جواب میدید: اش می گیره و میگهخنده
 . منم فریال حمیدي هستم سوم ادبیات: دستشو جلو میاره فریال هم با لبخند باهاش دست میدهو

 ... ،منم تارا راد هستم: دستمو به طرفش دراز می کنم منم
 . هفده ساله از تهران:گفت  دفعه یه صدایی از پشت سرم یه

 !!!  به طرف صدا برمی گردیمهمگی
 
 .سلام عرض کردم خانوم راد-
 ! سلام اقاي امیري: تعجب دهنم باز مونده از

 تو این اقا رو از کجا میشناسی؟: نیم نگاه مشکوکی بهم کرد و آروم گفتفریال
 .همسایه طبقه هشتممون هستند: حالیکه هنوز تو شوك ام در

پس با اقاي امیري همسایه اید ایشون از دبیر هاي خوب کلاسهاي فوق برناممون هستند و با :میدي گفت  حخانم
با اجازتون من میرم دفتر ،خودتون هر جا رو دوست داشتید برید .بچه هاي اینجا ادبیات کنکور رو کار می کنن

 . ببینید
خشیدي میگه و میره حیاط صحبت کنه  دور شدن خانم حمیدي تلفن همراه صدرا هم زنگ میزنه یه بببا

تارا ،چرا بهم نگفتن بودي :فریال با ارنجش میزنه تو پهلوم .،نمیدونستم صدرا آذریه چه خوب داره صحبت می کنه
 . ،عجب معلم خوش تیپی داریم

 پارسا خوش تیپ تره یا این ؟: میگم بهش
 . معلومه پارسا: از روش میپره رنگ

 .   بقیه مدرسه رو ببینیمبیا بریم: رو می گیرم دستش
می ره جلوي .چشماي فریال از ذوق داره برق میزنه. هم به طرف کتابخونه،کلاس ها و سالن اجتماعات می ریمبا

دیگه کجا باید بریم ،تو رو خدا زود بازدیدت رو :بهش میگم .تخته وایت برد کلاس سوم و همه جا رو نگاه میکنه
 .دم ،خیلی کار دارمتموم کن من هنوز خونه رو تمیز نکر

 .خب حالا چقدر غر میزنی، بریم دنبال راننده ماشینه-
چه زود بازدیدتون تموم شد؟فریال با خنده : از حیاط رد میشیم صدرا که تلفنش تموم شده به طرف ما میاد داریم
 !!!اسم خانوم ها بد در رفته از اون موقع داشتید حرف میزدید ؟؟:میگه 

 
  تشریف میبرید برسونمتون؟خانم ها ، اگه منزل-
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 . نه،ممنون ما خودمون ماشین داریم یعنی داشتیم،ولی جلوي در مدرسه زدیم به ماشین یه بنده خدایی:فریال
 !!جلوي در مدرسه ؟:صدرا
 . بله:فریال
ن با دید. قدم هاش رو تند می کنه و به سمت بیرون در مدرسه میره ،ما هم تقریبا دنبالش داریم می دوییم صدرا

 کدومتون پشت فرمون بوده؟: ماشین عصبانی میشه به سمت ما برمی گرده 
 .  یک لحظه هر دوتامون با انگشت اون یکی رو نشون میدهدر

 .آقاي امیري نگران نباشید ،من مدارکشون رو گرفتم: مدرسه بهمون نزدیک میشه باباي
چیزي نمیگه و اونها رو میگیره تحویل فریال  سوییچ و کارت ملی وتلفن همراه فریال رو به صدرا میده ،صدرا و

آقاي امیري بگید چقدر خسارتتون میشه :فریال به شیشه ماشین میزنه.میده و در ماشینش رو باز می کنه و میشینه 
 تقدیم کنم؟

 الان بگم چهار تومن داري بدي؟: با یه ژست خاص یه ابروشو میده بالا و با خنده می گه صدرا
 .خودم که ندارم ولی به بابام میگم غروب بیاد باهاتون  حساب کنه: هول میشهفریال
 . با فریال به طرف ماشین خاله میریم. از تو کیفش تلفن همراهش رو در میاره و مشغول شماره گیري میشهصدرا

یاد باشه،ما رو بگو با واي تارا،تازه دارم میبینم ماشین مامان چقدر داغون شده ،اولش اصلا فکر نمیکردم اینقدر ز:-
 . خیال راحت رفتیم مدرسه رو هم دیدیم

تشریف : هر چی استارت میزنه،ماشین روشن نمیشه ،صدرا در حال حرکت شیشه ماشینش رو میده پایین فریال
 .بیارید من میرسونمتون،اینو باید بکسل کنن ببرن تعمیرگاه

 .یکنید که من راننده آژانسماحیانا فکر نم: ماشین صدرا می شیم که صدرا میگه سوار
صدرا حرکت میکنه تو راه هی از تو ایینه منو نگاه میکنه ،بعد . سریع پیاده میشه میره جلو پیش صدرا میشینه فریال

 تاراخانم ،شما اصالتا کجایی هستید؟:چند دقیقه می پرسه
 . من متولد تهرانم-
 والدینتون چی؟-
 .مرزمم آذري بودنپدر مرحومم تهرانی بودن و مادر خدابیا-
 خدا رحمتشون کنه ،ببخشید اسم مادرتون چی بود؟-
 .مهناز راد-
 .به نظرم کنکوري میایید ،جایی ثبت نام نکنید ،کلاس هاي کنکور این مدرسه خیلی خوبه...که اینطور-

 . اگه تخفیف همسایگی بدید من میام: با پر رویی میگه فریال
 ا سال چندم هستید ؟ به من نگاه میکنه و می پرسه شمصدرا

 .پیش ادبیات-
 شما کلاس کنکور نمیایید ؟-
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 .نخیر،تو خونه درس میخونم-
 به درس خوندن علاقه ندارید؟-

 . اتفاقا با اینکه پارسالم غیر حضوري خونده،معدلش بالاي نوزده شده: گفت فریال
 مگر شما غیر حضوري درس میخونید ؟: با کمی گرفتگی میگهصدرا

 .بله-
 چرا؟-
چون نمیتونم حضوري برم مدرسه ،اگه برم کارهاي خونه می مونه و خاله ام : سوالاي زیادش عصبانی میشم زا

 .خوششون نمیاد
 اقاي امیري شما فقط کلاس کنکور درس می دید ؟:فریال می پرسه.  رو تکون میده سرش
لاقمندم ،یک شرکت مهندسی بله ،من دانشجوي کارشناسی عمرانم ولی به ادبیات ع: به ارومی جواب میدهصدرا

 . کار میکنم ،ولی هفته اي یک روز غروب ها اینجا کلاس تست زنی ادبیات دارم
 تنها زندگی می کنید؟: با پر رویی سرش رو با عشوه تکون میده و میگه فریال

 .یرم و کار میکنمخانواده ام تبریز زندگی می کنن و من اینجا دانشگاه م: تو ایینه نیم نگاهی به من میکنه و میگهاز
 چی به خونه نزدیک تر میشیم اضطراب من بیشتر میشه ،خدا خودش بخیر بگذرونه ،جلوي در مجتمع نگه هر

 .آقاي امیري ،شب پدرم میان در مورد خسارت ماشین صحبت کنن:میداره ،فریال میگه 
 . ي سردي میگه و از پیشمون میرهباشه

 فریال ،حالا چه کار کنیم؟:
 . من یه نقشه اي دارم: قیافه اش رو متفکر نشون میده و میگه فریال

 
 شالش رو نامرتب میکنه ،چشمهاشم می ماله که آرایش چشماش  بهم بخوره و چشماش قرمزتر شه ،دستش یکم

 . بریم ،مثلا من مصدوم ام:ام می اندازه گردن من 
 ! واي ،فریال چه فیلمی هستی تو-
 .رو تو حس ،مثلا ترسیدينخند،ب-: آسانسور می خندم تو
بله ،بابا زنگ :چند بار که زنگ زدم صداي عمو میاد. اینکه کلید داریم ،زنگ در رو می زنم و ریز ریز می خندمبا

 . سوخت ،اومدم
واي بابایی ،خدا رو شکر که اینقدر : که در باز میشه ،فریال میزنه زیر گریه و خودش رومی اندازه بغل باباش همین

 !!تا شما رو ببینمزنده موندم 
 چی شده ،چرا اینطوري شدي؟: پرویز که شوکه شده میگه عمو
 فریال جان چی شده ؟: با موهاي نامرتب و لباس خواب چروك تو تنش به سمتمون میاد خدا به خیر کنه خاله

 .  این لحظه گریه فریال به اوجش میرسه منم با دیدن خاله از ترس میزنم زیر گریهدر
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 . مامان ،بگذار بوت کنم ،دلم برات تنگ شده بود -
 زود،تند،سریع اعتراف کنید بازم چه گندي زدید؟: سریع خودش رو می کشه کنار خاله

 خانم من ،مگه نمی بینی پاش می لنگه ،فریال تصادف کردي؟خوردي زمین؟چی شده آخه؟-
دم با ماشین برم مدرسه ،جلوي در مدرسه بابایی من ،صبح خواستم به خودم اعتماد به نفس بدم که بزرگ ش-

 . تصادف کردیم
 نگو که با ماشین من رفتید؟: داره از عصبانیت منفجر میشه خاله

 .بله خاله،ولی ماشینتون زیاد طوریش نشده: چشماي قرمز شده به من نگاه می کنهبا
ه اشکام بی اختیار از چشمام  به طرفم میاد از ترس چشمهام رو می بندم یه طرف صورتم میسوزه،در حالیکخاله

بخدا خاله خیلی اصرار کردم ماشین نبریم ،دخترخودتون  قبول :سرازیر  می شن ، خون کنار لبم رو پاك میکنم
 .نکرد

 . وقتی که تنبیه شدي حالت جا میاد:-
منو نمیشناسه  چرافریال اصلا طرف منو نگرفت ،یه وقتهایی خیلی باهام دوسته یه وقتهایی هم انگار اصلا نمیدونم

،دلم از بی محلیش به درد میاد،آه وناله اش رو بلند تر میکنه،بابا پام خیلی درد میکنه ،سرگیجه و حالت تهوع هم 
 . دارم
خاله موقعی که از در داره خارج میشه میگه . و عمو هر دوتاشون هول میشن و فریال رو میبرن بیمارستان خاله

 . حساب تو رو هم به وقتش میرسم:
 دلم گرفته الان یه هفته نیست اومدیم تو این خونه فکر میکردم وقتی جابجا شیم رفتارشون با من بهتر یلیخ

شه،بهتر نشده هیچ بدتر هم شده ،من که میدونم پول این خونه و ماشین از ارثیه منه ،وگرنه اینهاکه درامدي 
اشک هام رو پاك میکنم .این جهنم خلاص شم  نداشتند ،کاش زودتر به سن قانونی برسم ،بدهی اینهارو بدم و از

ساعت رو نگاه میکنم نزدیک .و مشغول مرتب کردن خونه میشم انگار بمب منفجر شده همه جا بهم ریخته ست 
پنج ساعته رفتن حتما ناهار رو بیرون خوردن که نیومدن ،یکم ساندویچ سرد درست میکنم و میخورم ،وقتی لقمه 

 ام درد میگیره ،اشکام با ساندویجم قاطی میشن ،پدر و مادرم تا زنده بودن  از گل هنرو گاز میزنم استخوون گو
نازك تر بهم نگفته بودن ،حالا کجان که ببینن بچه یکی یک دونشون رو همش دارن کتک میزنن،خدا رو شکر 

 کمربند منو زد بعد ااین دفعه فقط همین یه سیلی رو زدن دفعه قبل که دستبند خاله گم شده بود ،عموپرویز کلی ب
دو روز زندانی شدن و غذا ندادن  تازه فهمیدن دستبند خونه خاله نسرین جا مونده ،با صداي زنگ به خودم میام 

 .،حتما اومدن ،قلبم از ترس داره میاد تو دهنم ،از چشمی نگاه میکنم،این که صدراست،در رو باز می کنم
 تفاقی افتاده ؟خوبید،تاراخانم ،ا: با تعجب نگام میکنهصدرا

 صورتتون چی شده ؟کتک خوردید ؟: نمیکنم نگاهش
 نکنه بخاطر ماشین من کتک خوردید؟: ام را با دستش بلند میکنه زل میزنه تو چشمام چونه

 . نه ،چیزي نشده ،یه حرف نابجا زدم براي اون تنبیه شدم: بیشتر ازقبل می ریزن اشکام
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صدرا دستش رو از روي صورتم برمی داره اما فریال . یال میان بیرون  آسانسور باز میشه و خاله و عمو و فردر
 .میبینه و با اخم نگاهم میکنه

بابا اقاي مهندس : با خشم به هر دوتامون نگاه می کنه،فریال که استاد فیلم بازي کردنه با لحن مظلومی میگه عمو
 . امیري همسایمون هستند ،همونی که من زدم به ماشینشون

به به ،بفرمایید تو جناب دم در بده ،من ازتون : سریع تغییر موضع میده و با روي باز میاد جلو با صدرا دست میدهعمو
 .شرمنده ام بابت کار امروز این بچه ها

خواهش میکنم ،منم از دیدنتون خوشبختم ،در مورد ماشین هم مشکلی نیست : با اخمی که تو صورتشه صدرا
 .مده بودم حال خانم ها رو بپرسم ،الانم با اجازتون رفع زحمت میکنمخسارت زیادي نخوردم ،او

 ماشینش خسارت نخورده من که دیدم همه صندوقش جمع شده بود ،بیچاره حتما فکر کرده اگر خسارت چطور
 . بگیره اینها منو می کشن

 . عمرا اگر بگذارم برید شام باید در خدمتتون باشیم: پرویز ول کن نیست عمو
 .اجازتون جایی کار دارم باید برم ،فعلابا :-

 . رفتن یک بار دیگه تو صورت ام نگاه میکنه ،چقدر نگاه مهربون بهش میادموقع
 

 برو تو ببینم ،چرا در رو باز کرده بودي؟: رفتن صدرا خاله منو هول میده تو خونهبعد
 آخ ،خاله فکر کردم شمایید؟: محکم میخوره به دیوارکمرم
خاله جلو میاد تو چشمام نگاه میکنه و دستشو مبره به .بی تفاوت به من میکنه و  وارد خونه میشه یه نگاه فریال

خاله،تو رو خدا این :سمت گردنبندم و اونو محکم میکشه طوري که گردنبند بعد زخمی کردن گردنم پاره میشه
 ...یادگاري مادرمه

 ي بعد حواست رو جمع کنی خواستید جایی برید اینو ،عوض خسارتی که به ماشین ام زدي برداشتم ،تا دفعه-
 . خاله خواهش میکنم ،بهم برش گردونید:بدون ماشین من برید ،التماس کنان دنبال خاله راه میفتم 

 . واي مامان ،من اینو خیلی دوسش دارم ،میدي به من: سریع از اتاقش میاد بیرون فریال
 .ماین رو میخوام بفروشم خرج تعمیر ماشین کن:خاله

خرج ماشینتو من میدم اونو بده دخترم مگه : خودشو لوس میکنه و سراغ باباش میره،عمو با لحن شاکی میگهفریال
ندیدي امروز چقدر ترسیده بود و گردنبند رو از خاله میگیره میده به فریال ،اونم صورت باباش رو می بوسه و در 

 ،بازم اشکام دارن سرازیر میشن ،مگه قیمت این چقدر میشه ردحالیکه داره گردنبندمو تو هوا تکون میده از کنار من 
میتونه باشه ،یه قلب کوچولو که اندازه ناخن انگشت کوچیکه دستمه و دو طرفش هم پر از نگین هاي سفیده با یه 

 و،عمزنجیر نازك کوتاه طلا سفید ،یادمه وقتی آلمان زندگی می کردیم مامانم تولد ده سالگیم بهم هدیه داده بود 
خب،تا شب نشده من برم دنبال کارهاي ماشین -:دستاشو بهم میزنه ظاهرا از اینکه منو حسابی چزوندن راضیه  

 . ببرمش تعمیرگاه
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 و فریال میرن اطاقشون ،منم میرم اطاقمو خودمو رو تخت پرت میکنم و سرمو تو بالش فرو میکنم و بیاد چند خاله
ه هنوز مامان و بابام زنده بودن ،همیشه براي تعطیلات می اومدیم ایران سال قبل گریه میکنم ،اون وقت هایی ک

 هر وقت میومدیم ایران با دوست و همسایه رفت و آمد ن،از اونجایی که مامان و بابام تو این دنیا کسی رو نداشت
ار همین عمو پرویز و میکردیم ،ما یه آپارتمان تو تهران داشتیم ،که از شانس بد من ،می شدیم همسایه دیوار به دیو

 بودمامانم بیچاره ازهمون اول ذات بد اینها رو متوجه شده بود و اصلا راضی به رفت و آمد باهاشون ن.خاله سوسن 
 .به نظر من آدم هاي خوبی هستند و شما خیلی حساس اید:ولی بابا که آدم ساده و مهربونی بود می گفت 

اوردند ،چند بار هم باهاشون شمال رفتیم ،که بابا همه هزینه ها رو  وقتی میومدیم براشون کلی سوغاتی میهمیشه
حساب کرد ،کاش همون موقع رابطمون رو باهاشون قطع می کردیم شاید الان سرنوشت من یه طوري دیگه اي  

 . می شد
 

ارم صبح  رو شکر امروز صبح نیازي نیست نون تازه بخرم ،چون فربد شماله و فقط وقتی که خونه ست وظیفه دخدا
 . زود برم نون بخرم ،چون اقا بدون نون تازه صبحونه نمیخورن

 نیمه شعبانه و خاله نسرین هر سال ظهر نیمه شعبان آش نذري درست میکنه ،این دو تا خواهر کاملا برعکس فردا
 اومدم تو هم هستند ،هر چی خاله نسرین شیرین و مهربونه خاله سوسن تلخ و بد جنسه ،تقریبا از دو سال پیش که

 ،چند بار هم خونه خاله نسرین رفتم،بقیه مواقع ردناین خونه جز چند بار شمالی که منو براي اشپزي و تدارکات ب
وقتی میرن مسافرت یا مهمونی من باید تو خونه بمونم و منو نمیبرن ،خاله هم با پر رویی به همه میگه ،من بعد 

میخوام تنها باشم ،البته منم این تنهایی رو ترجیح میدم به تکه هاي فوت بابا و مامانم اجتماع گریز شدم و خودم 
 و درشتی که تو مهمونی بهم می اندازن ،یادمه دفعه قبل که رفتیم شمال ،انقدر ازم کار کشیدن که اصلا یزر

 . نمنمیتونستم باهاشون برم دریا و فقط صبح خیلی خیلی زود که همه خواب بودن میتونستم برم کنار دریا بشی
ما فردا صبح می خواهیم بریم ویلاي لواسون یکی از دوستاي پرویز ،یکی - : بدون اینکه در بزنه میاد تو اتاقم خاله

با .دو ررز دیگه میاییم ،از خونه بیرون نمیري ،تلفن جواب نمیدي ،در خونه رو هم بروي کسی باز نمیکنی ،فهمیدي 
 . باشه راحتچشم ،چشم خیالتون :ترس به خاله نگاه می کنم 

 کلا مشغول جمع و جور کردن لباسهاي خاله و فریال هستم ،هر طور حساب میکنم اینها باید هر دو ساعت امروز
 الو ،بفرمایید ؟:صداي زنگ تلفن میاد گوشی رو بر میدارم .یه دست بپوشن تا همه رو استفاده کنن 

 م خوبی؟الو ،تاراجان ،سلا: نسرین با نمون صداي مهربون همیشگی خاله
 سلام خاله نسرین ممنونم شما خوبید؟:-
نه بابا خودش داد جون نسرین ...سلام نسرین خوبی ،: میام ادامه بدم خاله سوسن گوشی رو از دستم می کشه تا
قبول باشه ،گفتم که ...شرمنده نمیتونیم بیاییم ...جانم ...خودش داد بهم نسرین ...بلد نیست دو کلمه حرف بزنه...

نه نمیاد ،دوست داره خونه ...تارا رو ... دربایستی دارهرو نمی تونیم نریم که باهاش...وست پرویز دعوتیم ویلاي د
 ..خدافظ خدافظ..کاري نداري ...نه نمیگذاره میگه این دستم امانته ...بمونه
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بگه خواهر من آخه یکی نیست : در حالیکه غر میزنه گوشی تلفن رو میکوبونه سر جاش و از کنارم رد میشه خاله
نذري یک سال دوسال ،نه که هر سال ملت رو علاف خودت کنی بیایید نذري هم بزنید ،حواست باشه ما رفتیم 

 ..  بهش چشم میگمسرم فقط با.شماره خونه وهمراه نسرین یا بچه هاش افتاد جواب نمیدي ها
 ...  از نذري خاله نسریناینم

 
 . فریال بدو ،صبحانه رو قراره اونجا بخوریم:بیرون بیدار میشم  که خوابم برده که با سر وصداي نمیدونم

 اتاقم بیرون نمیرم ،دلم نمیخواد قیافه هیچ کدومشون رو ببینم ،خاله میاد اتاقم از ترسم سریع میشینم روي تخت از
سفارشات دیروزم یادت نره ،بشنوم فقط بشنوم بیرون رفتی پوستتو :در حالیکهانگشت اشاره شو تو هوا تکون میده 

 . می کنم ،فهمیدي
 . چشم ،خیالتون راحت ،قول میدم: حالیکه گوشه پتو رو با دستم مچاله می کنمدر
 صداي بسته شدن در مطمئن میشم که رفتن ،بازم اشکام بی اختیار سرازیر میشن ، یاد اون دفعه اي میفتم که از با

ها داد خاله هم که خونشون فرار کردم ،بعد چند روز بدبختی و گرسنگی و سرما پلیس منو پیدا کرد و تحویل این
 که اونها باور کردن مشکل از خود منه ،بعدشم تا  رفت  استاد فیلم بازي کردن انقدر جلوي اونها قربون صدقه من

دوهفته تو زیر زمین خونه پدري عمو تو ده زندانی بودم و انقدر شبها از تنهایی و تاریکی جیغ میزدم و گریه میکردم 
 دبزرگتر نشدم سختیها رو تحمل کنم ،دلم ضعف میره ،آخه دیشب شامم نخوردم ،بلنکه به خودم قول دادم تا وقتی 

میشم میرم ازیخچال براي خودم یه لیوان شیر میریزم و یه کیکم برمیدارم  تا بخورم ،صداي زنگ تلفن میاد 
جرات ندارم دست اي بابا ،شماره خونه خاله نسرین ،به گوشی تلفن دست نمیزنم ،یعنی :ساعت نزدیک  یازده ظهره 

میرم کنار پنجره  .مینا و پارسا به اینجا زنگ میزنن  بزنم ،الان نیم ساعته دارن با خط خونه و تلفن همراه خاله و
اتاقم به آدم هاي توي خیابون نگاه می کنم یه زن و مرد دست یه بچه رو گرفتن دارن از خیابون رد میشن ،خدا 

خواد وقتی مادر شدم اولین بچه ام پسر باشه ،از فکر خودم خنده ام میگیره کنه بچه شون پسر باشه ،همیشه دلم می
نظرم با نصرتی زوج خوبی میشیم هر دوتامون پسر دوست ایم ،من پسر دوست دارم چون دلم نمیخواد اگر مردم  به

خیابون نگه ،مثل من ضعیف و تنها باشه دوست دارم خودش بتونه گلیم خودشو از آب بکشه ،ماشین پارسا اون ور 
 میدم یه دوو سیلوي بژ قدیمی که یصداشت مطمئنم خودشه،من ماشین  دوو پارسا رو از چند فرسخی هم تشخ

مال پدر خدابیامرزشه ،باباي منم دوو داشت و بعد تصادف نمیدونم چی شده ،خاله میگه انقدر داغون شده بوده که 
سا از ماشین پیاده میشه و بالا رو نگاه میکنه و از خیابون ازشون نخریدن و انداختن اوراق ماشین هاي تصادفی ،پار

 دنبال من ،نمیدم الان چه حسی دارم حسی بین ترس و خوشحالی ،ترسم از فهمیدن خاله ومدهرد میشه ،یعنی ا
 .تارا ،بیا در رو باز کن منم:ست و خوشحالیم از اینکه یه عده به یادم هستن ،صداي زنگ خونه میاد 

 . ببخشید پارسا اجازه ندارم در رو باز کنم: پشت در میرم
 . اومدم دنبالت ببرم خونمون-
 .خاله سوسن گفته پامو از خونه بیرون بگذارم پوستمو میکنه-
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 . نترس ،مامانم ازش اجازتو گرفته-
 .من تا خاله بهم زنگ نزنه و اجازه نده نمیام بیرون: حالیکه دارم پوست کنار ناخنمو میکنم میگم در

کنم حسابی کفرشو در اوردم از چشمی نگاش میکنم دستشو میبره تو موهاش و پوفی میکنه وبا همراهش  فکر
شماره کسی رو میگیره و با عصبانیت شروع میکنه باهاش حرف میزنه ،خب حق دارم در رو باز نکنم  اون رو که 

قدر تنهام ،چشمام بازم پر  چه،گرسنه نگه نمیدارن ،دیگه صداش نمیاد نگران میشم نکنه رفته دلم میگیر
 . به مامانم گفتم به خاله زنگ بزنه بگه زنگ بزنه خونه ،حالا در رو باز کن ،بیام تو:میشن،صداي پارسا میاد 

صورتت چی : رو باز میکنم پارسا یه سلام بلند بالا میکنه میاد تو ،که یک دفعه چشمش رو صورتم می مونه در
 شده؟؟؟
 . چیزي نیست ،خوردم به دیوار- :که صورتم رو عقب می کشم  میاره نزدیک صورتم دستشو

 .  سرمو پایین میاندازمو
لابد اینام جاي انگشتاي دیواره ،واي تارا،اگه تکلیف این انحصار وراثت ما مشخص بشه ، بدهی تو رو برمیدارم :-

 . بینممیارم می اندازم جلوشون تو رو بر میدارم میبرم خونمونه که این روز ها رو دیگه ن
 پارسا دو سال پیش سکته قلبی میکنه و فوت میشه از اونجایی که با برادراش شریک بودند و اونها هم تنی و پدر

ناتنی قاطی هستند و سهمشون رو میخوان الان دوساله پرونده شون تو دادگاه گیر کرده و هنوز تکلیف اموالشون 
 .مشخص نشده

  الو:وسنه گوشی رو برمیدارم  زنگ تلفن میاد شماره همراه خاله سصداي
 !به نسرین زنگ زدي گفتی التماس منو بکنه که اجازه بدم بري خونشون ؟آره-
 .نه به خدا ،خاله سوسن،من اصلا به تلفن نزدیک هم نشدم-
 . فعلا حوصله ي نسرین رى ندارم برو ولی حواست باشه زود بیاي-
میخوام بپرم پارسا رو بغل کنم که اومده دنبالم که یادم میفته  تلفن رو قطع میکنه،از خوشحالی چشمام برق میزنه و

 . بابا دختر خجالت بکش ،خودتو کنترل کن ،محرمی گفتن،نامحرمی گفتن
 . دیدي گفتم مامانم اجازتو می گیره ،بدو حاضر شو بریم: میخنده ومیگه پارسا

نخودي میپوشم با شلوار مشکی کتان یکم  خوشحالی به سمت اطاقم میرم و حاضر میشم ،یه تونیم استین بلند با
جذب ،فقط خدا رو شکر عین عروس مردگان لاغرم و گرنه منو چه به لباس جذب همین الانم تو تنم داره زار 

 میزنه ،یه مانتو و شال مشکی هم میپوشم ،اي بابا ،صورتمو
 

ال میرم ،پارسا بلند میشه با صورتم  کار کنم ،جاي این انگشت ها روي صورتم بدجور تو ذوق میزنه ،به اطاق فریچه
یه شکلک براي پارسا در میارم یعنی هنوز مونده بشین ،اونم با خنده سرشو تکون میده و بازم میشینه و مشغول 

 و حسابی باهاش تو صورتم بنایی میکنم ،خدایی میدارمموبایلش میشه ،از روي میزکرم پودر و پنکیک فریال رو بر
میشم ،یکم ریمل و یه برق لب هم که به جایی برنمیخوره ،اوه اوه ،چه جیگري شدم من عین ارواح شدم ،وسوسه 
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انصافا باید خودمو به یه .یکی منو جمع کنه تو ایینه یه چشمک به خودم میزنم و یه ماچم براي خودم میفرستم 
از . جا هم مواظب صورتم باشم بدم دارم از دست میرم ،همین چند تا لوازم ارایشو میندازم تو کیفم تا اون دکتر نشون

 احیانا شما عروسی تشریف میبرید ؟:پله ها میام پایین ،پارسا سر شو بلند میکنه
 .مجبور شدم براي پوشوندن جاي انگشتاي دیوار رو صورتم شعبده بازي کنم: خندمو میگم می
و حس میکنم سرمو بالا میبرم نگاهش تو اسانسور سنگینی نگاه پارسا ر. خونه رو میبندمو با اسانسور میریم پایین در

 رو شکار میکنم میگم چیزي شده ؟
  میگه میشه لبتو کمرنگ کنی ؟اروم

 . دستمال رو میگیره. دستمال از جیبش در میاره منم برق لبمو پاك میکنم یه
ره  یک ساعت معطلی و ترافیک میرسیم خونه خاله نسرین ،یه خونه ویلایی بزرگ که تو حیاطش استخر دابعد

یه خونه چهار .،خونه از حیاط پنج شش تا پله بالاتره ،طبقه پایینش هم یک زیر زمین بزرگ و شوفاژ خونه ست 
حیاطم که نگو پر از . بهم ارامش میده رمخوابه شیک با یه پاسیوي بزرگ کنار پذیرایی ،خیلی اینجا رو دوست دا

الانم دیگ بزرگ آش با خاله نسرین و مینا و دو تا گل و درخت با یه تاپ فلزي دو نفره و یه آلاچیق چوبی که 
 .دختر خانوم دیگه رو دارم میبینم

 
بیا دخترم که بموقع اومدي ،الان میخوام رشته آش رو بریزم ،بعد ملاقه بدم دستت آش : تا منو میبینه میخنده خاله

 . رو هم بزن
 .  منو بغل میکنه و می بوسه ،منم سلام میکنمو میبوسمش ،خیلی بوي مامانم رو میدهبعد

کفر نگو گلم ،مگه میشه خدا بنده هاشو فراموش کنه ،این :خاله با اخم میگه .خاله ،خدا منو فراموش کرده : میگم
 ل حاجتت چیه ؟بابا،با این سن وسا:دوستاي مینا میخندن و میگن .ماییم که خدا رو فراموش میکنیم 

  من فرشته ام: از دختر ها دستشو میاره جلو یکی
 . منم سوگندم ،همکلاسی هاي میناجون هستیم:-
 . منم تاراهستم و از آشنایی با شما خوشبختم:-

 . تاراجان ،برو اتاق مینا لباسهاتو عوض کن بیا:  میگهخاله
 مینا مهموناتون هنوز نیومدن ؟: مینا میریم اتاقش با

 .. مامان امسال پارتی گرفته فقط دختر پسراي دم بخت رو دعوت کرده:میخنده و میگه مینا
 . شوخی می کنی: تعجب میگم با
 . نه به جان تارا ،امسال فقط مینواد ثواب کنه-
 لابد دنبال کیس مناسب براي تو و پارساست ؟-
هم که انتخابشو کرده و با لبخند منو نگاه من که خواستگار زیاد دارم ،خودم بهشون افتخار نمیدم بیان جلو،پارسا-

 .می کنه
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 .روي من یکی که حساب نکنید ،فعلا قصد ازدواج ندارم: خودم رو میزنم به پررویی و میگم منم
 . باور کن ناز نمیکنم ،پارسا جاي داداش منه: بهش نگاه میکنمو و میگم جدي

 کی جاي داداش کیه؟: صداي پارسا بر میگردیم عقببا
 . یه بنده خدایی جاي داداش یه بنده خداي دیگه ست:ا خنده میگه  بمینا

سلام :  زنگ ایفون بلند میشه ،پارسا در حالیکه هنوز تو فکره سمت آیفون میره و گوشی رو بر میداره صداي
 . ،بفرمایید ،بفرمایید تو

 داداش ،کی بود؟:مینا
 . دو تا از  هم دانشگاهیهام:پارسا
 .  خندم میگیره ،با یه ژستی بهم چشمک میزنه انگار که براش خواستگار اومده یه ذوقی میکنه کهمینا

 مینا و پارسا میریم سمت حیاط ،چشمام تا آخرین درجه باز شدن،اي بابا این  که صدراستبا یک پسر بور چشم آبی با
 . که معلومه ایرانی نیست ،صدرا هم از دیدن من تعجب کرده

 
 داداش ،معرفی نمیکنی دوستات رو ؟:مینا با ذوق میگه . دست میده  میره جلو و با اون هاپارسا
ایشون اقا صدرا دوست و همکلاسی و همکار هستند و ایشونم اقا ژوزف دوست و همکلاسیم فرانسوي : میگه پارسا

 . من هستند
ري ما میشه ،تاراجان این خانم ها هم ،مامانم نسرین خانم ،مینا خواهرم که ته تغا: به ما اشاره میکنه و میگه بعد

دختر خونده خالم ،فرشته خانم و سوگند خانم هم دانشکده ایهاو همکلاسی هاي مینا هستندوهرسه تاشونم عکاسی 
 جلو میاره و با همه دست میده ،وقتی میخواد با من وصدرا دتش.من و صدرا و ژوزف هم عمران میخونیم .میخونن 

شو میخواد ببره فقب دستمو جلو میبرم و باهاش دست میدم اونم بهم دست بده دو دل هستم ،متوجه میشه تا دست
ژوزف هم با لهجه بامزه اي فارسی باهامون احوال پرسی میکنه و وقتی میخواد با من دست بده ،به .لبخند میزنه
 . از دیدار شما خوشبختم بانوي شرقی: یگهفرانسوي م

 . منم از اشنایی با شما خوشبختم: که دو سه سال فرانسه زندگی کرده بودم با زبان فرانسوي میگم منم
 فکر نمیکردم فرانسوي بلد باشید ؟: نداره منم فرانسوي بلد باشم ،با همون زبان میگه انتظار

قدر عالی ،میشه هر جدا ،چ:تعجبش بیشتر میشه و میگه.من دو سه سال پاریس زندگی کردم : با لبخند میگم منم
 . وقت تو ترجمه به فارسی معادل کلمه اي رو بلد نبودم شما معادل اونو بهم یاد بدید

 .بله ،حتما: خوشحالی گفتم با
 .  صداي سرفه پارسا متوجه جمع میشیم که با تعجب دارن مکالمه ما دو تا رو نگاه میکننبا

 . تارا نمیدونستم فرانسوي بلدي: کمی دلگیره ،ولی با یه حالت عادي میپرسه پارسا
خب بخاطر شغل مامان و بابام کشورهاي زیادي زندگی کردم ،علاوه بر فرانسوي ،انگلیسی و آلمانی و : میگم منم

 ... هندي هم بلدم ،تقریبا سه سال پاریس بودیم
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 . رم پاریسخوش بحالت ،من ارزومه یه بار ب: میگه سوگند
 . خب همون جا می موندي ،چرا برگشتی ایران: با حالتی شاکی میگه فرشته

خب بابا مامانم محقق باستان : حالیکه حواسم پرت صدرا میشه که با دقت داره به حرفهاي ما گوش میده میگم در
تاسفانه تصادف کردن و شناسی بودن تو این کشورها هم براي تحقیق میرفتن ،ایرانم بخاطر کارشون اومدیم ،که م

 .منو تنها گذاشتن
 .  یه خدا بیامرزدشونی بهم میگنهمگی
 .  زنگ خونه میادصداي

 مامان مگه بازم کسی رو دعوت کردي ؟: میگه مینا
 ... پارسا میره در رو باز کنه.نه ،فقط دو سه تا از دوستاي دیگه پارسا بودن که گفتن نمیان : میگه خاله

 
تنی با موهاي سفید بلند ،ریش و سبیل سفید که یه عصا تو دستشه و کت وشلوار طوسی  پیرمرد دوست داشیه

روشن پوشیده همراه پارسا میاد به طرفمون ،مینا به سمتش میره و خودش رو تو بغل پدربزرگش می 
 .اندازه،بابابزرگ شما چرااومدید؟مگه نگفتم امروز روز مجردهاستو جوون ها دعوتن

 
مجرد که هستم و عصاشو می اندازه و دستاشو میبره بالا و یه دور : می کنه به ما و میگه بزرگ هم نگاهیپدر

جوون هم که هستم و هنوز نیومده عشق خودم رو هم پیدا کردم و فرشته رو نشون میده ،الانم :میچرخه و میگه 
 . اگه راضی نیستید بمونم با عشقم میرم خونه

حالا شما بیا خواستگاري ببینم :فرشو با انگشتش می پیچه و میگه  که حسابی ذوق کرده موهاي بلند فرشته
 ...شرایطتون چیه؟

اگه من زنت بشم منو با :اصلا تو رو نخواستم از دوستت خوشم اومد ،سوگند با یه حالت لوند میگه : بزرگ میگه پدر
 چی میزنی؟

 نم خوشم نیومد خیلی لوسی،آهان از اون اه اه ،از تو: ابروهاشو میکنه تو هم و با یه لحن دلخور میگه پدربزرگ
 .دوست چشم و ابرو مشکیتون خوشم اومد و منو نشون میده

 . اون خودش صاحب داره: حسابی عصبانی شده و با همون لحن میگه پارسا
م حالا بگذارید بیام تو تا آخر روز وقت دار: گفتن این حرف پارسا صدرا با تعجب منو نگاه میکنه ،پدربزرگ میگه با

 . فکرامو بکنم و یکیتون رو انتخاب کنم ،خدا کنه فقط انتخابم درست باشه و حروم نشم
با گفتن این حرف پدربزرگ همگی می خندیم ،خاله براي هممون شربت . به فرشته و سوگند اشاره میکنهو

 اقاجون اینقدر سر به سر دختراي من نگذارید ؟:خاله میخنده و میگه .میاره
 .ه سربه سري خودشون از من خوششون اومدهچ: میگه پدربزرگ

 . پدر بزرگ شما خیلی مرد زنده دلی هستید: میگه ژوزف
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 .پس چی که هستم ،الان اگر کشتی بگیریم همتون رو خاك میکنم: بزرگپدر
 خوشحالم از اینکه امروز اینجا هستم ،احساس میکنم منم خانواده دارم و تنها نیستم ،فقط اینجا سنگینی دو خیلی

 .احساس را حس میکنم ،نگاه هاي پر عشق صدرا و نگاه هاي پر خشم پارسا
سر دیگ . رشته آش رر میریزه و از هممون دعوت میکنه بریم هم بزنیم ،پدر بزرگ میره خونه استراحت کنه خاله

چل ،بی خدایا یه شوهر ،خوش تیپ،پولدار،ک:مینا چشماشو میبنده که نیت کنه و آش رو هم بزنه که پارسا میگه 
 . ریخت قسمت من کن

پارسا اداش رو درمیاره که .مامان ،پارسا رو ببر اون ور حواس منو پرت میکنه : میخندن مینا اعتراض میکنه همه
 .مینا با ملاقه دنبال پارسا میفته

نوبتی همه تک تک رفتن سر دیگ و هم زدن ،وقتی .اصلا تک تک برید سر دیگ نیت کنید هم بزنید : میگه خاله
وقتی .صدرا آش رو هم میزنه چشماشو میبنده ،نمی دونم از خدا چی میخواد فقط دعا میکنم خدا حاجت دلشو بده 

 رفت بهم اشاره میکنه برم اونجا ،وقتی مچشماشو باز میکنه منو میبینه که دارم نگاش میکنم واي خدایا آبرو
 ؟.میشه شما رو تارا صدا کنم :میخوام ملاقه رو ازش بگیرم ،میگه 

 .بله اتفاقا اینطوري راحت ترم: میگم
 .پس شما هم منو صدرا صدا کنید: میگه
  باشه: میگم
 .تارا میخواي نیت کن بعد با هم ،هم بزنیم ،خیلی سفت شده زورت نمیرسه: میگه

 میبندم و از خدا میخوام منو تنها نگذاره و کمکم کنه از دست خاله سوسن نجات پیدا کنم ،ته دلم ارزو چشمامو
 . دارم از خدا بخوام صدرا از من خوشش بیاد و بیاد خواستگاریم ،ولی از خدا خجالت میکشم

وقتی که شما هم ،هم :میگم قبول باشه ،دعا کردم خدا حاجتتو بده ،منم میخندمو و : باز میکنم ،صدرا میگهچشمامو
خدا از :توي چشمام نگاه میکنه و با یه لبخند عاشقانه پاك میگه .میزدید منم از ته دلم دعا کردم خدا حاجتتونو بده 

 سرمو پایین می اندازم و تو نمون حالت با صدرا دو تایی تدلت بشنوه و شیطون نگام میکنه ،طوري که از خجال
 . آش رو هم میزنیم

 . من قبول ندارم اینها جرزنی کردن و دوتایی آش هم زدن ،منم دلم خواست دونفري آش هم بزنم:یگه  ممینا
خب ،نوبت تارا اخر از همه بود : به پارسا میفته که حسابی اخم کرده ،صدرا هم متوجه پارسا میشه،و میگه نگام

 . ،دیگه آش سفت شده بود و هم زدنش سخت بود ،رفتم کمکش کردم
 . بیا با من بریم هم بزنیم:یه لحن مهربون به مینا میگه  با ژوزف

برید برید : از ذوقش دست ژوزف رو میگیره و میان به سمت ما ،در حالیکه ملاقه رو از دستم می کشه میگه مینا
 . حالا نوبت ماست

 .  دقیقا همون  اداهاي ما رو درمیاره ،حسابی از دست مسخره بلزیهاي مینا می خندیمو
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من و مینا و سوگند .روي تاب نشسته و داره فکر میکنه ،صدرا میره پیشش میشینه و با هم حرف میزنن  پارسا
 . داریم اش ها رو تزیین میکنیم و فرشته هم با خاله داره آش میریزه

 ریختن آش تو کاسه ها تموم شده ، مینا یه کاسه آش برداشته با ژوزف رفتن کنار استخر نشستن دارن تقریبا
یی میخورن ،عجب دختریه این مینا ،من اگه یکم زبلی اینو داشتم الان سر خونه زندگیم بودم ،خاله دو تا کاسه دوتا

تموم کنن ،ایندو تا رو تزیین کن ببر براي اقا صدرا و  تارا جان تا بچه ها تزیین اینها رو:آش میاره میده دستم ،
یکنم ،وقتی نزدیکشون میشم ،متوجه میشم پارسا عصبانیه ،از با سلیقه بیشتري اون دو تا کاسه رو تزیین م...پارسا

عصبانیت انگشتاشو کرده لاي موهاش و سرشم پایینه ،چرا امروز این پارسا اینقدر بهم اخم میکنه موقعی که 
تارا،نگفته بودي اپارتمان صدرا هم تو ساختمون :پارسا شاکی ازم میپرسه!!! که خیلی حالش خوب بود؟دیماوم

 !!؟.شماست 
خب ،از وقتی که اومدم ،دارم به خاله کمک میکنم ،هنوز فرصت نکرده بودم بهت بگم ،در : عادي میگم خیلی

 .! ضمن فکر نمیکردم خبر مهمی باشه
 .  از جاش بلند میشه و میرهپارسا
 .نیدشما هیچ جاي دنیا نمی تونید همچین محیط پر آرامشی رو پیدا ک: میاد نزدیکم و به فرانسوي میگهژوزف
 ببخشید میشه تکرار کنید متوجه نشدم:فارسی میگم . تو فکر پارسا هستم اصلامتوجه صحبتهاي ژوزف نشدم هنوز

. 
 .  دفعه فارسی بهم میگهاین
 .بخاطر همین که خانواده من هر جا هم که می رفتن خونه اصلیشون تو این کشور بود: به فرانسه جوابشو میدم منم

 .  آش پارسا رو به ژوزف میدم اونم تشکر میکنه ومیره پیش صدرا میشینهکاسه
و یه .میشه پارتی بازي کنی ،پیاز داغ آش منو بیشتر بریزي : میخوام کاسه آش سهم صدرا رو بهش بدم میگه وقتی

 .چشمک دختر کش بهم میزنه
 . ینم پارتی بازي ،هر چقدر دوست دارید برداریدا:با خنده میگم . میرم قابلمه پر از پیاز داغ رو براش میارم میخندمو

فکر کنم اگر بهتون بگم ،گوش طرف رو ببرید برام :و با خنده میگه . قاشق برمیداره و گوشه کاسه اش میریزه یک
 . بیارید ،سرشو برام بیارید

 بیاد منو جمع  میکنم وقتی خنده شو میبینم ،وقتی می خنده چال هال لپش عمیق تر میشه ،واي خدایا یکیضعف
 . پس حواستون باشه:کنه ،میگم 

 پیش خاله میریم ،میدونم یه ثانیه بیشتر اگر اونجا بمونم بند و آب میدم و صدرا متوجه صداي قلب پر هیجانم و
 .خاله به پسرها میگه که کاسه هاي آش رو ببرن بیرون و بین همسایه ها پخش کنن.میشه 
 .  میکشه ،ما هم تو این فرصت میز ناهار رو می چینیم نیم ساعت پخش کردن آش ها طولحدود
 ناهار پدر بزرگ پیش فرشته میشینه ،ژوزف پیش مینا یا به عبارتی صحیح تر بگم مینا پیش ژوزف،خاله هم موقع

 . کنار اونها،سوگند و پارسا هم روبروي اونها ،صدرا هم کنار من،طوري که من بین صدرا و پارسا افتاده بودم
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منم ظرف پیاز داغ رو بهش تعارف .واي چقدر این آدم جنتلمنه .ام آش میریزه بعد براي خودش میریزه  برصدرا
یه لبخند تارا کش برام میزنه ،منم تمام دندون هاي تو دهنم و کامل بهش نشون میدم .میکنم ومیگیرم جلوش 

بت گرفتم ،با صداي سرفه پارسا به  محمبود،واي منو جمع کنید ،چقدر بی جنبه شدم تازگیها ،فکر کنم بیماري ک
صدرا آروم سرشو .خودم میام فکر کنم چند دقیقه است با همون نیش تا بناگوش باز شده داشتم صدرا رو میدیدم 

 . تارا ،غذاتو بخور سرد میشه:میاره نزدیک گوشم میگه 
پارسا تمام .می رفتم  خجالت کشیدم الان اگر یه نقطه اندازه سر سوزن هم اون اطراف بود توش فرو خیلی

 .حواسش به منه و اصلا به سوگندي که با اون لباس نازك جذب داره براش دلبري میکنه توجه نمیکنه
 !!تارا جان یه جوري با اقا صدرا بهم آش تعارف میکنید انگار که از قبل همدیگه رو میشناختید: میگه خاله

 . ه،من تو ساختمون تارا اینها ساکن امبل: کاملا عادي در حالیکه داره آش میخوره میگه صدرا
 . چه جالب نمیدونستم: میگه خاله
 . عجب تصادفی: میگه مینا
 . تصادف نیست ،به نظر من هیچ کار خدا بی حکمت نیست ،حتما حکمتی توش هست: میگه خاله
 پارسا نشون میده که از این حرف خاله خوشش نیومده،چه جالب ،تا حالا خودم به این قضیه از این زاویه نگاه قیافه

نکرده بودم ،چرا هر جا میرم صدرا هم اونجاست ،چه حکمت شیرینی ،بازم نیشم داره باز میشه ،بهتره قیافه پارسا 
 . رو که عصبانیه نگاه کنم تا بتونم خودمو کنترل کنم

 
 از خوردن ناهار با کمک دخترها میریم سراغ ظرف ها و جمع و جور کردن اشپزخونه،دارم ظرف هایی که دبع

سوگند و فرشته شستن رو خشک میکنم ،مینا هم داره با دقت چاي  میریزه و هی تو نور استکان هاي چاي رو 
 ابابزرگم؟ب چک میکنه ،با یه ژست بانمکی میگه ،به نظرتون اول به ژوزف تعارف کنم یا

 خجالت بکش دختر،تو خواستگار برات بیاد چه کار می کنی؟: یه ویشگون نرم ازش میگیره و میگه خاله
 . مامان ،مثلا دارم تمرین میکنم دیگه: شاکی خودشو لوس می کنه و میگه مینا

قیه اش رو بگذار تارا جان ،بسه دخترم ب: ها تموم میشه خاله با محبت از هممون تشکر میکنه و به من میگه ظرف
 . بمونه آبشون که رفت خودم جمعشون میکنم ،برید تو پذیرایی چایی بخورید خستگی تون در بره

نه خاله ،کار را که کرد آنکه تمام کرد ،شما تشریف ببرید استراحت کنید ،آخراشه تموم شد خودم : خاله میگم به
 عین دیوونه ها داره استکان هاي چاي رو دونه دونه مینا هم.میام ،خاله با سوگند و فرشته میرن سالن پذیرایی

کارم تموم میشه همه جا مرتب شده ،میرم . میگیره مجلوي نور میگیره رنگشون رو کنترل می کنه از کارش خنده ا
تو پذیرایی ،همه ي مردها مشغول صحبت کردن هستند ،صدرا کنار پدربزرگ روي کاناپه نشسته ،یکم خودشو کنار 

 . رام جا باز می کنه و اشاره می کنه برم کنارش بشینم ،پارسا هم با اخم زیر چشمی نگامون میکنهمی کشه و ب
 با سینی چاي می یاد ،بعد تعارف کردن به پدر بزرگ میره به ژوزف تعارف میکنه ،ژوزف زل میزنه تو چشماي مینا

مینا سینی رو میاره سمت . بهم لبخند میزنه مینا ،مینا هول میشه،خنده ام میگیره ،صدرا هم متوجه کار مینا میشه و
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من براي تارا برداشتم،تارا خسته نباشی ،امروزخیلی :و میگه  ما ،صدرا چاي رو برمیداره میگذاره روبروي من رو میز
 .زحمت کشیدي

 . ممنونم صدرا جان: دونه هم براي خودش بر میداره،از این محبت کوچیکش خوشحال میشم و میگم یه
خواهش : این کلمه لبمو گاز می گیرم ،خدا کنه کسی نشنیده باشه ،صدراتو چشمام نگاه می کنه و میگه  با گفتنو

 .میکنم خانمی
مینا چاي رو . خدایا چی گفت؟گفت خانمی ؟الان باید چه کار کنم ؟هول شدم حواسم نیست دارم لبمو می کنم واي

 ...  منو و خانمی گفتن صدرا رو شنیدهمیبره طرف پارسا ،ولی اون بر نمیداره،فکر کنم جان گفتن
 .  ظاهراً تا خون لبتو در نیاري ول کن نیستی: سرشو میاره نزدیک گوشمو و میگه صدرا
بابا جان ،چی شده از سر :پدر بزرگ به پارسا میگه . دستمو از رو لبم بر میدارم ،با یه لبخند سرشو تکون میده سریع

 .شب تا حالا اخمات تو همه
 .. چیزي نیست ،حوصله ندارم:حالیکه تو چشماي من نگاه میکنه میگه  در پارسا

مینا با ذوق از جاش بلند .مینا جان اون سه تار منو بیار ،اخم هاي این اقا پارسا رو باز کنم : بزرگ به مینا میگه پدر
بجا میکنه و شروع میشه و میره از اطاق خواب مهمون سه تار پدر بزرگ رو میاره ،پدر بزرگ ساز رو تو دستش جا

 ساز زدن پدر بزرگ میشم ،یاد اون وقتایی که پدرم بهم حومیکنه به زدن ،چقدر صداي سازش به دل می شینه ،م
ساز زدن یاد میداد ،یاد وقتایی که ساز می زد و من فقط حرکت انگشتاشو نگاه می کردم ،چقدر دلم براي پدرم 

میره تو حیاط ،اصلا معلوم نیست امروز چش شده،صدرا هم سرشو اهنگ تموم میشه،پارسا بلند میشه و ..تنگ شده
 .  و عذرخواهی میکنه میره حیاطیدهتکون م

 .  این دوتا خیلی مشکوك میزننامروز
 پارسا چش شده ؟: میگه خاله

 .ولش کن دخترم ،جوون اند دیگه: میگه پدربزرگ
و از دست دادم و طلبکارها اموالمون رو مصادره کردن  دلم میخواد یه بار دیگه سه تار بزنم ،از وقتی خانواده مخیلی

 . میشه سازتو بدین من هم بزنم:تا الان دست به سه تار نزدم ،با خجالت به پدر بزرگ میگم 
 . تاراخانم ،این ساز مونس منه،حرمت داره: بزرگ میگه پدر

 . نم بزنممنم یکم بلدم ،از وقتی صداي سازتون رو شنیدم ،دلم بی تابی میکنه م: میگم
 .تارا جان به دل نگیر ،بابا بزرگم رو سازشون خیلی حساس اند: میگه مینا
 . بیا بابا جان بزن ببینم چند مرده حلاجی: بزرگ تو چشمام نگاه میکنه و میگه پدر
 رو با عشق میگیرم ،مثل همون وقت ها که پدرم زنده بود و ساز رو می گذاشت رو پام ،ساز رو جابجا ساز

شمامو میبندم ،دستمو می کشم رو چوبش،رو سیمش ،دلم از جاش کنده میشه،با چشمام از پدر بزرگ اجازه میکنم،چ
 ... می گیرم ،اونم با پلک زدن بهم اجازه میده
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 میکنم به زدن ،اون اهنگی رو که بیشتر از همه تسلط دارم میزنم ،یادزمانی میفتم که بابام  چراغ ها رو شروع
 تا شمع روشن میکردیم اونوقت دوتایی می نشستیم  باهم ساز می زدیم،گرمی اشک هامو خاموش می کرد و چند

ساز میزدم رو سرم میکشید ،یاد آخرین شبی  رو صورتم حس میکنم،یاد شوخی هاي بابام ،یاد دست مامانم که وقتی
شون ،دست از زدن که دور هم جمع بودیم و فرداش میخواستن برن سفر ،یاد آخرین باري که تو سردخونه دیدم

برمیدارم ،چشمامو باز میکنم ،همه دارن نگام میکنن ،چشماي همه بارونی شده،با پشت دستم چشمامو پاك میکنم 
 . رو هم درآوردم ببخشید اشک شما:و میگم 

دخترم عالی بود ،خیلی وقت بود نشنیده بودم کسی : بزرگ اشکاشو با یه دستمال پارچه اي پاك میکنه و میگهپدر
 ساز زدنت رو از کی یاد گرفتی ؟.نطور با سوز بزنه ای

 . پدر خدابیامرزم خیلی خوب ساز میزد و هر وقت حوصله داشت بهم یاد میداد: میگم
 .خدا رحمتشون کنه ،الحق استاد خوبی بوده: بزرگ میگه پدر
 داره ازم فیلم میگیره ،صدرا و پارسا هم گوشه پذیرایی وایستادن و نگاه میکنن ،اینها کی از حیاط اومدن من مینا

 . متوجه نشدم
 .تارا خیلی غمگین زدي ،دیگه چی بلدي بزنی رو کن ببینیم: میگه مینا
 .پدر بزرگ بازم اجازه هست؟؟: پدر بزرگ نگاه میکنمبه

 . از امروز هر وقت خواستی میتونی با این ساز بزنی: بزرگ می خنده و میگه پدر
 تارا امشب در سر شوري دارم رو بلدي بزنی؟: میاد پیشم میشینه و میگه صدرا

 . سرم اشاره میکنم که بلهبا
 .  بزن من باهات بخونممیگه

عجب اشتباهی کردم ساز زدم ها ،الان خراب  تا اخرین حد ممکن میدم بالا،اوه اوه میخواد با من بخونه،ابروهامو
صدرا چشماشو .کنم آبروم میره ،تمام انرژي و حواس خودم رو جمع میکنم تا خراب نکنم و شروع میکنم به زدن 

 حال زدن نگام میفته به صدرا میبینم اونم داره رمیبنده و شروع میکنه به خوندن ،چقدر صداش گرم ودل نشینه ،د
انگار داره براي من میخونه ،الانه که خراب کنم ،سریع چشمامو میبندم و آهنگ رو تا آخر میزنم به من نگاه میکنه،

آهنگ تموم میشه ،همه تشویق .،انقدر با هم هماهنگیم که هر کس ندونه فکر میکنه کلی با هم تمرین کردیم 
 .از پارسا که هنوز تو خودشه میکنن غیر

وقتی آهنگ رو تموم میکنم .میزنم ،یه دفعه همه شروع میکنم به خوندن  شروع میکنم نازنین مریم رو بلافاصله
 .همه براي خودشون کف میزنن

 . خیلی عالی بود با اینکه بلد نبودم بخونم ولی خیلی لذت بردم: میگه ژوزف
 . واقعا پنجه طلایی دختر: بزرگ میگه پدر

خاله نسرین میگه .ونم چه کار کنم خجالت میکشم نمید. انگشتري که تو دستش داره رو درمیاره به طرفم میگیره و
 . تارا جان ،مادر، بابا بزرگ دارن بهت جایزه میدن دستشون رو رد نکن بگیر:
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این رو یادگاري :پدر بزرگم بلند میشه سرم رو میبوسه و میگه . خجالت از جام بلند میشم و میرم پیش پدر بزرگ با
 . ده به همسرتاز من داشته باش ،هر وقت ازدواج کردي ب

 .  رو میگیرم ،یه عقیق طوسی که روش نوشته هایی دارهانگشتر
 . تارا ،میدي منم ببینم: میگه ژوزف

 سریع از جاش بلند میشه و میاد انگشتر رو میگیره میبره میده ژوزف ،خداییش سرعت عمل این مینا خانم امروز مینا
ژوزف انگشتش رو بر . آینده منو تو دست ژوزف میکنه خیلی بالا رفته،عجب دختر پر رویه داره انگشتر شوهر

به دست فرشته . تو کف دست میناو همه میخندنیفتهمیگردونه ،انقدر لاغره که انگشتر از تو انگشتش سر میخوره م
پارسا خیلی جدي میاد جلو و انگشتر رو از فرشته میگیره و میکنه .و سوگند که نگو ،از انگشت شصتشون هم درمیاد 

جرزنی نکن جوجه : صدرا میره سمت پارسا و میگه.نگشتش و جوري تظاهر میکنه که یعنی خیلی اندازه ست تو ا
 .براي انگشت شما بزرگه و براحتی از انگشت پارسا درمیاره من که میدونم

نس خدایا فقط من موندم ،یا شا: سرشو به سمت آسمون بلند میکنه و با یه لحن بانمک که توش التماسه میگهصدرا
 . و یا اقبال

 داره تند تند میزنه ،اگه اندازه انگشتش نباشه چی ،اگر اندازه باشه چی ،صداي کوبش قلبمو می شنوم ،مثل قلبم
 .اینکه قضیه رو خیلی جدي گرفتم ،این فقط یه شوخیه مثل قصه کفش سیندرلا

 میلرزه ،همه با دقت به دست  شروع کرده مسخره بازي دراوردن ،الکی دستشو تکون میده مثلا دستش دارهصدرا
 ... صدرا نگاه میکنن

 
با تعجب ابروهاشو بالا میبره و به من نگاه میکنه !! رو میکنه تو انگشت حلقه ،انگشتر کاملاً اندازه ست انگشتر

،خوشحالی رو میشه تو چشماش خوند ،همه کف میزنن ؛مبارکه ،مبارکه و می خندن ،پارسا داره میره پیش 
 رو از انگشت صدرا درمیاره و میاره میگذاره انگشتر ،باورم نمیشه!!هاش دعوا کنه ،داره چی کار میکنه ؟صدرا،نکنه با

و میره میشینه رو مبل و . اینو نگه دار تا وقتی شوهر کردي ،بدي به شوهرت :کف دست من و با عصبانیت میگه 
 . سرشو میندازه پایین و بین دو تا دستاش میگیره

راحتی منو نگاه میکنه ،با چشمام ازش میخوام که به دل نگیره ،اونم در حالیکه داره لبخند میزنه با یه  داره با ناصدرا
 .چشمک کوچولو بهم میفهمونه که دیگه ناراحت نیست

 . بچه ها شام چی دوست دارید براتون بپزم: داره کم کم تاریک میشه،خاله میگه هوا
مینا ناراحت میشه ،تا ژوزف ناراحتی مینا رو میبینه یکم سرخ .. دارم من که باید برم فردا خیلی کار: میگهژوزف

نه پشیمون شدم من که هستم ،فرشته و سو گند هم که اصلا به روشون نیاوردن ،صدرا :میشه و با خنده میگه 
 . شام بخورید وقت براي رفتن زیاده اي بابا ،بمونید:پدر بزرگ میگه .پامیشه بره ،منم بلند میشم 

 . تارا تو دیگه کجا؟خاله سوسن که نیست ،شب اینجایی: سرشو بلند میکنهاپارس
 .  خدا ،عمراً اگر من اینجا بمونم ،خاله سوسن وقتی بیاد حسابی از خجالتم در میادیا
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 . نه ،هر طور شده باید براي خوابیدن خونه باشم: میگمبهش
 . بمون بعد شام با اقا صدرا برو خونه: بزرگ با چشماش اشاره میکنه بمون و میگه پدر

دخترها پاشید به فکر : پارسا از این حرف پدر بزرگ ناراحت شده ،پدر بزرگ روشو سمت ما میکنه و میگه معلومه
 . شام باشید

راي رو میاره ،قرار میشه خانم ها برنج  نظر سنجی راه میندازه براي انتخاب شام ،در آخر جوجه کباب بیشترین خاله
 . ژوزف و مینا میرن بیرون تا وسایل شام رو بخرن.درست کنن و کباب کردن جوجه ها هم با اقایون باشه 

 . بزرگ هم نشسته با صدرا و پارسا آروم و خیلی خصوصی صحبت میکنهپدر
 و ژوزف میان ،مینا لپ هاش گل انداخته  میرم پیش خاله و دخترها تو آشپزخونه ،بعد حدود یک ساعت مینامنم

صدرا و پارسا تو حیاط دارن ذغال ها رو آماده میکنن ،ژوزف میره پیش .،فکر کنم بله رو به اقا ژوزف ما داده باشه 
 هول شده ،من و دخترها متوجه اضطرابش بیپدر بزرگ و شروع میکنه آروم باهاش صحبت کردن ،مینا حسا

 .مینا جون چی شده؟خیلی بهم ریختی:یگیرم و میگم میشیم ،دستاشو تو دستم م
راستش ژوزف ازم خواستگاري کرد ،منم گفتم هرچی مامانم و بابابزرگ و پارسا : سرشو میندازه پایین و میگه مینا
 . بگن

 . مبارك باشه دختر،اینکه اینقدر خجالت کشیدن نداره: میبوسم و میگم صورتشو
 .  وقت داداشم میشنوهتارا تو رو خدا آرومتر ،یه: میگه
 دست پدر بزرگ رو می بوسه و از جاش بلند میشه ،پدر بزرگم در حالیکه همراه ژوزف داره میره حیاط یه ژوزف

دخترها همتون بیایید حیاط ،به نسرین هم بگید بیاد حیاط کارتون :نگاهی به من یه نگاهی به مینا میکنه و میگه 
 . دارم

 . ا میشن و هی با ارنجشون میزنن پهلوي مینا و اذیتش میکنن و سوگند هم متوجه ماجرفرشته
با خاله .خاله جون ،پدر بزرگ گفتن یه دقیقه بریم حیاط کار دارن گفتن به شما هم خبر بدم : رو صدا میزنم خاله

میرم حیاط ،مینا چه مظلوم شده ،تو این دوسال تا حالا مینا رو اینطوري ندیده بودم ، دستمو میگیره تو 
 .  داداشم بفهمه و با ژوزف دعوا کنهترسمتارا ،می:ستش،دستاش یخ یخه ،طفلی فشارش افتاده ،آروم میگه د

 . واي داداشتم که غیرتی شوهرت رو میکشه: خندمو و خیلی اروم زیر لب بهش میگم می
 . صدرا هم میانهمه تو آلاچیق دور میز میشینیم ،پارسا و . خدا نکنه از ته دلی میگه که خنده ام میگیره یه

 . امروز دو نفر اومدن پیش من منو وکیل کردن دو نفر دیگه رو براشون خواستگاري کنم: بزرگ میگه پدر
 بغیر ژوزف و مینا با تعجب همدیگه رو نگاه میکنن ،میرم تو فکر ،خب یکیشون که این دو تا هستند اون همه

 !!!دوتاي دیگه کیا هستند ؟
اول بگذارید مال این جوون رو بگم و به ژوزف اشاره میکنه : دستاش میکنه و میگه  بزرگ عصاش رو تکیه گاهپدر

 . ،اخم هاي پارسا تو هم میره
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 .  ژوزف خان ما مینا جان رو از من خواستگاري کردهاین
 . بابا بزرگ،مینا هنوز خیلی بچه ست ،درسشم هنوز مونده: میگه خاله
ودي پارسا رو داشتی ،به نظر من دیر هم شده،تازه کی بهتر از این گل دخترم خودت هم سن مینا ب: بزرگ میگه پدر

 .و می خنده...اقا داماد خودت صحبت کن ،به نظرم جواب عروست مثبت باشه ها:پسر ،و به ژوزف میگه 
 . بابا بزرگ مینا که هنوز جوابی نداده: میگه پارسا

 . اون چشم ها نیازي به جواب دادن نداره: بزرگ بازم میخنده و میگه پدر
با اجازه بزرگترها،ببخشید که من جسارت کردم و تو اولین جلسه آشنایی ،اونم بدون حضور والدینم مینا : میگهژوزف

انیه ،منم اومدم خانم رو ازتون خواستگاري کردم ،پدر و مادرم فرانسه زندگی می کنند ،پدرم فرانسوي و مادرم ایر
 و هم با فرهنگ ایران و ایرانی بیشتر آشنا بشم و اینجا بندازم ایران ،تا هم نمایندگی شرکت پدرم رو تو ایران راه

از مینا .الانم درسم تموم شده و نماینده جایگزین من تو شرکت اومده و من باید برگردم .هم ادبیات فارسی بخونم 
 لازمه هزدواج منو قبول کنن و با من به فرانسه بیان ،من قول میدم هر کاري کخانم هم خواهش میکنم پیشنهاد ا

 .براي خوشبختی شون بکنم
 درسش هنوز مونده ؟: با نگرانی میگه خاله

 . کمکش میکنم اونجا ادامه تحصیل بده: میگه ژوزف
 .نمیدونم هر چی خودش بگه: میگه خاله
 .  چی شما بگید ،به نظر من اقا ژوزف پسر خوبی هستندهر: که از خجالت لپاش گل انداخته میگه مینا

 .  این حرف مینا همگی کف میزنیمبا
 . ممنونم مینا ،قول میدم خوشبختت کنم: میخنده و به ژوزف نگاه میکنه ،ژوزف میگه مینا
 . خب خدا رو شکر دخترمو از ترشیدگی نجات دادم برم سراغ پسرم: بزرگ میگه پدر

پارسا هم محل نمیده و مثلاً حواسش به حرفهاي . این حرف پدر بزرگ صدرا نگران به پارسا نگاه میکنه با
 .پدربزرگه

تاراجان ،این اقا پارساي ما هم از شما خوشش اومده و از : بزرگ به من نگاه میکنه،نکنه منظورش منم ،و میگهپدر
 من خواسته شما رو براش خواستگاري کنم نظرت چیه؟

 .  بند اومده ،نگاهم فقط به صدراست که داره نگران منو نگاه میکنهمزبون
 . واي تارا جون قبول کن ،من آرزوم بود که عروسی به خانمی تو داشته باشم: میگهخاله
 فقط منم و نگرانی که تو چشماي صدرا موج میزنه ،صداي ضربان قلبش ،حتی تند شدن نبضش رو هم حس بازم

م ،پارسا جاي برادر منه ،اصلا نمی تونم فکر کنم یه روز همسرم بشه ،باید جلوي هر فکري رو میکنم ،نباید کم بیار
 منو غافلگیر کرد ،نمیدونم چرا پارسا همچین ماراستش پدربزرگ ،پیشنهاد ش:بگیرم ،آب دهنمو قورت میدم و میگم 

ن سفته دست خاله سوسن خواهشی از شما کرده،خودش میدونه که من شرایطم خاصه ،نزدیک سی میلیون توم
دارم ،و تا هجده سالگی تحت تکفل عمو پرویزم و اونم بهم اجازه ازدواج نمیده،من نه خانواده اي دارم،نه فامیلی ،نه 



 

@donyayroman 33 

 اي ،پارسا پسر خیلی خوبیه که دخترهاي زیادي منتظرن ازشون خواستگاري کنه ،بهتره جهیزیه ارثیه اي و نه
 .پیشنهادش رو پس بگیره

 . وقتی ازت میخوام همسرم بشی ،یعنی همه شرایطتت رو قبول کردم:بانی میشه و با عصبانیت میگه  عصپارسا
پارسا ،تو جاي برادر نداشته منی ،خواهش میکنم اصرار نکن ،بگذار : عصبانیت تو چشماش نگاه میکنم و میگم با

 .همین تصویر ذهنی که ازت دارم رو داشته باشم ،خرابش نکن
 !!ی جوابت بهم منفیه ؟یعن: میگهپارسا

 . بله: قاطعیت میگم با
مطمئن باش ،نمیگزارم غیر از من با کس دیگه اي ازدواج : اشارشو رو با تهدید به سمتم تکون میده و میگه انگشت

 . کنی
پارسا ،اینجا بزرگتر نشسته ،درسته منم آرزو داشتم تارا عروسم بشه ،ولی تصمیمش برام قابل : عصبانی میشه خاله

 . حترامها
صدرا هم عصبانی میشه ،پدر .من جدي گفتم ،تارا فکر ازدواج با کس دیگه اي رو از سرت بیرون کن : میگه پارسا

 . پارسا بلند میشه میره اطاقش.بزرگ نمیگذاره جواب پارسا رو بده 
 

 . از من وبقیه عذر خواهی میکنهخاله
 .ام رو آماده کنید ،آشمون هضم شدهولش کنید تا یکم تنها بمونه ،پاشید ش: بزرگ میگه پدر

 و مینا میرن رو تاپ و شروع میکنن با هم جیک جیک کردن ،انگار نه انگار الان اینجا دعوا بود ،کلا تو حال ژوزف
تارا بیا بریم :بهشون نگاه میکنم خنده ام میگیره ،صدرا یه نگاه مهربون بهم میکنه و میگه .و هواي خودشونن 
 . نیمکباب ها رو آماده ک

هر دو تو سکوت منتظریم تا اون یکی . صدرا میرم ،همش احساس میکنم میخواد یه حرفی بزنه  ولی نمیتونه با
 تارا ،میشه بپرسم جریان سفته ها چیه؟:تا اینکه صدرا میگه .سکوت رو بشکنه 

ام در کنار کار راستش وقتی بابا ،مامانم تصادف کردن باید عمل میشدن ،باب: چشماش نگاه میکنم و میگم تو
خودش با عموپرویز هم تو یه کاري شریک شده بود ،به گفته عمو پرویز تو اون کار برشکست شدن و بابا پولی 

 پول قرض بگیرم ،مجبور شدم از عمو شنداشته ،اموالشم توسط طلب کارها مصادره شد ،منم کسی رو نداشتم از
 موفقیت آمیز نبود و هر دو به فاصله چند ساعت تو یک روز پرویز بگیرم اونم ازم سفته خواست ،که متاسفانه عمل

 . باهم تموم کردن ،منم فعلا گرو دست عمو پرویزم
 که اینطور ،حالا میخواي چه کار کنی ؟: میگه

هیچی منتظرم فرجی بشه،فعلا که خاله از تو فامیلاشون یه خواستگار پیر پولدار برام پیدا کرده : و میگم میخندمو
 .ه جاي سی میلیون ،پنجاه میلیون به خاله بدهکه قرار شد

 .واقعاً راست میگی ،یا شوخی میکنی: میگه متعجب
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 باور کن طرف یه بساز بفروش که یه شبه پولدار شده ،تازه زن و بچه هم داره ،منم هم سن بچه کوچیکشم: میگم
. 

 . خب چرا میخواد تو رو بگیره: میگه
 . آخه قراره براش یه پسر کاکل زري بیارم: تا بناگوشم باز میشه و میگم نیشم
 .  خدایا اصلاً حواسم نبود سریع دستامو میگیرم جلوي دهنمو و هییییییینی می کشمواي

از دست خودم حرصم .خودشم با یه سینی راه میفته .این یکی سینی رو بردار بریم تو : اش میگیره و میگه خنده
ه ،خاله و دخترها میز رو چیدن ،بغیر از مینا و ژوزف که تو دلشون میریم تو خون.گرفته همش ابرو ریزي میکنم 

 .عروسی راه انداختن بقیه تو سکوت مشغول شام خوردن میشن
منم سریع حاضر میشم ،پارسا از اتاق بیرون میاد ،میاد .تارا میاي برسونمت : از شام صدرا راه میفته بره ،میگهبعد

تا میام جوابی بدم ،دستشو بالا . ،خواهش میکنم بازم رو پیشنهادم فکر کنتارا ،ببخش عصبانی شدم:نزدیکم و میگه
 . کنفکر الان چیزي نگو،خواهش میکنم چند روز:میاره و میگه

صدرا ماشین :میگم .بجاي ماشین صدرایه ماشین دیگه جلوي در . همه خداحافظی میکنیم  و میریم بیرون از
 خودت کجاست؟

 . بردم تعمیر گاه: حالیکه داره در جلو رو برام باز میکنه میگهدر
 خب این ماشین کیه؟چرا گرفتی؟: میشینمو میگم جلو

 .یکی از دوستام ،خب نمیشد که پیاده ببرمت خونه: میگه
 . آیینه بغل ماشین پارسا رو میبینم که تکیه داده به در حیاط و داره با حسرت ما رو نگاه میکنهاز

 . رکت میکنه و تصویر پارسایی که به در تکیه داده داره کوچیک و کوچیکتر میشه حماشین
 . منو ببخش ،من هیچ احساسی غیر از حس خواهربرادري نسبت بهت ندارم،امیدوارم یه روز اینو بفهمیپارسا
ماشین رو تو پارکینگ پارك میکنه ،باهم سوار آسانسور میشیم . راه تو سکوت بین من و صدرا طی می شهتمام

،وقتی به طبقه چهارم می رسیم و می خوام پیاده شم ،در رو برام باز میکنه ،نگاهش رو میدوزه به نگام و با 
 . ممنونم تارا:مهربونی که توش عشق برق میزنه میگه 

 !!براي چی ؟:اب منفی به پارساست ولی خودم رو میزنم به اون راه و میگم  منظورش جومیدونم
 . و در آسانسور رو میبنده.خودت بهتر میدونی : خنده و میگهمی

در رو باز میکنم ،مستقیم میرم تو اطاقم،لباسهامو عوض میکنم ،چقدر . بناگوشم سرخ شدم ،بابا این چه پسر تیزیه تا
 نگاه مهربون صدرا رو دوست دارم،چقدر پارسا امروز عوض شده بود به نظر من امروز روز خوبی بود ،چقدر

 صدرا جاي ژوزف ،کاش خانواده ام زنده بودن و خواستگاریش از عشق نبود از هوس بود ،کاش من جاي مینا بودم
 .. کاش...
  زبان صدرااز
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زي که تارا رو براي اولین بار موقع اسباب  تختم دراز کشیدم و دارم به اتفاقات این چند روز فکر میکنم ،از رورو
کشیشون دیدم ،از روز بعد مهمونیشون که با چشمهاي ورم کرده و گریون دیدمش ،از روزي که تو مدرسه دیدمش 

 ... و حسرت درس خوندن رو تو چشماش دیدم
 ..  که مهمونی خونه پارسا دیدمش و شوکه شدم و دیدم که اونم از دیدن من شوکه شدامروزم
 .. خیلی مشغوله ،هر کاري میکنم خوابم نمیبره،نمیدونم الان باید چی کار کنم ؟فکرم

 .. این دختر چی داره که اینطور فکر منو به خودش مشغول کرده؟واقعا عشق یعنی همین؟نمیدونم
فس کشیدنم  پهلو به پهلو میشم ،بازم خوابم نمیبره،احساس میکنم از لحظه اي که تو راه پله دیدمش ،حتی نکلافه

هم عوض شده ،باید کاري کنم که بتونم باهاش ازدواج کنم ،میدونم خیلی سخته آقا بزرگ رو راضی کنم که با تارا 
 اول یه فکري براي پرداخت سفته هاي تارا بکنم،بعد آقا دازدواج کنم ،ولی هر طور شده باید تمام سعیمو بکنم ،بای

ی هم تحقیق کنم ببینم اصل قضیه اش چیه ،دیگه می خوام خودم بزرگ رو راضی کنم ،باید در مورد این نصرت
از روزي که پدرم ،من و مادرم رو ول کرد و ...براي زندگیم تصمیم بگیرم ،بسه هرچی دیگران برام تصمیم گرفتن

 و همون جا مریض شد و از دنیا رفت ،مادرم مریض شد ،بعد چند سال دست و پنجه نرم کردن با دارفت کانا
اونم از دست دادم ،من موندم و آقا بزرگی که از سه تا دختر ،فقط یکیش براش مونده بود ،خاله اولم که با مریضی 

مهلت بیشتري براي زندگی نداد  همکلاسیش یواشکی عقد کردن و از ایران رفتن،مادر من هم که بیماریش بهش
 و تو این سالها مادر خونده من بوده و خاله سوگل که هیچ وقت بچه دار نشد و بخاطر همین از همسرش جدا شد

،تو جام می چرخم و زل میزنم به سقف ،دستامو میبرم زیر سرم ،پدر بزرگ از روز اول منو بعنوان تنها وارثش همه 
 و رشته تحصیلی و محل زندگی و هر چی دارم با انتخاب اون بوده ،قطعاً کلی دختر رجا معرفی کرده ،تا الانم کا

ارم  برام کاندید کرده،ولی این دفعه میخوام مقاومت کنم ،تنها کسی که مهرش به دلم نشسته و پولدار خانواده د
 تارا ازدواج کنم،ولی امیدونم کنارش خوشبخت میشم فقط تاراست ،خدایا کمکم کن بتونم مشکلاتم رو حل کنم و ب

 خودم ندارم ،فقط یکم پس انداز تو اقا بزرگم خیلی لجبازه ،اگر از ارث محرومم کنه ،چی،من که هیچ چیزي به اسم
 ...بانک دارم که نهایتاً بتونم باهاش سفته هاي تارا رو پس بگیرم ،با پارسا چی کار کنم؟؟؟؟

وقتی به پدر . که تو این دو سال بهترین دوستم بوده ،امروز چند بار نزدیک بود با هم دعوامون بشه پارسایی
 ...شدار میدادبزرگش گفت تارا صاحب داره داشت به من ه

 با تارا آش هم میزدیم بهترین لحظه ي عمرم بود ،احساس اینکه کنار کسی هستی که عشقته بهترین حس وقتی
 .دنیاست ،وقتی فهمیدم براي براورده شدن حاجت من دعا کرده بیشتر عاشقش شدم

 . برام ظرف پیاز داغ رو اورد فهمیدم که خیلی شیطونه و از شیطنتش خوشم اومدوقتی
 امروز فکر میکردم دختر غمگینیه ولی امروز فهمیدم که غمش بخاطر سرنوشت غم انگیزشه و وقتی خوشحاله تا

چقدر شیرین و شیطون میشه،امروز پارسا منو ،دوست صمیمیش رو تهدید کرد که دور تارا خط بکشم ،چون سهم 
 .اون از این زندگیه
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ردمش ،وقتی تصمیم گرفتم با اهنگی که میزنه بخونم اولین  میتونم از عشقم دست بکشم وقتی تازه بدست اوچطور
 .تصمیمم براي بدست اوردن تارا بود

یه لبخند روي لبهام میشینه ،تمام احساسم رو توي صدام گذاشتم تا بهش بگم چقدر دوستش دارم ،وقتی توي  .
 .چشمام نگاه کرد دیدم دلش لرزید ولی زود خودشو کنترل کرد

 بود لحظه اي که پدربزرگ براي پارسا خواستگاریش کرد ،یه لحظه ترسیدم نکنه جواب  چه لحظه ي سختیواي
مثبت بده ،توي دلم دعا میکردم جوابش منفی باشه ،میدونم متوجه اضطرابم شد،خیلی لحظه ي بدي بود هنوز یادم 

 . میفته تنم می لرزه ،خدا رو شکر جوابش منفی بود ،خدا روشکر
کر کردم ،متوجه منظورم شد ،یه لحظه چشماش شیطون شد ولی زود خودشو زد به اون  تو اسانسور ازش تشوقتی

راه و وقتی دید دستشو خوندم هول شد و از خجالت سرخ شد ،خیلی خوبه که اینقدر با شرم و حیاست،همینم 
 . جذابیتش رو برام بیشتر میکنه

نصرتی بیاد تارا رو ببره یا پارسا به زور مجبورش  بخوابم ،باید تصمیمات جدیدم رو زودتر عملی کنم،نکنه این باید
 .کنه باهاش ازدواج کنه ،واي فکرشم داغونم میکنه

 میره سمت تارا،خیلی خوبه الان تو جایی هستم که دو طبقه پایین تر عشقم داره نفس می کشه،این خیلی فکرم
 ..خوبه

 
   زبان تارااز

ذشته ،تو این مدت مدرسه ها شروع شده و فریال هر روز میره  یک ماه از مهمونی نذري خونه خاله نسرین گحدود
مدرسه،منم تو خونه منتظرمیشم که از دوستاش برام کتاب بگیره بیاره ،ولی هر روز دست خالی میاي،کاش حداقل 

رو شروع کنم،تا منتظر فریال بمونم،از شانس  یه پس اندازي داشتم تا بتونم کتاب هاي درسیم رو بخرم و درسام
 از روزي هم که فربد از شمال اومده ذائقه اش تغییر کرده و دیگه منو صبح ها براي خریدن نون نمیفرسته و من

بخاطر همین خیلی وقته صدرا رو از نزدیک ندیدم ،فقط غروب ها یواشکی میرم پشت پنجره کوچیک اطاقم و 
همیشه با ماشین جلوي در پارکینگ کمی  میبینمش ،نمیدونم اونم میدونه منتظرشم که ونهوقتی با ماشینش میاد خ

توقف میکنه و احساس میکنم بالا رو نگاه می کنه ،خدایی نمیدونم از طبقه ششم  چه جوري میبینمش یا اون 
 نفر هست که منو کچطوري منو می بینه؟شایدم اینها همش تخیلات ذهنمه براي اینکه احساس کنم تو این دنیا ی

 .به خاطر خودم میخواد
 هوا حسابی بارونیه ،هنوز همه خوابند،بلند شدم صبحونه درست کنم که فربد در حالیکه حوله دور گردنش امروز

 .تارا،بدو نون تازه بخر بیار صبحونه بخورم که خیلی گشنمه:انداخته و میخواد بره حمام میگه
 .چش میکردم خوشحالی اشک تو چشمام جمع میشه اگر فربد نامحرم نبود بغلش میکردم و حسابی مااز
میرم پایین ،هرچی اینور اونور رو نگاه میکنم خبري از صدرا نیست،پیاده راه . چشمی میگم و بدو حاضر میشم یه

میفتم میرم نونوایی ،حسابی حالم گرفته ،یه بغض عجیبی راه گلوم رو گرفته ،فکر کنم اصلا صدرا منو فراموش 
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 ،حسابی سردم شده،در حالیکه دو تا نون تو یستناسبی تنم نکرده،بارون شدیدي شروع شده،منم که اصلاً لباس م
دستمه دارم دنبال سرپناه میگردم تا بیشتر از این خیس نشم ،که صداي بوق یه ماشین رو از پشت سرم میشنوم 
،خودمو کنار میکشم تا رد شه ،ولی باز بوق میزنه ،با عصبانیت بر می گردم عقب که یه ماشین سفید آشنا می بینم 

 که اشاره می کنه سوار ماشین بشم ،بال درمیارم  و به سمتش پرواز می کنم ،درو باز می کنم،هواي ابا دیدن صدر،
 . ماشین حسابی گرمه،حسابی یخ زدم ،به صدرا نگاه می کنم و در حالیکه در رو می بندم ،سلام می کنم

 هیل شدي؟سلام تارا خانم،چه عجب ما شما رو دیدیم ستاره س: با ذوق میگهاونم
 .چه کار کنم اجازه نمیدن از خونه بیام بیرون: خندمو و میگممی

دستاتو بگیر روي : می لرزم لباسهامم بد جور خیس شده ،متوجه میشه و بخاري ماشین رو زیاد می کنه و میگهیکم
 دستات چرا اینطوري شده؟؟:دستامو می گیرم رو دریچه ها که میگه.این دریچه ها تا زودتر گرم شی 

به فصل سرما حساسیت : دستام که در اثر کار با شوینده و حساسیت قرمز شده و خشکه زده نگاه میکنم و میگم به
 . دارم
 تارا درستو چه کار کردي؟: میگه
 . هیچ چی ،فعلا که کتابامم نتونستم تهیه کنم: میگم
 یشی؟که اینطور ،راستی تارا اگر بهت بگن بیاي خونه من کار کنی ناراحت م: میگه

 نه: تعجب نگاهش میکنم و میگمبا
 . براي اینکه بتونی درس بخونی یه نقشه دارم:میگه

 .الان بر می گردم و میره: یه دارو خونه نگه میداره ومیگه نزدیک
 چه نقشه اي داره ،خدا کنه بتونم درسم رو تموم کنم ،تمام رویاي من این شده که درسمو تموم کنم ،برم یعنی

در ماشین باز . کار و بعدشم بدهی خاله رو بدم و خلاص شم ،شاید اون وقت صدرا بیاد خواستگاریمدانشگاه،بعد سر
پماد ضد حساسیته ،دکتر گفت شبها به دستات :یگهمیشه و صدرا در حالیکه بسته اي رو که تو دستشه بهم میده م

 . بزنی زودتر خوب میشی
اونم میگه که کاري نکرده و یه فایل موسیقی .ر میکنم  چقدر مهربونه ،اشک تو چشمام جمع میشه و تشکخدایی

انتخاب میکنه و ضبط رو روشن میکنه ،انقدر متن اهنگ قشنگه که همش احساس میکنم زبون حال خودشو 
 کمبود محبت گرفتم که آهنگ درگذاشته ،به نظرم باید هر چه زودتر برم پیش روانشناس ،کلاً حالم بدع ،اینق

 منظور می گیرم ،از فکرم خنده ام میگیره ،نگام به صدرا میفته که اونم داره با لبخند نگام ماشین مردم رو هم به
 رسیدیم خانم پیاده نمیشید؟:میکنه و میگه 

 .  بنا گوش سرخ میشم و تشکر میکنم و بسمت خونه میرمتا
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 سر کار ،خاله هم رفته  کلاً تنها هستم ،فریال که مدرسه ست،فربد هم  معلوم نیست کجا رفته،عمو رفتهامروز
مزون دوستش تا براي خواستگاري مینا لباس سفارش بده ،منم مشغول اشپزیم و تمام مدت فکرم مشغوله که نقشه 

  سلام: صداي در میاد ،در رو باز میکنم فریال...صدرا چی میتونه باشه
 . سلام تارا ،ناهار چی داشتید ؟از گشنگی دارم می میرم:-

 . ماکارونی درست کردم ولی کسی ناهار خونه نیومد ،همش مونده: میگم
 . تا من دست و صورتمو بشورم برام گرم کن: حالیکه داره جوراباشو در میاره میگه در

بازم صداي زنگ در میاد ،میرم در رو باز می کنم ،خاله در حالیکه . اي میگم و مشغول گرم کردن غذا میشمباشه
 . واي تارا اینها رو بگیر دستم افتاد:ي خریده میگه دستاش پر از کیسه ها

 .  رو ازش می گیرم بازم کلی لباس خریدهخریدها
یکم پولهاتو .!!سلام مامان ،بازم رفتی مزون دوستت کلی جنس بنجول بهت انداخته : از اشپزخونه داد میزنه فریال

 . جمع کن فردا پس فردا جهاز دادنی به دردت میخوره
تو شوهر پیدا کن ،من جهیزیه کامل بهت میدم ،والله عرضه شوهر پیدا کردنم :یکه شاکی شده میگه  در حالخاله

نداري ،دختر نسرین رو ببین هیچی نداره عوضش الان داره شوهر میکنه بره خارج ،مردم شانس دارن والله ،دختر 
بدون اینکه در بزنه با کلید در رو عمو پرویز . خیلی هم خوش هیکلم:فریال میگه . کم بخور از فرم خارج میشی ها

سوییچ و تلفن هم اهشو میندازه رو اپن و میره از یخچال پارچ آب رو .باز کرده اومده تو ،اوه اوه چقدر هم عصبانیه 
 . انگار نه انگار من روزه ام.این خانواده کلاً چیزي از ماه رمضون نمیدونن .بر میداره با پارچ سر می کشه 

عجب آدم پر روییه ها ،خاله در حالیکه داره موهاشو با کلیپس بالاي سرش جمع :یه میده و میگه  به یخچال تکعمو
 سلام ،کی رو میگی پرویز؟:میکنه نزدیکش میشه و میگه 

بابا ،همین که دخترها زده بودن به ماشینش ،الان منو تو پارکینگ دیده میگه ببخشید آقاي حمیدي : میگه عمو
 . م اینم فاکتورش،ماشینم رو تعمیر کرد

مگه شما چه طوري زدید به ماشینش که چهار تومن هزینه : چشماي من با عصبانیت نگاه میکنه و میگه تو
این همه شما :فریال بی خیال در حالیکه با چنگال مشغول بازي با ماکارونی هاي تو بشقابشه میگه .تعمیرش شده 

 من زدم به صندوق ماشین طرف دارید ن براش قربونی میکنتصادف کردید یه بارم ما ،مردم بچسون تصادف میکنه
 . خودمو قربونی می کنید

دوباره پارچ آب رو سر می کشه و یه . چپ چپ نگاش میکنه که خاله با چشم و ابرو بهش میگه چیزي نگو عمو
راه دیگه هم تازه پر رو پرو میگه این شماره حسابمه یا با هم نقدي حساب کنیم یا یه :نفسی می کشه و میگه 

 . هست
  سریع چشماش برق میزنه و میگه چه راهی؟خاله
چه میدونم میگفت هفته اي سه روز به خدماتی میاد خونه اش رو تمیز میکنه و براش غذا درست میکنه : میگه عمو

 خاله میگه تا کی اونوقت؟.  ،اگه ما مایل باشیم خدمتکارمون رو هفته اي سه روز بفرستیم خونه اش کارهاشو بکنه 
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ماره تلفن دادم قراره زنگ بزنه اینجا جواب بگیره شش ماهه بی حساب میشیم ،ش: ابروهاشو میده بالا و میگه عمو
 . ،فردا روز نظافتشه میخواد ببینه کسی رو بیاره یا نه

 .  حسابی تو فکره ،تو دلم عروسی شده ،پس نقشه صدرا این بوده ،عجب پسر زرنگیه ،خدا کنه قبول کننخاله
 . نصرتی بفهمه خون بپا میکنهنمیشه که یه دختر مجرد رو بفرستم خونه یه پسر مجرد ،: میگه خاله
 . قرار نیست کسی بفهمه ،چهار تومن پول زیادي ،اونوقت باید قید ترکیه رفتن رو بزنی: میگه عمو

مامان امتحانام داره نزدیک میشه ،این اقاي امیري مدرسه ما هم درس میده ،میتونیم منم پیش اقاي : میگه فریال
 . بره کارهاي خونه اش رو بکننامیري کلاس تقویتی برم همون روزم تارا 

  شاکی میگه اونوقت پول کلاستو از کجا بیارم ؟خاله
از من گفتن بود عوضش درسم زود تموم میشه زودتر میریم خارج زندگی کنیم تازه خدا رو : بی خیال میگه فریال

 . چه دیدي شاید از من خوشش اومد و یه داماد پولدار خوش تیپ گیر آوردي
 . شه قبول،چه درست زود تموم شه چه ازت خوشش بیاد در هر صورت ما بردیمبا: میگه خاله
،با خانوم صحبت کردم ،ایشون قبول کردن ...،خواهش میکنم ...،بله .....الو: زنگ میخوره ،عمو بر میداره تلفن

 .،قربان شما ،خداحافظ...،کلید رو باشه میگم بیاد بگیره ...فردا ساعت ساعت هشت میاد تا چهار ...باشه ...،باشه ...
تارا ،از فردا هفته اي سه روز میري خونه این بابا ،کارهاي خونشو می کنی ،پخت و پز : حالیکه تو فکره میگه در

،شست و شو هر چی لازم بود ،حواستم جمع می کنی بهش خسارت نزنی ،فریالم بعد مدرسه دو ساعت میاد اونجا 
 . متوجه شدي.ي خونه درس بخونه می مونی با فریال بر می گرد

 . چشم خیالتون راحت باشه: میگم
از امشب هم روزهایی که فداش باید بري خونه امیري ناهار رو : آشپزخونه شام رو آماده کنم که خاله میگه میرم

 . شب قبل باید  آماده کنی
 بی سحري روزه  چشم هم به خاله میگمو مشغول تهیه شام و ناهار فردا میشم ،دلم خیلی ضعف میره ،اخهیه

 . میگیرم،یاد فردا میفتم گرسنگی یادم میره ،خوشحالم که صدرا حمایتم میکنه تا درسمو تموم کنم
 
 
 صداي رعد وبرق از خواب بیدار میشم ،چند دقیقه طول می کشه تا خودمو پیدا کنم ،با یه لبخند سریع پتو رو با

،باید زود برم صبحونه رو آماده کنم و برم خونه میزنم کنار و به ساعت نگاه می کنم،ساعت شش ونیم صبحه
 به دست داره میره سرشو بشوره این بچه لهمیام سالن بازم این فربد حو.دیشب از خوشحالی خوابم نمیبرد.صدرا

خسته نمیشه هر روز اینهمه به موهاش میرسه،بهش سلام میکنم یه نگاهی بهم میکنه و میگه زود صبحونه رو 
، میرم آشپزخونه و صبحونه رو اماده میکنم ،وقتی میز رو میچینم فربد رو ساك به دست میبینم اماده کن کار دارم

با دوستام دارم میرم :  میگم براتون صبحونه اماده کردم ،نیشش باز میشه میگهبهش، که داره میره بیرون
 . شمال،صبحونه رو تو راه می خوریم
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 !!! به من گفتید صبحونه حاضر کنم:  میگم
 ...من که یادم نمیاد: همیگ

 در میره بیرون و درو میبنده،من نمیدونم این چجوري دانشگاه درس میخونه ،این که همش یا شمال،یا کیش،یا از
چند وقته هم همش میگه میخواد بره کانادا،پیش عموش،اما چون سربازي نرفته و میخواد قاچاقی .دبی یا ترکیه 

 خلاص شم ،این بشر کلاً بیماري ازار دادن منو تشر چه زودتر بره من از دسبره خاله بهش اجازه نمیده،خدا کنه ه
داره،ساعت هفت و ربع شده ،باید برم خونه صدرا تا نرفته برم خونش چون کلید ندارم،همه خوابن ،میرم اطاقم یه 

سوار آسانسور که .ن تونیک آستین بلند آبی و یه شلوار کتان مشکی با شال و مانتومو میپوشم و از خونه میرم بیرو
قلبم تاپ تاپ میزنه نمیدونم چرا استرس دارم،میرسم دم در واحدش ،نمیدونم در بزنم ،زنگ بزنم،نکنه هنوز  میشم

 سلام از کی پشت در وایستادي؟:خواب باشه ،که درو باز میکنه و میگه
 بودن ترسیدم نکنه هنوز تازه رسیده: به لباس هاي مرتب و سر و صورت اصلاح شده اش میکنم و میگم نگاهی

 .خواب باشید
وارد خونه اش میشم،یه پذیرایی حدود سی متري که توش یه دست مبل و ناهار خوري .بیا تو : کنار و میگهمیره

هشت نفره است ،با یه کاناپه سه نفره و میز تلویزیون ،کنار پذیرایی هم یه آشپزخونه اپن ده متریه ،یه سرویس 
 هم نگم که همش کلاسیکه ،معلومه از اشیا ونهودیه ،از رنگ مبلمان و پرده و دکور خبهداشتی هم کنار در ور

 . قدیمی خوشش میاد مثل خونه قدیمی خودمونه
 . دید زدنت تموم شد: سرفه کوتاه میکنه و میگه یه

 .منم عاشق صنایع دستی و اشیا قدیمی هستم: و میگم میخندم
 . مپس تو این مورد با هم تفاهم داری: میگه
 . و سریع با دستم جلوي دهنمو می گیرم....بله ،خدا روشکر:میگم

 . خدا رو شکر:  و میگهمیخنده
 . هنوز هیچی نشده دارم آبروریزي میکنمواي
 صبحونه خوردي؟: چند دقیقه میگهبعد

 . نه روزه ام:میگم
بهش یه قبول باشه اي میگم ،پس اهل دین و ایمون هم هست ،خدا رو .چه خوب ،قبول باشه،منم روزه ام : میگه

 . دیدي باز هم با هم  تفاهم داریم:شکر تو این یه موردم با هم تفاهم  داریم ،از فکرم خنده ام میگیره ،که میگه 
اقا صدرا از کجا :مامو تو هم میکنم و میگم اخ. پسره امروز قصد کرده هی منو خجالت بده و خودش بخنده این

 شروع کنم؟
 . نه نشد ،قرار بود فقط بگی صدرا: اشارشو رو تکون میده و میگه انگشت

 خب از کجا شروع کنم ؟: میگم
 . از اولش هم قرار نبود تو این خونه کار کنی ،من تو رو آوردم اینجا که راحت درس بخونی: میگه
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 به سمت اطاق هاي بالاي راه پله میره ،بعد چند دقیقه منو صدا می کنه،یا خدا ،منو چرا صدا می کنه بالا،یه حمد و
و سوره سریع میخونم و به خودم فوت میکنم،گناه بچه ي مردم رو نشورم اونم روزه ست،حتما کارم داره ،از پله ها 

تارا بیا :چقدر این خونه دلم نشسته،صدرا میگه. دو تا اطاقه ممیرم بالا ،روبروم یه سرویس بهداشتیه و دو طرفش ه
بسمت صدا میرم ،یه اطاق دوازده متري با پنجره بزرگ به سمت .اینجا ،بدو دیرم شد باید زود برم کلاس دارم

 هخیابون ،فکر کنم دقیقا بالاي اطاق خواب من باشه،دو تا کمد کتابخونه،یه میز نقشه کشی،یه میز کامپیوتر و ی
تخت فلزي قدیمی که فکر کنم تخت قبلیش بوده باشه،اخه وقتی میومدم در اطاق روبرو باز بود و یه سرویس 

 . دونفره سفید تو اون اطاق دیدم
 !!!! تو همیشه اینقدر با دقت همه جا رو می بینی؟: میگه

 .تون خوشم اومدنه ،آخه دفعه اولم بود اینجا رو می دیدم ،خیلی از مدل خون: می کشم و میگم خجالت
 .خدا رو شکر اینم تفاهم سوم ما:میگه

 ..شما همیشه تفاهم هاي خودتون با بقیه رو می شمرید: و میگم میخندم
 . نه با همه: میگه

 واي چقدر کتاب دارید؟: منظورش میشم و خودم رو بازم میزنم به اون راه و به سمت کتابخونه اش میرم متوجه
رسی خودشه،یه کتابخونه هم کتاب هاي متفرقه داره،باورم نمیشه چشمام درست می  کتابخونه فقط کتاب هاي دیه

یک سري از کتاب هاي بابا رو هم داره ،یکی از کتاب ها که در مورد اثار باستانی ایتالیاست رو بر !!!!!!!بینن یا نه 
 بندم ،وقتی چشمامو باز  روي قلبم ،و چشمامو میذارممیدارم و میبوسم ،اشک تو چشمام جمع شده،کتاب رو میگ

 تارا چی شد؟:می کنم می بینم با چشماي گرد شده داره نگام میکنه ،میگه 
 . نه ،راستش اینها کتاب هاي بابامه: حالی که اشک میریزم و میخندم میگمدر

 !!!!واقعاً: میگه
  رو ورق میزنکتاب

 
 دوش باباسوار شدم و مامانم هم کنار  یه عکس سیاه سفید تو صفحه هاي اولش هست که من چهار سالمه و روم

ببین اینجا نوشته تقدیم به همسر عزیزم و :بابامه و دستشو دور بازوي بابا حلقه کرده رو نشونش میدم و میگم 
 . تاراي زندگیم

 
و بازم به عکس نگاه ...خیلی جالبه ،من عاشق کتاب هاي پدرت هستم : تعجب به عکس نگاه میکنه و میگهبا

تارا پس چرا حق انتشار اینها به تو نمیرسه ؟میدونی اینها هی تجدید چاپ میشن ،پول خوبی : دفعه میگهمیکنه و یه
 .میشه

متاسفانه یکی از شرکاي پدرم که وکیلش هم بود ،همه رو به نام خودش کرده و فقط براي من : تاسف میگم با
 .موالمون از بین رفتچک هاي برگشتی و سفته ها مونده بود که براي پرداخت اونها همه ا
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خدا چه کارت کنه تارا،حواسمو پرت کردي کلاسم دیر شد،برنامه امروزت اینه،این کتاب ها رو تا : دفعه میگه یه
جایی که علامت زدم میخونی ،اومدم اشکالاتت رو برطرف میکنم و ازت درس میپرسم ،به کارهاي خونه کاري 

 .  اگه تلفن زنگ زد اصلاً جواب ندهیساعت دو خونه ام،راستنداشته باش ،فقط تا برگشتن من درستو بخون ،
 .  در حالیکه کتش رو برمیداره سمت در خونه میره،اي بابا ،این که کیف صدراستبعد

 . صدرا کیفت جا مونده: میدوم و میگم دنبالش
 . لبخند نگاهی میکنه و کیف رو میگیره و میرهبا

میرم اطاق کار صدرا و پشت .م  واي باید تا برگشتن صدرا درسامو بخونم  دلم میخواد خونه رو با دقت نگاه کنخیلی
میز می شینم ،واي چه جالب یه عکس از خودش در حالیکه کلاه مهندسی رو سرشه و داره به دوربین میخنده 

ي که  ،مخصوصاًبا دیدن چال هاي لپش و خنده امروي میزه ،این اگر اینجا باشه که من عمراً نمی تونم درس بخون
یه ردیف از دندوناش هم معلومه،از قاب عکس عذرخواهی میکنم و روبه سمت دیوار برش میگردونم و مشغول 
درس خوندن میشم ،دیگه چشمام داره سیاهی میره،پاهام هم خواب رفته ،ساعت رو نگاه میکنم ،دوازده ظهره 

ر از کار خودم راضیم ،چه برنامه ریزي هم که گذر زمان رو نفهمیدم ،ولی خدا رو شک ،انقدر غرق درس خوندن بودم
از پشت میز بلند میشم ،دلم میخواد حالا که درسم .رو کتاب چسبونده ،مثل مدرسه روزي چهار تا کتاب باید بخونم 

 خونه رو هم تغییر چیدمان به نظرم.رو تموم  کردم خونه رو تمیز کنم ،مشغول جارو برقی زدن و گردگیري میشم 
ن خونه جا دار به چشم نمیاد ولی خب وقتم هم کمه این کارو میگذارم براي یه روز دیگه ،دو بدم بد نیست الا

 . ساعته همه جا رو تمیز میکنم ،خونه برق میزنه از کار خودم راضیم دستت درد نکنه تارا خانم
اره ،به نظرم  دو شده ولی صدرا هنوز نیومده ،میرم یخچال و فریزرش رو چک میکنم ،خب وسایل سوپ رو دساعت

بهتره براش سوپ بپزم صبح داشت میرفت احساس کردم صداش گرفته ،مشغول اماده کردن سوپ میشم ،صداي 
سلام ،به به  مبارکه ،کلفتی خوش :میگه با خنده.زنگ خونه میاد ،در رو باز میکنم ،فریاله که اومده کلاس تقویتی 

 . گذشت
نه بابا این امیري هم خوش سلیقه ست :میاد تو خونه و سرشو تکون میده و میگه .جاي شما خالی : و میگم میخندم

 . بیکار هم که نبودي:با هم به اطاق کار صدرا میریم ،کتاب هاي منو میبینه و میگه .ها 
 .صدرا گفته اینها رو بخونم و هر روز ازم درس میپرسه و اشکال گیري میکنه: میگم
 . دلم خنک شد ،چرا من برم مدرسه و درس جواب بدم اونوقت تو توي خونه بیکار بچرخی: میگه

 . زنگ و پشت سرش باز شدن در میاد ،صدراستصداي
 . سلام صدرا خسته نباشی: از بالاي پله ها میام پایین و کیف و کتش رو از دستش میگیرم سریع

تارا،چرا اینجا رو تمیز کردي مگه :نه رو میبینه و شاکی میگه  لبخند میزنه و جواب سلاممو میده که یه دفعه خویه
 . من نگفتم فقط درستو بخون

 . کار خونه مقدم تره: چشم و ابرو بهش اشاره میکنم که تنها نیستیم و میگم با
 .  بالاي پله ها وایستاده و سلام میکنهفریال
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 .یاز این ورا خانم راننده ناش: جواب سلامشو میده و میگه صدرا
بابا قرار بود با شما صحبت کنن روزهایی که تارا میاد اینجا منم بیام کلاس تقویتی و رفع : بی خیال میگه فریال

 .اشکال ،در مورد هزینه هم بعداًباهاتون صحبت میکنن
 . باشه مشکلی نیست ،برید سر کتاباتون الان میام: میگه صدرا
لش بازي میکنه ،که صدرا در حالیکه یه تی شرت و شلوار گرمکنی  میرم پیش فریال اونم نشسته داره با موبایمنم

خب از خانم :پوشیده میاد ،واي خدایا قلبم این با پیژامه هم خوش تیپه ،از فکرم خندم میگیره که میبینه و میگه 
 خوش خنده شروع میکنم ،آماده اي؟

 . بله: اعتماد به نفس میگم با
ش داره از قسمت هاي سخت درس میپرسه ،منم که اعتماد به سقفم  میکنه درس پرسیدن ،بی انصاف همشروع

 .بالاست ،همه رو جواب میدم
 !!!!تارا مطمئنی قبلاً این قسمت ها رو نخونده بودي ؟: تعجب میگه با

 . من عاشق درس خوندنم: میگم میخندمو
 .آفرین عالی بود ،خستگی امروزم در رفت: میگه

فریال اگه :هم اصلاً تو باغ نیست ،حواسش پرت پرته ،صدرا شاکی میشه و میگه  میره سراغ فریال ،اون بیچاره و
میخواي پیشرفت کنی و درست رو زود تموم کنی ،روزهایی که اینجا نمیاید از تارا کمک بگیر تا اشکالاتت بر طرف 

 .بشه،فریال یه چشم بی میلی میگه و تخم چشماشو میبره بالا
اد ادا بازي دراوردنه ،فقط اشکالش اینه تا جایی که براش سود داره رفیقته ،به  ام میگیره این دختره استخنده

 .ضررش باشه کلاً تو رو نمیشناسه
 . کتابامو میده دستم تا ببرم خونه و درسهاي فردا رو هم بخونمصدرا
  می خواهیموقتی

 
 بیرون ،میرم اشپزخونه و به سوپ صدرا سر میزنم ،عجب سوپی شده چه لعابی ،شعله گاز رو خاموش بریم

تارا چرا زحمت :سرمو که می چرخونم صدرا رو می بینم که جلوي در اشپزخونه به دیوار تکیه داده ،میگه .میکنم
 ... کشیدي

 . زحمتی نبود: خندمو و میگم می
 .ه حمیدي نگفتم باید هر روز بیاي اینجاعجب اشتباهی کردم ب: میگه آروم
 اونوقت چرا؟؟: دست به سینه جلوش وایمیستم و میگم منم

 .حداقل بعد مدتها هر روز غذاي خونگی داشتم: میگه
 و با فریال ازخونه میریم  بیرون ،تا دم در دنبالمون میاد وقتی سوار آسانسور میشیم هنوز دم در وایستاده و میخندم

 . نگاه میکنه
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 . تارا فکر کنم بدجور تو گلوي این امیري گیر کردي: آسانسور که بسته میشه ،فریال میگه در
 .واي تو رو خدا نگو به گوش مامانت و پارسا برسه بیچاره ام میکنن: میگم

 . اونوقت چی به من میرسه: شیطانی میزنه و میگه لبخندي
 . به وقتش: میگم

 
 هفته ست مشغول درس خوندن شدم ،ماه رمضون تموم شده و با انرژي بیشتري میتونم مطالعه کنم،یه روز در دو

هم میون با فریال می ریم خونه صدرا،من صبح میرم اونم بعد از ظهر میاد ،تو این مدت بغیر از نگاه هاي محبت 
  ،آمیز صدرا موقع درس پرسیدن ،اتفاق خاصی نیفتاده

و دلسوزي داره بهم درس میده و اصلاً تو وادي عشق و عاشقی نیست ،اکثراهًم موقعی میاد خونه که  کنم از رفکر
فریال هم اومده باشه ،خداییش خیلی فهمیده ست ،طبق معمول هر روز کسی خونه نیست ،منم رو تختم دراز 

انادا پیش عموش بمونه و  بره کمیخواد کشیدم دارم درس میخونم ،یاد یه هفته پیش میفتم،وقتی که فربد گفت
خاله بازم مخالفت کرد اخرشم به فربد گفت؛فقط در صورتی اجازه میده بره که زن بگیره و اونم تنها آدم بی کس و 

 . کاري که بتونه زود باهاش ازدواج کنه و حسابی هم تو سري خور باشه ،من  بیچاره بودم،که مخالفت کردم
خط و نشون میکشید و تهدیدم میکرد منم یواشکی به پارسا جریان رو گفتم،  هیچ جوابی نداد،فربدم هی برام خاله

وقتی پارسا جریان رو فهمید ،چه قشقرقی به پا کرد ،نزدیک بود فربد رو بکشه ،من که حسابی دلم خنک شده 
نم،تا خونه صدرا و کارهاي خونه اش رو میک بود،فربدم که حدس زد کار من بوده،دهن لقی کردو گفت که من میرم

اون وقت اوج عصبانیت پارسا رو ندیده بودم ،کم مونده بود علاوه بر خانواده خاله منم بکشه،که خاله جلوش رو 
گرفت و گفت مسائل خونوادگیشون به خودشون مربوطه و اون حق دخالت نداره،خیلی مرده زودتر بدهی منو با 

به فربد گفت که خیلی بی غیرته ،که میگذاره من اونم .در مورد سرنوشت من حرف بزنه  سودش به خاله بده بعد
فربد هم گفت که پارسا فکر کرده خیلی امامزاده ست و بهش نشون میده به جاش اون خیلی از .برم بیرون کار کنم 

 عاشقم باشه ،ولی خوب که اقعاًفربد هم بدتره ،پارسا هم با قهر از خونه بیرون رفته،گاهی فکر میکنم نکنه پارسا و
رهاش فکر میکنم میبینم که نه،اون فقط میخواد اینطوري خودشو به من و اطرافیان نشون بده و اینکه خیلی به کا

 .مرده و خیلی غیرتیه وگرنه این عشق واقعی نیست و هوسه زود گذره
 .الو بفرمایید: همین فکرم که تلفن زنگ میزنه ،شماره همراه ناشناس  افتاده تو
 .سلام تارا،خوبی،صدرام:-
 . سلام صدرا ،ممنونم ،کاري داشتی:

 .. خوبه خودت گوشی رو برداشتی،راستش یه زحمتی برات داشتم:-
 )محکم زدم رو دهنم من از کی باهاش اینقدر خودمونی شدم خبر ندارم(جانم ،بگو می شنوم:

ل حرف مگه من پشت تلفن این مد: حالیکه از جواب من هول شده مکث طولانی می کنه و می خنده و میگهدر
 . زدن تو رو ببینم
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 .ببخشید از دهنم در رفت: میگم
تارا من امشب مهمون دارم ،یکی از استادامه با دخترش ،میشه ...نه به جا بود،اشکال نداره ،: میخنده و میگه بازم

 .بهت یه زحمتی بدم ؟؟؟میشه از خاله ات اجازه بگیري بیاي کمکم
 .اتفاقاتنهام: میگم

 بقیه کجان؟:-
فریال رفتن خونه دوست خاله فردا میان ،عمو و فربدم رفتن دنبال قاچاقچی تا فربدو از کشور خارج کنه الان خاله و:

 .به خاله زنگ میزنم فکر میکنم مخالفتی نداشته باشه
دستت درد نکنه ،امیدوارم بتونم جبران کنم ،کلید خونه رو که داري،روي اپن پول گذاشتم ،آژانس بگیر برو :میگه

 .هر چی لازمه بخر ،منم سعی میکنم زودتر بیام تا بهت کمک کنمبیرون 
 . باشه ،خیالت راحت باشه: میگم
 تارا: طولانی میکنه و میگه مکث

 بله:
 .ممنونم که هستی:-
 حرفش قلبم تاپ تاپ میکنه،تلفنو قطع میکنم ،به خاله زنگ میزنم اونم ظاهراتًوجمع داره حرف میزنه که با کلی از

 . میگه برو عزیزم خوش بگذرهقربون صدقه 
 روشکر اینور قضیه ل شد ،بلند میشم میرم خونه صدرا ،زنگ میزنم آژانس باید امشب سنگ تموم بگذارم به خدا

 . جبران تموم محبت هایی که در حقم کرده،میرم پایین سوار ماشین اژانس میشم
 
هر چی لازمه میخرم و بر میگردم خونه،اول  این پولی که صدرا گذاشته میشه براي بیست نفر مهمونی گرفت ،با

خونه رو یه تمیز کاري سطحی میکنم آخه دیروز مفصل تمیز کرده بودم به خیال اینکه تا شنبه تمیز بمونه و تقریباً 
 درست میکنم اخه فهمیدم صدرا قربونش برم نیکاري نداره،میرم آشپزخونه چند مدل ژله و دسر و کیک فنجو

 راي شامم فسنجون و خورشت قیمه درست میکنم ،با صداي زنگ صداي چرخش کلید میادعاشق کیک فنجونیه،ب
. 

 .سلام خانم کدبانو خسته نباشی:-
 .سلام ،خسته نباشی،دیر اومدي: و کتش رو می گیرم و میگمکیف
 . نمیدونم چرا هر وقت به تو قول میدم زود بیام کارام بیشتر میشه:میگه

 . تارا بازم از اون کیک کوچولو ها پختی: حالیکه داره به سمت اطاق خوابش میره میگهدر
 . بله ، تا شما لباسهاتونو عوض کنید با چایی تو پذیرایی منتظرتونه: میگم

 . بالاي پله ها یه لبخندي میزنه و میره تو اطاقشاز
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م درویش میکنم ،چه معنی داره دختري به  یه تی شرت و شلوار گرمکن پوشیده که خیلی بهش میاد ،چشمابازم
 چایی من کو ؟؟:سن و سال من فکرش اینقدر هرز بره ،در حالیکه داره صورتشو خشک میکنه میگه 

 .اقاي شکمو ،اینجا گذاشتم: میگم
 رو مبل میشینه و تلویزیون رو روشن میکنه و مشغول چاي و کیک خوردن میشه ،خیلی هول شدم ،یه جورایی میاد

تارا تو دنیا به جز دوتامرد به هیچ مردي اعتماد نکن فقط به پدرت و : دلم میترسم ،مامانم همیشه می گفتته ته
 .همسرت اعتماد داشته باش

تا حالا اصلاًپیش نیومده بود . اینکه پدرم نیست ،همسرمم نیست،پس من دیوونه چرا اینقدر بهش اعتماد دارم خب
خودمو تو آشپزخونه . ظاهراًخدا رو شکر تنها نیستیم و شیطون هم داره میاد من و صدرا تو خونه تنها باشیم البته

 . سرگرم درست کردن سالاد میکنم
 روشنه ولی سنگینی نگاه صدرا رو حس میکنم ،میزنه یه  کانال دیگه اهنگ هاي درخواستی رو داره تلویزیون

که همون آهنگیه که اون روز تو ماشین پخش میکنه ،یه دفعه آهنگ بی هوا امین رستمی رو پخش میکنه ،این 
 این آهنگ هول شده ،اي خدا کاش خشاونم از پ.گذاشته بود ،با تعجب بر می گردم عقب و به صدرا نگاه میکنم

یه دقیقه صبر کن :این مهمون ها زودتر بیان ،از صدرا اجازه میگیرم برم پایین لباس هامو عوض کنم بیام که میگه 
 . الان میام

اینها رو براي تشکر از کمک هاي :در حالیکه چند تا کیسه خرید تو دستشه با خجالت میگه !!! رفت کجا این
 .امروزت قبول کن

باور کنید من فقط براي تشکر از کمک : گرد گرد شده ،فکم هم چسبیده به زمین ،قبول نمیکنم و میگم چشمام
 .هاي تو اینجا اومدم

 . برات خریدم ،که امروز قسمت شد بهت بدمتارا اینها رو با کلی ذوق : میگهدلخور
 چشماش اشاره میکنه که بگیرم منم از خدا خواسته قبول میکنم ،تو این دوسال اولین باره کسی بهم هدیه میده با

،میرم تو اطاق کار صدرا ،در رو از تو قفل میکنم ،خداي رحمت کنه مادرمو دارم به نصیحتش عمل میکنم ،به به یه 
 .  که چهار خونه هاش سورمه ایه ،با یه شال سفیدننرمه اي دم پا ،با یه تونیک لیمویی چهارخوشلوار جین سو

 هم خوش سلیقه است قربونش برم ،اندازه هم که هست ،یواش یواش چه ویراژي داره شیطون دور و برم چقدر
 . میده

 . تارا خود دار باش: سمت راستم میگه فرشته
 ه جیگري شديژوووون چ: سمت چپم میگه شیطون

 . مبارکه ،خیلی بهت میاد: پذیرایی تا منو میبینه یه لبخند بهم میزنه و میگه میرم
 ... طبقه اخره...بفرماییدخوش اومدید : تشکر میکنم که صداي زنگ ایفون میاد،گوشی ایفون رو بر میدارهازش
 .ویی سفیدکه خیلیم بهش میاد میره اطاقش لباسهاشو عوض میکنه میاد،یه جین سورمه اي و تی شرت لیمسریع

 .تا حالا خونه این استادم زیاد رفتم ولی اولین باره میاد اینجا: جور با هم هماهنگیم،با نگرانی میگهبد
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 .  در ورودي رو میزنن ،با هم میریم سمت در ،صدرا در رو باز میکنهزنگ
 دختر چشم و ابرو مشکی سفید با نمک حدوداً بیست و یه ساله با یه دسته گل رز سفید و یه جعبه شیرینی پشت یه

دره ،با یه اقاي سبزه ،لاغر ،قد بلند ،با موهاي جو گندمی و ته ریش که کت و شلوار خوش دوخت سورمه اي 
 .پوشیده

دل آرام مجد هستن و از اشنایی با شما : دستم  با لبخند میاد تو و دسته گل و جعبه شیرینی رو میدندختر
فواد مجد هستم :خوشبختم و با من و صدرا دست میده مردي که همراهش هم  با تعجب منو نگاه میکنه و میگه 

 .،پدر دل آرام
 .تارا راد هستم همسایه اقاي امیري: میگم منم

 
 میرم آشپزخونه دسته گل رو توي گلدون  با استادش دست میده و ازشون دعوت میکنه برن پذیرایی ،منمصدرا

ممنون از دسته گل زیباتون ،من :میگذارم و میبرم رو یکی از میز عسلی هاي پذیرایی میگذارم ،به دل آرام میگم 
 . ندارهقابلتونو، خواهش میکنم:دل آرام مهربون نگام میکنه و میگه .عاشق گل رزم 

 پذیرایی ،اول به مجد تعارف میکنم ،هنوز داره با تعجب نگام میکنه  آشپزخونه بر می گردم و با سینی شربت میامبه
،بعد دل ارام در حالیکه یه چشمک بانمک بهم میزنه یه دونه برمیداره،سینی رو میبرم جلوي صدرا از اون ابخند 

 . بیا همین جا پیشم بشین:میگه هاي عاشقانه تارا کش میزنه و دو تا شربت بر میداره و
استاد اصلاًنمیاد ماشاءاالله دختر خانمی با این سن :صدرا میگه .میز میگذارم و کنارش می شینم  رو روي سینی

 .وسال داشته باشید
 .راستش من و مهران وقتی بابا بیست و یه سالشون بود بدنیا اومدیم: آرام میگه دل

 .واقعااًستاد: با تعجب به مجد نگاه میکنه و میگهصدرا
 . تو منطقه ما اون زمان براي پسرهاشون زود اقدام میکردن: هم لبخندي میزنه و میگه مجد
 شما اصالتاً کجایی هستید؟: میگم
 )نگارنده هم به شدت عاشق مردمان باصفاي شیراز است(شیرازي: با لبخند جوابمو میدهمجد
 .من تا حالا شیراز نرفتم ولی خیلی دوست دارم برم: میگم
 .خودم میبرمت: و به آرومی میگه  با لبخندصدرا
 میخواد با این کارهاش منو امروز بکشه،با این خرفش ته دلم غنج میزنه!!! خدا ،این چی گفت واي

 .!!! میگه،راستی استاد می دونید تارا دختر همایون رادصدرا،
 .نه ،باور نمیکنم: با تعجب بهم نگاه میکنه و میگه مجد

 .دختر همایون رادمنه واقعاً من : و میگم میخندم
 . وقتی شنیدم از دنیا رفتن خیلی ناراحت شدم،نمیدونستم خانواده شون اینجان: میگه

 . متاسفانه من هر دوتاشون رو با هم از دست دادم: ناراحتی میگم با
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 !!!جدي: میشه ومیگهناراحت
 .  صدرا نگاه میکنم،اون حرفمو تایید میکنهبه

 .ن کنهخدا رحمتشو: با ناراحتی میگهمجد
   برم آشپزخونه میز شاممیخوام

 بچینم که دل آرام دنبالم میاد ،هر چی مخالفت میکنم حرفمو گوش نمیده و میگه اینطوري راحت تره و دنبالم رو
 .چقدر این دختر دلنشینه کاش یه خواهر مثل دل آرام داشتم.میاد 
 !!!!!از رستوران غذا اوردید؟!!تارا: رو که میبینه میگهغذاها

 !!!نگو که اینها کار خودته:با تعجب میگه.نه آشپزشون رو قرض کردیم : خندمو و میگم یم
 .منو دست کم گوفتی ها: خنده میگم با

 . من با این سن و سال نهایت املت و نیمرو بلدم:میگه
موزش منم مامانم معتقد بود دختر باید کدبانو باشه ،خلاصه براي آ: حالیکه ظرف سالاد رو میدم دستش میگم در

 .حتی تو پروژه هاي وسط کویرشونم اموزش من برقرار بود.سنگ تموم گذاشت
 ...خدا بیامرزه مادرتو ،من که اصلامًامانمو ندیدم: ناراحتی میگه با

 !!!چرا ؟؟؟مگه میشه: میگم
 رو براش وقتی بابام نوزده سالش بوده ،دختر همسایشون: میاد کنارمو در حالیکه سرشو نزدیکم میکنه میگهآروم

میگیرن ،دختره که مامان من باشه عاشق بابام بوده وتو پونزده سالگی میشه عروس بابا فواد ،بابام هم اصلاً بهش 
 از بابام بی مهري،تا اینکه مامانم ما رو باردار میشه بتعلاقه اي نداشته ،یه سالی همینطور میگذره ،از مامان مح

ه به رفیق بازي و مهمونی هاي شبونه با دوستاش و بازم به مامانم توجهی ولی تازه اون موقع بابام شروع کرده بود
 نمیکنه ،تا اینکه یه شب مامانم دردش میگیره و تا مامان بزرگم برسونتش بیمارستان حالش بد میشه ما رو با

 .سزارین به دنیا میارن ولی مامانم که ضعیف شده بوده زیر عمل تموم میکنه
اون روز تازه بابام به خودش میاد و میفهمه که مامانمو دوست داشته ،مدتها گوشه گیر و  بزرگم میگه،بعد مامان

افسرده میشه ،تا اینکه تصمیم می گیره سر خودشو با درس و کارشلوغ کنه تا دردش یادش بره ،دلم براي بابام می 
 .ه نشسته و ازدواج نکردمسوزه خیلی پشیمونه ،فکر کن بیست ویک ساله به پاي مامان

 خیلی ناراحت شدم چه سرنوشت تلخی داشته ،راستی پس برادرت کجاست؟: میگم
 . من ومهران شس هفت ساله از ایران رفتیم: میگه
 !!!کجا؟؟؟: میگم
سوئد پیش مامان بزرگم ،یعنی مامان مامانم ،اونجا درس میخونیم ،هر کاري هم میکنیم بابا بخاطر مامان :میگه

 .خودش اونجا نمیاد ،به نظرم اینها بهونه ست چون قبر مامانم اینجاست نمیاد
 .  صداي صدرا به خودمون میاییم،خانم ها روده کوچیکه روده بزرگه رو خوردبا
 .میز شام حاضره تشریف بیارید:هش میگم  یه اخم ساختگی ببا
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 .  میخنده و میره با استادش میادبهمون
 که حسابی از دیدن میز ذوق کرده با  بستن آروم چشماش ازم تشکر میکنه ،منم میخندمو وآروم میگم صدرا

 .خواهش میکنم:
 

ستاد خیلی تو فکرید ،از غذاها ا: مشغول شام میشیم ،استاد مجد فقط داره با غذاش بازي میکنه که صدرا میگههمه
 . خوشتون نیومده

 .نه،اتفاقاً خیلی وقته همچین فسنجونی نخوردم: هول میشه و در حالیکه داره لبخند میزنه میگه مجد
 .دست تارا درد نکنه ،همش زحمت تاراست: مهربون نگام میکنه و میگهصدرا
 . واقعاً،واجب شد دل آرام رو بیارم شاگردي: با تعجب میگهاستاد

 .بابا،من که دستپختم خوبه: آرام شاکی میشه دل
 . به من یه چشمک میزنهو

 .راستش می خواستم یه چیزي بگم: میگه استاد
 . بفرمایید: با تعجب میگهصدرا
نگار خانم مرحوم خودم رو دیدم ،تارا بی از لحظه اي که تارا رو دیدم ا: با تعجب زل زدم به استاد که میگهمنم

 . نهایت شبیه خانممه
راست میگی بابا ،منم همش فکر میکردم تارا رو قبلا جایی دیدم ،نگو شبیه : آرام با دقت منو نگاه میکنه و میگه دل

 !!!بابا ،یعنی مامان من این شکلی بوده؟!!!!!عکس هاي مامانه،واي
مثل سیبی هستند که از وسط نصف شدن دروغ نگفتم،لحن صحبت اگه بگم : نگام میکنه و میگه مجد

 ...!!!!! کردنتون،صداتون،چهره تون،همه اینها منو شگفت زده کرده
 !!!!!یعنی تا این حد: با تعجب بیشتري ابروهاشو میده بالا و میگهصدرا
 .بعد شام حتماًعکس ها رو نشونتون میدم: میگهمجد
شبیه من تو دنیا زیادن ،چون صدرا از وقتی منو دیده همش میگه که من چهره ام نمیدونم ،ظاهراً آدم هاي : میگم

 .براش خیلی آشناست
 .استاد باز خدا رو شکر کنید که معماي شما حل شد،من که هنوز درگیر حل معمام هستم: می خنده و میگهصدرا

رو بشوره،هر کاري میکنم زورم  شام اقایون میرن تو پذیرایی،دل ارام دستکش کرده دستش میخواد ظرف ها بعد
 .بهش نمیرسه،الانم مشغول شستن ظرف هاست منم دارم ابکشی میکنم

 تارا،یه سوالی بپرسم ناراحت نمیشی؟؟: رو آروم میاره نزدیک گوشمو و آروم تر میگهسرش
 .نه بپرس: میکنم و میگم نگاش
 !تو با صدرا نسبتی داري؟؟: میگه

 .درس ها کمکم میکنه منم هر وقت کمک بخواد میام کمکشنه ،اون فقط تو : و میگممیخندمو
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 .اخه یه جوري باهات رفتار میکنه انگار نامزدته: میگه
 تعجب بر می گردم به صدراکه تو پذیرایی نشسته نگاه میکنم،خیلی آروم داره با مجد حرف میزنه،پس چرا من با

 .ن که اصلامًتوجه نمیشمنمی دونم ،م:متوجه این رفتار صدرا نشدم ،بر می گردم و میگم
 الان با کی زندگی میکنی؟: میگه
الهی بمیرم : شروع میکنم تمام جریان زندگیم رو براش تعریف میکنم،معلومه خیلی جا خورده،با ناراحتی میگهمنم

 .برات تارا،چقدر سختی  می کشی
 خودتو ناراحت نکن،بادمجون بم آفت نداره،راستی کی اومدي ،کی میري؟؟: عادي بهش میگم خیلی
 . دو هفته ست اومدم حدود دو ماهی هم هستم:میگه
 . بازم بیا اینجا: میگم

 .نه دیگه نوبت شماست: پهلومیزنه بهم با
 .فکر نمیکنم خاله بهم اجازه بده: میگم
 . به صدرا میگم میاردت:میگه

 تموم میشه،ظرف کیک ها رو میدم دست دل آرام ببره ،خودمم دارم چایی میریزم،وقتی با سینی چایی می کارمون
به استاد تعارف میکنم با لبخند تشکر میکنه و بر میداره .تارا مثل عروس ها چاي آوردي:دل آرام با خنده میگه.رسم 

یداره که از خنده میخوام سینی رو بکوبم تو سرش  بر ميبه این دل آرام هم که نگو با کلی ادا اصول و دلقک باز.
استاد دخترتون رو دعوا :،صدرا که داره چایی بر میداره نگام میکنه از خجالت سرمو میندازم پایین ،می خنده و میگه

 .کنید ،تارا رو اذیت می کنه
 .من حریف زبون این نمیشم: در حالیکه تو مبل فرو میره میگهمجد
 . آرام جان برو کیفمو بیار:ه دخترش میگه  می خندیم ،مجد بهمه
 .  آرام میره با یه کیف پول چرمی عسلی رنگ میاددل

 تو سه تا عکس قدیمی از تو کیفش در میاره و به صدرا نشون میده ،صدرا با تعجب هی یکبار به عکس نگاه مجد
 هم مثل دل آرامه،عکس ها رو میکنه یکبار به من ،دل آرام هم همینطوره با این تفاوت که چشمش پر شده،مجد

 . بودمیدهتا حالا کسی رو اینقدر شبیه خودم ند!!!!!!!!!!میدن دست من ،واي 
 .واي مامانی بگذار بغلت کنم: آرام از جاش بلند میشه ،داره میاد طرفمدل
 . صدرا نجاتم بده: فرار می کنم میرم پیش صدرا می شینم من
 0ن تارا رو میبرم خونمونم: آرام ول کن نیست ،منو بغل میکنهدل
 

 !!!میخوام به مهران نشونش بدم ،اصلامًیخوام زن داداشم بشی: محکم تر بغل میکنه و میگه منو
 .صدرا کمکم کن: التماس به صدرا میگم با

 !!!دل آرام خانم باید بشینید تو نوبت ،فعلاًخیلی ها تو نوبت اند: خنده و میگه می
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 . عمرااًگه بگذارم: بغلش نگه میداره ،نفسم داره بند میاد ،میگه آرام منو محکم تر از قبل تودل
 جریان چیه ؟؟: مجد میگه استاد
 هم جریان نصرتی رو تعریف میکنه،متوجه میشم وقتی ما تو آشپزخونه بودیم ،مجد جریان زندگی منو پرسیده صدرا

 .،صدرا هم همه چیز رو براش تعریف کرده
 .را واقعامًیخواي زنش بشی،مگه از رو جنازه من رد شیحالا تا: ارام با تعجب  میگهدل
 .فعلاً که خبري ازش نیست،خدا کنه هیچ وقت هم پیداش نشه: ناراحتی میگمبا

 . تارا من هر کاري بتونم برات میکنم: میگهمجد
شته اند راستش تارا ،استاد مجد هم یه وکیل کارک: تعجب به مجد نگاه میکنم و ازش تشکر میکنم،که صدرا میگهبا

 . هم یه پزشک دلسوز
 .بابا بعد مرگ مامان سر خودشو با درس و کار پر کرده: آرام آروم در گوشم میگه دل
 . البته بابام پزشک متخصص نیستند که پزشک عمومی اند: ارام بلندمیگه دل

بابا جان تو رو دارم دشمن میخوام چه کار ،خوبه فهمیدم اگه رفتم جایی خواستگاري تو : با لحن شوخی میگه مجد
 .رو با خودم نبرم

 . یا تارا یا هیچ کی ،من فقط مامان تارا رو میخوام: آرام میگه دل
 دوباره منو بغل میکنه ،با این کارش همه می خندن،صدرا به استاد کیک تعارف میکنه ،مجد شروع میکنه از کیک و

بابا من حرفمو پس میگیرم عمرااًگر تارا رو ببرم خونمون،اون :هاي من تعریف کردن ،دلآرام یهو منو ول میکنه
 .وقت شما هر روز اونو تو سر من میزنید

ون میکنه ،مجد هم قربون صدقه اش میره،دلم براي مجد می سوزه ،اینهمه سال خودش رو  لب و لوچه شو اویزو
 .بابا جان پاشو بریم:تنبیه کرده ،این همه سال شیرینی زندگی رو نچشیده،مجد به دل آرام میگه 

 . بابا فردا که جمعه ست: آرام شاکی میشهدل
 .از خونه مامان بزرگدختر مگه قرار نیست فردا صبح زود بریم شیر: میگه مجد
 آرام گوشیش رو میاره و چند تا عکس با من میندازه ،مدل هاي عکس هاشم که بماند ،صدرا و مجد از کارهاش دل

یه جا میگه منو ماچ کن عکس بندازم ،یه جا میگه من ماچت کنم،یه جا میگه بیا همدیگه رو .روده بر شدن از خنده
 !!! عکس ها رو میخواي چی کار کنیاین اخه:ام گرفته ،میگم بغل کنیم ،حسابی از دست کارهاش خنده 

میخوام براي مهران بفرستم دلش بسوزه ،فردا پس فردا که تو رو بگیره دیگه نمیگذاره از این عکس ها : میگه
 .باهات بگیرم

ا میشم  کلی آه و ناله دل آرام ،خداحافظی می کنن و میرن ،میرم آشپزخونه مشغول جمع و جور کردن اونجبعد
 . تارا دستت درد نکنه ،خیلی بهت زحمت دادم:صدرا میاد تو .

 . کاري نکردم وظیفه بود: اینکه برگردم طرفش میگم بدون
 .بسه دیگه ،بیا استراحت کن: میگه
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 .پس اگه کاري نمونده برم: میگم
 .  کارت دارمخواهش میکنم چند دقیقه دیگه هم بمون،کارت دارم،دوتا چایی بریزم بریم پذیرایی: میگه
 . نه شما برو خودم الان میارم: میگم
 . میره پذیرایی رو مبل می شینه ولی از اینجا اوج استرسشو حس می کنماونم

 
 

دستام بدجور می لرزه ،دو بار چاي ریختم ،ولی تا میام ببرم میریزه تو سینی ،به زور دو تا لیوان .. هول شدم حسابی
را تا منو میبینه از جاش بلند میشه و سینی رو میگیره،از این کارش بیشتر هول صد.نصفه رو تا پذیرایی می رسونم

 .ممنونم بشین:میشم،متوجه اضطرام میشه،آروم میگه 
 ..... تارا: رو خاموش میکنه،با اضطراب زیادي در حالی که آب دهنشو قورت میده میگه تلویزیون

 بله:
 نظرت در مورد ازدواج چیه؟:-

 . ام بدنم داغ میشه،زبونم بند میاد ،این چه سوالی  که می پرسه،جوابی نمیدم هول میشم،تمبیشتر
 .نظرت رو در مورد ازواج پرسیدم خواهش میکنم جواب بده: شاکی میشه و میگهمهربون

 نظري ندارم: دهنمو قورت میدم ،سعی میکنم صدام نلرزه ،میگمآب
 !!!!چرا:-
 .  نیست بیاد خواستگاريراستش با شرایطی که من دارم ،هر کسی حاضر: 
 ...اگه بیاد چی؟:-
 .مطمئناً شرایط منو بفهمه ول میکنه:

 ..اگر شرایطت رو بدونه چی،اگر اونها رو قبول کنه چی؟؟میشه وقتی که دارم باهات حرف میزنم به من نگاه کنی:-
من ازت ....گها: میارم بالا ،توي چشماي پر از عشقش نگاه میکنم،در حالیکه صداش می لرزه میگهسرمو

 ....قبول میکنی همسرم بشی...خواستگاري کنم 
 ......نمیتونم جلوشونو بگیرم.....چرا اشکام سرازیر شدن ....چرا من اینقدر بی جنبه ام .... خدایا

 .ببخشید ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم: میشه و میگه نگران
 حرف بزنم ،یعنی واقعاصًدرا ازمن، تارایی که هیچ چیز و هیچ کس رو نداره خواستگاري میکنه ،سرمو نمیتونم

 .خانواده تون چی ،اونها قطعامًخالفت میکنن،دختري با شرایط منو همه قبول نمی کنن:میندازم پایین 
 !!!!مثبته.....یعنی تو جوابت : تعجب زبونش بند میاد از

 .. نمیدمجوابی
تو :و با دستش میگیره و سرمو بلند میکنه،انگار برق فشار قوي بهم وصل کردن ،می لرزم ،هول میشم مچونه

 .چشمام نگاه کن
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 چشماش نگاه میکنم ،اشکام مجال حرف زدن نمیدن،تصویر چشماشو تار و واضح میبینم ،اشکامو پاك میکنه و تو
 . نریز اینها رو بخاطر من:میگه 

 ...ر دختري میتونه باشه که همسري به خوبی تو داشته باشهارزوي ه: خندمو و میگم می
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!آرزوي تو هم هست: می خنده و میگهشیطون

 .  لبخند میزنمفقط
 ... جوابمو بده ،مردم از استرس دختر: میگه
 . بله: توانمو جمع میکنم و چشمامو میبندمو و میگم تمام
 .،کشتی منو تا جوابمو بدي،قول میدم ،قول میدم ،خوشبختت کنمواي تارا ،تارا: بلندي میکشه ومیگهنفس
 . بهش لبخند میزنم ،جرات نگاه کردن تو چشماشو ندارممنم

فردا میرم تبریز ،با خانواده ام حرف میزنم ،با خبرهاي خوب بر می گردم ،احتمالاًچند روز طول : مصمم میگه خیلی
 .دت باشیبکشه،قول بده ،تو این مدت که نیستم مواظب خو

 !پس درس و کارت چی ؟؟: میگم
 ...الان براي من هیچ چیزي مهم از رسیدن به تو نیست: و میگه میخنده

 کجا؟؟:نگران میگه . جام بلند میشماز
 .دیر وقته ،تو هم صبح مسافري ،من دیگه برم: میشم میگم هول
  باشه فقط یه دقیقه وایستا الان بر می گردممیگه

صدرا با یه بسته .داره ،اصلااًمشب یه جور دیگه اي شده ،مثل پسر بچه ها شر و شیطون شده خدا باز چی کارم اي
 .تقدیم به خانوم خودم:تو دستش میاد

 این چیه؟؟: میشم ،این چی میگه ،چه زود خانومش شدم،چقدر خوبه آدم خانوم یکی باشه ،میگم هول
 .تلفن همراه: میگه
 .میشه ،ازم میگیرهاخه اگر خاله بفهمه که عصبانی : میگم
دیشب شارژش هم کردم ،توش کلی هم موسیقی .خاله که اطاقت نمیاد ،اینو گرفتم شبها باهم حرف بزنیم : میگه

 . برات ریختم ،تنها هستی گوش کنی
 .اصلاًقابلتو نداره خانومم:میگه . تشکر میکنمازش
ه،خجالتمم که ریخت ،نیشم تا بناگوشم باز  خانوممی که میگه هزار کیلو قند تو دلم آب میشه،منم که بی جنباین
 .... ،شده

 .پشت در میشینم رو زمین. جلوي طبقه شش باهام میاد ،ازش خداحافظی میکنم میرم خونه تا
 . هنگ کرده،هنوز رو شوکم ،یعنی از الان زن صدرا شدم ،یعنی صدرادیگه مال منهمغزم

 



 

@donyayroman 54 

 پیامک گوشیم میاد،به گوشی سفید تو دستم نگاه میکنم،حتما این شماره صدراست ،یه شعر برام فرستاده و صداي
  خواستم اولین پیامک رو خودم برات بفرستم:نوشته 

 : رو میخونمشعر
 
 

  تو مرا یاد کنی ،یانکنی****
 

  گر بشود،گر نشودباورت
 

 ...!اما... نیستحرفی
 

  می گیرد در هوایینفسم
 
 .**** نفس هاي تو نیستهک

 .صدرا
 
 
 

 و بارها شعر رو میخونم ،گوشیم رو میگذارم رو قلبم،راست میگه اونم نفس من بوده و تازه فهمیدم ،اسمشو تو بارها
 .گوشیم نفسم ذخیره میکنم

 . تو اطاقم تا این شعر سهراب  و اتفاقات امشب رو  تو دفتر خاطراتم بنویسممیرم
 

ی کنم،چند روزه صدرا رفته شهرشون تا با خانواده اش صحبت کنه، خدا کنه با ازدواجمون  احساس تنهایی مخیلی
مخالفتی نکنن،یاد دیشب می افتم،مینا تو لباس نامزدیش خیلی خوشگل شده بود ،ژوزفم که از خوشحالی همش 

 فرانسه بودم دیگه  ،وقتی فهمیدن منممدفارسی فرانسه رو قاطی می کرد،از مادر و پدر ژوزف هم خیلی خوشم او
احساس غربت نمی کردن وبا من حرف میزدن ،یهو یاد قیافه شاکی خاله میفتم،همش بهم اشاره می کرد تو جمع 
نباشم و برم اشپزخونه،ولی مادر ژوزف که ایرانی بود منو سفت چسبیده بود و ولم نمیکرد،پارسا هم که باز اخماش 

رد،خدا رو شکر صدرا اونجا نبود وگرنه بخاطر این مدل نگاه کردن زیر چشمی کنترل میک رفته بود تو هم و منو
پارسا با هم دعوا میکردن،بیچاره فریال سعی میکرد توجه پارسا رو با پوشیدن لباس هاي باز و آرایش تند به خودش 

 ،ت داره خیلی پارسا رو دوساجلب کنه،پارسا هم که اصلاًبهش محل نمی داد،دلم براي فریال می سوزه ،طفلی حتم
 : پیامک گوشیم میاد از صدراست،با اشتیاق به صفحه گوشیم نگاه میکنم ،بازم برام متن عاشقانه فرستادهصداي
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 ! دانم چیستینمی
  قدر می دانم کهآن

  واژگان به تو رسیدند مبهم شدندهرگاه
  هرگز نتوانستند تو را به من برسانندو

  می توانم ترجمانی از تو داشته باشم؟چگونه
 .  که در وهم و خیال هم نمی گنجیهنگامی

 ...  هر کجا که می رسم ،رد پایی از تو باقیستبه
   روي زمین نباشدشاید

 ... در دلم هستاما
 
 
 

 ؟!!! چند رو ه هر روز یک پیامک عاشقانه برام فرستاده ،ولی اصلاً بهم زنگ نزده،نمی دونم چرااین
 !!!وق  برام تلفن همراه خریده چرا باهام تماس تلفنی نداره؟؟ عجیبه صدرایی که با اون همه ذوق و شخیلی
 یه عاشق میدونه چشم انتظاري یعنی چی ؟؟اینکه آدم تمام ثانیه هاي روز و شبش انتظار بکشه که فقط چند فقط

لحظه صداي عشقشو بشنوه ،من بیچاره که به شنیدن صداي نفس هاش هم راضیم،واي صدرا اگر میدونستی 
 ... دارم ،کاش بدونی ،کاشچقدر دوستت

 ... زمان دیر می گذره،انگار ماه هاست صدرا رو ندیدم ،کاش ازش تو تلفنم یه عکس داشتم ،کاشچقدر
   چند سال پیش میفتمیاد

یا نرو سفر یا میري منم با خودت : وقتی بابام بدون مامانم میرفت سفر و دیر میکرد،مامانم به بابام می گفت همیشه
 ...اون وقت اگه یه روزي من بمیرم چی کار می کنی ؟:م خودشو لوس میکرد و می گفت بابام ه.ببر 

خدا نکنه ،خدا نکنه،از خدا میخوام بعد تو یه ساعتم زنده نباشم ،و دقیقاً همون طور : هم عصبانی می گفتمامانم
 .شد ،به فاصله یک ساعت از هم فوت کردن

 .یکرد میفهمم مامانم چرا اونقدر بی قراري محالا
  سلام تارا: زنگ خونه میاد ،گوشی رو میگذارم زیر تشک تختم تا برم درو باز کنم ،این که فریاله صداي

  سلام:
 !!!!!می بینم که از عاشق دلخسته خبري نیست و هنوز نیومده:-
 .تو رو خدا بس کن ،اینقدر شایعه سازي نکن:

 ناهار چی داریم؟:-
 کتلت و برنج:
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 .من عاشق این غذا با برنجمعاشقتم که میدونی :-
 تو اطاقش و با یه تاپ شلوارك کوتاه میاد ،این بشر اصلاًخجالت حالیش نیست ،خدایی من روم نمیشد میره

 .اصلاًپیش بابام اینطوري بپوشم تازه داداش هم سن فربد موذي هم نداشتم
 نم کو؟؟واي تارایی همش دعا دعا میکردم ناهار یه غذاي خوشمزه باشه،راستی ماما:-
 . نمیدونم ازصبح رفتن بیرون،فکر کنم بازم میخوان با دوستاشون برن ترکیه:

واي خدا نکنه،این دفعه دیگه حتماً منو با خودش میبره،به جون تارا،ازوقتی که باهات درس میخونم ،تو کلاس :-
 .ببره ترکیههمه بهم احترام میگذارن ،خیلی کیف میده ،حالا وسط این پیشرفت مامانم میخواد منو 

 ؟؟؟؟؟....!تارا ،میشه یه سوال ازت بپرسم: حالیکه داره با غذاش بازي می کنه میگهدر
 وقتها این فریال بدجور مهربون میشه اونم موقعی که بهت نیاز داره ،فکر کنم بازم به کمکم نیاز داره،با گاهی

 چه سوالی؟؟؟؟:تعجب میگم 
 

 تو ،چی کار می کنی ،هر کی تو رو می بینه ازت خوشش میاد؟؟؟؟: نگام میکنه و میگهمظلوم
 ...هر کی یا پارسا:

 خب،همه مخصوصاًپارسا:-
اولاً فریال جون بدون پارسا براي من فقط مثل برادر نداشتمه ،بقیه رو که تو منظورته نمیدونم چرا؟ولی میدونم :

یلی بدش میاد ،آرایش تند و که اصلاًنگو،همیشه به من میگه دوست دارم پارسا از لباس هاي جلف و باز و جذب خ
 بازي هم در نیاره،کلاً کارهایی رو دوست داره که لفهمسر آینده ام ،شیک و پوشیده باشه،خیلی کم ارایش کنه،ج

 .تو اصلااًنجام نمیدي
 ؟؟؟یعنی اگر من این کارها رو بکنم از من خوشش میاد : فکر فرو میره و میگهتو
نکته اصلیش اینجاست که اصولاً جنس مذکر از دختر هایی که دم دستشون باشن و همش بخوان به زور خودشونو :

بچسبونن خوششون نمیاد ،کلاً عاشق افراد سنگین و دست نیافتنی میشن ،تو هم جاي خواهري ،اگر دوست داري 
 کن جذب متانت و سنگینیت باشه،سعی هاشپارسا بهت توجه کنه،اصلاً دور و برش نرو ،از دور حواست به کار

 .بکنیش ،کاري کن دوباره تو رو بشناسه ،میدونم خیلی سخته ولی باید خودتو تغییر بدي
 خب مامانمو چی کار کنم؟؟؟:-
اولین قدم ،باید به مامانت نشون بدي بزرگ شدي،لباس هاتو خودت انتخاب کن ، باهاش بحث نکن مثلاً تو که :

 .ي پس باهاش کل کل نکن و برو ،تازه میتونی اونجا کلی لباس مناسب براي خودت بخريباید این سفرو بر
 .باشه ،قول میدي حرف هامون بین خودمون بمونه: لبخند میزنه و میگه بهم

 . آخه دختر خوب من کی رو دارم براش تعریف کنم:
  باز می کنی ،مردم از خستگی و به چقدر دیر در  رو: زنگ میاد این بار خاله سوسنه،طلبکار نگام می کنهصداي

 ....فریال خبر خوب:طرف آشپزخونه میره که فریال رو می بینه
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 سلام ،باز چی شده؟؟؟: شاکیفریال
با بچه ها می : پشت میز می شینه و از تو دیس یه کتلت بر میداره و در حالیکه داره خالی می خورتش میگهخاله

 .ه هممون دخترامونم ببریمخواهیم یه هفته بریم ترکیه خرید ،قرار
 مامان درسم چی؟؟: میگه فریال
به این یارو پول میدیم برسوندت : چشماشو براي فریال درشت میکنه و در حالیکه یه ابرو شو داده بالا میگهخاله

.  عموت،تازه اصلاً قراره ما بریم اونجا منتظر بمونیم تا قاچاقچی فربد رو از مرز رد کنه بیاره اونجا ،تا بره پیش
چمدون :فریال چشمی میگه خاله ذوق میکنه و میگه . چشموفریال منو نگاه میکنه که اشاره میکنم بگ.فهمیدي 

 .کوچیک بردار با یه دست لباس ،هر چی لازم داري از اونجا میخري
 حالا کی میریم؟؟؟: میگه فریال
 .فردا صبح:خاله

  با تعجب چرا قبلاً به من چیزي نگفتیدفریال
یه دفعه اي شد ،باباتم فرداجلوتر از فربد زمینی میره مرز تا با قاچاقچی هماهنگ کنه بعد فربد از اینجا راه : خاله

 . میفتن
 خدایا،من چی کار کنم حالا،خاله نسرین که رفته شمال خونه عمه شوهرش ،مینا و ژوزفم که با خانواده ژوزف واي

که دارن میرن،صدرا هم که نیست،خب این وسط فقط من بیچاره رفتن اصفهان رو بگردن،خاله و فریال و عمو هم 
 .....می مونم و فربد موذي هیز

 خاله سوسن ببخشید ها اونوقت من چی کار کنم کجا برم؟؟؟: به دادم برسه ،اروم به خاله میگمخدا
و براي فربد شام و تکلیفت معلومه خونه می مونی : جاش بلند میشه داره عصبانی به طر فم میاد  سرم داد میزنهاز

 . ناهار درست میکنی
 .چشم: ترسم دیگه حرفی نمیزنم و فقط میگم از

 . شام رو زود درست کن سر شب بخوریم ،صبح زود پرواز داریم: میگه خاله
 میگم و مشغول جمع کردن میز میشم ،عمو در حالیکه با کلید در رو باز می کنه با فربد میاد تو ،میزو جمع چشمی

 .  ناهار نخوردیمنکن ما هم
 عمو و فربد غذاشون رو می کشم ،عمو به خاله سوسن سلام میکنه خاله هم بی میل جواب میده،عمودر براي

سوسن رسیدي اونجا به همون شماره که دادم زنگ بزن بیاد پول رو بگیره بقیه :حالیکه پشت میز می شینه میگه
 .کارهاي فربد رو بکنه

 .نه که تا مغز استخونم میلرزه یه نگاه موذي به من میکفربد
 به دادم برسه نکنه بلایی سرم بیاره بعد بره،خدا رو شکر در اطاقم از تو قفل بشه از بیرون باز نمیشه ،باید خیلی خدا

 .... مواظب باشم
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 تو سکوت ناهار میخوریم،ناهار که تموم میشه خاله میگه تارا ظرف ها رو که شستی ،لباس هاي اطو نشده همگی
رو اطو کن براي فردا میخوام ،طبق معمول چشمی میگم و مشغول انجام دادن کارهاي سفارش شده میشم،چقدر 

رون تا میاد در میاره میندازه زمین  بیهلباس ها زیاده بیشترش هم مال فربده ،این بشر یکبار لباس میپوشه میر
اطاقش ،من بیچاره باید هر روز کلی لباس از زمین جمع کنم و تو لباسشویی بندازم و فرداش کلی لباس اطو 

 شام اماده ست ؟:کردنی دارم،کارم  تموم میشه ،میرم آشپزخونه و شام رو اماده میکنم ،خاله میاد 
  بله خاله اماده کردم:

 ه نیستم پاتو از خونه بیرون نمیگذاري ها،فربدم اذیت نمیکنیتو این مدت ک:-
 واالله خاله من که به فربد کاري ندارم اون همش اذیتم میکنه:

مامی : طوري نگام میکنه که از حرفم پشیمون میشم ،انگار موشو اتیش زدن در عرض چند ثانیه پیداش میشه خاله
 . فردا شب دوستام رو دعوت کردم گود باي پارتی

 . کاش زودتر میدونستم میخواي بري وقتی خودم بودم میگرفتم که دوستامم دعوت میکردم: میگه خاله
مامان میگم گود باي پارتی ،یعنی همه رفیقاي من هستن  و هم سن من اند ،اون پیره زن ها : میزنه زیر خنده فربد

 ... بیان اون وسط چی کار
  ن اون عمه تهپیره ز: رو کارد بزنی خونش در نمیاد خاله
 .راستی فقط اون پیره زنه نیاد ها فقط تارا کافیه: میخنده و میگه فربد
 .    باشه مامان ،بهت پول میدم هر چی لازمه بگیر بده تارا درست کنه: موذي میخنده و میگه خاله
ین مونده بین یه  و فریالم میان و من شام رو می کشم اصلاً غذا از گلوم پایین نمیره ،خدایا کمکم کن ،همعمو

 . عالمه ادم مست تنها بیفتم
 متوجه نشدم بقیه کی از پشت میز بلند شدن و رفتن ،میز رو جمع میکنم و بازم به فکر فرو میرم ،باید به اصلاً

 .صدرا خبر بدم تنها روزنه امیدي که دارم وجود صدراست
ختم بر میدارم و به صدرا پیامک میزنم ،اولین  اطاقم تنها جایی که اونجا احساس امنیت دارم ،از زیر تشک تمیام

باره جرات کردم بهش پیامک بزنم ، اخه رفتنی بهم گفت اصلاًباهاش تماس نگیرم و فقط تماس از طرف اون 
 . باشه

  سلام صدرا: مینویسم
 .  کنکجایی؟کمکم

 
نفسم روشن میشه ، از  چند دقیقه از گزارش ارسالش نگذشته که صفحه گوشیم روشن خاموش میشه و کلمه هنوز

 . خوشحالی دارم غش میکنم ،بعد از چند روز صداي صدرا رو می شنوم
  الو: حالی که صدام میلرزه جواب میدمدر

  الو تارا خوبی؟اتفاقی افتاده ،حرف بزن دختر: آروم صدرا میاد فکر کنم اونم نمیتونه صحبت کنه صداي
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 صدرا سلام ،خوبی:
 رانم کردي؟؟ممنونم خانومم ،چی شده نگ:-
 کی بر می گردي؟؟:

 احتمالاً پس فردا ،چطور؟؟:-
صدرا فردا خاله و فریال میرن ترکیه ،عمو هم میره مرز تا کارهاي فرار فربد از مرز رو بکنه،فربدم فردا شب :

 مهمونی گرفته،من میترسم
،اونم با اون پسر بیخودش،برو اون خاله ات با چه اطمینانی تو رو خونه تنها میگذاره: که شاکی شده میشنوم صداشو

 پیش مادر پارسا
 . خاله نسرینم نیست رفته شمال خونه عمه شوهرش ،صدرا دارم سکته میکنم کاش اینجا بودي:

 .نگران نباش صبح کارهامو تموم میکنم و تا آخر شب خودمو میرسونم پیشت: کمی مکث میکنه و میگهصدرا
 !!!يواقعاً میا: خوشحال میشم با بغض میگمخیلی

 . اره عزیزم همین الانم کن این خبر رو شنیدم دارم سکته میکنم:-
 . ممنونم صدرا،ممنونم ازت:

 قربونت برم خانومم،مطمئن باش نمیگذارم کسی تو رو اذیت کنه ،منتظرم باش،فردا پیشتم ،خداحافظ:-
 صدرا مواظب خودت باش خداحافظ:

 راحت شده ،خدا رو شکر که صدرا هست ،خدا رو شکر که مواظبمه،خداجون دوستت دارم ،دوستت دارم که خیالم
 .هوامو داري ،دوستت دارم

 
 سر و صداي خاله و فریال از خواب بیدار می شم ،گوشی رو نگاه می کنم ،ساعت شش صبحه،یه پیامک هم از با

 : بیرون برم،همون جا به پهلو می چرخم و پیامک رو باز می کنمصدرا اومده ،خواب از چشمام می پره،دلم نمیخواد 
 
  هر جهت که می وزد پر از هواي توست....  باد

  نگفته اي! من نازنین
  کجاي این جهان شکفته اي؟در
 

 بار شعري رو که فرستاده می خونم،اول صبحی بهم اعتماد به نفس و دلگرمی زیادي میده،دیگه سر و صدایی چند
میشه ،خدا رو شکر حتماًرفتن،از اطاقم بیرون میرم،عمو پرویزجلوي بوفه نشسته ،در کمد بازه و اطرافش پر شنیده ن

چه عجب شما بیدار شدي ؟زن و بچه :میشه و میگه  از اسناد و مدارکه ،منو که می بینه سریع سلام میکنم،شاکی
 . راه بیفتمما رو که گرسنه فرستادي رفتن ،زود صبحونه رو آماده کن منم باید
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 آشپزخونه ،صبحونه رو آماده میکنم ،عمو میاد تو آشپزخونه و پشت میز میشینه،براش چاي میریزم، وقتی داره میرم
امشب فربد مهمونی داره،بهش پول دادم هر چی لازمه بخره :چاي میخوره ،با جدیت زیادي منو نگاه میکنه و میگه

 این بچه اینجا می گیره ،باهاش بد خلقی کنی با که رین مهمونیهتو براي مهمونی درست کنی،حواست باشه این آخ
 . من طرفی،من همین یه پسر رو دارم

 مشغول خوردن صبحانه اش میشه،واي چقدر این خونواده از خود متشکرن،انگار نه انگارمنم آدمم،کاملاً شدم و
 .غلام حلقه به گوش و جرات حرف زدن ندارم

ز جاش بلند میشه که بره،بازم سفارش این فربد موذي رو میکنه و میره ،عجب  خوردن عمو تموم شد واصبحانه
گیري کردم از دست این ها ،بودنشون یه جور دردسره ،نبود نشون هم یه جور درد سر دیگه،خدایا بهت توکل 

 .میکنم میدونم بیشتر از اون چیزي که فکرش رو بکنم هوامو داري
ا کاریه که ذهنمو مشغول میکنه تا کمتر استرس بگیرم ،صداي فربد رو از  مرتب کردن آشپزخونه میشم تنهمشغول

به به سلام تاراخانم ،پارسال دوست امسال همخونه،یه بار جستی ملخک،دوبار جستی ملخک :پشت سرم میشنوم
 ....،آخر چی هستی ملخک؟

نه که سکته کنم،بالاتنه لخت ،با یه  حالیکه رنگ به روم نمونده بر می گردم طرفش ،یا خدا این چرا اینطوریه ،الادر
 . شورت سه گوش وایستاده جلوم،چشمام داره از حدقه درمیاد ،نفسم بند اومده،خدایا به دادم برس

چیه ادم خوش هیکل تا حالا ندیدي ؟میخوام قبل : اعتماد به نفس فراوون بادي به غبغب می اندازه و میگه با
 .....و بلند بلند می خنده....رفتنم ،برات یه یادگاري اساسی بگذارم 

 صندلی تکیه میدم تا نیفتم ، روي میز یه کارد کره خوري بیشتر نیست آروم برش میدارم تو آستین لباسم نگه به
 ...بهم نزدیک میشه ،یکم عقب تر میرم..میدارم ،باید از خودم دفاع کنم حالا با هر چیزي که بتونم

 . بر خرمگس معرکه لعنت:،فربد حسابی عصبانی میشه  زنگ خونه بصورت ممتد بلند میشه صداي
 رو باز میکنه ،دلم یهو میریزه پایین ،نکنه به دوستاش گفته بیان اینجا بریزن رو سرم بلایی سرم بیارن ،صداي در

 اول صبحی براي چی اومدي اینجا؟؟:شاکی فربد میاد که داره با یکی دعوا میکنه
 یی؟تارا کجاست؟مگه تو خونه تنها: پارسا میادصداي

 تو با تارا چی کار داري  ؟: میگه فربد
 . فکر نمیکنم به تو ربطی داشته باشه: بهش می توپهپارسا

تو : آشپزخونه که میشه منو می بینه شوکه میشه و در حالیکه از عصبانیت رگ گردنش زده بیرون میگهنزدیک
 خجالت نمی کشی جلوي تارا اینجوري وایستادي؟؟

 .خونه خودمه هر جور راحت باشم توش میگردم: بی خیال جواب میدهفربد
 .برو یه لباس بپوش تا اون روي منو بالا نیاوردي: داد میزنهپارسا
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 تو آشپزخونه،فربد هم میره تو اطاقش،دستام بد جور میلرزه ،کاردي که زیر استینم قایم کردم از دستم میفته میاد
تاراجان حالت : روي زمین ،پارسا هم روبروم زانو میزنه،یه نگاهی به کارد میکنهروي زمین ،خودمم دو زانو می شینم

 خوبه؟؟
 .خیلی خوشحالم که اومدي: تونم حرف بزنم ،تو چشماش نگاه میکنم تمام توانم رو جمع میکنم و میگمنمی
 .تا شنیدم خونه خالیه و تو و فربد تنهایید زود خودمو رسوندم: لبخند میزنه و میگهبهم

کی بهت : سرمو پایین میندازم ، خدا میدونه چه فکراي مثبت هجده اي کرده تا برسه اینجا ،ازش میپرسم شرمنده
 خبر داد؟؟

 .بماند یه رازه: میگه
تارا جان دیگه ناراحت نباش ،تا فربد : پایین میندازم ،اشکام سرازیر میشن،بازو هامو با دستاش میگیره و میگه سرمو

 . نمیخورمبره ،از اینجا تکون
 . خدا رو شکر که پارسا به موقع اومد. میکنم و میخندمنگاش

 ....نه تو رو خدا منو بیرون می کنی و خودت: صداي سرفه فربد بر می گردیمبا
یه بار دیگه دور و بر تارا ببینمت ،یه بلایی : بلند میشه و میره روبروي فربد و تو چشماش نگاه میکنه و میگهپارسا

 .مرغاي اسمون به حالت گریه کننسرت میارم که 
 . دارم برات داداش به موقعش: در حالیکه موذیانه می خنده میگهفربد

 ..  فقط من میدونم این حرف یعنی اتفاقات بد در ایندهو
 

 و فربد براي خریدن مواد غذایی میرن بیرون،خدا رو شکر شام رو از بیرون تهیه کردن ،منم فقط باید ژله و پارسا
ده کنم ،با مواد غذایی که تو خونه داریم مشغول تهیه یه سري از دسرها میشم ،فقط دور کیک فنجونی رو دسر اما

 ،یاد صدرا افتادم ،میرم اطاقم گوشیمو چک میکنم هخط میکشم ، اینو فقط براي صدرا درست میکنم و نه کس دیگ
هم که تو منطقه سردسیر،خدا کنه اتفاقی هیچ خبري ازش نیست،از دیروز برف شروع به باریدن کرده ،خونه اونها 

براش نیفتاده باشه،یه دور تموم پیامک هاي قبلیش رو میخونم ،بعد کلی قربون صدقه رفتن براش ،گوشی رو تو 
 .  و میام بیرونگذارممخفیگاهش می

یشتر چیزهایی  زنگ میاد درو باز میکنم پارسا و فربد با کلی خرید برگشتن ،خریدهاشونو رو اپن میگذارن ،بصداي
که خریدن خوراکی هاي آماده ست ،حتی ژله آماده  هم خریدن ،این یعنی من تا همین جا که کار کردم کافیه و تا 

 .شب کاري ندارم
 . تارا تو امروز مرخصی دیگه باهات کاري نداریم،میتونی بري اطاقت و استراحت کنی: میگهپارسا
 کنه؟پس کی از مهمونها پذیرایی : شاکی میشهفربد
 . همه خوراکیها رو روي اپن میگذاریم ،هر کی هر چی خواست از اینجابرمیداره: میگهپارسا
 .من نمیدونم تارا باید بیاد پذیرایی کنه: میگهفربد
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 .مگه از روي نعشم رد شی: عصبانی چونه فربدو می گیره تو دستش پارسا
 . تنم می لرزه موذیانه می خنده ،خدایا این هر وقت اینطور میشه تمام فربد
 چند وقت پیش می افتم که آسانسور رو دست کاري کرد ومن بایکی از همسایه هامون که مرد به شدت هیزیه یاد

تو آسانسور گیر کردم ،اونقدر جیغ زدم که همه همسایه ها پشت در آسانسور جمع شده بودن و با هام حرف میزدن 
 .تو درمون آوردن تا یه هفته صدام گرفته بود ه ،وقتی از اونو اون مرده از ترس آبروش جرات نکرد بهم دست بزن

 کمک پارسا و فربد خونه رو آماده پدیرایی میکنم ،هنوز غروب نشده اولین زنگ زده میشه ،پارسا مهربون بهم با
 . تارا جان تو دیگه برواطاقت اینجا مناسب تو نیست:میگه
 دختر و پسر تازه وارد رو می بینم ،چشمام هشت تا میشن ،دختره  از خدا خواسته به سمت اطاقم میرم ،تو راهرومنم

همون دم در مانتو شالشو در آورده ،یه تاپ کوتاه بندي قرمز پوشیده با یه شورت جین چهار انگشتی ،وزن بالاي 
 طوسی ،لب و گونه پروتز شده،آرایش خیلی غلیظ ماصد کیلو ،پوست برنزه شده اي که داشته می سوخته،لنز چش

،موها بلوند روشن،دختره تا منو می بینن که با یه تونیک شلوار و شال بهش نگاه میکنم با صداي تو دماغی نازك 
 فري این رو از کجا پیدا کردي؟؟؟:میگه

 .  با پسره همراهش که ابروهاش و ریش و سبیلش مثل نخ نازکن میزنن زیر خندهبعد
 .  وارد اطاقم میشم بهم اشاره میکنه که زود رد شو ،منم سریعپارسا
 .  خونه هر چند دقیقه یکبار زده میشه و مهمون ها دون دونه میانزنگ
 کنجکاوم بقیه مهمون ها رو ببینم ،آروم در اطاقم رو باز میکنم ،یه دختر و پسر جلوي در اطاقم اند و طوري خیلی

 .....بهم چسبیده اند که انگار پسره داره به دختره تنفس مصنوعی میده
جووووون ،در رو باز کن ،خجالت : گرد شدن ،پسره تا منو میبینه دختره رو ول می کنه و میاد سمت در مچشما

 ؟..نکش بیا بیرون ،میخواي من بیام تو
 عصبانی میاد دست پسره رو میگیره و میبره ،پسره سرشو بر می گردونه و اشاره میکنه که منتظرش باشم دختره

 .تا قفل میکنم و پشت در روي زمین می شینمزود بر میگرده ،از ترس درو دو 
 

 در زدن میاد ،از ترس جواب نمیدم،می ترسم نکنه همون پسره باشه ،صداي فربد میاد ،شالمو سر می کنم و صداي
 .بله:اروم در رو باز می کنم ،خودمم پشت در وامیستم 

 . بیا اینا رو بپوش ،اون ملحفه رو هم از سرت باز کن بیا بیرون پذیرایی کن:
 ها رو میده دستم ،اینها که لباس هاي فریاله،یه تاپ دو بنده بادمجونی پشت باز با یه دامن جین یخی کوتاه لباس

 میرسه و فربد رو پشت ،ژووون چه جیگري بشم اینها رو بپوشم ،این پسره در مورد من چی فکر کرده،پارسا از راه
 .  مهموناتشاینجا چی کار می کنی ،برو پی:در می بینه،عصبانی میگه 

مگه نگفتم هر کس در زد باز نکن،اینها چیه تو : بی سر وصدا میره ،پارسا با عصبانیت سرم داد میزنه فربد
 .دستت،مثل اینکه خودتم جونت میخاره
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 ... آورده ،میگه بپوش بیا بیروناینها رو فربد : میشم با ناراحتی میگم شاکی
فربد غلط زیادي کرده ،برو تو ،در رو قفل کن ،اصلاًنمیخواد قفل کنی کلید : ها رو از دستم بیرون می کشه لباس

 .رو بده من ،هر وقت فربد در زد بگو کلید نداري و پیش منه ،بیاد از من بگیره
 . پارسا آروم نزدیک بود بیفتم:اق  بجنبم کلید رو بر میداره ،بعد منو هول میده تو اطتا
 رو قفل می کنه و میره ،خب ،فکر کنم اینجوري بهتر باشه ،اگر فربد اومد حواله اش میکنم به پارسا ،اینجوري در

 .بعداً خاله هم بهونه اي نداره دعوام کنه
قصن ،یاد اون دختر  بیرون سر وصداي زیادي میاد،فکر کنم دي جی هم آوردن ،حتماً الان همه وسط دارن میراز

تپله که اول دیدم میفتم ،حتما الان اون وسطه و داره با اون لباس هاي افتضاحش میرقصه،خنده ام میگیره،خدایی 
 پسرها باشن چه برسه برن وسط مجلس و ويچه جور روشون میشه با اون هیکل و با اون لباس هاي ناجور جل

 . برقصن
 صدرا نیست ،قرار بود تا شب خودشو برسونه ،بهش زنگ میزنم ،تلفنش  از مخفیگاهش درمیارم ،خبري ازگوشیمو

 .خاموشه،خدایا هر جا هست سلامت باشه،الان فقط همینو میخوام
 میگذارم تو گوشهام و یه آهنگ پلی می کنم ،همراه آهنگ منم زمزمه میکنم ،یکی از کتاب هاي درسیم هندزفري

رمم شده تونیک ام رو در میارم یه تی شرت می پوشم میخوام رو بر میدارم و مشغول مطالعه میشم،خیلی گ
 تره،کش موهامو باز میکنم و موهاي حتشلوارك بپوشم که با توجه به جو بیرون پشیمون میشم با شلوار خیالم را

مشکی لختم که الان تا بالاي کمرم رسیده رو آزاد میکنم ،با انگشتام کف سرمو ماساژ میدم ،صداي آهنگمو بلند 
یکنم تا صداي بیرون رو نشنوم واقعاً بعضی از این دختر ها جوري میخندن که آدم می ترسه ،بازم رو تخت دراز م

 میکنم همراه آهنگ هم میخونم و هم درسمو مرور میکنم ،همون آهنگی که تو ماشین رمی کشم و کتابمو مرو
ی رو ،روي خودم احساس میکنم ،سریع صدرا شنیدم میاد،چشمامو میبندم و به صدرا فکر میکنم ،سنگینی نگاه

 وایستاده و منو تمچشمامو باز میکنم ،هوا تاریک شده ،منم حواسم نبوده چراغ اطاق رو روشن کنم ،یه نفر کنار تخ
 ..... پس این ،کیه!!!نگاه میکنه ،مگه کلید پیش پارسا نیست 

 
یرون میاد صورتشو می بینم ،اي واي خدایا،این مثل فنر از جام بلند میشم و روي زمین وامیستم ،تو نوري که از ب 

 .... ،این ،اینکه
 روبروم وایستاده و کلید اطاق رو بهم نشون میده و تو جیبش میگذاره ،دکمه هاي پیرهنش نصفه بازه ،تندتند پارسا

نفس می کشه و زل زده به من ،میخوام زنگ بزنم پلیس ولی گوشیم پرت شده رفته زیر تخت ،پارسا یه قدم به 
 !!!،چت شده!!! می کنی؟؟؟؟ کارهپارسا تو اینجا چ:سمتم میاد ،من به سمت دیوار عقب عقب میرم

 چشماش کاسه خون شده و از خماري روپاش بند نیست ،به سمتم میاد ،به دیوار میرسم ،ظاهرامًواد مصرف پارسا
کرده ،چون انگار صداي منو نمیشنوه ،سریع بازوهامو میگیره و منو سفت به خودش می چسبونه ،دهنش بوي 

 هلش میدم،ولی اصلا زورم بهش نمیرسه ممیخواد چی کار کنه؟با دستاگندي میده ،میخوام بالا بیارم،خدایا ،این 
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،اینقدر محکم فشارم میده که صداي استخونهام رو میشنوم ،صداي فربد از پشت در اطاق میاد ،با التماس میگم 
 . فربد کمکم کن ،پارسا قاطی کرده ،داره منو خفه می کنه

را خانوم ،براي این پروژه چند وقت نقشه کشیدم ،ببین اونی که خوش بگذره تا: خندیدنش میاد قهقهه میزنه صداي
  همه فکر میکردن امامزاده ست چی از آب در آومده ،خدافظ خدافظ

 . پارسا جون خاله نسرین بگذار برم ،تو رو خدا دارم له میشم:-
ت اون صدراي لعنتی تارا دیگه نمیتونم ازت دور بمونم ،امشب براي خودم میشی ،دیگه دس: چشمام زل میزنه تو

 ... بهت نمیرسه ،حسرتت رو به دلش میگذارم ،اصلا میخوام داغت رو به دل نصرتی و صدرا و فربد و همه بگذارم
پارسا نفسم داره بند میاد ،ببین من تو رو دوست دارم ،مثل داداشمی کاري نکن : میکنم ،اشکام سرازیر میشن گریه

 ...  زديبعداً پشیمون بشی تو الان مستی ،مواد
اینقدر : دور گلوم فشار میده ،هر لحظه حلقه دستشو تنگ تر میکنه ،در حالیکه چشماشو گرد میکنه میگه دستاشو

نگو جاي داداشمی داداشمی ،وقتی امشب دیدي جاي شوهرتم میتونم باشم حساب کار دستت میاد ،خیلی هم 
 .سرحالم مست هم نیستم

ینه اش میگذارم و با ته مونده انرژیم هلش میدم دستاش رو ول می کنه  تموم شده ،دو تا دستام رو روي سنفسم
 . ،گلومو با دستام میگیرم و فقط سرفه میکنم ،سرفه میکنم و هواي اطرافم رو با ولع وارد ریه هام میکنم

 . پارسا تو رو روح پدرت بگذار برم: میکنمالتماسش
ون طرف صورتم سنگین میشه ،مزه خون رو تو دهنم حس  طرف صورتم سنگین میشه تا میام سر مو بلند کنم ایه

میکنم ،پارسا پشت سر هم داره تو صورتم میزنه انگار کنترل خودشو از دست داده ،صورتم داغ شده،صورتم سر شده 
 !.. پارسا خواهش میکنم:رو پاك میکنم  ،سرم هم وزن همه بدنم شده ،از بینی م خون میاد،با پشت دستم خون

میکنه تا تی شرتم رو در بیاره ،با دستام محکم از شرافتم دفاع میکنم ،معلوم نیست فربد بهش چی  دراز دستشو
داده که با من اینکار رو میکنه ،این همون پارسایی که تو اسانسور به برق لبم گیر داد و با دستمالش پاکش کردم 

 !!!! غیرتی شده بود اون همه مد،این همون پارسایی که وقتی تو مهمونی صدرا ازم خوشش او
 می بینه نمیتونه تی شرتم رو دربیاره یقه لباسم رو می کشه ،یقه لباسم از سرشونه جر میخوره و بازوم میاد وقتی

بیرون ،عصبانی دستامو با دو تا دستاش میگیره به طرف صورتم میاد جلو ،تو چشماش زل میزنم ،پارسا تو رو خدا 
 ؟. کنی اهه تو صورت مامانت نگ،من دوستت دارم،فردا روزي روت میش

  آره روم میشه: پشت سرمو تو دستش میگیره از
  وحشی ولم کن: از لبم راه میفته خون
 .این تازه اولشه ،کاري میکنم تا صبح به مرگت راضی باشی: دیگشو به خون میزنه و میگیره جلوي صورتم دست

 ،حالت تهوع دارم ،چشمام سیاهی میره ،سعی میکنم  محکم دور دستش می پیچه و منو می کوبونه به دیوارموهامو
سر پا بمونم باید تا آخرین نفسم از زنونگی و شرافتم دفاع کنم ،خدا رحمتت کنه مادر ،چقدر سفارش میکردي که 

 . ببین بادستاي خودم کلید  اطاق رو دادم به این نامردابی).پدرم و شوهرم (تو زندگیم فقط به دوتا مرد اعتماد کنم ،
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 وسط اطاق وایستاده داره بلوزشو درمیاره،به طرفش حمله میکنم ،انتظار نداره ،پاش به لبه فرش گیر میکنه و پارسا
از پشت سرش خون راه میفته ،یعنی من کشتمش ،این چرا تکون .پرت میشه روي زمین ،آخ میگه و از هوش میره 

 .... نمیخوره ،صداي نفس کشیدنش هم نمیاد
 
 زور روي پاهام وایستادم،سرم خیلی سنگین ،جرات نزدیک شدن به پارسا رو ندارم ،اگر از جاش بلند شه حتمامًنو به

می کشه،در حالیکه نگاهمو از پارسا برنمیدارم یه وري یه وري به طرف در اطاق میرم،چند بار دستگیره در رو بالا 
 گذاشته،با ترس به طرفش میرم ،دستمو میکنم تو جیب بشجی پایین میکنم،در قفله،یاد کلیدي میفتم که پارسا تو

شلوارش ،بدنش هنوز داغه،از ترس نزدیکه بیهوش بشم،باید هر چه زودتر از این خونه فرار کنم،وگرنه پارسا هم 
کاري بهم نداشته باشه فربد یه بلایی سرم میاره،وقتی میخوام کلید رو بکشم بیرون آروم تکون میخوره ،جیغ خفه 

یکشم،سریع کلید رو بر میدارم و به طرف در میرم ،انقدر دستام میلرزه که کلید چند بار میفته رو زمین م اي
،اصلاًنمیتونم کلید رو تو قفل بچرخونم،با دو تا دستام به زور کلید رو می چرخونم ،اگر فربد بیرون در با دوستاش 

 .... کمین منو بکشن چی
دود زیادي خونه رو پر کرده ،باید زودتر فرار کنم،در و پنجره خونه از .و نیمه  در رو آروم باز میکنم ساعت یک لاي

صداي بلند آهنگ داره میلرزه ،مهمونی به اوجش رسیده همه مست وسطن،یه ایت الکرسی میخونم ،با همون 
و ،از هولم خونه رو باز میکنم و میرم تو راهر لباس پاره و بدون شال به طرف در میرم،کسی متوجه من نمیشه،در

حتی دم پایی هم پام نکردم ،کابین آسانسور تو طبقه ما بازه ،چند ثانیه فکر میکنم،الان بیرون برفه و منم با این سر 
 مو وضع نمیتونم زیاد از اینجا دور شم ،امشب اگر رو این خونه هم بلایی سرم نیاد تو خیابون صد در صده،بهتره بر

 از  دیش ماهواره ست ،میتونم بین اونها قایم شم تا صدرا از راه برسه،کابین رو پشت بوم ،قبلا اونجا رفتم توش پر
میزنم بره طبقه همکف،خودمم میرم سمت پشت بوم ،با دیدن قفل بزرگی که به در پشت بوم زدن نفسم بند میاد 

 واحد صدرا هنوز بسته  من شدن،یه طبقه میام پایین ،حفاظن،از راهروي پایین داره سر وصدا میاد ،حتمامًتوجه جریا
ست،چشمم به انباري تو طبقه اش میفته،درش نیمه بازه ،سریع میرم تو انباري و در رو از پشت کیپ می کنم 
،انباري تاریکه فقط نور کمی از پنجره کوچیک بالاي دیوار توش افتاده ،لامپشم شکسته،پر از کابینت کهنه و 

ر اریب گذاشتن ،میرم پشت تشک خودمو مچاله میکنم،سر و صدا ها  ،یه تشک تخت کهنه هم کنار دیوایزهخورده ر
 .فربد در پشت بوم قفله اونجا نرفته:نزدیک تر میشن،صداي فربد و دو تا پسر دیگه ست

 .این جا هم نیست ،من که گفتم اسانسور رفته پایین بریم پارکینگ رو بگردیم: یکی دوستش میگهاون
اون انباري رو بگرد ،حتمااًونجاست ،یعنی اگر پیداش کنم بلایی سرش میارم تا برو : عصبانی به یکیشون میگهفربد

 .اخر عمر نتونه فراموشم کنه،خاك بر سر این پسر خاله ام از پس یه دختر نی قلیون هم بر نیومد
 فربد به طرف انباري میاد ،صداي پاهاشو می شنوم،ضربان قلبم انقدر بلند شده که احساس میکنم صداش دوست

تو انباري اکو میشه،با دستام جلوي دهنمو می گیرم که صداي نفس نفس زدنم قطع بشه،آخ ،دست چپم چقدر درد 
زمین ضرب دیده،پسره میاد تو انباري  گرفت،اصلاً نمیتونم تکونش بدم ،حتما اون وقت که پارسا پرتم کرد رو
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عه اومده تو ظاهرا منو نمیبینه ،همونی که ،چشمام به نور کم اونجا عادت کرده ،من میبینمش ولی اون که یه دف
قبل از همه مهمونها با اون دختر تپله دیده بودمش،مثل اینکه از تاریکی هم میترسه ،تا وسطاي انباري میاد و میگه 

 . نیست ،فقط آت و آشغالهسیفربد اینجا ک: 
ته ست وگرنه رسمااًینحا زندانی  بیرون میره و در رو از بیرون کیپ می کنه ،خدا رو شکر دستگیره در شکسسریع

میشدم،صداي پاهاشون که از اونجا دور میشن رو میشنوم،وقتی مطمئن میشم رفتن،دستمو ازجلوي دهنم بر 
 خفه می کنم ،اشکام سرازیر تممیدارم،نفس هاي عمیقی می کشم ،سرفه ام می گیره ،صداي سرفه رو با دس

نجا تکون بخورم،حتماًبازم میان بالا رو بگردن ،خدا کنه تا اون میشن،زمین خیلی خیلی سرده ،جرات ندارم از ای
موقع صدرا بیاد،سرمو به دیوار تکیه میدم ریشه موهام درد میکنه ،سرم بد جور سنگینه انگار با چکش بهش ضربه 

ست  کتک نخورده بودم،تو خودم مچاله میشم،با دست راستم خودمو بغل میکنم ،دقدرمیزنن،تا حالا تو عمرم این
چپم رو میام تکون بدم دردش خیلی زیاده ،یه چیزي از رو پام رد میشه،با دستم پرتش میکنم،یه سوسک سیاه 

 بالا و میان بزرگ میره سمت کابینت ها ،جرات جیغ زدن ندارم،همش حواسم به بیرونه،بازم چند نفر از پله ها
سر میشه،نمیدونم الان ساعت چنده ،یه سوسک برمیگردن ،چشمام سنگین شده،حالت تهوع دارم،سردمه ،بدنم داره 

دیگه میاد از رو پام رد میشه شایدم همون اولی ست دیگه باهاش کاري ندارم یعنی جون ندارم تکون بخورم ،اونم 
 خوابم میاد ،تو فیلم ها که مردم تو سرما یخ میزنن هم میخوابن یبا من کاري نداره،فکر کنم دارم میمیرم ،اخه خیل

بمیرم ،دیگه زندگی کردن برام سخت شده،صدرا هم بخاطر من نیومد،دلم آغوش گرم مامانمو میخواد ،خدا کنه 
،دلم دستاي مهربون پدرمو میخواد،چشمام سنگین سنگین شدن ،چقدر مردن راحته،چقدر مردن شیرینه ،میخوام 

  ،بخوابمو و بیدار نشم تا تو سرمابرم نون بخرم،بیدار نشم تا تحقیبمبخوا
 
 :بان صدرا زاز

 تاریک شده ،برف شدیدي هم شروع به باریدن کرده،از بعد از ظهر که رسیدم تمام خیابونهاي اطراف رو زیر و هوا
رو کردم،یعنی تارا کجا میتونه رفته باشه،یک روزه از تارا خبري نیست،پیرمرد سیگار فروشی کنار پیت حلبی اتیش 

 . نسلام پدر جا:نشسته و داره دستاشو گرم میکنه 
 . سلام پسرم ،بیا جلوتر خودتو گرم کن:-
 پدر جان،شما یه دختر خانم جوون رو این دور و بر ندیدید؟:

جوون من هر روز کلی دختر خانم جوون این جا می بینم ،کی قهر کرده !!زنت گم شده ؟: میخنده و میگهپیرمرد
 رفته؟
 .نامزدمه ،از دیشب گم شده: جوابشو میدم کلافه

 !!!ب گم شده تو امشب دنبالش میگردينامزدت دیش:-
 مسافرت بودم بعد از ظهر رسیدم ،نمیدونم تو این برف کجا رو بگردم؟:
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به نظرم پسرم برو خونه ،مطمئن باش الان خونه منتظرته،تو این سوز و سرما و تاریکی هیچ جا امنیت خونه رو :-
 .نداره

هیچ جا امنیت خونه رو نداره،تارا حتمایًه جایی تو راست میگه ،: شنیدن حرفهاي پیرمرد به فکر فرو میرمبا
 .ساختمونه

 سوار ماشینم میشم و به سمت خونه راه میفتم،یاد اتفاقات دیشب تا الان میفتم ،چقدر اشتباه کردم با ماشین سریع
نم تاصبح خودم نرفتم تبریز ،خیر سرم اومدم احتیاط کنم و با اتوبوس برم ،اونم که تو راه برگشت تصادف کرد و م

 وحشتناك بود وقتی بهوش اومدم و فهمیدم صبح شده دربیهوش افتادم گوشه بیمارستان،یاد حال صبحم میفتم،چق
،یاد قولی که به تارا دادم میفتم و اینکه حالا پیش خودش چه فکري میکنه،یاد تارایی که دیشب تنها بوده و معلوم 

ه بود که با حفاظ بسته واحدشون مواجه شدم و از تارا خبري نیست چه بلایی سرش اومده،نگرانیم وقتی بیشتر شد
 ،بعدشم که زنگ زدم پارسا و اونم گفت از دیشب تاراگم شده و اونم داره دنبالش می گرده،خدا کنه حدسم دنبو

 .درست باشه و تارا یه جایی تو ساختمون قایم شده باشه
 پیدا نمیکنم،میرم سمت پشت بوم،اي بابا اینو کی قفل  خونه میرسم ،وجب به وجب پارکینگ رو میگردم تارا روبه

زدن،بر می گردم طبقه خودم،آخه تارایی کجایی،تو این برف کجا دنبالت بگردم،تصمیم میگیرم برم کلانتري ،در رو 
 ... باز انباري ،نکنه تارا اینجا باشههباز می کنم،میخوام برم تو خونه که چشمم میفته به در نیم

 
 :ن صدرا از زباهنوزم

 طرف انباري میرم خیلی تاریکه ،میرم تو به خورده ریزهاي اون تو نگاه می کنم ،فکر نمیکنم تارا اینجا باشه به
،میخوام بیام بیرون که صدایی شبیه ناله می شنوم،فکر کنم خیالاتی شدم،بازم گوش میکنم،واقعاً صداي ناله 

 و میندازم ته انباري ،یه جسم مچاله شده می کنمبلندش میمیاد،دنبال صدا می گردم،اینجا یه تشک هست به زور 
بینم ،این که تاراست ،بغلش میکنم و از انباري میام بیرون،تازه تو نور راهرو می بینمش ،میخوام داد بزنم،دارم خفه 

 !!!میشم ،چرا تارا اینطوري شده؟
 طرف لباسش پاره شده،صورتش پر از کبودیه،زیر یکی از چشماشم کبود شده،کنار لب وبینیش خون خشک یه

 شده،دور گلوش هم کبوده،تارا ناله میکنه؛صدرا
 ..جان صدرا،عزیز صدرا،چه بلایی سرت اومده:-

میبرمش تو اطاق خواب  داغ داغه،تب ولرز شدید داره،خدایا اینو با این وضعش کجا ببرم،سریع میرم تو خونه،بدنش
خودم،از شدت لرز تخت تکون میخوره ،دندوناش هم محکم بهم میخوره،باید هرچه سریع تر ببرمش 

 ... هر چی نباشه اونم پزشکهدبیمارستان،ولی آخه نمیگن تو چه نسبتی باهاش داري،بهتره زنگ بزنم استاد مج
 الو ،سلام استادالان کجایید ؟از سفر برگشتید؟؟:

 .بله منزلم!!!درا،رسیدن بخیر یادي از ما کردي؟سلام ص:-
 ..استاد ،تو رو خدا به دادم برسید تارا تب و لرز شدید داره:
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 .باشه الان با دل آرام میاییم اونجا:-
 .  رسیدن استاد میرم یه ظرف آب و دستمال میارم و خون کنار لب و بینیشو پاك میکنمتا

 ؟؟...قربونت برم عزیزم کی همچین بلایی سرت آورده: تو چشمام جمع میشه اشک
 ..صدرا،صدرا،کجایی ،کمکم کن: به گوشه لبش میخوره ،صورتش میلرزه،تارا بازم ناله می کنهدستم

 ..جانم ،خانومم من پیشتم:  تو دستم می گیرمدستشو
 ..ک میخواد کنم داره هذیون میگه ،دائماً منو صدا می کنه و ازم کمفکر
 میمیرم،خیلی سخته آدم عشقشو تو این حال و روز ببینه و ندونه چه اتفاقی براش افتاده،موهاشو نوازش دارم

میکنم،موهایی رو که تا امروز ندیده بودم ،بمیرم برات که قربونی بد قولی من شدي،یه دستمال خیس رو پیشونیش 
دست افتاده و کبود شده،می کشم اون کسی رو  نگشتاي دوتامیگذارم بلکه تبش رو پایین بیارم،دور گلوش جاي ا

 .که می خواسته تو رو خفه کنه
 . خدایا ،خیلی سخته آدم مرد باشه و این صحنه ها رو ببینهواي

 . سلام استاد بفرمایید: زنگ آیفون میاد،روي موهاشو می بوسم و بلند میشم میرم طرف آیفونصداي
ر استاد رسید،زنگ خونه زده میشه ،در رو باز می کنم ،استاد و دخترش با  چشمامو پاك می کنم،خدا روشکاشک

 . دیدن چشماي قرمز من هول می کنن
 سلام استاد خوش اومدین ،سلام دل آرام خانم:

 صدرا چی شده؟؟؟:-
 کنه،لرز دل آرام  با عجله به اطاق میره و باباش رو صدا می. ماجرا رو از دیروز تا حالا براشون تعریف می کنمتمام

تارا دوباره شروع شده،استاد با دیدن لباس پاره و زخمم هاي تارا عصبانی میشه و شروع به معاینه تارا می کنه،دست 
متوجه دست تارا میشه،سریع از تو کیفش سرم درمیاره و بهش  چپش بد جور باد کرده حتماضًرب دیده ،استاد هم
 سرمش ،با کمک دل آرام دستش رو با باند کشی می بنده و از وصل می کنه ،چند تا آمپول مختلف هم میریزه تو

 من:گردنش اویزون می کنه ،ازم چند تا پتو هم می گیره و میندازه رو تارا،لرز تارا کمتر شده،استاد عصبانی میگه
نمیدونم کدوم از خدا بی خبري همچین بلایی سر این دختر آورده ،مطمئن باش تا تحویل قانون ندمش آروم 

 .شینمنمی
 ناله میکنه و بازم منو صدا می کنه،میرم کنارش رو لبه تخت می شینم و موهاشو نوازش میکنم ،آروم میشه و تارا

 .بخواب میره
 دختر چرا گریه می کنی؟؟: این مدت دل آرام هم  فقط داره گریه می کنه ،استاد شاکی میشه و میگهتو

 ..ش سر میزدم،طفلک چقدر زجر کشیدهکاش دیروز  به: آرام اشکاشو پاك میکنه و میگهدل
 معصوم تارا که پر از کبودیه نگاه می کنم ،یاد حرف هاي پدر بزرگ میفتم؛دور این دختر رو خط بکش بصورت

،عمراًبگذارم با همچین دختر بی کس و کاري ازدواج کنی،تنها کسی که میتونی باهاش ازدواج کنی فقط تانیا دختر 
 . عموته همین
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 ..نم دور این دختر خط بکشم ،این دختر تمام سهم من از این دنیاست ،این دختر نفسمه چطور میتومن
 
 : زبان تارااز

 سردمه،نمیتونم راحت نفس بکشم،گلوم خیلی درد می کنه،احساس می کنم تو هوا معلق میشم ،یه نفر منو خیلی
ارم،احساس می کنم اون دور ها صداي بلند کرده و داره جایی میبره،میخوام داد بزنم و کمک بخوام ولی نایی ند

 صدرا:صدرا میاد،با تمام توانم صداش می کنم
 . نمی شنوه ،خیلی می لرزم ، صدرا کجایی ،کمکم کنصدامو
 ... هیچی نمی شنوم ،فقط سکوت و سکوت و تاریکیدیگه
داد می زنم ولی  می سوزه ،چشمامو باز می کنم چند تا سایه بالاي سرم می بینم ،صدرا رو صدا می کنم،دستم

صدایی از گلوم خارج نمیشه،هر کاري میکنم نمیتونم چشمامو باز نگه دارم،احساس میکنم لرزم داره کمتر میشه ،یه 
 داره درد میکنه ،صداي گریه میشنوم،صداي صدرا امنفر داره موهامو نوازش میکنه ،د نکن ،پدر من نکن  ریشه موه

 .  رو خدا چشماتو باز کن،اگه منو دوست داري چشماتو باز کنخانومم ،تو:رو می شنوم،منو صدا می کنه
 بحث غیرت و عشق و عاشقی پیش اومد با ته مونده انرژیم چشمامو باز می کنم،صدرا رو می بینم ،با پشت دیگه

 ..تارا بهوش اومدي،استاد تارا به هوش اومده:دستش داره گونمو نوازش میکنه
 تارا بهتري؟؟؟:یم دست میزنه نبضمو می گیره و به پیشینوناستاد
 تکون میدم ،بهم میگه الان برام مسکن میزنه ،سرمو می چرخونم طرف صدرا،پیشونیش رو پانسمان کردن سرمو

 .فداي سرت ،چیزي نیست:،نگران نگاهش میکنم،به سرش اشاره میکنم ،می خنده و میگه
 ت افتاده ؟؟؟تارا برامون تعریف کن ،دقیقاً چه اتفاقی برا: نگران میگهاستاد

 زور تموم اتفاقات اون شب رو براشون تعریف میکنم خیلی خجالت میکشم سرمو میندازم پایین ،صدرا عصبانی به
شده ،تا حالا اینقدر خشمگین ندیده بودمش ،میخواد از اطاق بره بیرون ،مطمئنم میخواد بره سراغ پارسا ،با خواهش 

 میکنم ،اونم بدتر از صدرا عصبانیه،با گریه زاري شاز استاد خواهو التماس جلوشو میگیرم ،حرفمو گوش نمیکنه،
 . تارا جان براي چی مخالفی ،ما باید از دست پارسا شکایت کنیم:راضیشون میکنم نرن،مجد میاد طرفم 

نه استاد ،خاله نسرین به گردن من خیلی حق داره،فقط میدونم همه این : التماس که تو صدام موج میزنه میگم با
 ..برنامه ها نقشه فربد بوده و پارسا تو تله افتاده بوده

دعا کن ...خیلی نارفیقی...خیلی پستی...فکر نمیکردم اینقدر نامرد باشی...الو : تلفن همراه صدرا میادصداي
 پارسا بود؟؟:استاد بهش میگه .و گوشی رو قطع میکنه ....متنبین

 !بله ،میخواست ببینه تارا رو پیدا کردم یا نه:
 .سلام تاراجان ،قربونت برم بهتري؟پاشو اینو بخور برات خوبه: آرام با یه لیوان شیر گرم میاد اطاق دل

 .حالت تهوع دارم ،نمی تونم: میگم
 . زدم ،چند دقیقه دیگه بهتر میشیبهت امپول ضد تهوع: میگهاستاد
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 آروم منو بلند می کنه تا بشینم ،تمام تنم درد گرفته،ناله اي می کنم ،صدرا منو به حالت نشسته در میاره و صدرا
خودش تکیه گاهم میشه ،لیوان شیر رو میاره طرف لبم تازه متوجه میشم یه دستم بسته ست و یه دستمم سرم 

زنگ خونه میاد ،دلارام میره در رو باز کنه ،پشت  بلند میکنه تا کمی شیر بخورم،صدايوصله،آروم آروم لیوان رو 
الهی قربونت برم دخترم،به :سرش صداي خاله نسرین رو می شنوم،خاله میاد تو اطاق و یه راست میاد سراغ من 

وري کردي،شیرمو خدا شرمنده تم ، روم نمیشه تو صورتت نگاه کنم ،دستت بشکنه پارسا که صورت گلمو اینط
خاله جون تو رو خدا گریه نکن،من حالم : بغل میکنه و گریه میکنه،خاله رو آروم میکنم موحلالت نمیکنم،و سر

 .خوبه
وقتی از پارسا شنیدم چه اتفاقی افتاده و اون چی کار کرده ،نزدیک بود سکته کنم : سرمو می بوسه و میگه خاله

 . بلایی سرت نیومده باشه،همش دعا دعا میکردم زود پیدات کنن و
 دفعه پارسا رو با سر باند پیچی شده دم در اطاق می بینم ،تمام تنم می لرزه ،حالم بد میشه،یاد اون شب میفتم یه

 ،... ،فقط جیغ میزنم
 

 ... نترس من اینجام ،هیچ کس نمیتونه بهت آسیبی برسونه: سرمو بغل میکنه صدرا
اومدي زجرش بدي،حیف که مادرت اینجاست،وگرنه بلایی سرت میاوردم نامرد چرا اومدي،: داد میزنهعصبانی

 .از خونه من برو بیرون....که
 التماس می کنه،آقا صدرا تو رو خدا بگذارید بمونه،اومده با تارا حرف بزنه ،آوردمش عذر خواهی کنه و خاله
ا نیست ،نمی تونم حتی سرمو از کنار مجد به صدرا اشاره میکنه آروم باشه،هر چند حال خودش هم بهتر از صدر..بره

تارا منو ببخش :همون دم در شروع به حرف زدن میکنه صدرا تکون بدم،می ترسم بازم پارسا بهم حمله کنه،پارسا از
،نمیتونم تو چشمات نگاه کنم ،منی که این دوسال مثل ناموسم مواظبت بودم این بلا رو سرت آوردم،خدا رو شکر 

ت شرمنده ام اون شب فربد هی میخواست منو تحریک کنه بیام آزارت بدم ولی نتونست ،تا میکنم که سالمی،از رو
 دوستش یه لیوان شربت دادن به من و منم دیگه نفهمیدم چی کار کردم ،باور کن اتفاقات اون شب کمک اینکه با

طاق تو هستم ،اطاقی که ارادي نبود ، وقتی از روي زمین بلند شدم و سرم شکسته بود رو یادمه،وقتی دیدم تو ا
 سرت آورده باشم ،بعدشم بیهوش یخودم قفل کرده بودم،و تونیستی ،داشتم از ترس می مردم ،می ترسیدم بلای

شدم و وقتی بهوش اومدم تو بیمارستان بودم ،اونجا معده مو شستشو دادن گفتن یه مخدر قوي بهم دادن ،الانم 
ران میرم دیگه نمیتونم اینجا بمونم یه مدت میرم تنها باشم،مثل اینکه که اومدم اینجا اومدم بهت بگم دارم از ای

 .  همیشه از دستش راحت شدي ،حلالم کن تارا ،حلالم کنبراي فربدم از ایران رفته و
 ام بند نمیاد ،حسابی بلوز صدرا رو خیس کردم ،جرات ندارم سرمواز تو بغلش بیارم بیرون و پارسا رو ببینم گریه

یافه اون شبش وقتی که داشت منو خفه می کرد میفتم ،تمام تنم می لرزه ،تنها جایی که الان توش ،همش یاد ق
تارا خاله ازت یه خواهشی دارم : نوازش میکنهمواحساس امنیت می کنم فقط کنار صدرا و آغوش اونه ،خاله موها

اقا صدرا و استاد مجد و دخترشونم ،میدونم خواهش بزرگیه ولی از تو میخوام از گناه پسر من بگذري ،ببخشش،از 
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میخوام به حرمت این گیس سفیدم هر اتفاقی اون شب افتاده رو فراموش کنن و نگذارن دختر و دامادم یا خانواده 
 راز منو تو دلشون نگه دارن،باشه،قبوله؟؟؟ در حالیکه سرم هنوز تو آغوش صدراست ،فقط سرمو من،اینخواهرم بفه

وقتی چشمامو باز میکنم تو یه جاي غریب .دیگه چیزي نمی فهمم و همه جا تاریک میشهتکون میدم ،بعد از اون 
 می کنم و با بلندترین صدایی یههستم ،لباس هامم عوض شدن ،می ترسم ،صدرا رو صدا می کنم ،جواب نمیده،گر

که میتونم صدرا رو صدا می کنم ،دل آرام و استاد مجد هر دو با عجله وارد اطاق میشن ،اونها رو که می بینم دلم 
 .تارا جان بیدار شدي؟نترس ،آوردیمت خونه ما:آروم میشه،دل آرام اشکامو پاك میکنه

 پس صدرا کجاست؟:
 .. رفت انجام بده،زود میادبیرون یه سري کار داشت: میگه مجد

 چرامنو آوردید اینجا ؟؟:
براي بابا سخت بود اونجا بهت رسیدگی کنه ،صدرا هم که کارهاش عقب افتاده بود،آوردیمت اینجا : آرام میگه دل

 .من مواظبت باشم
 . براي شروع میرم برات سوپ بیارم: ضعف میره ،دل آرام هم صداي دلمو میشنوه ،میخنده و میگه دلم

 تارا جان درد نداري؟؟؟بهتري؟: اطاق میره بیرون ،استاد با نگاه پدرانه اي میگهاز
 . فقط کل بدنم درد میکنه: خندمو و میگم می

منم می خندم فکر نمیکردم هیچ وقت صداي خنده .خدا رو شکر ،این یعنی هنوز زنده اي و بلند بلند می خنده:میگه
تارا،خیلی خوشحالم که بلایی سرت نیومده،اگر اتفاقی برات :میشه و میگهاین مرد غمگین رو بشنوم،یه دفعه ساکت 
 .میفتاد من تا اخر عمر خودمو نمی بخشیدم

 با لبخند ازش تشکر میکنم،دل آرام با یه ظرف پر سوپ میاد و به زور تا اخرین قاشق سوپ رو به خوردم میده منم
ساس نوازش موهام بیدار میشم،صدرا کنار تختم نشسته و با با اح.و کمکم میکنه دراز بکشم ،منم زود خوابم میبره

 خوبی خانومم؟:لبخند نگام میکنه
 بله:

 خدا رو شکر:-
می خنده وجوابی نمیده،ازش ناراحت میشم ،رومو برمی گردونم،اونم بلند تر می خنده و .  سرت چی شده؟؟:

 .دفش رو برام تعریف میکنهجون من قهر نکن طاقت این یکی رو  ندارم،و تمام اتفاقات تصا:میگه
 تاراجان جاییت درد می کنه ؟: سرازیر میشن،نگران میشه و میگهاشکام

 .نه:
 پس این اشکها براي چیه ؟؟:-

 .صدرا اگر اتفاقی برات میفتاد من می مردم: گریه ام بیشتر میشه و میگم شدت
 . قربون اون دل کوچیکت برم،من بادمجون بم ام ،نگران نباش: میگهمهربون
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 مشت به بازوش میزنم،اونم الکی کولی بازي درمیاره،واي مردم،دستم از کار افتاد،زدي جوون مردم رو ناقص یه
صدرا شام پیش ما می مونه و موقع شام همگی بشقاب به دست میان .کردي و کلی براي این اداهاش می خندیم

میخوره،یه قاشق میگذاره دهن  ش من و با من شام میخورن ،دل آرام نشسته پیشم ،یه قاشق غذا خودشپی
من،صدرا هر کاري میکنه که اون بهم غذا بده دل آرام قبول نمیکنه و میگه اینجا دو تا جوون مجرد نشسته 

ن هول شدنش می خندیم ،خدا خجالت داره و به خودش و استاد اشاره می کنه،صدرا هم هول میشه و ما براي ای
 رو شکر میکنم که این دوستان مهربون ر

 
 
 . براي کمک به من فرستادهو
 

 تاریک شده،از لاي پنجره سوز بدي میاد ،ملحفه روي تخت رو بر میدارم پشت پنجره میگذارم که جلوي باد رو هوا
خونه استاد بودم احساس خوشبختی بگیره،روي تختم دراز می کشم،یاد صدرا میفتم،چقدر این دو هفته اي که 

 دل آرام  میگفتیم می خندیدیم و اخر شب هم و میکردم،هر روز صدرا بعد ازکار میومد اونجا و ساعت ها با استاد
میرفت خونه اش ،قرار بود استاد با پدر بزرگش صحبت کنه که با ازدواج ما موافقت کنه،حتماً تا الان صدرا اومده و 

 نفر به شیشه میزنه،پنجره رو باز می کنم،زن باغبون اینجاست با یه قیافه مهربون سینی غذا موضوع رو فهمیده،یه
مادر جان خواهش میکنم :زیر نرده هاي پنجره میده تو ،سینی رو می گیرم و ازش تشکر میکنم ،بهش میگم رو از

 .در رو باز کنید من برم
ت اقاست و ما کلید نداریم،اگه سردته بگو یه پتوي دیگه چه کار کنم دخترم نمیتونم،کلید اینجا دس: میگهناراحت

 .برات بیارم
 نه سردم نیست ،شما اینجا تلفن ندارید؟: میگم
 .نه نداریم ،اینجا یکم پرته،هنوز بهمون خط تلفن ندادن،ولی تو ده هست:میگه
 .میشه یه شماره بدم بهش زنگ بزنی بگی من اینجام: میگم

 .ا نفهمه که این اخر عمري من و حاجی آواره میشیمباشه،فقط خدا کنه اق:میگه  
 شماره رو روي چی بنویسم؟: میگم
 .اینجا کارها با حاجیه و نمیگذاره من زیاد بیرون برم،اگه رفتم میام شماره رو ازت می گیرم: میگه
 اسم این اقا چیه؟؟: میگه
 ..نمیدونم حاجی همیشه بهش میگه اقا منم میگم اقا:میگه

 .کوکب کجایی؟بیا ،شاممو بده:رد بداخلاقیه صداش میکنه که مباغبون
 . که معلومه حسابی ازش حساب میبره،سریع خداحافظی میکنه و میرهکوکب
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 به غذا ندارم ،ولی همین که اولین قاشق رو به زور میخورم اشتهام باز میشه ،طفلی صدرا این غذا رو خیلی میلی
وردن میکشم و روي تخت دراز می کشم  و از پنجره باغ رو نگاه دوست داره،اشتهامو از دست میدم، دست از خ

 منظره ترسناکی رو درست کرده،نگاهمو ازبیرون گمیکنم،نور مهتاب روي برف ها افتاده و در کنار درختاي بدون بر
م،و میگیرم و به سقف زل میزنم،تمام اتفاقات امروز رو مرور می کنم، صبح با دل آرام داشتیم صبحونه می خوردی

دل آرام سر به سر من می گذاشت ،اخه صدرا با استاد دیروز براي انجام دادن کاري رفته بودند شمال و امروز 
 ،صداي زنگ اومد ،وقتی دل آرام در رو باز کرد ،خاله سوسن و عمو و یه مرد قلچماق ترسناك ندغروب می رسید

و برداشتن و از خونه خارج شدن،دل آرام در حالیکه گریه اومدن تو خونه،بعد از کلی داد و بیداد و تهدید دل آرام من
دیگه لازم نیست دنبال پول بره،تارا : گفتديصبر کنید بابام بیاد طلبتون رو میده،ولی خاله با خونسر:می کرد گفت

 ..رو میبریم تحویل صاحبش بدیم
 . کلاً شوکه شده بودم ،نه توان حرف زدن داشتم و نه حرکت کردنمن

و نقره اي شدیم و به سرعت از اون منطقه دور شدن ،احساس کردم داریم از شهر خارج میشیم ،مردي  یه پژسوار
که کنارم  نشسته بود یه دستمال گرفت جلوي بینیم و دیگه چیزي نفهمیدم فقط وقتی چشمامو باز کردم ،خودمو 

دیدي همش فیلم بود این از منم :فت اومدم گوشتو این اطاق زندانی دیدم،خاله بالا سرم وایستاده بود تا دید به
 .سالمتره بریم پرویز

فعلاً باید همین جا : التماس خاله کردم که بگذارن برم قبول نکرد و یه سیلی محکم تو صورتم زد و گفتهرچی
 ...باشی تا صاحبت برسه

 . تنها گذاشتن و در و قفل کردن و رفتنومنو
بلاهاي مختلف سرم میاد،الانتو خونه استاد چه خبره، استاد چه  دونم منو قراره تحویل کی بدن،چرا اینقدر نمی

 ...حالی داره،دل آرام چه حالی داره،صدراي من الان چی میکشه؟؟؟
 

 ام سر رفته حدود یک ماه اینجا زندانیم و دو روزه که کوکب برام غذا نمیاره،فکر کنم شوهرش بهمون شک حوصله
 گوشه اطاق یه سرویس بهداشتی با یه دوش هست وگرنه تو این مدت کرده،هنوز در اطاق قفله ،خدا رو شکر که

 عوض میکنم و زحمت شستنش رو نوبتی کپک میزدم، یه دست لباس هم کوکب برام اورده که با لباسهاي تنم
کوکب میکشه ،تو این مدت اشتهام نصف شده و میلی به غذا ندارم ،شدیداً دلم براي صدرا تنگ شده ،کوکب میگه 

غر شدم ،به نظر خودمم باید لاغر شده باشم چون لباسهام برام خیلی گشاد شدن،چرا صدرا دنبالم نمیاد خیلی لا
 دارم دیوونه میشم،کارم شدن نشستن پشت پنجره و نگاه کردن به باغ تنهایی ،نکنه منو فراموش کرده،از

نجکاو شدم ببینم کی اومده، زمستونی،هوا داره کم کم تاریک میشه،چند دقیقه پیش صداي بوق ماشین اومد ک
 تنهایی و زصداي چرخیدن کلید رو می شنوم،سریع از جام بلند میشم،فریال میاد تو اطاق و منو بغل میکنه،منم که ا

الهی بمیرم برات تارایی،چقدر لاغر : بی فامیلی دارم دق می کنم ،بغلش میکنم،تو بغلم گریه می کنه و آروم میگه
 .دشدي،دلم برات تنگ شده بو
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 ..!!!فکر نمی کردم هیچ وقت این حرفو از دهن تو بشنوم،فکر می کردم از من بدت میاد:میگم
نه نه،من همیشه دوستت داشتم و دارم ،ولی چون مامانم روت حساس بود و میدونستم اگر بفهمه بهت :  میگه

 . اومدمعلاقه دارم بیشتر اذیتت می کنه بروز نمی دادم،نمیدونی الانم با چه دوز و کلکی 
تارا،کم : رو محکمتر بغل میکنم و این دفعه از ته دل گریه می کنم،اشکامو با دستش پاك می کنه و میگهفریال

 .نیار،مقاومت کن
 از صدرا چه خبر ؟: امید میگمنا
بعد . در اشاره می کنه که در این مورد حرف نزنیم و از تو جیبش یه چیزي در میاره و تو جیب مانتوم میندازهبه

 .تارا قراره فردا بري محضر عقد کنی ،اینها رو مامان فرستاده و گفته باید بپوشی:نایلون پر از لباس رو میده دستم 
 عقد کی؟؟؟: چشمک آروم هم بهم میزنه،متعجب میگم یه

 .نصرتی ملعون: میگه آروم
 به جیبم اشاره می کنه و میگه ،صبح دوش بگیر حاضر شو ،ساعت یازده وقت محضر دارید ،تو همون خیابون بعد

که دفتر باباهست،بعد با دستش عدد ده رو نشون میده ،مرد قلچماق میاد تو و در حالیکه تو اطاق رو با دقت نگاه 
 و میگه امیدوارم خوشبخت شی ما پس فردا میریم هره بیرون،فریال منو میبوسمی کنه به فریال اشاره میکنه که ب

 .پیش فربد
 یعنی از ایران میرید؟؟؟: میگم ناراحت
 . من اخرش بر می گردم مطمئن باش: و میگه میخنده
 . میره بیرون و مرد در رو دوباره قفل می کنهفریال
  صبح یعنی چی؟؟؟؟؟عدد ده یعنی چی؟؟؟؟یازده
 مطمئن میشم کسی اون اطراف نیست ،دستمو تو جیبم می کنم و اون شی مرموز رو درمیارم،این که گوشی وقتی

تلفن همراهمه،روشنش میکنم،شارژش خیلی کمه،سیل پیامک هاو تماس هاي ناموفق  رو می بینم ،اخرین پیامک 
درا باهات تماس می گیره،گوشی  صکن از فریاله ،این شمارمو از کجا پیدا کرده،نوشته گوشی رو ساعت ده روشن

رو خاموش میکنم،زمان کند میگذره هنوز تا ده مونده ،لباس ها رو نگاه می کنم یه کت و شلوار یاسی با تاپ سفید 
و شال و کفش سفید توشه ،یکم هم لوازم ارایش تو نایلون گذاشتن،چه دل خوشی داره این خاله سوسن،پنج دقیقه 

راس ده صداي لرزش گوشی میاد و صفحه اش روشن .و تو حالت سکوت میگذارم کنمبه ده گوشیم رو روشن می
خاموش میشه و نوشته نفسم میاد رو صفحه،صداي گوبش قلبم رو می شنوم،اشکام سرازیر میشن،یعنی صدرا منو 

 الو:فراموش نکرده بوده،با بغض میگم 
 الو تارا،خودتی ،خوبی،جواب بده؟؟؟:-
 الو صدرا؟؟؟:

 ..م،قربونت برم ،خیلی دلم برات تنگ شدهسلام ،خانوم:-
 .صدرا خوبی؟منم دلم برات تنگ شده:
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 الان که صداتو شنیدم خوبم،فریال می گفت خیلی ضعیف شدي؟؟؟:-
 .نه حالم خوبه نگران نباش:

 الان کجایی؟:-
 .نمی دونم ،فقط میدونم یه باغه ،صدرا کمکم کن،اینها میخوان فردا منو بدن به نصرتی:

 .دن،خیالت راحت باشه ،نجاتت میدمغلط کر:-
 .چطوري ،نصرتی خیلی آدم داره ،نمیتونی ،میترسم بلایی سرت بیاره:

 .نگران نباش ،دارم براش ،فقط خودتو اذیت نکن ،راحت بخواب و کارها رو به دست من بسپر:-
 !!راست میگی صدرا؟؟؟:

 .مگه تو تا حالا از من دروغ شنیدي،نمیگذارم کسی اذیتت کنه:-
 .صدرا گوشیم داره خاموش میشه ،مواظب خودت باش ،بخاطر من خودتو تو دردسر ننداز:

 .این حرف رو ازت نشنیده میگیرم،وقتی عشقم شدي تا اخرین نفسم براي داشتنت می جنگم:-
 ...صدرا:

 .جانم:-
 ....خیلی دوستت دارم:

منم خیلی دوستت دارم،آروم باش ...یدمخدا رو شکر نمردم و این حرف رو از زبون خانومم شن: خنده و میگهمی
 .،خودتو بیشتر از این اذیت نکن ،فردا شب خونه خودمونی ،خداحافظ

 .. میام جواب بدم گوشی خاموش میشهتا
زیباترین و امیدوار کننده ترین جمله اي که تو این دو سال شنیدم ،خونه من و صدرا،خونمون ... خونه خودمونیمفردا

 ...،خونه خودمون
 
 تکون تکون خوردن هاي ماشین تو جاده هاي خاکی ده حالت تهوع ام شدید تر شده،عمو پرویز و اون مرد از

قلچماق جلو نشستن و اون مرده هی از توي آیینه داره چپ چپ نگام میکنه،خاله هم عقب کنارم نشسته وهمش 
 .بهم میگه بمیري هم امروز باید عقد کنی ،تحویلت میدم و میرم،خلاص

خانوم می :راننده میگه. این جمله ها رو تکرار کرده که بیشتر از این دست اندازها باعث تهوع من میشناینقدر
 ..خواهید یه درمانگاهی،دکتري برم یه سرمی ،آمپولی،چیزي بهش بزنن

حالش خوبه،خودشو به موش مرده گی زدن : با همون اخم هاي شلوار خیس کن معروفش نگام میکنه و میگهخاله
 . برو،راهتو
 به شیشه ماشین تکیه میدمو به درختهاي کنار جاده نگاه میکنم،با این لباس تابلویی که من پوشیدم امکان سرمو

نداره بتونم فرار کنم،هر جا برم زود پیدام میکنن،در ها هم که قفلند،دلم به صدرا گرمه،حتماً میاد منو نجات 
 جاده نگه میداره،هر چی زرد آب توي دلم جمع شده رو نارن رو کمیده،میخوام بالا بیارم ،راننده متوجه میشه وماشی
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بالا میارم،دهنم تلخ میشه تلخیش مثل تلخی سرنوشت پیش رومه،راننده که معلومه علی رقم هیکل ترسناکش 
یکم دل رحمه از تو صندوق عقب آب میاره و دست و روم رو میشورم،به طرف ماشین میریم ،خاله که قیافه منو 

فحش بالا پایین هجده سال بلده ،نثار خودم و جمیع رفتگانم میکنه،تو دلم خنده ام گرفته،بیچاره   هر چیمی بینه
از تو .اول صبحی دو سه ساعت رونقاشی صورتم کار کرده بود و الان همه زحمتهاش با هم قاطی شده بودند

 کنده پوستم  لایهکیفش یه دستمال مرطوب درمیاره و محکم میکشه رو صورتم ،احساس میکنم چند
میشه،دستمال رو ازش میگیرم و تو ایینه صورتم رو پاك میکنم،یه رژ قرمز میکشه رو لبهام،قیافه درب و داغون و 

سوار ماشین میشیم و راننده به طرف شهر حرکت میکنه دائماً هم با تلفن .زرد با رژ قرمز خدایی عجب لعبتی شدم  
 میزنه،کم کم به شهر می رسیم ،من که بعد یکماه اسارت رفداره حهمراهش صحبت می کنه،فکر کنم با زنش 

دوباره دارم هیاهوي مردم رو می بینم دلم می گیره،می بینم که هیچ کس نفهمیده من تو این یک ماه نبودم،همه 
دارن زندگی عادي خودشون رو می کنند،چقدر بده کسی نگران آدم نباشه،چقدر سخته آدم تو دنیا هیچ هم خونی 

باشه،مسیرمون به طرف شمال شهر تغییر می کنه،تعجب می کنم،مگه فریال نگفت به دفتر خونه اي که تو  نداشته
ببخشید مگه دفتر خونه :خیابون شرکت عمو میریم،ماشین که داره یک طرف دیگه میره،با ترس از خاله میپرسم

 ؟!!!نزدیک شرکت عمو نمیریم
ه دیگه،من اگر دختر مارمولک خودم رو نشناسم که سوسن نیستم،برنامه ن: لبخند موذیانه اي میزنه و میگهخاله

 ... عوض شده،یه جاي دیگه میریم
 دفعه انگار آوار رو سرم خراب میشه ،خیس عرق میشم،لرزم میگیره،خدایا بیچاره شدم ،صدرا الان یه جاي دیگه یه

 ...منتظرمونه،چشمام سیاهی میرن،انگار هوایی براي نفس کشیدن نیست
خانوم تو رو خدا اجازه بدین اینو ببریم یه سرم بهش وصل کنن این تا ظهر دووم : از تو آیینه نگام میکنه راننده

 .نمیاره،خونش میفته گردنمون ها
نگران نباش،یه چیزي بهش گفتم که حالشو اساسی گرفته،سریعتر برو تا نمرده : یه وري نگام میکنه و میگهخاله

 ...ردش کنم بره
 

 . پیاده شو: جلوي یه دفتر خونه نگه میداره،خاله میگهراننده
 من و خاله پیاده میشیم،خاله با تلفنش یه تماس کوتاه می گیره و چند دقیقه بعد نصرتی با دو تا محافظش و فقط

یکی از دختراش میان پایین،یه کت و شلوار بنفش روشن پوشیده با بلوز نارنجی تند و یه دستمال گردن سفید 
 و دسته گل رو میده دستم،نصرتی میاد میاد  سیاه هم گردنشه،نیشش هم تا بنا گوشش بازه،دخترش جلوخالخال

 .سوسن جان زحمت کشیدي اینم شیرینی شما:دستمو می گیره و میگه
 .اصل پول با سود کاملش: یه بسته به خاله میده و میگهو

 .دست از پا خطا کرد صاحب اختیاردارشید: زل میزنه بسته رو باز می کنه،یه نگاه تو بسته میکنه و تو چشمامخاله
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 در حالی که چپ چپ نگام می کنه سوار ماشین میشه،راننده از ماشین پیاده میشه و میاد طرفم و آروم و
 .خانوم حلال کن ،لنگ پول عمل بچمم وگرنه کمکت میکردم:میگه
رم خراب شده ،کاش خاله نسرین بود،پارسا تمام پل هاي پشت س. اینکه نگام کنه سوار ماشین میشه و میرنبدون

بود،استاد بود ،کاش صدرا بود،آره کاش فقط صدرا بود ،فقط صدراي من بود،دلم هواشو کرده،لابد الان دم در اون 
 . بریم بالانومعروس خا:نصرتی دستمو میگیره و میگه.محضر نشستن تا ما برسیم

 .بهم دست نزن: از تو دستش می کشم بیروندستمو
 ..د نشد پس با محبت نمیاي: چنگ میزنه و میگهزوموبا
 پله ها منو می کشه بالا ،تا وارد دفتر خونه میشیم ،زن و دختراش از جاشون بلند میشن ،زنش چشماش از

 قرمزه،حتما تمام دیشب رو گریه کرده،آخه یکی نیست بهش بگه،مادر من این مرد لیاقت اشک هاي تو رو داره؟؟؟
 می کنه،نصرتی منو روي صندلی کناریش می نشونه و خودشم کنارم میشینه و دستمو تو دستش  دفتر شو بازعاقد

 .میگیره،خدایا چی میشه من الان بمیرم،خدایا تو که منو می بینی این آرزوي منو برآورده کن
یا بله رو :وم میگه دو بار ازم میپرسه که وکیله یانه،ولی جوابی نمیدم،دفعه سوم نصرتی  بازومو فشار میده و آرعاقد

 .میگی یا به زور از حلقومت می کشم بیرون
 .نه،موافق نیستم،نمیخوام زن این اقا بشم: منتظرن بله رو بگم،تمام قدرتم رو جمع می کنم و میگمهمه
 دهنم پر از خون میشه،روي زمین پرت میشم،لگد هاي نصرتی و دو تا محافظش روي پهلوهام و سر و صورتم تمام

رتی کمربندشو در میاره و شروع به زدنم میکنه،تمام تنم می سوزه،عاقد و همکارهاش  هر کاري میکنن میخوره،نص
 .نمیتونن اونها رو ازم جدا کنن،خدارو شکر فکر کنم دارم میمیرم

 با شدت باز میشه،چند نفر میریزن تو و اون مردها رو میبرن،یه نفر سرمو تو آغوشش میگیره،چقدر صداي کوبش در
 ... برام آشناست،دیگه چیزي نمی شنوم ،فقط سکوت،سکوتقلبش

 
 ...تارا،تارا،اومدم،ببخش دیر شد،طول کشید تا اینجا رو پیدا کنیم،چشماتو باز کن:-

 چشمامو باز می کنم،تمام بدنم درد می کنه،واقعاً صدراست،میام صداش کنم ،سرفه ام می گیره،خون از دهنم آروم
 .آخه دختر خوب چی کارت کنم؟تو چرا اینقدر دردسري: رو پاك می کنه و میگهمیزنه بیرون،با دستش خون ها

 .عوضش تو هم خیلی خوش قولی،همیشه وقتی حسابی کتک می خورم تازه از راه می رسی: خندم و میگممی
 دفتر دار یک لیوان آب قند میده دست صدرا تا بهم بده،صدرا آروم آروم لیوان رو بلند می کنه و منم علی کمک

 .رقم دهن خونیم ،میخورم این شربت عشق رو از دست عزیزترین کس زندگیم
  منو آروم بلند می کنه و روي یکی از مبل هاي سالن میگذاره،خبري از نصرتی و محافظ هاش نیست،فقطصدرا

 چه اتفاقی افتاده؟؟؟:با تعجب از صدرا می پرسم.زن و دختراش دارن ما رو نگاه می کنند
 ...نگران نباش همشونو دستگیر کردند: سرشو تکون میده و میگهصدرا

 !!!!!دستگیر: بیشتر میشهتعجبم
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 .خانم نصرتی خیلی بهمون کمک کردند: رو می کنه به زن نصرتی و میگهصدرا
 .یشم،لبخند میزنه زن نصرتی خیره مبه

 .جریانش مفصله ،سر فرصت برات تعریف می کنم: میگهصدرا
 ؟؟.تارا خوبی؟؟جاییت درد نمیکنه: میاد کنارمو و میگهاستاد
سلام استاد ،بازم براتون زحمت : متوجه خضور استاد میشم ،به این مرد مهربون و غمدیده نگاه می کنمتازه

 . درد کل بدنم فاکتور بگیرمشدم،فعلاً فکر کنم سالمم،البته اگر از
 .خدا رو شکر به موقع رسیدیم: میگه
اینم امانتی شما،تو این وضعیت خیلی به دردتون می : از تو کیفش یه بسته در میاره و میده به زن نصرتیصدرا
 .خوره

خانم نصرتی حالا که تا اینجا : نصرتی کلی تشکر میکنه و بسته رو میگیره،میخواد با دختراش بره که استاد میگهزن
 ...تشریف آوردید یه چند دقیقه دیگه هم در خدمتتون باشیم ،براي عقد این دو تا جوون

آقا صدرا می خواهید :را میگه خوشحالی دردمو فراموش میکنم ،نیشم تا بنا گوشم باز میشه،عاقد با خنده به صداز
 تارا خانم رو براتون عقد کنم؟؟؟

 .... تو چشمام جمع میشه،خدایا بزرگیتو شکراشک
 تا نظر عروس خانم چی باشه؟؟؟: با عشق تو چشمام نگاه می کنه و میگهصدرا
براي چند وقت ......پس فعلاً بینتون یه صیغه محرمیت می خونم،تا دنبال آزمایش و کارهاي دیگه برید ،: میگه عاقد

 بخونم؟؟؟
  با نگاهش میپرسه چند وقت؟؟؟صدرا
 صدرا میدونی که رضایت خانواده ات برام مهمه،ببین چقدر وقت لازم داري براي جلب رضایتشون؟؟؟: میگم
 ..براي سه ماه بخونید: به عاقد میگهصدرا
 .  نشیدبگو پنج ماه که خیالت راحت باشه،وسط پروژه رضایت نامحرم: میگهاستاد

 . می خندهو
 ..براي پنج ماه بخونید،البته ما زودتر میاییم عقد میکنیم: هم می خنده و میگهصدرا
 .. خب به سلامتی ،بسم ا: میگهعاقد
 و صدرا کنار هم نشستیم ،دست صدرا رو تو دستم گرفتم،درست برعکس یک ساعت پیش که دستام با نفرت من

ت کسی رو که داره همسرم میشه گرفتم،عاقد خوندن صیغه رو تموم میکنه گرفته شده بود، الان خودم با عشق دس
 ...و ما بهم محرم میشیم

 برامون کف میزنن ،زن نصرتی صورتمو میبوسه وبرام ارزوي خوشبختی میکنه ،منم صورتشو می بوسم و براي همه
 . این لحظه و این خوشبختی ازش تشکر می کنم

 .فردا برو دنبال رضایت خانواده ات تا ،تارا خانم پشیمون نشدهاز : صدرا رو میبوسه و میگهاستاد
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 .عمراً اگر بگذارم پشیمون بشه: میگه صدرا
 دعاي خیر مهمونها از دفتر خونه خارج میشیم ،هوا چقدر لطیفه،بوي عید میده،همش یه ماه تا عید مونده،صداي با

د،صدرا دستمو می گیره و سوار ماشین می کنه ،و با پرنده ها چه قشنگه،انگار همه دنیا دارن بهمون لبخند میزنن
 .. خدمتتون باشیمراستاد بمونید ناهار د:استاد کنار ماشین خداحافظی میکنه

 .برید از زندگیتون لذت ببرید ،از با هم بودنتون،از عشقتون،منم براتون آرزوي خوشبختی میکنم: میگه استاد
 خانمم کجا بریم؟؟:صدرا سوار ماشین میشه و میگه.بعد استاد میره. استاد رو بغل میکنه و می بوسهصدرا

 !!!با این تیپ کجا بیام ؟: سر و وضع بهم ریخته ام اشاره می کنم و میگم به
 . چشم ، شما جون بخواه،اول میریم خونه لباس هاتو عوض کن ،بعد بریم بیرون ناهار:-
 !!!من که لباس ندارم:

 .... دیروز فریال یواشکی تمام لباس ها و وسایلتو آورد خونمون،تازه اینم برات فرستاده بدم بهت:-
نمیدونستم این قدر :با خوشحالی گردنبند رو میبوسم و میگم. از تو جیبش گردنبند یادگاري مادرم رو درمیاره و

 ..!!!مهربونه
ه من بگه ،ولی مامانش از اونم زرنگ تر بود ،فقط تونست آره ،بنده خدا خیلی زحمت کشید جا تو بفهمه و ب:-

 ...شماره زن نصرتی رو برام پیدا کنه ،امروزم با کمک زن نصرتی جاتو پیدا کردیم
 نصرتی رو چرا بردن؟؟؟:

اوه ،اون که جریانش مفصله،چند ماهه با استاد مجد درگیر پیدا کردن تخلفاتش شده بودیم و فهمیدیم از اون :-
هاي حرفه ایه و تو پرونده اش همه جور خلافی کرده،الانم اموالش رو مصادره کردن ،پس فطرت تو رو خلافکار

 جمع کرده فکر کنم تا اخر عمرش باید آب ادهم میخواسته عقد کنه بعد ببره دبی بفروشه،با پرونده اي که است
 .خنک بخوره

 اون بسته چی بود دادي زنش؟؟:
 خواستم بدماون پولی که براي ازادیت می:-
 

 ات ،دادم به زنش که بتونه باهاش جایی رو اجاره کنه و آواره نشن،خیلی از شوهرش میترسید،استاد خیلی خاله
 .زحمت کشید تا راضی به همکاري بشه

صدرا ضبط رو روشن میکنه،چقدر تو انتخاب موسیقی با سلیقه . میشم و به اتفاقات این چند وقت فکر میکنمساکت
و میگه اینو سفارشی براي خانومم میگذارم و یه موسیقی با متن زیبا می گذاره ،هر دو تو سکوت به است ،می خنده 

 اون یکی دستش دنده رو جابجا می کنه،دستمو با موسیقی گوش میدیم ،صدرابا یه دستش فرمون ماشین رو گرفته
اره روي دستم ،منم که بی روي دستش که رو دنده ست می گذارم،نگام می کنه و می خنده و دستش رو می گذ

 .....جنبه،باید از کف ماشین جمعم کنن،تمام راه رو همین شکلی رانندگی می کنه
 .. این خوشبختی رو هیچ وقت ازم نگیرخدایا
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 خونه می رسیم، درست لحظه اي که از ماشین پیاده میشیم،صدرا دستمو می گیره تو دستش،بهش لبخند میزنم به
 ... داديصدرا،ممنونم که نجاتم:

 .نه خانومم خودم رو نجات دادم: و میگهمیخنده
خوش اومدي تاراخانم،بلاخره صفا رو : وارد خونه بشیم حرفی نمی زنه،وارد خونه خودم و صدرا میشم،صدرا میگهتا

تقدیم با عشق ،براي مهربونترین :از روي اپن یک دسته گل رزسرخ بر میداره و بهم میده ..  به این خونه آوردید
 ..رشته دنیاف

اگر قرار باشه تا من یه حرفی : رو بغل میکنم و چشمام پر از اشک میشه،با یه اخم ساختگی نگام میکنه و میگهگلها
 .میزنم چشمات بارونی بشه،از همین اول زندگی باید کمربندمو در بیارم

 .!!!!بهت نمیومد اینقدر خشن باشی: حرفش تعجب میکنماز
کی جرات داره به خانومی من ...ا منظورم اینه کمربند رو در بیارم آویزونش کنم تو کمد،نه باب: خنده ریسه میرهاز

 .بگه بالاي چشمت ابرو
 . تو رو خدا منو نخندون ،می خندم تمام صورتم درد میگیره: خندمو و میگم می
م ،متوجه میشه و سریع  فکر فرو میره،فکر کنم یاد کتک هایی که خوردم افتاده،دلم به درد میاد که ناراحتش کردبه

 ... میخواي کمربندمو نگذارم تو کمد:فضا رو عوض میکنه
 .. صدرا:

 ..نه میگذارمش همون تو کمد بهتره:-
 صدرا وسایل منو کجا گذاشتی؟؟؟: سمت اطاق خواب میرمبه

 .تو دیگه کجا میاي ،بگی کجاست خودم پیدا می کنم: میاد تو اطاق خواب دنبالم
این قسمت لباسهاي منه ،این طرفم لباسهاي شاهزاده خانم،این کشوها هم لباسهاي : کمد دیواري رو باز می کنهدر

 .منشوري منه،اون طرف هم لباسهاي منشوري شاهزاده خانم
 .. چقدر خجالتی هستی تارا،بابا دیگه خانوم خودمی:می خنده و میگه... خجالت سرخ میشم و سرمو میندازم پاییناز
 ..نه دیگه خجالت بکش اینجا رو دیگه بلدم:حوله تن پوش بر می دارم و به طرف حموم میرم،دنبالم میاد یه

 ..به جان تارا،قصد خاصی نداشتم،غیر ارادي اومدم...چیز بوددد.... چیزه....نه : میخارونه و هول میشهسرشو
م الان از نظر شرعی ما زن و صدرا جان ،باور کن تو عشق منی ،میدون: جام وایمیستم نگاش می کنم سر

ببخشید میگم،میشه خواهش کنم تا خانواده ات رو راضی نکردي و رسماً عقد نکردیم،حواست به ... شوهریم،ولی
 .....خط قرمز ها باشه

حالا که خانومم شدي بگذار یه دل سیر بغلت ..حداقل ...باشه ،هر چی خانومم بگه: بغض کردن رو درمیاره اداي
 ...کنم

 .نخیر اینم جزو خط قرمزهاست:دم پر روییه،با اخم میگم آعجب
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 شدید تر میشه ،از کاراش داره خندم میگیره،به زور خودمو کنترل میکنم،بدون اینکه نگاش کنم ،آغوشمو بغضش
 .باشه،صورتتو اینجوري نکن،فقط همین یه بار:براش باز میکنم و با اخم میگم

هیچ حرفی زده نمیشه،هیچ کار خاصی نمیکنیم،فقط مدت ها تو همون  عرض چند ثانیه تو آغوش میگیره منو، در
حالت ارامش رو به هم هدیه میدیم،صداي ضربان قلبش برام ارام بخش ترین صداي دنیاست ،بوي عطر تلخش رو 

 میبره سمت موهام و اروم نوازشم تشوهمیشه دوست داشتم و حالا از نزدیک سینه مو از این رایحه پر میکنم،دس
نه ،خدایا شکرت براي این خوشبختی ،خدایا شکرت براي این لحظه که سهم ما از همه دنیاست ،آروم زمزمه میک

 صدرا؟؟؟:میکنم
 .جانم:-
 .ممنونم که هستی،همیشه باش،قول بده همیشه باشی،بدون تو می میرم:

 .اوي اوي ،نداشتیم ها داري خط قرمز ها رو رد می کنی: منو از خودش جدا می کنهسریع
 خندم، دیوونه اي میگم و به طرف حمام میرم،سر جاش وایستاده و فقط نگاه می کنه،در رو که میخوام ببندم می

 .،بهم چشمک میزنه
 صدرا: رو می بندم و بلند میگمدر

بابا این که خط قرمز نبود،خاك رفته بود تو چشمم،اصلاًحالا که نمیگذاري : خنده و اداي شاکی ها رو در میارهمی
 .میرم خیابون و از پیش هر کی رد شم بهش چشمک میزنم

 صدراااا: میخندمبلند
 .همین جذبه ات منو کشته: خنده میگهبا
 ؟؟. بیارننه بابا ،صدات کردم بگم میشه زنگ بزنی از بیرون غذا:

 چرا نریم بیرون؟؟:-
 ...انقدر خسته ام که نا ندارم چشمامو باز نگه دارم:

 ...اوه اون دختره داره میره اون ور خط:-
 لباسهامو در نیاوردم در رو باز می کنم،هول میشه میپره عقب،هر دو تامون از این عکس العملش خنده مون هنوز

 ..ا وقتی عقد کنیم تو اطاق کار تو بخوابم و تو توي اطاق خودتراستی اگر اجازه بدي ،من ت:می گیره،میگم
 .نه ،اجازه نمیدم: میگهمهربون

 !!!!!چرا:
تو ،توي اطاق خواب من بخواب ،منم تو اطاق کارم روي تخت قدیمیم می خوابم،نمیخوان : بغل میکنه و میگه منو

 ..خانومم جاش ناراحت باشه
واي دیدي چی شد؟ناهارم دیر شده ،الان :کنم ،سریع ولم میکنه و در میره میام براي این اغوش یهویی دعواش تا

 .خانومم از حموم بیاد بیرون ببینه غذا اماده نیست سیاه و کبودم میکنه
 ..می خندم به همسرم، به کسی که الان نفسم شده،به کسی که نفسم به نفسش بنده 
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تمام درد ها و سختی هاي این دوسال ،تاراي جدیدي  هامو در میارم ،میرم زیر دوش اب گرم،شسته میشه لباس
 ..متولد میشه

 
 سر و صدایی که از آشپزخونه میاد بیدار میشم،امروز پنج شنبه ست ،صدرا سر کار نرفته چون میخواهیم بریم با

دنبال خونه بگردیم،ساعت رو نگاه میکنم،نه صبحه ،چقدر خوابیدم،دیشب شام خونه استاد دعوت داشتیم و بخاطر 
 بازم تنها شده،خاله نسرین هم دعوت ،استادرشهمین دیر وقت خوابیده بودم،از وقتی دل آرام برگشته پیش براد

بود،بنده خدا خاله هم از وقتی مینا و ژوزف یه عقد مختصر گرفته بودن و رفته بودن خارج تنها شده بود،امیدش به 
پارسا بود که اونم بعد افتضاحی که بار آورده بود زود رفت،جمع جالبی بودیم استاد تنها،خاله نسرین تنها،من و 

 بعد مدتها تنهایی به همدیگه رسیده بودیم،خیلی خوش گذشت،مثل یک فامیل یا یک خانواده بودیم که صدرایی
 .که هر کس امی تو دلش داشت ،ولی در کنار هم شاد بودیم

 هفته ست زندگی مشترکم رو با صدرا شروع کردم،چقدر درك و فهم بالایی داره،از وقتی در مورد خط قرمزها سه
لاً حواسش به همه چی هست،براي حل این مشکل بارها به پدربزرگش زنگ زده ولی باهاش صحبت کردم،کام

خانواده اش رو در رو صحبت کنه  ،قول  اون به تلفنش جواب نداده،قراره چند روز دیگه که عیده  بره شهرشون تا با
 .داده راضیشون کنه و زود برام جشن عروسی راه بندازه

 ..خانومی ما نمیخواد پاشه،امروز کلی کار داریم ها:اره تو اطاق در اطاق میاد ،صدرا سرشو میصداي
 سلام ،صبح بخیر ،کی بیدار شدي؟؟: سمت در می چرخم و بهش لبخند میزنمبه
 ..یه ساعتی میشه،صبحانه حاضره پاشو بیا ،باید دنبال خونه هم بریم:-
 .یم گرفتیم خونه رو عوض کنیم وقتی اومدم تو این خونه خاطرات بد رهام نمی کنند ،براي همین تصماز
 .تا دو تا چایی خوشرنگ بریزي من دوش گرفتم اومدم: جام بلند میشم از

 ... زمونه برگشته،مثلاشًما بانوي این خونه اید: به کمرش میزنه دستشو
 اگر خواهش کنم چی؟؟؟: مظلوم میکنمچشمامو
 .رگبارت استفاده کردينکن ،نکن بازم از اون اسلحه هاي م: جلوي چشماش میگیره دستاشو

 .  خندمو و میرم سمت حموم،عجیب این حال و روزش برام غریبمی
 .سلام من اومدم: دوش پنج دقیقه اي میگیرم و زود میام بیرونیه
 .بجنب خانومی که الان دیر بریم خونن پیدا نمی کنیم،حالا خدا رو شکر که همسایه پایینیمون خونه رو میخواد:-
 .جدي ،کی گفته:

دیروز،یادم رفت بهت بگم ،تو پارکینگ دیدمش،گفت پولشون هم آماده ست،بنده خدا خانومش تک فرزنده،پدر و :-
 .مادرش هم شهرستانن،چند وقت پیش بچه دار شدن خانومش دست تنهاست،اینجا رو براي پدر خانومش میخواد

 ... تنهاییم میفتم و اینکه اگر مادر شم کی میاد کمکمیاد
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 .خانومم به چه فکر میکنی خودم همیشه کنارتم:یک میشه و میگه بهم نزدصدرا
 .تا تو صبحونه بخوري میرم حاضر شم: لبخند میزنم ،دستمو می گیره و میگهبهش

 روي میز رو نگاه میکنم ،لیوان چایی رو سر می کشم،از خوشحالی اینکه با صدرا دارم میرم دنبال صبحونه
 .خونه،اشتهام کور شده

 .تو برو حاضر شو،من میز رو جمع می کنم:صدرا میگه .ند میشم سر میز بلاز
 ...زحمتت میشه: نگاش میکنمشرمنده

 .اختیار داري،همیشه شما زحمت می کشی یک بار هم ما به خانوممون کمک کنیم:-
 .من حاضرم بریم: اطاقم میرم و سریع یه تیپ اسپرت میزنم و میام بیرونبه

 ..عاشق همین سادگیتم:میکنه و با لبخند میگه تو تلفن همراه گرمه ،نگام سرش
 تا بنگاه معاملات املاك سر می زنیم ،خیلی خسته شدم،صدرا داره با مرد بنگاهی حرف میزنه،آروم چند

 .صدراجان، خیلی خسته شدم بریم خونه:میگم
 .این آخري رو هم ببینیم شاید خوشمون اومد:-

یم،همین که نزدیک خونه میشیم،دلم براي این خونه ضعف  بنگاهی به اخرین خونه لیست امروز میرهمراه
واي صدرا،این خیلی خوبه،تا خونه خاله نسرین فقط دو تا خیابون فاصله داره،اینجوري میتونم زود به زود بهش :میره

 .سر بزنم
ه من به اقاي مهندس هم گفتم،خونه موقعیتش عالیه،همش چهار واحده،تازه ساخت،خوش نقش: بنگاهی میگهمرد

 .است،سازنده اش آدم سرشناسیه
 جلوي در خونه توقف می کنه،یه حیاط با صفا پر گل و درخت،گوشه حیاط تاپ و سرسره داره و یه زمین صدرا

کوچیک بازي بچه هاست،سرایدار میاد جلو و خوش امد میگه،وارد اسانسور میشیم و با ورود به طبقه دوم خونه 
 ،پذیرایی نور گیر ال،آشپزخونه شتیبهدا متري،سه خوابه،با دو تا سرویس140رویایی خودم رو می بینم،یه خونه 

بزرگ اپن با کابینت هاي نو،خدا رو شکر که دوبلکس هم نیست ،اوایل از خونه دوبلکس خوشم میومد ولی تو این 
 چطوره؟؟:مدت از بس پله ها رو بالا پایین رفتم از دوبلکس فراري شدم،صدرا برق رضایت رو تو چشمام میخونه

 ..ظرت براي ما یکم زیادي بزرگ نیستصدرا خیلی عالیه ،فقط به ن:
نه بابا ،تا ابد که اونور خط نمی مونی ،بلاخره میاي اینور خط،این اطاق بزرگه که سرویس خصوصی داره مال :-

 ...خودمون،این یکی هم که پنجره داره مال دختر بابا،اون هم که تراس داره مال پسر مامان
 ي؟؟چرا اونی که تراس داره رو به دخترت نمید:

چون دختر کوچولو ها همش فکر میکنن نکنه اقا دزده از تراس بیاد تو اطاقشون،دوست ندارم عسل بابا شبها :-
 .بترسه

 ؟.تا کجا پیشروي کردي تو ؟؟لابد اسمشم انتخاب کردي:
 رادا:-
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 چی؟:
 .رادا ،یعنی بانوي بخشنده:-
 پس اسم پسرمون چی؟:

 .و مامانش زحمتشو بکشهمن فقط دختر بابا،عسل بابا،عسل مامان ر:-
 .پس منم اسم پسرم رو رادوین میگذارم،به رادا هم میخوره:

 ؟.اوه،اوه،چه دست به نقد بودي،حالا یعنی چی:-
 جوانمرد کوچک:

 چرا جوانمرد بزرگ نه؟:-
 .اخه جوانمرد بزرگ پدرشه:

 .داري میري اونور خط ها: می کشهلپمو
 . کنترل میکنم نپرم بغلش چشماش نگاه میکنم و میخندم خیلی خودموتو
اقا فضولی نباشه،به نظرم این اطاق که بالکن داره ،براي اقا پسرتون خطرناك : سرفه بنگاهی به خودمون میاییمبا

 .نباشه
 .نه هنوز کوچیکه بزرگ نشده: با تعجب منو نگاه میکنه ،می خندهصدرا

غ   زنونه میکشه ،نمیدونستم دست بزن داري  میره سمت پذیرایی،اروم از ارنجش ویشگون میگیرم ،یه  جیبنگاهی
،الان همه جام کبود میشه،من پوستم حساسه ،حالا مجبورم تو مهمونی زري جون لباس پوشیده بپوشم این کبودیا 

 .رو کسی نبینه ،اونها که نمیدونن شوهرم چقدر وحشیه
 .ی میایید قرارداد ببندیمک: از دستش خندیدم که اشکام سرازیر شده،میریم پذیرایی،بنگاهی میگهانقدر

 .ما پولمون حاضره:-
 . خب ،خدا روشکر ،الان بریم براي قرارداد،من از صاحب ملک وکالت تام دارم: دستاشو به هم میزنهبنگاهی
 . بر میگردیم بنگاه معاملات املاك ،قرارداد رو میبندنهمگی

مبارکه خانومم اینم از :ان رفته ،صدرا بهم میگه میفهمیم خونه براي برادرشه و صاحب خونه بخاطر کارش از ایرتازه
 .کلید خونه،فردا اسباب کشی می کنیم

 .چرا اینقدر زود ،من آمادگی شو ندارم:
آمادگی نمیخواد،تمام اثاثیه بزرگ رو میخوام بدم بیرون ،خورده ریزهایی رو که دوست داري رو می بندیم :-

 .،میخوام تمام اثاثیه خونه رو با هم بخریم
 .لی اونجا رو که باید نظافت کنیمو:

 .به سرایدار زنگ میزنم میگه زحمتشو بکشه ،بعداً باهاش حساب می کنم:-
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 راه چند تا کارتن خالی از مغاره دار ها میگیریم ،به خاله نسرین هم زنگ میزنم بیاد کمکم ،امشب باید بیشتر تو
اثاثیه رو جمع کنم ،صدرا گفته خودش میخواد همه جهیزیه رو برام بخره،چه رویاي خوبیه فردا تا اخر شب دیگه تو 

 ...خونه رویایی خودم و صدراییم
 
تم و چشمامو می بندم،بوي ادکلن اشنایی به مشامم میرسه ،قبل از بازکردن چشمام لبخند  خستگی روي مبل میفاز

میزنم و چشمامو باز میکنم،کسی که تمام زندگیمه روبروم وایستاده با یه لبخند تاراکش روي لب و دو تا لیوان 
 .خسته نباشی خانومی برات چایی ریختم:چایی در دست

 .صدرا جان خونه خیلی خالیه ها: یرم،به خونه خالی نگاه میکنم لبخند چاي رو از دستش می گبا
 از فردا هر روز زود از سر کار میام خونه با هم میریم خرید جهیزیه تاراخانوم،خوبه؟؟؟:-
 عالیه ،چی بخریم؟؟:

 .اول وسایل آشپزخونه و پذیرایی،بعد خواب خودمون،بعد عروسی هم اطاق وروجک هاي بابا رو می چینیم:-
 ...صدرا اینقدر اذیتم نکن:مشت به بازوش میزنم با

ولی امروز خاله نسرین خیلی زحمت کشید ،خونه رو که چیدیم تموم شد : و سریع بحث رو عوض می کنهمیخنده
 . ،یک شب شام خاله رو با استاد دعوت کنیم

 .نظرت چیه براشون هدیه بخریم،این مدت خیلی برامون زحمت کشیدن:
 .ش خاله رو شام نگه می داشتیمکا.....فکر خوبیه:-
خاله گفت؛وسیله زیادي که ندارید ،اینهایی رو هم که هست جابجا شده،من برم خونه ام کار دارم،بعدامًفصل میام :

 .خوبه این دو تا کاناپه رو آوردیم ،وگرنه باید روي روزنامه میخوابیدیم...صدرا،...خونتون
 تاراجان میشه یک ملحفه بکشی روم؟؟: روي کاناپه روبرویی دراز می کشه صدرا

نزدیک صبح سردتر میشه ،خونه هم که خالیه ،سرما بیشتر خودشو نشون میده،شب عیدي سرما !!ملحفه چرا؟:
 .میخوري

 می کشم  از تو کمد دیواري دو تا پتو و دو تا بالش میارم،به بالش میگذارم زیر سر صدرا و روشو پتومیرم
،اصلاتًکون نمیخوره کمکم کنه،مثل بچه ها ذوق کرده،بهش می خندم ،اولین شب تو اولین خونه مشترکمون یه 

 .حس و حال دیگه اي داره
 آرنجشو گذاشته روي پیشونیش و چشماشو بسته ،منم که بی جنبه ،دارم اینجا غش میکنم،حالا خوبه خودم صدرا

ت به دهانی که بی موقع باز شود،از بس رو کاناپه تکون خوردم کلافه خط قرمز و این چیزها رو گفتم، لعن
 ... شدم،کاش میتونستم برم کنارش فقط بشینم نگاش کنم

 صدرا ،بیداري؟؟:
 ؟...جانم:-
 صدرا تو که قبلاًگفته بودي اون خونه مال پدربزرگته،چطوري فروختی؟:
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 .جا رو بفروشم و تو یک جاي بهتر خونه بخرماین سفر که رفتم تبریز از پدر بزرگم وکالت گرفتم اون:-
 !!!یعنی اینجا هم مال پدربزرگته؟؟:

آره،ولی دارم پس انداز میکنم اینجا رو ازش بخرم،یه مقدار جمع کرده بودم دادم زن نصرتی،دیشب به خاله ام :-
 .گفتم خونه خریدم ،پدر بزرگ امروز پول ریخته حسابم برم اثاثیه خونه بخرم

 !!!ا قضیه خونه کنار اومده،تازه برات پول فرستاده اثاثیه بخريچه راحت ب:
 .ناراحت نشی تارا جان،فکر کنم یک خواب هایی برام دیده:-
 یعنی کسی رو برات انتخاب کرده؟؟؟:

 .پدر بزرگم یه برادر داره که تمام ثروتشون رو باهم شریکند ،فکر کنم دختر اونو برام در نظر گرفته:-
 ه؟دختره چه طوری:

خوشگل،خوش قد و بالا،جذاب،تحصیل کرده،از هر انگشتش یک جور هنر میریزه،تازه از همه اینها بگذریم کلی :-
 .هم خاطرمو میخواد

دختر سکته ام : بالشم رو به طرفش پرت می کنم،انتظار همچین حرکتی رو نداره،بیست متر میپره بالاعصبانی
 .دادي،روحتو بزرگ کن،جنبه داشته باش

تارا،تارایی،خودت که میدونی برام همه : قهر می کنم و رومو برمی گردونم ،شروع میکنه به منت کشیباهاش
 .دنیامی،برگرد،بخند

 .نمیخوام ،برو پیش دختر عموت: هامو میدم بالاشونه
 .دختر عمو چیه ،دختر عموي بابام ،بعدشم الان شب برم بیرون پر از گرگه،منو میخورن:-

 . این زبون صدرا نمیدونم چی کار کنم نمیدم،از دستجوابشو
 .ببین به خاطر دل تو اومدم اینور خط: کنارم،هول میشممیشینه

 کدوم خط؟:
 .ایناهاش:-

 . رو نشون میده،باطنابی که دور بعضی کارتن ها بسته بودیم ،روي زمین خط کشیدهزمین
 واي صدرا،من از دست تو چی کار کنم؟: خنده منفجر میشماز
 آشتی؟؟:-
 تیآش:

 تارا یه قولی بهم میدي؟:-
 جانم:

 .همیشه همینطور مهربون بمون:-
 تو اینور خط چی کار می کنی؟:

 ..اوه اوه،ببخشید خوبه الان قول دادي مهربون باشی، رفتم،فعلاًخداحافظ،اصلامًیرم ببرون گرگ ها منو بخورن:-
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و ببینم ،روزهایی که دیگه هیچ خطی  زور جلوي خندهمو می گیرم،چشمامو میبندم تا خواب روزهاي آینده ربه
 ...نتونه من و عشقم رو از هم جدا کنه

 
 

 کیه؟: خونه رو میزننرنگ
 .مبل هاتونو آوردیم:-
 خاله مبل ها رو آوردن.....بیارید طبقه دوم:

 ..!!!من نمیدونم صدرا چرا تو موقعیت تو رو تنها گذاشته رفتن...چادرمو بده سر کنم: هول میشهخاله
 .هت نمیاد بداخلاق باشی ،باز کن اون اخم ها رو پیشونیت چروك میشهخاله،ب:

جدي میگم ،تارا جان نه به اون پنج روزي که همش از : سر میکنه و میره تو آشپزخونه شربت درست کنهچادرشو
 .این مغازه به اون مغازه می رفتید نه به الان که رفته مسافرت،اونم شب عیدي که به کمکش احتاج داري

اله جون،چه احتیاجی ،خونه رو که کارگرها می چینن،خونه تکونی هم که ندارم،اتفاقااًینطوري بهتره،وقتی صدرا خ:
 .بیاد، خونه چیده شده ،کلی خوشحال میشه

 پرده ها رو کی میارن؟؟: میاد پشت اپن در حالیکه داره شربت درست میکنه می پرسهخاله
 .ی پیشمخاله امشبم می مون.گفتن ساعت هشت میارن:

 .اره خاله جون،فعلاًکه شهر ،شهر زنانه ،تا صدرا بیاد اینجام: خنده و میگهمی
 قربون خاله مهربون خودم برم ،بعد از ظهر بریم خرید یکم از خریدم مونده؟: اشپزخونه و ماچش میکنممیرم

  می کشهدماغمو
 . لوسم برو در رو باز کن انگار رسیدنباشه،دختر

 .سلام اقا ،بفرمایید تو:
 یا االله:-

 بفرمایید تو پسرم: از تو آشپزخونه جوابشو میدهخاله
 . خانم امیري اینجا رو امضا کنید: مبلمان رو میارن و می گذارن زمین،طراحشون میاد سمتمکارگرها

 .م قند تو دلم آب میشه با شنیدن این کلمه،خانم امیري،خانم امیري ،یعنی من زن صدراهستچقدر
 خودتون طرحی براي چیدمان دارید ،یا من طرحمو بدم ؟؟:-
 .اگر امکان دارهخودتون پیشنهاد بدید:

بهتره ناهار خوریتون اینجا کنار اپن باشه،مبلمان پذیرایی رو هم بصورت ال اینجا بگذاریم ،تلویزیونتون رو هم :-
 ون یه محیط دنج دارید ،چطوره؟؟؟اینطرف بگذاریم کاناپه ها رو هم اینجا،الان براي تماشاي تلویزی

 .خیلی خوبه ،اگر امکان داره همکاراتون زحمت چیدنش رو بکشن:
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 مبلمان رو طبق نظر طراح می چینن ،عالی میشه،خاله هم از فرصت استفاده می کنه و فرش ها رو کارگرها
کمک می کنند ،خاله هم نشونشون میده،اونها هم که می بینن ما دو تا زن تنها هستیم ،تو انداختن فرش ها 

 . رو ترك می کننخونه براشون شربت و شیرینی و انعام میاره،اونها هم بعد پذیرایی با خوشحالی
 .واي خاله خونه ات خیلی عالی شده،دخترم مبارکت باشه: با ذوق میگهخاله

 .قربونت برم خاله جون،خدا شما رو برام حفظ کنه که مثل مادرم می مونی:
 .باور کن هنوز یاد پارسا میفتم ،می خوام اب بشم برم تو زمین: پر میشهچشماش

 .نگو خاله،یه قضیه اي بود تموم شد رفت:
 از ظهر با خاله میریم بیرون و کلی خرده ریز می خریم ،اونقدر زیادن که با کمک سرایدارمیاریمشون بالا،بنده بعد

 چی خرده ریزه نصب شدنیه رو نصب می کنه،منم انتام خدا پیرمرد مهربونیه ،خیلی هم فنیه ،برامون لوستر ها و هر
 .خوبی بهش میدم

 . پرده هاي خونه هم میرسه و نصاب ها نصبش می کنن و میرنبلاخره
تو جاهاي مختلف خونه عکس می گیرم و براي صدرا می . خونه ام مثل یه قصر شده،زیبا و باسلیقه الان

اش زنگ زدو گفت پدر بزرگش حالش بده و ممکنه تموم کنه ،با فرستم،دلم براش تنگ شده ،دیروز صبح که خاله 
 نگران نباش اگر اتفاق بدي افتاده میگه اولین پرواز رفت ،نمی دونم چراهنوز بهم زنگ نزده ،پیامک هم نزده ،خاله

 ...بود بهت خبر میداد،هنوز گزارش دریافت عکس ها هم نیومده ،جرات ندارم بهش زنگ بزنم ،چقدر انتظار سخته
 
 : زبان صدرااز

 روزه با تارا تمام وسایل خونه رو خریدیم،فقط مونده بود خرید خورده ریزها،که خاله زنگ زد و گفت حال پنج
حال خودمو نمی فهمیدم پدربزرگم .پدربزرگم خرابه و ممکنه تموم کنه میخواد منو ببینه،باید زود برم پیششون

 نیاورده بودند و تارا دست تنها بود،خدا رو م هنوز وسایل خونهداشت تموم می کرد باید می دیدمش،از طرفی ه
خیرش بده خاله نسرین رو که به کمکم اومد و قرار شد تا من برگردم پیش تارا بمونه ،به نظرم اونم خیلی راضی 

ها بود،چون نسبت به تارا حس مادرانه زیادي داره ،کلی به تارا سفارش کردم که خودشو اذیت نکنه و از کارگر
هنوز هواپیما تو .خودش سلامت باشه و هم اون بنده هاي خدا روزي ببرن خونشون کمک بگیره تا هم

  ،آسمونه،کاش زودتر برگردم و خونه اي رو که تارا چیده ببینم
 ازدواجمون با تارا رو به پدربزرگ میگم اگر رضایت داد که هیچی ،اگر راضی نشد بر می گردم و حتماً زندگی قضیه

یاد انتخاب کردن مبلمانش میفتم،هر مبلی که می دید یک دور روشون می . رو با تارا شروع می کنم جدیدي
 . خوبههنشست و با دقت ارزیابیش می کرد،میگفتم تارا چرا می شینی این ک

 گفت نخیر شما ماشاالله قدت بلنده راحتی،من میشینم رو این مبله پاهام به زمین نمی رسه،خلاصه بعد کلی می
تن ،مبلمان طلایی سدري کلاسیک قشنگی رو انتخاب کرد،یه دست کاناپه و ناهار خوري ست اون رو هم گش



 

@donyayroman 89 

 اطاق بچه ها انتخاب براي انتخاب کرد،چقدر اذیتش کردم وقتی یک سرویس صورتی روشن و یک سرویس آبی
 .کردم
 .عاشق همین حجب و حیاش شدم انتخاب سرویس دو نفره خودمون که اصلاً روش نمی شد انتخاب کنه،واقعاًبراي
 .  سرویس طلایی کلاسیک دید چشماش برق عجیبی زد ،فهمیدم خوشش اومده ،همونو سفارش دادمیک

 اعلام کرد که هواپیما داره میشینه،از فکر و خیال میام بیرون،از فرودگاه خارج میشم و به طرف خونه مهماندار
ی ویلایی بزرگ پر درخت ،تارا اگر اینجا رو ببینه عاشقش می جلوي در خونه میرسم یه خونه قدیم.پدربزرگ میرم

 . شه،زنگ میزنم ،در باز میشه ،میرم تو
 .سلام خاله:

 .قربونت برم سلام ،خوش اومدي ،دلم برات تنگ شده بود بچه م: بغلم میکنن و سرمو میبوسهخاله
 خاله منم دلم براتون تنگ شده بود،پدربزرگ کدوم بیمارستانه،حالش چطوره؟؟:

 .  پدر بزرگ رو می بینم روي مبل همیشه گیش تو پذیرایی نشستهکه
 .حالتون خوبه پدر بزرگ ،نصفه عمر شدم تا اینجا برسم: میرم دستشو می بوسم جلو

  کنی؟معلوم هست داري چه کار می: محکم و سرد جوابمو میدهخیلی
 منظورتون چیه؟: تعجب به صورت خشک و بی احساسش خیره میشمبا
 .منظورم همون دختره است که الان تو خونته:-
 .من که در مورد تارا باهاتون حرف زده بودم:

من و برادرم یه عمره با هم شریک بودیم .منم که جوابتو داده بودم ،چه بخواي چه نخواي باید با تانیا ازدواج کنی:-
طموو اینه که این ارث از خانواده بیرون نره،من که فقط تو رو دارم و اونم فقط همین یک بچه رو ،اگر اون ،شر

 و من ورشکست میشم اون وقت هر چی داري از روندختره رو بگیري اون سهم خودشو از شرکت ها میکشه بی
 .دست میدي

 ،خیلی دختر خوب و بسازیه ،خیلی محجوبه،اون با ولی پدربزرگ من تارا رو دوست دارم،قراره با هم ازدواج کنیم:
 .این شرایط کنار میاد

همین که گفتم یا باید قید شرکت و خونه و ماشین و همه چیز رو بزنی و با اون دختره ازدواج کنی یا به حرف :-
 .من گوش میدي و آین ه تو تباه نمی کنی

رفتم بر می گردم تهران پیش تارا ،چه شما راضی  بزرگ برام خیلی ارزش دارید ولی من تصمیم خودم رو گپدر
 .باشید چه نباشید

 ..... تو روي من وایمیستی و میگی اون دختره رو...تو...تو....تو:-
 .پدر بزرگ ،پدر بزرگ چی شد؟؟خاله ،خاله،پدر بزرگ حالشون بد شده:

 ...ساي واي اقاجون،اقاجون،چی کارش کردي ،زنگ بزن اورژان: تو صورتش میزنه خاله
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 : از زبان صدرابازم
چند ساعته پشت در اطاق عمل نشستیم ،پدر بزرگ سکته بدي کرده و باید زود عمل شه،خاله کلافه ست و همه ...

 ...براي من عاشق شده.ي این جریانات رو از چشم من می بینه؛اگه آقاجونم بمیره فقط مقصرش تویی
شه تنها بودم و تو از تنهاییم ناراحت بودي ،الان میخوام از خاله باور کن من تارا رو دوست دارم،منی که همی:

 .تنهایی دربیام چون عشقمو پیدا کردم
منم عاشق بودم ولی به زور شوهرم دادن ،می بینی که هنوز : به نقطه ي نامعلومی خیره میشه و نجوا می کنهخاله

 ...زنده ام،آدمی بنده عادته ،چند وقت دیگه فراموشش می کنی
 آقاي دکتر دستم به دامنتون حال اقام چطوره؟: از اطاق عمل میاد بیرون خاله سراسیمه میره پیشش دکتر
خدا رو شکر بیمارتون بدن قوي داشت،ولی با توجه به : عینکش رو از چشمم در میاره و به ما نگاه می کنهدکتر

 مورد ایشون باید بگم استرس مساوي کهولت سنی که دارن ممکنه با کوچکترین ناراحتی یا استرسی از بین برن،در
 .مرگ

 
 
 

 روزه اقاجون عمل شده و منم دقیقا سه روزه از تارا خبر ندارم ،فقط دلم گرمه خاله نسرین پیشش مونده،دلم سه
براش تنگ شده،براي مهربونیهاش،براي اخم هاش،براي قهر هاي چند ثانیه ایش، امروز اقاجون رو اوردیم 

 داد و بیداد کرد که اونجا نمیتونه ینقدرحداقل باید یک ماه بیمارستان می موند ولی اخونه،بعد اون عمل سخت 
بمونه و غذاش بده و هواش الوده ست که دکتر مجبور شد مرخصش کنه و تو خونه براش پرستار فرستاده،گوشیم 

چیده،چه لباس نازي رو روشن میکنم،چند تا عکس از تارا برام اومده،الهی قربونش برم همه خونه رو بدون من 
 .. کمه ولی چقدر عوض شده ،چطور میتونم بگذرم از کسی که همه ي زندگیم شدهشتنش کرده،با اینکه ارایش

 ...از تارا هم نمیتونم بگذرم،خدایا کمکم کن. ندارم برگردم تهران ،میترسم پدربزرگ سکته کنهجرات
 
 ؟.خاله ،پاشو بیا پایین ،چراتنها نشستی،اقاجون سراغتو می گیره:-
 .!!!خاله مگه پدربزرگ تک پسر نبوده ،چطور پدر تانیا میشه عموتون،تازه چطور تانیا میشه دختر عموي باباي من:

 جون جونی واالله پدر بزرگ و پدر تانیا و پدر پدرت سه تا دوست: لبه تخت میشینه و دستمو میگیره تو دستشخاله
بودن که پدر تانیا خیلی کوچکتر از همشون بوده ،اینها با هم چند تاشرکت میزنن ،بخاطر همین ما اونها رو عمو 

 میدن،دو تا شریک دیگه شرکت ها رو به زور پسرش صدا می کردیم ،پدر پدرت زود می میره و ارثش رو به زن و
،بعد مادر تانیا رو میگیره ،اونم دیر بچه دار میشه ، بخاطر همین حفظ می کنند ،پدر تانیا از زن اولش بچه دار نمیشه

الان  تانیا همسن نوه ماست،دو تا شریک بهم قول میدن نگذارنداین ثروتی که با سختی جمع کردن از گروهشون 
ش کنی بره،قرار میشه بچه هاشون رو بهم بدن تا ثروتشون محفوظ بمونه ،حالا تو هم مجبوري تارا رو فرامو بیرون

 .و با تانیا ازدواج کنی ،امشبم میخوان بیان اینجا به بهانه ملاقات و میخوان قول و قرار عروسی رو بگذارن
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خاله یعنی هیچ راهی نیست ،من دارم دق : خفه میشم بغض گلومو میگیره،یه قطره اشک از چشمم  بیرون میاددارم
 .می کنم،تارا همه زندگی منه

به نظرم به تارا زنگ بزن اون طوري که تو .ي بخاطر پدر بزرگ و قولش موافقت کنیقربونت برم پسرم ،مجبور:-
ازش تعریف کردي دختر عاقلی باید باشه ،مطمئن باش شرایطت رو درك می کنه،بیا این تلفن همراهت همین 

 .الان بهش زنگ بزن
 .نه خاله ،بعداًبهش زنگ میزنم الان نمیتونم صحبت کنم:

 . ر ،به خودت هم برس ،شب مهمون داریمپس برو یه دوش بگی:-
 آدم هایی که عزیزي رو از دست دادن کمرم شکسته،گوشی رو برمیدارم،عکس هاي تارا رو نگاه می کنم،دیگه مثل

اون دختر افسرده و غمگین که غمش به دلم چنگ میزد نیست،برق عشق و زندگی تو چشماي سیاهش 
 میتونم ازت بگو،چطور دبخت شدم،تو میگی چی کار کنم؟یه چیزيخانومم ببین ب:میدرخشه،با عکسش حرف میزنم

بگذرم ،میبینی بازم نامرد شدم،دروغگو شدم،بهت قول داده بودم کنارت بمونم،بهت قول داده بودم خوشبختت 
کنم،مواظبت باشم،با چه ذوقی خونه خریدیم،با چه وسواسی وسایل خونه رو انتخاب میکردي،با چه ذوقی اسم 

دست تقدیر داره ما رو از هم جدا می کنه ، چطور بدون تو نفس ...تاراي من.... انتخاب کردي،اوه تارا،پسرمون رو
 ...بکشم ،تو هواي منی براي زنده بودن

 .. سرازیر شدن ،دیگه بغضم به هق هق تبدیل شده ،نمیدونم چفدر با عکس عشقم حرف زدم که خوابم برداشکام
 

 .ن ها اومدن ،خاله جان بیدار شو ،مهموخاله
 چی شده خاله؟: خیلی سنگین شده،چشمام درد میکنهسرم

پاشو لباس هاتو عوض کن مهمون ها اومدن،چرا دوش نگرفتی؟گفتم به خودت برس ،نگفتم چشماتو اینجور :-
 .قرمز کنی

 .خاله ،ولم کن حوصله ندارم: به طرف پنجره بر میگردونمرومو
 مون این نبود؟قرار شد با شرایط کنار بیاي ،مگه قرار:-
 .من به کسی قولی ندادم:

 .میرم پایین ،دو دقیقه دیگه باید پایین باشی: به طرف در میرهعصبانی
 مثل یک مادر برام زحمت کشیده ،نمیتونم رو حرفش حرفی بزنم،به زور از رو تخت بلند میشم ،صورتم رو خاله

 .میشورم ،یه بلوز ساده با یه شلوار کتان میپوشم میرم پایین
 پیرمرد خوش تیپ با کت و شلوار منو میبینه و از جاش بلند میشه،میرم جلو و سلام میکنم،با هاش دست یه

 .خوش امدید ،من صدرا هستم:میدم
سلامت باشی پسرم،من سپهري ام ،دوست پدر بزرگت کوچیک بودي منو زیاد دیدي،اینم : از گلش باز میشهگل

 .دختر نازنینم تانیا جان
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لندي که بدون حجاب نشسته اشاره میکنه ،دختره فقط سرشو برام تکون میده و از جاش بلند  به دختر قد بو
نمیشه،اصلاًقابل قیاس با تارا نیست نجابت تارا کجا و نجابت این خانم کجا،با این موهاي بلند بلوند و چشمهاي 

 .شده روشن ابی ، لب و گونه پروتز شده،بیشتر شبیه عروسک هاي نمایشی
سپهري جان اینم همون نوه من که همیشه دلت میخواست دامادت بشه،مهندس ،مسئولیت :گ میگه پدر بزر 

 .. شرکت خودمون تو تهران رو داره،خونه زندگی مرتب
 منو نگاه می کنه و لبخند میزنه،اما دخترش مشغول پوست کردن میوه ست و اصلا به ما توجه نمیکنه،خدا سپهري

 . من دل خوشی ندارهرو شکر فکر کنم اینم از دیدن
 .. پس به سلامتی قراره شما داماد من بشید: میگهسپهري

صدرا پسرم با :پدر بزرگ میگه. رو نگاه می کنم و جوابی نمیدم ،میترسم حرفی بزنم که حال پدر بزرگ بد بشهزمین
 . تانیا جان برید تو اطاقت یکم سنگ ها تونو با هم وابکنید

نه که پاشو تا پدر بزرگ ناراحت نشده،از جام بلند میشم تانیا هنوز نشسته ،به زور  با چشم و ابرو اشاره میکخاله
 .پدرش بلند میشه دنبال من میاد

 .بفرمایید تو ماشاالله چقدر تعارفی هستید: در اطاق رو باز می کنم بدون تعارف وارد اطاق میشه و رو تختم میشینه،تا
 .کلاً ذاتم همینطوریه:-
 . اینکه با آدم رکی طرف هستم،این کارمو راحت تر می کنهخب خدا رو شکر مثل:

 .خب بگو ببینم چی می خواي بگی:-
 .شما شروع کن:

 .من حرفی ندارم: باد می کنه و می ترکونهآدامسشو
پس من شروع می کنم،ببین خانم به ظاهر محترم ،من اگه الان اینجام و دارم باهات حرف میزنم ،نه عاشق :-

چشم و ابروت هستم،نه عاشق کمالاتت،من خودم نامزد دارم که یه موي گندیده شو به صدتاي امثال تو 
 .نمیدم،قراره بزودي هم با هم ازدواج کنیم

 خب که چی؟:ه و بره، ولی بی تفاوت بازم آدامسشو باد میکنه میکردم با حرفهاي من بلند شفکر
 .همین من هیچ علاقه اي بهت نداشته و نخواهم داشت:

 .خب منم ازت خوشم نمیاد ،منم یه نفر دیگه رو دوست دارم ومجبورم باهات ازدواج کنم:-
 خب چرامخالفت نمی کنی؟:

 . پدرم سهم الارثمو میدهنمیتونم،چون فقط در صورتیکه با تو تحفه ازدواج کنم:-
 میخواي با هم سوري ازدواج کنیم و زود از هم جدا شیم؟:

 .پدرم زرنگ تر از این حرفهاست ،باید حداقل پنج سال باهات زندگی کنم:-
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پس عشقت : حرفهاش کلافه میشم ، حتی شنیدن صداش هم کلافه ام میکنه،با خشم تو چشماش نگاه میکنماز
 چی،اون برات مهم نیست؟

،اون مشکلی با این قضیه ...نه: تفاوت شونه هاش رو میندازه بالا و در حالیکه بدجور ادامشو میجوه میگهبی
 ...نداره،می ارزه پنج سال صبرکنه ،عوضش ثروت زیادي بهم میرسه

 اگر من قبول نکنم چی؟: مشت روي میز جلوي اینه می کوبم طوري که تمام ادکلن هاي روش می افتن رو میزبا
تصمیمیه که از قبل گرفته شده،نتونم تو این مدت نگهت دارم هیچی بهم نمیرسه،به : ابروشو میده بالاو میگهیه

 ...خودت هم نمی رسه،پس بهتره عاقل باشیم،اتفاقاً عشق بعد این پنج سال بیشتر پیدا می شه
له کل میکشه و رو سرمون نقل می  از اطاق میرم بیرون ،اونم دنبالم میاد،تا وارد سالن پذیرایی میشیم ،خاعصبانی

آقا داماد مبارکه،بجنب که دو روز دیگه جشن عروسیتونه ،کلی :ریزه،همه برامون کف میزنند ،سپهري بغلم میکنه
 .بریم ازمایش کار داري،براي شروع فردا اول صبح نوبت ازمایشگاه گرفتم

 . التماسی که تو چشمام موج میزنه به خاله نگاه می کنمبا
تو اولین روز سال جدید جشن عروسی مفصلی برات می گیرم،کاري :رگ در حالیکه حسابی خوشحاله میگه بزپدر

میکنم همه انگشت به دهن بمونند،بعد ماه عسل دور اروپا که کادوي سپهري جانه،بعدشم دیگه کاري باهاتون 
 .نداریم برید تهران سر خونه زندگیتون

 .م خشک خشک شده،انگار زبونم از خشکی ورم کرده نمیتونم حرفی بزنم همه می خندند،سرم داره گیج میره،دهنو
 . تانیا نگاه می کنم بی خیال نشسته روي مبل و با تلفن همراهش مشغوله پیامک زدنهبه

 رو تو سکوت می خوریم ،همه می دونن که من ناراضیم و الان تو رودربایستی موندم،وقتی مهمونها میرن،بلند شام
صدرا،ممنونم که حرفی نزدي،یک روز متوجه میشی که این :طاقم که پدربزرگ صدام میکنهمیشم برم سمت ا

 .ازدواج به مصلحت خودت بوده
 .با اجازتون برم اطاقم استراحت کنم: زور جلوي بغضمو می گیرمبه

 .برو باباجان،فردا صبح باید بري آزمایشگاه،سپهري میاد دنبالت: تکون میده سرشو
رم،نگام میفته به عکس پدر و مادرم که روي دیوار دارن بهم میخندن،کاش منم با شما بودم و این  اطاقم پناه میببه

 ...روزها رو نمی دیدم،کاش بودید و منو حمایت می کردید
 !  مو روشن میکنم،یه پیامک از تارا میادگوشی

 ...)هوا خواه توام جانا و می دانم که می دانی:(
کشه،انگشتام از مغزم فرمانبرداري نمیکنن و میگیرن شماره عشقم رو،با اولین زنگ  خود آگاه دلم براش پر می نا

 الو صدرا؟:سریع جواب میده،معلومه منتظر تماسم بوده
 .جانم خانومم: قفسه سینم رو میدرهقلبم

 خوبی،صدات چرا گرفته؟: میپرسهمضطرب
 ...تارا دارم خفه می شم: سرازیر میشن ،قربون عشقی برم که منو ندیده متوجه حال بدم شدهاشکام
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 براي پدربزرگت اتفاقی افتاده؟. می پرسهاروم
 .تارا،برام زن گرفتن: خودم رو بیشتر از این کنترل کنم،با گریه میگمنمیتونم
چرا جوابمو نمیدي؟شنیدي چی ....دواج کنیمتارا می شنوي ،نمی گذارن با هم از: میشه ،هیچ جوابی نمیدهساکت
 گفتم؟

 از چند دقیقه سکوت صداي گریه اش رو می شنوم،دلم براش کباب میشه،دلم براي خودمون می سوزه،کاش بعد
کاش الان پیشم بودي :الان پیشش بودم و خط قرمزها رو رد می کردم،سرشو تو اغوشم میگرفتم،بهش میگم 

 ...تارا،کاش الان پیشت بودم
 چرا؟؟؟: زور حرف میزنهبه
 بزرگ رو بگیرم،وگرنه اون سهم خودش رو از شراکت میکشه بیرون و زحماتی که چون باید دختر شریک پدر:

 .پدربزرگ تو همه این سالها کشیده از بین میره،تارا منو مجبور کردن از عشقم بگذرم
 واقعاًدیگه نمیشه کاري کرد؟: گریه اش بلند تر میشهصداي

 .،دو روز دیگه عروسیمه....نه نمیشه:
 صدرا؟:-
 .جانم خانومم:

 یعنی دیگه مال من نمیشی؟:-
نمیدونم چی بگم؟نمیدونم؟دلم میخواد فرار کنیم بریم یه جاي غریب ،یه جاي دور که کسی ما رو نشناسه،بریم از :

 ...صفر شروع کنیم،من صبح زود برم سر کار ،غروب بیام خونه،تو برام چاي بریزي ،برام  کیک فنجونی درست کنی
 .اونوقت رادا و رادوین از سروکولت بالا برن: گریه می خنده میشنوم تارا رو در حالیکه وسطصداي

 . گریه میکنم،منم می خندم،قصه جدایی قصه دردناکیهمنم
 .صدرا،نمیخواد بخاطر من آینده تو خراب کنی،بمون اونجا و ازدواج کن:-
 تارا می فهمی چی میگی؟:

 ازت میخوام عاقل باشی ،صدرا؟:-
 جانم:

 م بدي؟میشه یه قولی به:-
 قول میدم:

به همسرت محبت کن ،اونم با هزار تا امید اومده خونه تو،من .قول بده به جاي هر دوتامون خوشبخت باشی:-
 .همین الان با خاله میرم،کلید رو هم به سرایدار میدم

داري نه کجا میري ،اون خونه مال خودته،حق ن: حرفش عصبانی میشم،اخه این دختر چه فکري درباره من کردهاز
 .جایی بري،تو هنوز زنمی

 . خداحافظ صدرا،امیدوارم خوشبخت بشی: بغض میگهبا
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 .تارا صبر کن کارت دارم:
 . رو قطع می کنه،شمارشو میگیرم خاموشه،به خونه زنگ میزنم کسی جواب نمیدهتلفن

لعنت به هر چی لعنت به هر چی پوله،لعنت به هر چی ثروته،: میزنم،هر چی دم دستم هست رو پرتاب می کنمداد
مشت میزنم به صدراي بی عرضه اي که از توي .لعنت ،لعنت...شرکته،لعنت به هرچی قوله،لعنت به هر چی اجباره

 .اینه برام دهن کجی میکنه
  درمیزنخاله

 .صدرا جان مادر ،در رو باز کن،چی شده؟تو رو خدا اینقدر داد و بیداد نکن پدربزرگ مریضه:ه
 . نمیدم ،من الان فقط تارا رو میخوام،هوایی براي نفس کشیدن نیست من هوامو میخوامجوابشو

 دست خاله کلافه میشم ،در رو باز می کنم از دیدن وضعیت اطاق ،چشماي قرمزم و دستی که ازش خون از
نه،من میچکه،هول میشه،بی هیچ حرفی منو روي تخت مینشونه و دستمو پانسمان میکنه ،اطاق رو مرتب می ک

 الان به بعد دیگه زهنوز روي تخت نشستم،خون روي زمین رو پاك می کنه، من هنوزم روي تختم نشستم،ا
صدرایی وجود نداره ،من کشته شدم ،من مردم ،یک مرده متحرك،یک مرده اي که روزي عاشق بوده و عشق رو 

 ...تو وجودش کشتن
 

 .بخورتارا دخترم بیا این لیوان آب رو : تکونم میده خاله
 . بهت نگاش میکنمو فقط سرمو تکون میدمبا
 میخواي ببرمت دکتر؟:-

 .نه خاله فقط باید بخوابم: شور اشک رو حس میکنم مزه
 .سردمه ،سردمه: میکنه برم اطاق مینا،با همون لباسهاي بیرون روي تخت دراز می کشم کمکم

 .ه این روز درآوردنبگم خدا چه کارشون کنه که دختر دسته گلمو ب: رومو می کشهخاله
 کنارم ،سرمو میگذارم روي پاش،نمیدونم چرا دلم میخواد یکی نوازشم کنه،یعنی تو این دنیا یکی نیست منو میشینه

 خاله میشه موهامو ناز کنی؟:دوست داشته باشه
بزرگ صدرا رو خاله کاش پدرم زنده بود،اگر زنده بود حتماپًدر: خاله مثل اشکاي من روونه،موهامو ناز می کنهاشکاي

به نظرت ...خاله...راضی میکرد،اخه نمیدونی چقدر دوستم داشت ،حاضر بود براي خوشبختی من هر کاري بکنه،
شاید من خودم ... ارثیه،نه خانواده،نه فامیلاشتم،نهبهتر نشد صدرا منو نگرفت؟من به دردش نمیخوردم،نه جهیزیه د

ولی نه ،می گذاشتم خب تقصیر دختر بیچاره چیه که کسی ...هاگر بچه داشتم نمیگذاشتم همچین دختري رو بگیر
 ...رو نداره،شاید دختر خوبی باشه

خاله،کاش جایی رو داشتم چند وقت از این شهر دور میشدم،هر جاي این ):صداي هق هق گریه خاله رو میشنوم(
وشبخت ترم ،شما رو دارم نازمو خونه رو نگاه میکنم ،صدرا رو می بینم،بمیرم براش حتمااًلان دلش خونه،باز من خ

 ...بکشید اون طفلی خیلی تنهاست
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 به نظرت صدرا تو کت و شلوار دامادي چه شکلی میشه؟حتماًخیلی ناز میشه،یادم بنداز روز اول عید براش خاله
دلم خوش بود امسال اولین عیدیه که یکی هست بهم عیدي بده که اونم ):می خندم(صدقه رد کنم چشم نخوره،

 .پرید
 .قربونت برم خودم بهت عیدي میدم: سرمو می بوسهخاله

میدونی خاله میخواستم صدرا رو سورپرایز کنم برم موهامو رنگ کنم،به نظرت خرمایی بیشتر بهم میاد یا :
خانم ارایشگري که پیشش ابروهامو مرتب ....مشکی،یکوقت صدرا ناراحت نشه بی اجازه رنگ موها مو عوض کنم

 یی رنگ پوستمو بهتر میکنه نظرت چیه؟میکنم میگه خرما
 .تو همین طوري هم خوشگلی: اشکهاشو پاك میکنهخاله

 .خاله سردمه،خیلی سردمه،صدرا دیر نکرده،برو بهش زنگ بزن:
 .الان زنگ میزنم بیاد: از جاش بلند میشه خاله
نو با رنگ موي جدید ببینه  رو روي خودم می کشم،فکر کنم خرمایی خیلی بهم بیاد،قیافه متعجب صدرا وقتی مپتو

 .تجسم می کنم و خنده ام می گیره،خاله میره پذیرایی ،داره با تلفن حرف میزنه
 پاهام اینقدر یخ زدن انگار تو برف پابرهنه راه رفتم،کاش یه لباس مناسب تنم بود،الان صدرا پشیمون میشه چرا

 با لباس بیرون خوابیدم ،صدرا ادم منطقیه حرفمو منو انتخاب کرده،خب بهش میگم از بیرون اومدم حالم خوب نبود
 .قبول میکنه

 خاله بهش زنگ زدي؟: میاد تو اطاقخاله
 .آره عزیزم تو راهه داره میاد:-
 . خاله دستمو بگیر:

 خاله به نظرت لباس عروسیم پوشیده باشه یا باز ؟: میشینه و دستمو می گیرهخاله
 خودت چطوري دوست داري؟:-

ن که پوشیده دوست دارم،اینطوري راحت ترم،ولی نمیدونم نظر صدرا چی باشه،یکوقت نگه زن من ،م: خندم می
 .من امل

نه گلم ،صدرا هم دوست داره لباست پوشیده باشه،شوهرت اگر واقعاً : در حالیکه اشکامو پاك میکنه میگهخاله
 .دوستت داشته باشه راضی نمیشه نگاه نامحرم به تنت بیفته

  ما میري پیش مینا؟خاله بعد عروسی:
 . با سرش بهم جواب مثبت میدهخاله

 دکتر نگفته بچه شون چیه؟:
 .نه هنوز مشخص نیست:-
 .اصلاً به مینا نمیاد مامان بشه،خدا کنه بچه اش پسر باشه:

 چطور؟:-
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 .خب اونوقت منم دخترمو میدم به پسر مینا:
 از کجا میدونی بچه اولت دختره؟:-
 .نمیدونم ،صدرا خیلی دختر دوست داره،اسمشم گذاشته رادا:

 زنگ خونه میاد،حتماً صدراست،اونقدر سردمه که نمیتونم از زیر پتو بیام بیرون،صداي صحبت کردن دو نفر صداي
میاد،خاله با کسی که نمیتونم ببینمش میان تو ،تصویرش مبهمه،این اشکهاي لعنتی نمیگذارن ببینم،یک نفر دستمو 

 خوبی تارا؟:می گیره
 تو که صدرا نیستی؟: شبیه صدرا نیست صداش

 .من مجدم یادته:-
یادم نمیاد،شما صدرا رو ندیدید ،باید بره پول تالار رو بده،دو روز دیگه عروسیمونه،دیر بره ممکنه تالار رو بهمون :

 .ندن
 .نگران نباش ،رفته پول تالار رو بده ،زود میاد:-

نگین میشه،چقدر لباس عروسیم قشنگه،صدرا دستمو می گیره ،سرمو روي قلبش  می سوزه،چشمام سدستم
 صدرا منو چند تا دوست داري؟:میگذارم،صداي قلبشو دوست دارم

 . ،جوابمو نمیدهمیخنده
 صدرا اذیت نکن بگو؟:

 خیلی خانومم ،خیلی:-
 خیلی یعنی چقدر؟:

 .یعنی اونقدر که تو منو دوست داري هزار برابر بیشتر-
خندم،گرمی لبهاشو حس می کنم،دستمو می گیره روي گلها راه میریم،من فرار میکنم،دنبالم میکنه،منو می  می

تارا مگر :گیره ، پیشونیمو می بوسه ،صداي خنده هامون همه جا رو پر کرده،من بازم فرار میکنم،دنبالم میاد 
 ...نگیرمت ،بلایی سرت میارم که

 ...اگر تونستی منوبگیري؟:
صدامو ....صدرا.....وي دره می پرم،صدرا پاش سر میخوره،میفته پایین دره نمی بینمش،جیغ میزنم،صدرا از رمن

سوزش چیزي رو تو دستم حس میکنم ،همه جا سفیده،چقدر خسته ام ...از ته دلم جیغ میزنم...نمیشنوه،جوابی نمیده
 ...چقدر خسته ام....
 
  الهسلام خ: حس نوازش موهام چشمامو باز می کنمبا

 بهتري؟: پیشونیم رو می بوسهخاله
 اینجا کجاست؟: تکون میدم،متوجه میشم تو یک محیط جدید هستمسرمو
 .اینجا،ویلاي دوست استاده، قراره یه مدت اینجا باشیم: نگاهی به اطاق می اندازه و میگهخاله
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 من چند وقته خوابیدم؟کی منو آورده اینجا؟:
 .اد آوردت اینجادو روز تمام تب و لرز داشتی،است:-

 تاراجان حالت خوب نیست؟: ام درد میگیره،از درد صورتمو جمع می کنم،خاله متوجه میشهمعده
 .معده ام درد گرفت،حالت تهوع دارم:

حق داره بیچاره،دو روزه فقط توش سرم ریختیم،اگر کمک استادنبود از گرسنگی : با تاسف سرشو تکون میدهخاله
 .مرده بودي

 خاله امروز چندمه؟: کمک می کنه بشینمخاله
 .مثلاً اگر بدونی چه کمکی بهت می کنه:-
 خاله اول فروردینه؟:

 .بله ،سال تحویل نصفه شب بود خواب بودي:-
 ساعت چنده؟:

 چهار: ساعت رو دیوار رو نگاه می کنهخاله
 .دنبال عروسخاله،الان عروسی صدرا شروع شده،حتماً تو راه آرایشگاهه بره : پر میشهچشمام
میخواي ،بریم حیاط هوا : که به گلوم چنگ میزنه از چشمام سرازیر میشه،خاله با ترحم نگاهم میکنه و میگهبغضی

 بخوري؟
گلم با غصه خوردن تو که چیزي درست : تکون دادن سرم میگه نه،خاله میشینه کنارم و دستم رو می گیرهبا

 .نمیشه،به فکر خودت باش،تو هنوز جوونی باید زندگی کنی
 .خاله،میشه منو تنها بگذارید ،میخوام تنها باشم: رو روي سرم می کشم پتو

 .رج میشه از روي پتو سرم رو می بوسه و از اطاق خاخاله
 رو می بندم تمام اتفاقات این چند سال مثل فیلم سینمایی از جلوي چشمهام رد میشه،از وقتی والدینم رو از چشمام

دست دادم،زندگی من دستخوش حوادث بسیاري شده بود،هر جا خندیدم بعداً ده برابر گریه کردم،هر ثانیه اي که 
 کن،کمکم کن بتونم این روزها رو وي،کمکمامو می شنخوشبخت بودم بعدش روزها بدبختی کشیدم،خدایا صد

تحمل کنم،خوابم میاد،میخوابم،فقط توي دنیاي خواب آزادم،اونجا میتونم صدرا رو ببینم و هر چقدر دلم خواست 
 .بغلش کنم،چشمام گرم میشه نمیدونم تاثیر آرام بخش هایی که استاد بهم زده یا تاثیر غم و درد زیادم

 
اشق چنگالی که به ظرف میخوره بیدار میشم،از اطاق بیرون میرم،خاله و استاد دارن شام  سر و صداي قبا

 خوبی تاراجان؟:میخورند،استاد تا منو میبینه با لبخند میگه
 .خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است استاد،باز هم مزاحمتون شدم: تلخی می خندم به

باید سعی کنی همه چیز رو فراموش کنی،باید خودت به خودت کمک : مهربونی یک بشقاب غذا برام میکشهاستادبا
 .کنی
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 میلی ندارم،برم حیاط اشکال نداره؟: رو مقابلم میگذاره به استاد میگمغذا
 ...نه ،راحت باش:-
 حیاط میرم ،چقدر محیط پر درخت اینجا رو دوست دارم،ماه تو آسمونه و آسمون پر از تاراهایی که می به

درا الان داره چه کار می کنه؟کاش یکبار دیگه براي همیشه می دیدمش،کاش خداوند اینقدري درخشند؛یعنی ص
 . و بگم خیلی دوسش دارمکنم بهم مهلت می داد که یکبار دیگه بغلش کنم و توي چشماي پر از مهرش نگاه

یب گواهی میده که  داره باتلفن همراهش بلند بلند صحبت می کنه ،صداي فریادهاش تا حیاط میاد،دلم عجاستاد
استاد میشه :اون ور خط این تماس صدراست،سریع داخل خونه میرم،استاد تا منو می بینه ساکت میشه،جلو میرم 

 .گوشی روبدین به من
 .استاد التماستون می کنم ،تو رو به روح همسر جوونتون ،بهم بدید: رو نمیدهگوشی
 .ا دعامو مستجاب کرده ،بایداز این فرصت استفاده کنم رو به دستم میده،بغضمو قورت میدم،حالا که خدگوشی

 الو ؟:
 !! واي تاراي من:-
 صدرا جان خوبی؟:

 .نه بدبختم،یه آدمیم که به ته خط رسیده:-
 .صدرا جان بهم قول داده بودي جاي هر دوتامون خوشبخت بشی:

 .نمیتونم عشقم،تو که میدونی من بد قولم،هیچ وقت نتونستم به قول هایی که بهت دادم عمل کنم:-
 صدرا الان کجایی؟:

 .تو پارکینگ تالار،داشتم خفه میشدم،آرزو کردم یکبار دیگه صداتو بشنوم:-
 .منم الان حیاط بودم و همین آرزو رو کردم:

 .الهی قربون خانوم مهربون خودم برم:-
 ا عروست قشنگ شده؟صدر:

 عروس من فقط تویی،اینو بفهم:-
 .اما الان اسم شخص دیگه اي تو شناسنامه ته،امشبم میاد خونه ات:

 .بهش گفتم که تا آخر عمرش هیچ محبتی از من نمی بینه:-
 .نکن این کار رو صدرا،دلشو نشکون ،گناه داره:

 شکستن دل من و تو گناه نیست؟:-
 اه دنبالش ،دستشو تو دستت گرفتی چه حسی داشتی؟صدرا وقتی رفتی آرایشگ:

 .نگو این حرف ها رو ،جیگرمو اتیش نزن:-
 .سعی کن بهش محبت کنی:

 .تو این قلب فقط یک نفر اومده و هیچ وقت بیرون نمیره:-
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صدرا جان ،خیلی دوستت دارم،خیلی،من فراموشت نمی کنم،هیچ وقت،ولی : هام قدرت حرف زدن بهم نمیدناشک
 .ی کنی منو فراموش کنی،فکر کن من یه خواب بودمتو سع

 .من با تک تک ثانیه هایی که با هم داشتیم، دارم زندگی می کنم،من فقط به عشق تو زنده ام:-
 ...کاش امشب عروس خونه ات می شدم:

 .بگو کجایی،میخوام فردا بیام دنبالت،بریم با هم زندگی کنیم.تو همیشه عروس خونه و قلب منی:-
 .در رویاپرداز نباش پسر،تو الان زن و زندگی داري باید بهشون متعهد باشیانق:

 .خب،تو هم هنوز زنمی:-
 نه نیستم،دنبالم نگرد،عشقم زندگیتو بکن،ممنونم بخاطر همه ثانیه هایی که براي من:

 
 .خداحافظ عشق من.بودي

ریه می کنم،خدایا کاش الان می  رو به استاد میدم و به سمت حیاط می دوم،زیر یک درخت میشینم و گگوشی
 .مردم،کاش

 .دختر عزیزم،دختر نازم گریه کن،بگذار دلت سبک شه: نفر کنارم میشینه،سرمو تو اغوشش میگیرهیک
 اغوش عجیب مادرانه ست ،براي تمام بدبختیهام گریه میکنم،گریه میکنم و حرف میزنم،گریه میکنم و شکایت این

 .گریه میکنم و اشک می ریزممیکنم،گریه میکنم و ناله میکنم،
 فکر اینکه الان صدرا باید عروسش رو به خونه ببره ،دیوونه میشم ،انقدر گریه کردم  که دیگه اشکی برام از

 ...نمونده،چشمهام می سوزه،با کمک خاله به اطاقم میرم و میخوابم ،خدایا میشه خواب صدرا رو ببینم
 

 ماهه با خاله خونه دوست استاد تو شمالیم،استاد رفته تهران و فقط پنج شنبه جمعه ها میاد اینجا،بارها صدرا سه
سراغ من و خاله رو ازش گرفته و اونم گفته خبري از ما نداره، تو این مدت کار هر روزه ام شده صبح رفتن کنار 

فقط صداي امواج دریا . و آخر شب برگشتن به خونهیادر دریا و ظهر برگشتن به خونه،بعد از ظهر رفتن به کنار
آرومم میکنه،روي شن ها می شینم و پاهام رو میگذارم توي آب ،اونوقت با موج هاي دریا بازي می کنم،نگاه می 
کنم به آدم هایی که از کنارم می گذرند ،گاهی با شادي و گاهی از سر تاسف نگام می کنند،خیلی کم حرف 

اصرار خاله به ویلاي کناري رفتیم وبا زن و مرد مسنی که اونجا ساکن بودند آشنا شدیم ،ملوك  اشدم،چند بار ب
خانم بخاطر بیماري همسرش که ارتشی بازنشسته ست،ترك شهر و دیار خودش کرده و به اینجا اومده بنده هاي 

 و منم فقط بی صدا دننخدا اولادي هم ندارن،خاله و ملوك خانم و همسرش گاهی ساعت ها با هم حرف می ز
گوش می کنم،بیشتر مواقع هم تک تک ثانیه هاي با صدرا بودن رو زندگی می کنم،فردا ملوك خانم مهمون داره 
،قراره خواهرهاش وبچه هاشون با دامادها و عروسهاشون بیان تعطیلات ،خیلی به خاله اصرار می کنه ما هم فردا 

 کلافه شده و دلش میخواد فردا تو اون جمع باشه منتظر ببینه هاییتن شب شام بریم پیششون،خاله که معلومه از
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قربونت برم ،حالاشدي تارایى که من :من چی میگم ،منم قبول می کنم،از جاش می پره و میاد منو بغل می کنه
 .میخوام

ورتم رو  سلیقه خاله یه تونیک استین سه ربع سفید با شلوار جین می پوشم و شال آبی روشنی سر می کنم ،صبه
هم بعد مدتها خاله یه صفایی میده،تو آیینه به خودم نگاه می کنم واقعا چهره ام عوض شده ،کم کم داشت قیافه 

 ذوق کرده،طفلی بدتر از من خیلی ابیاصلیم یادم می رفت،میریم خونه ملوك خانم،خاله عین بچه ها حس
ي اند،ملوك خانم ما رو به داخل خونه دعوت می تنهاست،مثل اینکه مهمونها اومدن،بچه ها توي حیاط مشغول باز

کنه،خاله جلوتر از من وارد میشه ولی وسط سالن پذیرایی خشکش میزنه،یک نگاه به سالن پذیرایی می کنه و یک 
 خانم منم میرم جلو،با دیدن صحنه ي روبروم نزدیکه قلبم از حرکت وایسته،چی می كنگاه به من ،با اشاره ملو

 ...یعنی خوابم...هامکان ندار!بینم
 ... تا چشم عسلی که قلبمو به کوبش انداختهدو

ایشون زري خواهر بزرگم هستند،ایشونم پري جون خواهر ته تغاریمون هستند،این خوشگله هم : خانم میگهملوك
لیلا عروس پري جونه،این عروس خانومم تانیا جان دختر زري ،ایشونم مهندس صدرا داماد زري و شوهر تانیا 

 ... اقا معراجه،اینمسمشه،این وروجک هم پسر برادرمه که خدا بعد هفده سال بهشون داده و اجون
 ، صداي ملوك خانم رو نمی شنوم،فقط زل زدم به صدرایی که تو اقیانوس چشماش دارم غرق میشمدیگه
 صدرا جان،این خانم ها رو میشناختی؟: متوجه میشه و میگهتانیا
 . چهره اقاي مهندس به نظرم اشنا میاد ولی نمیدونم قبلاًکجا دیدمشونالبته: هول میشه و میگهخاله

 .نه نمی شناسم: آروم میگه صدرا
ایشون نسرین جون و این خانم جوون هم : خانم دست خاله و میگیره میبره پیش خواهرهاش و میگهملوك

 . دخترشون تارا هستند که در ویلاي کناري زندگی می کنند
ی می کنند ،من و صدرا تو سکوت بهم نگاه می کنیم ،ملوك خانم ما رو روبروي صدرا  با هم احوال پرسهمه

مینشونه،سرم پایینه نگاه تانیا اذیتم می کنه،با اینکه دختر زیباییه ،اصلاًدل چسب نیست ،از اون تیپ آدم هاي فوق 
،سنگینی نگاه صدرا رو حس  بره حیاط صحبت کنههالعاده مغروره،تلفنش هم دائماًزنگ میزنه،اخر سر مجبور میش

می کنم،با نگاهم غافلگیرش میکنم،بهم لبخند میزنه،از اون لبخند ها که تهش غم بزرگیه،کاش این غریبه ها 
نبودند ،من بودم و مردي که هنوز دوماه دیگه محرممه، زن ها به آشپزخونه میرن،دلم براي درباره دیدن صدرا بی 

میکنه،نگام به قطره اشکی که از  گوشه ي چشمش سر میخوره میفته،گره از  میکنم،حسم رو درك دقراره،سرمو بلن
 !!چقدر لاغر شدي؟:اشک هاي حبس شده ام باز میشه،آروم لب میزنه

 دوسش داري؟: لب میزنم منم
 ...میدونی چقدر دنبالت گشتم بی معرفت: تکون میدهسرشو
 خانم سریع اشکامو پاك می کنم،از جامون بلند  نمیدم ،فقط شوري لبهامو میخورم ،با صداي تعارف ملوكجوابی

میشیم ،وقتی از کنارم رد میشه،نفسش به نفسم میخوره،میخوام بشکنم تمام این قوانین مدنی رو ،میخوام خودمو 
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کسري از ثانیه گونمو میبوسه،خشکم میزنه،قلبم  بندازم تو آغوش پر مهر محرم ترین کسی که تو این دنیا دارم،در
 .تارا بدون تو دارم ذره ذره آب میشم:میسته،اروم کنار گوشم میگهاز حرکت وای

 حرفی نمیزنم ،هنوز مست گرماي لبهایی هستم که پس از سه ماه محرومیت هنوز بوي عشق می داد،سر میز هیچ
ر غذا فقط با غذام بازي می کنم،نگام به صدرا میفته که باچشماش التماسم میکنه یکم بخورم،نمیتونم ولی به خاط

 ،اونم میره حیاط ،نیم ساعته داره حرف خورهصدرا یکم غذامو مزه مزه میکنم،وسط شام تلفن تانیا بازم زنگ می
 .تاراجان برو تانیا رو صدا کن بیاد غذاش از دهن افتاد:میزنه و هنوز برنگشته،ملوك خانم میگه 

  نگام میکنن،صدرا میخواد از جاش بلند شه ملوك خانم نمیگذاهمه
 
نه قربونت برم ،دارم :ه ناچار بلند می شم و میرم حیاط ،تانیا در حالیکه پشتش به منه داره با تلفن حرف میزنه ،بره

 .کارهامو میکنم زود بیام پیشت
 
 حالیکه داره به سیگار روشن تو دستش نگاه می کنه و با تلفن حرف میزنه متوجه من میشه،سیگار رو تو حوض در

 .وقت سردرد دارم میکشم اروم شم:گهوسط حیاط پرت می کنه و می
 حالا تاثیري هم داره؟: میگم
 .عوضش کلاس داره: هاشو بالا میندازهشونه
 ... متوجه دندونهاي زرد و لرزش دست هاش میشم،فکر کنم اهل چیزهاي دیگه اي هم هستتازه

 .ملوك خانم گفت شامتون از دهن افتاد: میگم بهش
 اومدم: رو تو جیب بلوزش میگذاره و میگه گوشی
 . با دیدن من نفسی به آرومی می کشه و مشغول شام خوردن میشهصدرا

 از شام خاله سردردش رو بهونه میکنه که زود به خونه برگردیم،ولی ملوك خانم وقتی قول ناهار فردا رو ازمون بعد
 .میگیره بهمون اجازه خروج میده

خدا رو شکر ما رو نشناختن وگرنه :  خاله ساکت ساکته،یک دفعه نفس بلندي می کشه وقتی وارد خونه بشیمتا
 .خیلی بد میشد

 ...به نظرم زن صدرا خیلی خوشگل تر از من بود: خاله میگمبه
اگر از دندونهاي زردش و بوي گند سیگاري که میداد و لرزش دستهاش فاکتور بگیرم بدك نبود،اما : بغلم میکنهخاله

 .مطمئن باش ناخن کوچیکه تو هم نمیشه
 خاله به نظرت صدرا هنوز منو دوست داره؟؟:

 نبودن ،مثل غریبه به نظرم رابطه شون با هم خیلی سرد بود،اصلاً مثل عروس دومادهاي دیگه!نمیدونم چی بگم:-
 .ها بودن ،دلم براي صدرا خیلی سوخت

 .. تختم دراز میکشم،تمام شب حواسم به مردیه که در چند متري من پشت این دیوارهاستروي
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 صبح زود میره خونه ملوك خانم در تدارك ناهار کمک کنه ،به منم اصرار میکنه امروز ازخونه بیرون نیام ، خاله

حالم بده و خوابیدم،بنده خدا تمام سعیش رو میکنه که من صدرا رو نبینم ،میترسه دوباره تمام میخواد به اونها بگه 
ظهر شده ،دیگه نمیتونم تحمل کنم،دلم بیقرار صدراست،با  اون سه ماه جهنمی برام تکرار بشه،ساعت پنج بعد از

ه،در کارزار قلب و مغز،قلب فاتح خودم کلنجار میرم ،فقط یکبار دیگه ببینمش بر گشتم،از دور هم ببینمش قبول
 ...میدانه

 از این پیروزي،قشنگترین لباس اسپرتم رو می پوشم و به کنار دریا میرم،دریا دقیقاً پشت ویلاهاست،کنار سرخوش
دیوار قایم میشم،و نگاه میکنم بچه ها دارن شن بازي میکنند،مردها خیلی دورتر مشغول والیبال هستند،زن ها هم 

 می بینم که روي تخته سنگی نشسته و سر تانیا رو تو و اونها مشغول اب بازي هستند ،از دور صدرا ربا فاصله از
آغوشش گرفته،از دیدن این صحنه دیوونه میشم،چقدر زود منو فراموش کرده،پس اون بوسه،اون نگاه هاي عاشقانه 

ش رو به صورت صدرا نزدیک می کنه و دیروز،قلبم به درد میاد،بارها و بارها اشک هامو پاك میکنم،تانیا صورت
 بوسه،اون زن بارها صدراي منو میبوسه و من کمرم می شکنه،روي زانوهام میفتم،با مشت شن هاي می صدرا رو

خاله کمک ،تو رو خدا کمکمون :ساحل روچنگ میزنم،اشکام روي شن ها می ریزه،یکی از بچه ها به طرفم میدوه
 .یاد بیرونکنید،معراج رفته تو آب نمیتونه ب

 دریا نگاه میکنم چند تا بچه چهار تا هفت ساله با بهت یه نگاهشون به منه یه نگاهشون به نقطه اي که داره از به
ساحل دور میشه،درد خودمو فراموش میکنم،چهره مهربان مادر معراج یادم میاد که با چه عشقی فرزندش رو نوازش 

 آب پرت می کنم ،می پرم تو آب و به طرف معراج شنا اری هام رو کنمیکرد ،یاد صورت مهربان مادرم میفتم،دمپای
می کنم،با هر موجی سرش درون آب فرو میره و بالا میاد ،کلی می گردم تاپیداش کنم،زن ها کنار ساحل جیغ 

 ... میزنن ،مردها به خیال اینکه دارن با هم شوخی می کنن نزدیکشون نمیان
 
ز پشت گردنشو میگیرم ،طفلی خیلی بی حال شده،البته حال منم بهتر از اون نیست  زور معراج رو پیدا می کنم،ابه

،اینقدر ضعیف شدم که خودم هم موندم تا اینجا چطور شنا کردم،سرشو از آب بیرون نگه میدارم،به ساحل نزدیک 
اد و منو به داخل روي زمین میفتم،موج بزرگی می ،میشم ،خاله و ملوك خانم میان تو آب و معراج رو ازم میگیرن

دریا می کشه،عضله پام گرفته،پاهام حسی ندارن،قدرت شنا کردن هم ندارم ،تسلیم میشم،آب منو به وسط دریا می 
کشونه ،آسمون سیاه و ابري میشه،موج ها هم بزرگتر،یک بار دیگه تقلا می کنم ،ولی زود خسته میشم ،ساحل رو 

 دریا کشیده میشم،یاد صدرا میفتم که سر تانیا رو نوازش میکرد،دلم به  یه نقطه شده،آروم به قعرندازهمیبینم که ا
درد میاد،اشکام با آب دریا قاطی میشن،دیگه تسلیم تسلیمم،اینطوري براي همه بهتره،هم صدرا ،هم خاله،هم استاد 

 .همه از دستم راحت میشن
یشه از اینکه تو عذاب بمیرم واهمه  منو به سمت خودش می کشه،فکر کنم دیگه مردم،چقدر مردن راحته،همدستی

 .مامان ،الهی قربونت برم دیدي منم اومدم:داشتم،مادر و پدرم رو میبینم که به طرفم میان،بسمتشون میدوم
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 .احوال تاراخانم خوشگل بابا: تو اغوش مادرم می اندازم،پدرم موهاي سرمو بهم میریزهخودمو
 . بابایی،موها مو خراب نکن:

 .ابایی،بدون شما خیلی سختی کشیدم،خدا رو شکر بلاخره بهتون رسیدمب: بغل میکنهمنو
  پدر و مادرم رو می گیرم و به طرف باغ بزرگی که درش بازه میریم،نزدیک در باغ صداي صدرا رو می دست

 .تارا جان راه بیفت دیر میشه،الان در رو می بندن:شنوم،وایمیستم،مادرم میگه
تارا برگرد،به خاطر :دوباره صداي صدرا میاد،التماسم میکنه ،ولی صداش خیلی دوره قدم به طرف باغ بر میدارم یه

 من برگرد،بخاطر عشقمون برگرد
 .مامان من نمیتونم بیام،صدرا داره گریه میکنه،منو میخواد:

 میخواي برگردي که بازم اذیتت کنن،بازم عذاب بکشی؟؟: ناراحت میشه و میگهمادرم
 .رم ،چشماتو باز کن،تنهام نگذارالهی قربونت ب: میگهصدرا

دوستتتون دارم،برام دعا کنید،نمیتونم صدرا رو تنها بگذارم،به طرف صدا : پدر و مادرم رو میبوسمصورت
میدوم،مادرم صدام میزنه که برگردم،صداي قلب آشنا می شنوم ،اصلاً ناي باز کردن چشمامو ندارم،به زور یکم 

صدرا ولش کن مگه نمیبینی تموم :کنه  منو بغل کرده،خاله داره گریه میبازشون میکنم،صدرا با لباسهاي خیس
 !!کرده؟
 .بخاطر من برگرد ،چشماتو باز کن ،اگه هنوز دوستم داري چشماتو باز کن: تکونم میدهصدرا
 قضیحیثیتی شده،با تمام سعیم چشمامو باز میکنم،سرفه هاي شدیدي میکنم و آب از دهنم بیرون میریزه،گلوم دیگه

 .الهی قربونت برم ،نفس بکش ،نفس بکش:وحشتناك می سوزه،صدرا صورتمو غرق بوسه میکنه
 آمبولانس میاد،صدرا نمیگذاره منو تو برانکارد بگذارن ،در حالیکه منو تو اغوشش فشار میده سوار امبولانس صداي

دست راستم رو روي میشه،دکتر یک ماسک اکسیژن روي صورتم می گذاره،سرم رو تو اغوش صدرا فرو میکنم،
 نمیدمش، صدرا فقط مال منه،دائم کسی شونه اش میگذارم ،دیگه نمیخوام یک لحظه هم ازش جدا بشم،دیگه به

 ...خانومم ،نفسم،کشتی منو،قربونت برم،دیگه نمیگذارم ازم دور شی:قربون صدقه ام میره
 سرشو گذاشته لب تخت و دستمم سفت  باز می کنم ،نمیدونم چقدر خوابیدم،لباس بیمارستان تنمه،صدراچشمامو

 خوبی عشقم؟:گرفته،تو همین حالتم خوابش برده،با تکون خوردن من بیدار میشه
 . سرم اشاره میکنم که خوبمبا

 .تارا ،اگر اتفاقی برات میفتاد خودمو می کشتم،امروز بدترین روز عمرم بود: چشمام خیره میشه و گریه می کنهتوي
 .صدرا دیگه منو تنها نگذار:شو می بوسم پاك می کنم،اشکااشکاشو

 .اونوقت باید عروس خونه ام بشی: میخندهصدرا
 یادت رفته من دوماه دیگه هم عروس خونه تم ،خوشبختی بالاتر از این هم هست؟:می خندم 
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 اصرار صدرا دکتر مرخص ام میکنه،هوا دیگه تاریک شده،خاله و صدرا دم در اطاق دارن با هم حرف میزنن،خاله به
تارا دخترم،امیدوارم تصمیم اشتباهی نگرفته :عصبانیه ولی صدرا ارومش میکنه،خاله میاد پیشونی مو میبوسه و میگه

 .باشین،خوشبخت بشی عزیزم
تو که با : مادرم حمایتم کرد،خاله میره و من با کمک صدرا سوار ماشینش میشم خاله رو میبوسم،کسی که مثلمنم

 !!من اومدي ،کی ماشینتو اورده؟
 .وقتی خواب بودي رفتم لباسهامو عوض کردم و با این اومدم:-

 صدرا داریم کجا میریم؟: حرکت میکنه ولی به سمت ویلا نمیریمصدرا
 .ه خودمونچقدر زود قولتو فراموش کردي،میریم خون:-
 کجا؟:

 .خونه خودمون:-
 پس زنت چی ،خانواده اش چی؟:

 .همون بعد از ظهر برگشتن تبریز:-
 الان چی میشه؟:

 .الان فقط به تو فکر میکنم و خودم و زندگی خودمون،همین:-
مو  دستمو می گیره تو دستش و یه دستی رانندگی میکنه،یه موسیقی میگذاره و همراه اون برام می خونه،سرصدرا

 .صدرا چرا کنار آب بغلش کردي ،داشتم دیوونه می شدم:به پشتی صندلی تکیه میدم و می پرسم
 .مگه تو اونوقت اونجا بودي:-
 .اره از دور می دیدمتون:

کنار اب هم یکدفعه .راستش تانیا دیروز دیده بود من تو رو می بوسم،و میخواست ازم حق السکوت بگیره:-
 .غلم نکنی و منو نبوسی به همه میگم تارا زنتهاومدکنارم گفت اگر الان ب

 از کجا فهمیده بود:
 
 !؟
نمیدونم، تانیا دختر مغرور و کینه ایه،حتما تو رو پشت دیوار دیده بوده که اومده بوده سمت من ،میخواسته تو رو :-

 . عذاب بده
 .صدرا،دیگه نمیگذارم کسی تو رو ازم بگیره:

 .به به چه خانم عاشقی دارم:-
عشقم رسیدیم ،کمکت کنم : میبندم ،خوابم میبره،با گرماي بوسه اي که روي لبم کاشته میشه بیدار میشمماموچش

 بیاي پایین؟
 .نه حالم خوبه:
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 از تو صندوق چدون لباسهاي خودم و خودش رو درمیاره،با هم میریم بالا،در رو باز می کنه،وارد خونه میشیم صدرا
 ،مگه شما اینجا زندگی نمی کردید؟صدرا:همونطور دست نخورده مونده

 .نه ،این خونه فقط مال تو ،خونه تانیا یه جاي دیگه ست:-
 .اجازه هست خط قرمز ها رو رد کنم: طرفم و شالمو در میاره،موها مو نوازش می کنه،در گوشم میگه میچرخه

 ...  خندممی
و تلفن خونه رو خاموش میکنه،با خنده به  به خاله زنگ میزنه و خبر رسیدنمون رو میده،بعد تلفن همراهش صدرا

 .میخوام چند روزه آینده رو فقط مال هم باشیم:طرفم میاد 
 صدرا به اطاق خوابمون میریم ،یه حوله بر میدارم و حموم میرم،اب که به بدنم میخوره وحشت میکنم یاد صحنه با

 می پوشم ،صدرا روي تخت دراز کشیده هاي غرق شدنم میفتم،سریع دوش میگیرم و میام بیرون،حوله تن پوش رو
 صدرا چی شده؟: نگفته اي هست ف،همونطور کنارش دراز می کشم،یکدفعه می چرخه طرفم،تو نگاهش حر

 .تارا میخوام مادر بچه ام باشی:-
 .اما من زن صیغه ایتم:

 درستش میکنم،قبوله؟:-
 .سرمو تکون میدم ،این مرد همه سهم من از خوشبختیه نمیخوام از دستش بدم:

 ... روزه با صدرا دارم زندگی میکنم،پنج روزه عروس خونه اش شدم،پنج روزه خوشبختمپنج
 

 کیک همه خونه رو پر کرده،فر رو خاموش میکنم،صدرا تکیه داده به اپن آشپزخونه و داره منو نگاه می بوي
  نمی خواي یه چایی صدرا کش با کیک خانم پز بهمون بدي؟خانومی:کنه
شما صبر کن،فعلاًداغه ،تازه خاموشش کردم،اگر از فر : کسی که تمام عشقمه قشنگترین لبخند دنیا رو میزنم به

 .درش بیارم پفش میخوابه و خمیر میشه
 .بابا من خمیرشم قبول دارم ،گرسنه ام شده: دست راستشو به شکمش می کشه و میگهصدرا

 صدرا جان،کی بریم حلقه بخریم؟؟: دودلی به صدرا نگاه می کنمبا
 !!حلقه چی؟؟!!حلقه: رو به بی حواسی میزنهخودش
 صدرا؟: میشمشاکی

نخور ،من تلخم،بد مزه ام ،دل درد میگیري تسلیم،تسلیم،من تسلیمم،تو رو خدا منو نکش ،منو : میبره بالادستاشو
 .خدانکرده می میري

 ...صدرا:
 .جانم،جانم هر وقت خانومم دستور بدن بنده در رکابم:-
صدرا جان ،بعدش بریم خونه ي خاله نسرین ،اخه دو روز دیگه میره پیش مینا،گفته تا بچه مینا بزرگ بشه اونجا :

 .می مونه،میخوام قبل رفتنش ببینمش
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 .چشم بانو شما از ما جون بخواه:  می گذاره رو چشماش و میگهشودستا
به به، چه خانم : تکه کیک رو میبرم و همراه چاي خوش رنگی که می ریزم براي صدرا میبرم،خوشحال میگهیک

 .کدبانویی،دستت درد نکنه
 .نوش جان: با دستم پیچ میدم و میگمموهامو

 ...با من سنگینم،پات درد می گیرهبا: می کنه بشینم روي پاهاش،میخندماشاره
چی میگی مورچه،میخواي : می گیره و میکشه سمت خودش،تعادلم رو از دست میدم و میفتم تو اغوششدستمو

 .زورمو بهت نشون بدم
 .واي صدرا،خفه شدن،ولم کن: محکم با دستاش زندونی می کنه،شاکی میشممنو
 . نجات بدهعمراً،باید اعتراف کنی من قوي ام،میتونی خودتو:-
 .آي نفسم بند اومد،کمک ،کمک:
 ...داشتم خفه می شدم،تو چقدر زورت زیاده: بلند شدن صداي زنگ تلفن منو ول می کنه با

 . جون من دست بزن ،بازو نیست سنگه: بازویی برام می گیره صدرا
 صدرا،ببین کیه؟: همچنان زنگ میزنهتلفن
 ...الو:بت میشه،فکر کنم خاله اش اونور خطه تلفن رو بر میداره و با تلفن مشغول صحصدرا
 ....سلام

 ...ممنونم
 ... می کنم به خودم مربوطههرکاري

 ... جان این آشیه که شما و پدربزرگ برام پختیدخاله
 ...شما کوتاه بیایید... از حرفم کوتاه نمیاممن
 . اونوقت که مهریه رواز طرف من  قبول کردید فکر این روزها رو هم می کردیدباید
 ... هر کاري دلش میخواد بکنه،نمی خوام قیافه نحسشو ببینمبگو

 ... نیستنعددي
 . چرا ترسیدي،هیچ کاري نمیتونن بکننخاله

 ):صدرا داد میزنه(
 ...لباسش نخورده،الکی میگه کرده ،تو این سه ماهی که زنم بوده،دستم هم به آستین بیخود

 ... میکنه متوجه تلفن هاي مشکوکش نشدمفکر
 ...  روي من میگه عشقش یکی دیگه ستتو

 ... چرا میخواي بدبختم کنیخاله
 ...بله ازش راضیم،دوستش دارم... خوشبختممن

 .خداحافظ
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ي زمین سر میخوره و  ندارم نزدیک صدرا بشم،صدرا به دیوار کنار میز تلفن تکیه داده،همون جا روجرات
 .صدراي من:میشینه،سرشو با دو تا دستاش میگیره و تند تند نفس می کشه،آروم نجوا میکنم

 بلند می کنه،چشماش سرخ سرخ ،مظلوم نگاهم میکنه و دستاشو برام باز می کنه،میرم به سمتش،منو به سرشو
ش می کنم ،غمگین با صدایی که انگار اغوش میکشه و روي پاهاش می نشونه،سرشو بغل می کنم و موهاشو نواز

 .تارا،چرا همیشه عمر خوشبختی ما کوتاهه:از ته چاه در میاد میگه
 چی شده؟؟: میزنم،من از این جمله میترسم،شبها کابوسش رو می بینم،بغضمو قورت میدمیخ
 رو میگذارن اجرا و منو می خانواده تانیا،پدربزرگ رو تهدید کردن،اگر تو رو ول نکنم و نرم دنبال تانیا،مهریه اش:-

 .اندازن زندان
 پدربزرگت کمکت نمیکنه؟:

 .اون که از اول مخالف ازدواج من و تو بوده،گفته اصلاً کمکم نمیکنه:-
 حالا چی میشه؟:

 ...ولشون کن،پاشو بریم حلقه بخریم: می خنده و با انگشت میزنه روي گونه امیکدفعه
 ..صدرا می ترسم:

 .نترس من باهاتم:-
 تازه عروس دومادها اومدیم خرید،اولش غمگین بودم ولی از بس صدرا شوخی میکنه ،غمم رو فراموش ثلم

میکنم،هر طلا فروشی که میریم ،من طرفدار حلقه هاي ظریف و ساده هستم و صدرا حلقه هاي درشت رو می 
 ساده انتخاب می کنیم ،که گنپسنده ،خودمون هم از این همه تفاهم خنده مون گرفته،بعد از کلی گشتن دو تا ری

حلقه من یه نگین سفید کوچولو روش داره،وقتی صدرا داره حلقه ها رو حساب می کنه،به خاله زنگ میزنم و خبر 
 .میدم شام مهمون داره

 با جعبه حلقه ها به طرفم میاد و حلقه منو در میاره تو انگشتم میکنه ،منم حلقه صدرا رو تو انگشتش می صدرا
 .تارا بهت قول میدم یه عروسی مفصل برات بگیرم:مام نگاه می کنه کنم،تو چش

 خاله چی گفت؟: حلقه اي که تو انگشتم می درخشه نگاه می کنم،صدرا می پرسهبه
 . قربونش برم انقدر مهربونه ،انگار بچه خودشم:

 تارا بریم براي خاله و مینا و ژوزف هدیه بخریم؟: برق میزنهچشماش
 ...اخ جون بریم: خوشحالی دستامو به هم می کوبماز

 از دو ساعت خرید،به سمت خونه خاله راه میفتیم،صدرا جلوي در خونه خاله نگه می داره ،دست چپشو کنار بعد
 .خیلی خوشحالم حلقه خریدیم:دست چپم می گیره و میگه

،روسري که براش خریدیم رو سرش میکنه  خونه خاله میشیم،خاله از دیدن ما و مخصوصاهًدیه ها ذوق می کنهوارد
 و
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 .اقا صدرا دستت درد نکنه ،خیلی قشنگه،رفتنی پیش مینا سرم میکنم:میگه
 ..حالا ،حالا،اینم کادوي نوه کوچولوي خاله: مینا و ژوزف رو هم بهش میدم هدیه
 اخه از کجا میدونید پسره شاید دختر باشه؟: اسباب بازي رو میدم دستشقطار
 .ه خاله،صدرا فکر میکنه بچه شون پسرهن: خندممی

 .سالم باشه دختر ،پسرش فرقی نمیکنه: با ذوق میگهخاله
 و خاله نیم ساعت مشغول بازي با قطار هستند ،خاله از انباري سیسمونی مینا رو میاره بیرون و ما با ذوق نگاه صدرا

 ریم؟تارا کی بریم براي کوچولومون از اینها بخ:صدرااروم میگه .می کنیم
 .عجله نکنید ان شاء االله به وقتش میرید: که گوشهاش خیلی تیزه میگهخاله
 ... و صدرا از خجالت رومون نمیشه به خاله نگاه کنیممن

 . شب خوبیه ،واقعااًحساس خوشبختی می کنمامشب
خاله جون اجازه : شب شده و صدرا فردا میخواد بره سرکار ،با چشماي پر از اشک از خاله خداحافظی می کنماخر

 .بدید براي بدرقه تون بیاییم فرودگاه
قربونت برم ،من پروازم نصفه شبه،معلوم نیست تاخیر داشته باشه،نداشته باشه،کلافه : مادرانه صورتمو می بوسهخاله

 .راحت ترممیشید ،منم اینطوري 
 صدرا به سمت خونه حرکت می کنیم ،یه حسی بهم میگه دیگه خاله رو نمی بینم،دلم می گیره،همین که وارد با

خونه میشیم،تلفن زنگ میزنه،صدرا بدون اینکه گوشی رو برداره ،تلفن رو از پریز درمیاره،تلفن همراهش رو هم 
 . بودیمراحت ودیم چقدراین چند روز که تلفن ها رو قطع کرده ب:خاموش می کنه

 . سمت اطاق خواب میره ،منم آشپزخونه رو مرتب میکنم و میرم پیششبه
 لباس هاي بیرون روي تخت دراز کشیده و از پنجره آسمون رو نگاه می کنه،تا متوجه حضورم میشه،نیم خیز با

 .بروي هیچ کس باز نکنیتارامی ترسم،می ترسم بلایی سرت بیارن،قول بده وقتی خونه نیستم ،در رو :میشینه
 .نترس اقاي پهلوون ،خیالت راحت باشه: می خندمبهش

 .خدا تو رو هیچوقت از من نگیره: می بوسهپیشونیمو
 

 ام سر رفته،از صبح تا الان چند بار خونه رو گرد گیري کردم،همه جا تمیز شده و برق میزنه،شام هم لازانیا حوصله
 .م به سر و وضعم رسیدم،فقط منتظرم صدرا بیاددرست کردم،میز شام رو هم چیدم،کلی ه

 میخواد با یک نفر حرف بزنم،خاله رفته پیش مینا،صدرا هم سر کاره،استاد هم رفته شیراز پیش دلم
مادرش،تلویزیون رو روشن میکنم،کانالها رو عوض میکنم ،یه کانال میخواد فیلم جین ایر رو نمایش بده،عاشق این 

 و صداشو بلند میکنم ،سکوت خونه تلویزیون دیدم ولی بازم دلم میخواد ببینم،میشینم جلويفیلمم،چند بار تا حالا 
منو می ترسونه،براي بیشتر صحنه هاي فیلم گریه می کنم مخصوصاسًکانس اخر که خیلی عاشقانه ست،دلم براي 
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نداشته،شماره تلفن صدرا تنگ میشه، امروز بغیر از سر ظهر که تماس گرفت و حالم رو پرسید تماس دیگه اي 
 ...دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد: بشنوماشوهمراهشو می گیرم،منتظرم صد

 دلم خالی میشه،یعنی چه اتفاقی افتاده،چراتلفنش خاموشه،از استرس اسید معده ام ترشح میشه و حالت تهوع می ته
 میدوم،هر چی از صبح تا الان خوردم رو گیرم،در حالیکه با دستم جلوي دهنمو می گیرم به طرف سرویس بهداشتی

 میاد،دست و صورتم رو سریع میشورم و به طرف هبالا میارم ،از فشار تهوع اشکام سرازیر شدن،صداي تلفن خون
 الو ،تارا خودتی؟:تلفن میرم،شماره ناشناسه،تلفن رو بر میدارم ولی حرفی نمیزنم

 صدرا ،چرا نمیاي؟: مادرشو پیداکرده ،بغضم می شکنه شنیدن صداي صدرا مثل بچه اي که گم شده و الانبا
 ...تاراجان،یه مشکلی پیش اومده:-
 چی شده؟:نگران میشم 
 .منو بازداشت کردن:-
 مگه چه کار کردي؟...چرا ؟؟؟؟؟:

 .زنگ زدم بگم نگران من نباشی.کار خانواده تانیاست،ازم شکایت کردن،مهریه اش رو گذاشتن اجرا:-
 حالا من چی کار کنم؟:

 .هیچ کاري نکن،فقط تو خونه منتظر من بمون،چند روز بگذره پدربزرگم دلش می سوزه و طلبشون رو میده:-
 مطمئنی؟: نگرانی می پرسمبا
 . آره،مطمئنم،فقط تو هیچ کاري نکن،منتظر من باش:-
 .صدرا من از تنهایی می ترسم:

 قوي باش ،زود بر می گردم،خداحافظ:-
 .افظخداح:

 رو قطع می کنه،صداي بوق ازاد میاد ،گوشی تلفن از دستم میفته روي زمین ،نگام به میز چیده شده شام تلفن
 ...میفته،شمع ،گل،بشقاب،لیوان،لازانیا،دسر،من،صدرا

 ... بعد چند روز خوشبختی بدبختی منو پیدا کردهبازم
با صدرا انداخته بودیم رو نگاه می کنم،قربون  همراهم رو به تلویزیون وصل می کنم،تمام عکس هایی که تلفن

 .تا خوابم میبره....صدقه اش میرم،گریه می کنم،
 خواب صداي زنگ تلفن میاد،تمام بدنم درد می کنه،تلویزیون هنوز روشنه،گوشی تلفن رو برمیدارم،بازم شماره توي

 ...ناشناسه
 ؟؟...الو تارا: تانیا میاد،انگار مستهصداي
  نمیدمجوابی

 دیشب تنهایی خوش گذشت؟:-
  نمیدمجوابی
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 ...این تازه اولشه:-
  جوابی نمیدمبازم

اونقدر صدراتو ،توي زندان نگه میدارم،که بپوسه،پدر بزرگش هم توي : میزنه،چقدر از صداي خنده اش متنفرمقهقه
 ....تیم ماست،گفته یک قرون هم کمکش نمیکنه،خوش باشی گلم

 . قطع می کنه ي بلندي میزنه و تلفن رو قهقهه
 ... بازم جوابی ندادممن

 ...ولی به خونه اش زنگ میزنم...میدونم نیست... میزنم خونه خالهزنگ
 ... می خواد احساس کنم یکی هست که الان کمکم کنهدلم

شاید یکی تلفن رو ...انقدر زنگ میزنم تا صداي بوق زدن تلفنش قطع شه،بازم،بازم...و بارها زنگ میزنم.... بارها
 ...دارهبر
 

 ماهه صدرا خونه نیومده،وضعیت معده ام کلاً بهم ریخته،اصلاً اشتهایی به غذا ندارم،مواد غذایی هم تموم شده یک
و فقط یه جعبه بیسکوییت مونده،هیچ پولی هم تو خونه نیست،دیروز خاله صدرا زنگ زد و کلی گریه زاري کرد که 

 ...؟از زندگی صدرا برم بیرون ،نمیدونم چه کار کنم
 . دلخوشی این مدت نوشتن دلتنگی هام توي دفتر خاطراتمهتنها

  زنگ خونه میاد،از جام می پرم ،کی میتونه باشه؟صداي
 که کسی رو ندارم،نکنه صدرا برگشته ،با خوشحالی به طرف در خونه میرم،از چشمی نگاه می کنم،تانیا به من

تارا میدونم خونه اي ،در رو باز کن،میخواهیم :همراه یک مرد میانسال کت و شلواري پشت در هستند،تانیا در میزنه
 .در مورد صدرا باهات حرف بزنیم

 رو باز میکنم،تانیا نگاه گذرایی بهم میکنه و داخل خونه میشه،مرد همراهش مردد  روي سرم میاندازم و درشالمو
مونده چی کار کنه ،مشخص انسان فهمیده ایه،با تعارف من وارد خونه میشه و روبروي من مینشینه،کیف چرمش 

 اد هستید؟شما خانم تارا ر: و میگهیارهرو روي پاهاش میگذاره و بازش میکنه،یک سري مدارك از توش در م
 بله:

 شما همسر رسمی آقاي صدرا امیري هستید؟:-
 .رسمی که نه،ولی صیغه موقت هستم:

 .من وکیل تانیا خانم هستم و در مورد مشکلی که براي همسر شما پیش اومده مزاحمتون شدم:-
 . تانیا نگاه می کنم،ادامس بزرگی تو دهنشه و مشغول سوهان زدن  ناخن هاي دستشهبه

 چه مشکلی؟: میشم صدرانگران
همونطور که میدونید همسر شما زندانی شدن و فقط در صورتی میتونن ازاد شن که یا مهریه تانیا .میگم خدمتتون:-

 ...خانم رو کامل بپردازن که با توجه به وضعیت مالی الانشون از نظر من بعیده،یا شما شرط ما رو قبول کنید



 

@donyayroman 112 

 چه شرطی؟:
 . اینکه یک تعهد محضري بنویسی که براي همیشه از زندگی صدرا بري بیرون: شروع به حرف زدن میکنهتانیا

 .فقط در این صورت می تونید همسرتون رو نجات بدید: ادامه میدهوکیلش
می خواهید چند روز در این باره فکر : چشماي وکیل تانیا نگاه می کنم ،متوجه عمق غم و اندوهم میشه و میگهتو

 کنید؟
 . می کنم سرم حرفشو تاییدبا

تارا خانم : از جاش بلند میشه که بره وکیلش میگه پایین منتظرش باشه ،بعد خروج تانیا از خونه وکیلش میگهتانیا
من شرایط شما رو درك می کنم،اگر واقعاً صدرا رو دوست دارید پیشنهاد ما رو قبول کنید،کلیه هاي همسر شما 

  رو از دست بدید؟درا خواهید صعفونت کردن و الان وضعیت بدي دارن ،شما که نمی
 .صدرا که مشکلی نداشت ،فقط گاهی سمت راست دلش درد می کرد: سرازیر میشناشکهام

ظاهرااًز قبل عفونت داشته ،الانم وضعیشتش خیلی بده،لطفا زودتر فکراتونو بکنید،در ضمن طبق قانون این خونه :-
ن خونه میام ،حق خارج کردن وسایل خونه رو ندارید ،فقط می به تانیا خانم تعلق داره و فردا ظهر براي تحویل گرفت

 ...داتونید وسایل شخصی خودتون رو ببرید ،خداحافظ ،تا فر
 ... رو می بندم ،پشت در مینشینم ،این تند باد چه بی رحمانه داره آشیونه منو ویرون می کنهدر
 

  اطاق خواب مشترکمون  میشم،روي تخت دراز می کشم،بالش صدرا رو برمیدارم،روي صورتم میگذارم،بالش وارد
خدایا این بدبختیها تا کی :رو بو می کنم ،هنوز بوي صدرا رو میده،گریه میکنم،بالش از اشک هاي من خیس میشه

 .ادامه داره،دارم خورد میشم
 می کنه،دوباره حالت تهوع به سراغم میاد،به طرف سرویس بهداشتی  گرسنمه ،اسید معده ام بدجور اذیتمخیلی

میدوم و معده خالی رو بالا میارم،همیشه از بچه گی هر وقت استرس زیادي داشتم بالا میاوردم ،دست و صورتم رو 
 میارم،به لباسهاي توي کمد نگاه می در می شورم،باید زودتر وسایلم رو جمع کنم،از توي کمد یک چمدون

نم،فقط لباسهاي راحت و اسپرت رو برمیدارم،دوست ندارم بدون صدرا هیچ مهمونی برم ،دوست ندارم بعد ک
صدراهیچ لباس شبی رو بپوشم،بازم قاب عکس صدرا و پیراهن مردونه اي که هنوز بوي صدرا رو میده،مهمون 

 ظهر که اتفاقات امروز رو توش  می گردم پیداش نمی کنم ،از بعد ازراتمچمدونم میکنم،هر چی دنبال دفتر خاط
نوشتم  گمش کردم ،بالا و پایین میز مطالعه رو می گردم نیست ،بادقت نگاه می کنم ،افتاده پشت رادیاتور ،اونجا 

 !!چطور افتاده
 تمام سعیی که میکنم موفق نمیشم در بیارم ولش می کنم،حلقه مو در میارم و توي جیب کت و شلوار سورمه اي با

ارم ،این کت و شلوار رو خیلی دوست داره،حتما حلقه رو پیدا می کنه،سرم گیج میره ،روي تخت دراز می صدرا میگذ
 ...کشم و بالش صدرا رو بو می کنم تا خوابم ببره



 

@donyayroman 113 

 زنگ خونه میاد،از خواب بلند میشم ،ساعت رو نگاه می کنم ،یازده صبحه،یعنی من تا این ساعت خواب صداي
ر می کنم و در رو باز می کنم،وکیل تانیا با دیدن چشماي ورم کرده و شال چروکم بودم،شال چروك شده مو س

غریبه وارد خونه میشن،وکیل رو میکنه به  متوجه میشه که تازه از خواب پاشدم،عذر خواهی میکنه و همراه دوتا مرد
  جمع کردید؟خانم راد،طبق قرار دیروز براي تحویل گرفتن خونه اومدیم،شما وسایلتون رو:من و میگه

 .بله:
 . مشغول تهیه لیست از وسایل توي خونه میشنمردها
 دستشویی و دست و صورتم رو می شورم،لباسهاي بیرونم رو تنم می کنم،دست و پام گز گز می کنن،فکر میرم

 .ببخشید میتونم توي چمدونتون رو ببینم:کنم بازم کم خونی گرفتم،وارد پذیرایی میشم ،یکی از مردها میگه
 .باور کنید فقط چند دست لباس توشه: سرازیر میشناشکهام؟

 رو باز می کنم ،مرد داخل چمدون رو می گرده و قاب عکس صدرا رو می بینه ،همون موقع وکیل تانیا میاد چمدون
پذیرایی ومتوجه چمدون باز من میشه،قاب عکس روي لباسها افتاده ،همکارش رو دعوا می کنه و چمدون رو می 

 کجا برم؟من که اصلاً پولی ندارم،در خونه رو الان  از تهیه لیست ،همراه مردها از خونه خارج میشم ،خدایابنده،بعد
قفل می کنن،حفاظ در رو می بندن ،با بسته شدن حفاظ انگار درهاي خوشبختی به روي من بسته میشه،بی صدا 

 .اد،خانم راد اجازه بدید تا یه جا برسونمتونخانم ر:گریه می کنم ،ا ز ساختمون خارج میشم،صداي وکیل تانیا میاد
 رو دنبال خودم می کشم،صداي چرخ هاي چمدون که روي اسفالت کشیده میشه هم نمیتونه صداي هق چمدون

هق گریه مو بپوشونه ،ماشین وکیل از کنارم رد میشه،محل نمیدم،فقط چمدون رو دنبال خودم می کشم ،دیگه 
 می کنم،راننده توقف می دبدنم داره سر میشه،دستم رو براي یک تاکسی بلنخسته شدم،دو روز هیچی نخوردم،

ببخشید آقا من هیچ پولی :کنه،آدرس خونه استاد رو میدم،میگه می رسونتم،یادم میفته پولی ندارم،با شرمندگی میگم
 .ندارم به شما بدم،فقط میتونم این گردنبند رو بدم

 که پیرمرد محترمیه نگاهی به چشماي پر ازاشک من می کنه و منو سوار می کنه،روي صندلی ماشین راننده
میشینم ،براي لحظه اي بدنم اروم میشه،نمیدونم چقدر راه اومدم فقط میدونم خیلی خسته شدم،عرق سرد تمام 

کش رو برداره بره خونه باباش  و ساهدخترم زن نباید زود قهر کن:بدنم رو گرفته،راننده شروع به صحبت می کنه
 ،باید صبور باشه،از قدیم گفتن دعوا نمک زندگیه،شوهرت معتاده؟

 نه:
 چشم چرونه؟:-
 نه:

 سر کار نمیره؟:-
 نه:

 تو که شوهر به این خوبی داري ،چرا قهر کردي؟:-
 زندانه:
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 چرا؟:-
 .بخاطر مهریه زن اولش:

 ..فی نمیزنه ،منم به جاي خالی حلقه ام نگاه می کنم به فکر فرو میره و تا خونه استاد دیگه حرپیرمرد
اگر زن دومی از زندگیشون برو بیرون،اه زنش یقه بچه ات رو : مقصد می رسیم ،موقع پیاده شدن پیرمرد میگهبه

 .می گیره
 . ام میگیره ،میگم چشم و پیاده میشمخنده

مااًستاد هنوز نیومده،همون جا پشت در روي زمین  بازه،از پله هاي خونه استاد میرم بالا ،حفاظ در بسته است،حتدر
میشینم،زانوهام رو بغل میکنم،سرم رو روي پاهام میگذارم و خوابم میبره،اگر اینجا از گرسنگی بمیرم حداقل استاد 

 ...منو میشناسه
قدر خوشحال  به شونه ام میخوره،هراسان سرم رو بلند می کنم،استاد متعجب نگام می کنه،از دیدن یه اشنا اندستی

میشم که یادم میره نامحرمه و خودمه تو اغوشش میندازم و سیر گریه می کنم،استاد در خونه رو باز می کنه و وارد 
تارا خوبی؟اینجا چی کار می : لیوان اب قند به دستم میدههخونه میشم،روي مبل میشینم ،تمام تنم می لرزه،استاد ی

 کنی؟صدرا کجاست؟
 وقت رو براش تعریف می کن اتفاقات این چند تمام

 
 استاد میخواهید از اینجا برید؟: فکر فرو میره،نگاهم به پذیرایی میفته که پر از کارتن شدهم،به

 .بله،دارم برمی گردم شیراز پیش مادرم: نگاهی به اطراف می کنهاستاد
 کی میرید؟:

 شماره وکیل تانیا رو داري؟.نمتا یک هفته دیگه،اینجا رو هم فروختم،ولی قبلش باید مشکل تو رو حل ک:-
 . تو جیب چمدون کارت وکیل رو به استاد میدماز

 .تارا حالت خوبه: ام می سوزه ،به طرف دستشویی میدوم و بالا میارم،استاد پشت در وایستاده معده
 .بله ،الان میام بیرون:

 . و صورتم رو میشورم و میام بیروندست
 قدر ضعیف شدي ،دور چشمات سیاه سیاهه،ناهار خوردي؟تارا چرا این: نگاهی بهم میکنهاستاد

 نه:
 صبحانه؟:-
 نه:

 شام دیشب؟:-
 نه:

 از کی غذا نخوردي؟: میشهعصبانی
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 .یادم نمیاد ،فقط تو خونه یکم بیسکوییت مونده بود ،همون ها رو میخوردم:
 سر میشه ،میفتم روي زمین ،قبل از افتادن دستی منو می گیره،بازم سوزش دستم رو حس می کنم،خدایا تنم

 ...شکرت که استاد رو فرستادي،چشمام گرم میشه
 

 اعلام می کنه کمربندها رو ببندیم،کنار پنجره هواپیما بیرون روتماشا میکنم،شهري رو که تمام خاطرات مهماندار
 آن جا گذاشتم،قطرات اشکم گویاي غم بزرگیه که توي دلم جا داره؛خداحافظ صدرا،خداحافظ تلخ و شیرینم رو در

 .خداحافظ...بشی و منو فراموش کنی مرد رویاهاي من،خداحافظ همه زندگیم،عشقم،امیدوارم خوشبخت
ی،تو جوونی و تاراجان ،باید همه چیز رو فراموش کن: دستم اشک هام رو پاك میکنم،استاد کنارم نشسته و میگهبا

 ...میتونی دوباره از اول شروع کنی
نمی : ابرهاي توي آسمون نگاه می کنم،یعنی صدرا هم الان نگاهش به آسمون هست ،با بغض تو گلوم میگمبه

 .تونم استاد ،خیلی سخته،همش فکرم پیش صدراست ،اگر بفهمه تنهاش گذاشتم ازم متنفر میشه
 . باش اونم اگر جاي تو بود همین کار رو میکردمطمئن: با مهربونی نگام می کنهاستاد

 ... می بندمچشمامو
 

ببخشید بیدارت کردم،سرمت تموم : تکون میخوره ،به زور چشم هام رو باز می کنم،استاد بهم لبخند میزنهدستم
 الان بهتري؟...شده بود،داشتم بازش می کردم

 .ستادبله ا: تنها مرد مطمئن اطرافم بعد از صدرا لبخند میزنمبه
با وکیل تانیا قرار دارم،باید برم،ببینم براي نجات : روي صندلی کنار تخت میشینه و ساعتش رو نگاه می کنهاستاد

 .زندگیتون چی کار میتونم بکنم
برات سوپ پختم ،حالت که بهتر شد برو یکم بخور،سعی میکنم زود : حالیکه به طرف در حرکت می کنه میگهدر

 .بیام
 خونه میاد،دستمو به لبه تخت می گیرم و سر جام میشینم ،سرم گیج میره،یکم حالت تهوع  بسته شدن درصداي

دارم،دستمو به دیوار تکیه میدم و اروم اروم به طرف سرویس بهداشتی میرم،یه مشت آب به صورتم می پاشم ،به 
هم هاله سیاهی گرفته،به دو  چشمام رو دم،دورتاراي غمگین تو آیینه نگاه می کنم ،استاد راست میگه،چقدر لاغر ش

تا چشم سیاه بی فروغم نگاه می کنم ،دیگه برق عشق و امید به زندگی تو چشمهام نمی درخشه،اصلاً شبیه تازه 
 ...از فکرم خنده ام می گیره،تازه عروس...عروس ها نیستم

 پختن غذا کلی به زحمت  آشپزخونه میرم،نگاهی به اطرافم می کنم،در چند تا جعبه بازه ،معلومه استاد برايبه
 .افتاده،یکم از سوپ خوش آب و رنگ تو بشقابم می ریزم،حالت تهوع ولم نمیکنه،ولی باید حتماغًذا بخورم

 می بندم و اولین قاشق سوپ رو قورت میدم،با خوردن اولین قاشق غذا اشتهام تحریک میشه ،تازه به چشمامو
 بشقاب دیگه هم میخورم،حالم بهتره،تهوع ام کمتر عمق گرسنگی خودم پی میبرم،مثل قحطی زده ها یه
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 حواسم به فیلمی که پخش اصلاً،شده،ظرف هام رو میشورم،تلویزیون رو روشن میکنم،خوبه استاد اینو جمع نکرده
 .میشه نیست ،فقط صدرا و صداي صدرا رو میشنوم

ین اتفاقات یک خواب بد بوده  زنگ خونه میاد ،در رو باز می کنم،کاش صدرا الان پشت در باشه همه اصداي
 بهتري ؟:باشه،استاد لبخندي میزنه و وارد خونه میشه

 استاد چی شد؟...از بابت سوپ هم ممنونم ...خدا رو شکر،:
 .متاسفانه نتونستم کاري بکنم: در حالیکه از یخچال براي خودش یه لیوان آب خنک می ریزه میگهاستاد

 حالا چی میشه؟:
خوشبختانه پزشک زندان از دوستان قدیمی من بود،از نظر اون وضعیت جسمی صدرا : شینه میاد روبروم میاستاد

 .خوب نیست،اگر زودتر درمانش رو شروع نکنه ممکنه کلیه هاش رو از دست بده
 .!!یعنی اینقدر حالش بده:

د تو کوتاه میاد ،پدر با وکیل تانیا هم حرف زدم،تا اونجا که از حرفهاش متوجه شدم ،تانیا فقط بادیدن برگه تعه:-
 .بزرگ صدرا هم اصلاً تمایلی به همکاري با ما نداره

 . فکر فرو میرم،بیچاره صدرا از روز اولی که من وارد زندگیش شدم فقط بد شانسی آوردهبه
 حالا ،تصمیمت چیه؟: تو چشمهام نگاه میکنه استاد

 نمیدونم ،شما چی میگید؟:
 .به نظر من مجبوري از زندگی صدرا بري بیرون:-
 .صدرا تو اخرین تماسش گفت در صورت بروز هر اتفاقی مقاومت کنم و تو زندگیش بمونم:

مطمئن باش اگر صدرا هم جاي تو بود همین : در حالیکه موهاي جو گندمیش رو به عقب هل میده می گناستاد
 .کار رو میکرد

تارا،خیلی سخته بهت : تلفنش رو برمیداره و به اطاقش میره،بعد چند دقیقه بر می گرده،خیلی تو فکر فرو رفتهاستاد
بگم ،ولی براي فردا صبح قرار گذاشتم،بهشون گفتم در صورتی برگه ها رو امضا می کنی که صدرا از زندان بیرون 

 .بیاد و تانیا هم اینو پذیرفت
 تارا شام نمیخوري؟:اقم میرم ،استاد اروم میگه  جام بلند میشم به طرف اطاز
 .نه ،اشتها ندارم:

 صدرا رو از چمدون درمیارم،روي تخت دراز می کشم ،صدرا فردا این موقع دیگه مال من نیستی،دارم می عکس
بخشمت به کسی که قدرتو نمیدونه،قدر لحظات با تو بودن رو نمیدونه،صدرا بدون تو چی کار کنم؟کجابرم؟چطور 

 .زندگی کنم؟چطور نفس بکشم؟فردا براي همیشه از دست میدمت
 
 سردرد بدي از خواب بیدارمیشم،چشمهام به شدت می سوزه،به اشپزخونه میرم تا قرص مسکنی پیدا کنم و با

بخورم،استاد سر میز صبحانه است ،میگه تا صبحانه نخوردم اجازه ندارم قرصی وارد معده خالیم بکنم،میلی ندارم 
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 تلخی هاست بهتره اماده باشم،استاد وشیدناي تلخم رو که یاداور زندگی تلخمه سر می کشم ،امروز روز نفقط چ
 تاراجان ،آماده اي بریم؟:میگه 
 ... رو تکون میدمسرم

 
  استاد تو ماشینهمراه

 
 خارج میشه،یک  تانیا مقابل زندان نشستیم ،در زندان باز میشه،مردي که تمام سهم من از دنیا بود از زندانوکیل

نگاهی به آسمون میندازه ،یک نگاهی به ماشین ما،من تو صندلی فرو میرم،وکیل تانیا میگه،شیشه هاي ماشین 
 حضورم رو احساس کرده،کاش میتونستم در دونمدودیه و اون مارو نمیبینه،نگاه صدراي من هنوز به ماشینه،می

 براي اخرین بارخودم رو تو اغوش پر مهرش بندازم،اه ماشین رو باز کنم و به طرف صدرا بدوم،کاش میتونستم
 .صدراي من ،منو ببخش که تنهات میگذارم

طبق این سند شما متعهد شدید براي همیشه از : اول رو امضا میکنم،برگه دوم رو هم امضا میکنم،وکیل میگهبرگه
 ...زن وشوهر هستند اعتبار دارهزندگی مشترك اقاي امیري و تانیا خانم بیرون برید ،این سند تا وقتی اونها 

 . به حرف هاي وکیل نیست ،فقط دارم براي اخرین بار لحظات با صدرا بودن رو تو حافظه ام ثبت میکنمحواسم
 و پدرش به صدرا نزدیک میشن و همراه اون سوار ماشین شده از اونجا دور میشن،تمام قلبم به یکباره کنده تانیا

 ...میشه
خانم راد،اگر مایل :میکنه و کمی جلوتر مقابل ماشین استاد نگه میداره،وکیل تانیا میگه  وکیل هم حرکت ماشین

 .باشید تا وقتی کاري پیدا کنید و جایی مستقر شید به خونه من بیایید خواهرم از دیدنتون خوشحال میشه
 . میریممن و تانیا بعد از ظهر براي همیشه از این شهر: در حالیکه حسابی سرخ شده میگه استاد

 اونوقت با چه مجوزي تارا همراه شما میاد؟: حرف استاد تعجب میکنم ،وکیل تانیا کوتاه نمیاداز
 .با همون مجوز که شما دارید: در حالیکه ماشینش رو روشن میکنه میگه استاد

دیم و  صداي کشیده شدن چرخ هاي ماشین به سرعت از اونجا دور میشیم،ماشین استاد رو تحویل خریدارش میبا
با آژانس به خونه میریم،کارگرها مشغول بار زدن اثاثیه هستند ،وقتی کارشون تموم میشه،کلید رو تحویل مالک 

 .این شهر برم جدید خونه میدیم،همراه استاد به فرودگاه میام تا براي همیشه از
استادببخشید :بیرون،به استاد میگم اعلام میکنه تا نیم ساعت دیگه هواپیما فرود میاد ،از فکر و خیال میام مهماندار

 .من همیشه باعث دردسرتون میشم،نمیدونم چه طوري محبت هاتون رو جبران کنم
 .فقط همه گذشته ات رو فراموش کن: با مهربونی میگهاستاد
 ها مو بازم میبندم ،من مقاومت میکنم،من زندگی میکنم،بخاطر صدرا نفس می کشم،اخه اون نفسش به چشم

 ...ه،پس بخاطر عشقم نفس می کشمنفس من بند
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 وارد یکی از کوچه هاي محله دلگشا تو شیراز می شه،یک کوچه قدیمی،با خونه هاي ویلایی و بهار نارنج ماشین
هاي رویایی،با آدرسی که استاد به راننده میده ماشین مقابل یک در سبز قدیمی توقف می کنه،همراه استاد چمدون 

 می شه،حیاطی مثل بهشت نمایان می شه،یک حیاط ازکنیم،استاد زنگ میزنه ،در خونه بها رو از ماشین پیاده می 
پر گل  با یک خونه رویایی و شاعرانه در انتهاي ان ،احساس می کنم این خونه روح داره و من روحش رو دوست 

تاد در حالیکه دو دارم،احساس امنیت می کنم،کاش صدرا اینجا بود و توي همین خونه با هم زندگی می کردیم،اس
 .خب تارا خانم به خونه خودت خوش اومدي: دنبال خودش می کشه وارد حیاط می شهرو تا چمدون بزرگ

 !!!استاد چطور دلتون اومده بود این خونه رو رها کنید ؟: چشمانی که از زیبایی حیاط می درخشه به استاد میگمبا
گاهی براي فراموش کردن غمهات مجبوري خیلی :ه آهی می کشه و به جایی توي دور دست خیره میشاستاد

 .چیزها رو فراموش کنی
 خانم مسن سفید رو و تپل روي ایوون ورودي خونه وایستاده ،وقتی نزدیکش میشم و بهش سلام می یک

کنم،رنگ از روش می پره و زبونش بند میاد،کمکش می کنم روي تخت چوبی تو ایوون بشینه،استاد سریع به 
 عزیز جون،قربونت برم چی شد؟:داخل خونه میره و با یک لیوان آب قند بر می گرده

عماد مادر،چقدر این خانم شبیه سپیده : جون در حالیکه چشم ازم برنمی داره اب قند رو می خوره و میگهزعزی
 !!!خدابیامرزه،یک لحظه احساس کردم سپیده دوباره زنده شده،اینقدر شباهت خیلی عجیبه

 .رو دیدم تعجب کردممنم دفعه اولی که تارا : در حالیکه شونه هاي مادرش رو ماساژ میده بهم نگاه میکنهاستاد
 . بیا بغلم دخترم ،خوش اومدي: جون دستاشو باز می کنه عزیز

ازت ممنونم : آغوش عزیز جون پناه می برم و صورتش رو می بوسم،اونم در حالیکه پیشونیم رو می بوسه میگهبه
 .که بعد سالها عماد رو به این خونه برگردوندي،تنهایی بد دردیه

 .ولی عزیز جون ،استاد خودشون تصمیم گرفته بودند که برگردند ،من کاري نکردم:ی کنم تعجب به استاد نگاه مبا
 .در هر صورت تو باعث این کار بودي و من ازت ممنونم: جون به استادي که داره می خنده نگاه می کنهعزیز
 عزیز جون خیلی گرسنمونه چیزي براي خوردن داري؟؟: میگهاستاد

 . ون کلم پلو درست کردم،البته از نوع کلم فریزريقربون پسر گلم برم ،برات:-
 .عزیز بیا به یاد قدیم ها شام رو تو ایوون بخوریم: کف دست هاشو محکم بهم میزنهاستاد
 .پس تا شما لباس هاتونو عوض کنید ،منم شام رو می کشم: با خوشحالی قبول می کنهعزیز
اق خواب در گوشه سمت راست،آشپزخونه بزرگی هم روبروي  خونه میشیم ،یک پذیرایی ال بزرگ با چهار تا اطوارد

 .در ورودي قرار داره
 .عماد جان اطاقت اماده ست ،اطاق دل آرام رو هم براي تارا نازنینم اماده کردم: جون به استاد میگه عزیز

 نفره،میز  راهنمایی استاد وارد اطاق میشم،یک اطاق دوازده متري ،با یک پنجره به طرف حیاط ،یک تخت یکبا
 .مطالعه و کتابخونه،با دیدن کتاب ها آه از نهادم بلند میشه،خیلی از درسم عقب ام

 .تا تو لباس هاتو عوض کنی ،منم به عزیز جون کمک می کنم: چمدون رو کنار کمد دیواري می گذاره استاد
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  و شال صورتی  در میارم  بیرون میره ،از تو چمدون یک تونیک استین سه ربع صورتی و شلوار کتان طوسیاستاد
و می پوشم،از اطاق خارج میشم،استاد و عزیز جون توي ایوون مشغول صحبت کردن هستند،عزیز جون تا منو 

 تارا جان بیا ببین کلم پلوي شیرازي ها بهتره یا تهروونی ها؟:میبینه
 ... دلم ضعف میره ،با اشتها دو بشقاب غذا می خورمخیلی

 
چرا دخترم رو اینطوري نگاه می کنی : کنه،خجالت می کشم،عزیز جون دعواش می کنه با تعجب نگام میاستاد

 ،اشتهاش کور شد؟
 !!آخه خیلی وقته ندیدم تارا اینطور بااشتها غذا بخوره: شرمنده میشه استاد
 .نخیر،غذاي خوشمزه بهش نداده بودي: جون یه چشمک بهم میزنهعزیز
 .خنده ما خنده اش می گیره و عزیز جون می خندیم ،استاد هم از من

 ...خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است: عجیبی دارم ،حکایت من شده حکایت اون شخصی که می گفتحال
استاد : از شام میخوام ظرف ها رو ببرم بشورم ،که عزیز جون مخالفت می کنه،ملتمس به استاد نگاه می کنمبعد

 .ري رو به من بسپرید،وگرنه از حضورم دچار عذاب وجدان میشمخواهش می کنم،تا اینجا هستم امور خونه دا
 .  با صحبت هاي استاد عزیزجون راضی میشهبالاخره

 اجازه هست؟: از شستن ظرف ها به اطاق جدیدم میرم،روي تخت دراز می کشم،استاد در میزنهبعد
 .بفرمایید: رو تخت بلند می شم وشالم رو سر می کنماز

 تارا جات راحته،مشکلی نداري؟: وارد اطاق میشه و روي صندلی کنار میز مطالعه میشینهاستاد
 ...نه،همه چیز خوب و عالیه ،فقط کاش می شد با صدرا حرف بزنم: رو پایین می اندازمسرم

 تو قول دادي؟:-
 .می دونم،می خوام بدونه که بخاطر خودش اینکار رو کردم ،نمی خوام ازم متنفر باشه،ولی هنوز مرددام:

 .بیا بهش زنگ بزن: گوشیم رو از روي میز بر می دارهاستاد
 اگر جوابم رو نده چی؟:

 .خب ،بهش پیامک بزن،بعدش هم گوشیتو خاموش کن،فردا یک خط جدید برات می خرم:-
 .رم،دستام می لرزه،روشنش می کنم،سیل پیامک هاي صدرا سرازیر میشن رو می گیگوشی

 
  ها بالاخره یک روزي،یک جاییآدم
  یک لحظه تمام می شونددر
 ... که بمیرندنه
 ...نه

 ! احساسشان تمام می شودجوهر
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 : هام سرازیر می شن ،پیام بعدي رو می خونماشک

 ! که تو رفتیآنگونه
  آمدنیهیچ

 ... نمی کندجبرانش
 

  اشک مانع دیدن پیام بعدي میشه ،پلک میزنم ،اشکهام از چونه ام میریزه روي لباسمپرده
 : بعدي رو با بغض می خونمپیام

 
 باران

 آبرویم راخرید 
  مردي که گریه نمی کندشبیه

 ... خانه برگشتمبه
 

 : هق هق ام بلند شده،بمیرم برات صدرا،با چه دلی اینها رو نوشتیصداي
 

 ت است سخانتظار
 ، کردن هم سخت استفراموش

  اینکه ندانی باید انتظار بکشیاما
 ، فراموش کنییا
 ... همه سخت تر استاز
 

 زنگ می خوره،هول می شم،تلفن رو پرت می کنم روي تخت،استاد تلفن رو بر می داره و روشن میکنه،در تلفنم
حالیکه تلفن رو روي میکروفن می گذاره میده دستم،صداي صدرا رو می شنوم،صداي تنهاییش میاد،چقدر صداش 

چقدر کم منو فروختی،نمی بود، تارا،تارا ،می دونم صدامو می شنوي،قیمت عشقمون همین:بغض نشکسته داره
 ...بخشمت،هیچ وقت نمی بخشمت،دیگه نمیخوام ببینمت،براي من مردي

 .. تلفن رو قطع می کنهو
 رو به سمت دیوار پرت می کنم،تکه تکه می شن خاطرات عشق ابدي من،گریه می کنم،جیغ می زنم،استاد گوشی

دارم یا نه،فقط خسته ام ،فقط میخوام تنها باشم،کی اطاق رو ترك می کنه،نمی دونم خوابم برده یا نه،نمی دونم بی
 ... خوابم می بره،کی
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 هفته ست خونه عزیز مهمونم،عزیز جون مثل پروانه دورم می چرخه،سعی می کنم ،سعی می کنم خودم رو شاد سه
تن به حیاط نشون بدم ،انقدر تظاهر به شاد بودن کردم که خودم هم داره یادم میره شادم یا غمگینم،کارم شده رف

 .خونه و دست کشیدن به سر و روي گل ها و باغبونی
 نمی خواد تنها باشم ،هر جا عزیز جون و استاد میرن منم دنبالشون راه میفتم،از بقالی و قصابی و میوه فروشی دلم

 باز می تا خرید شارژر براي گوشی استاد ،فرقی نداره کجا ،فقط می خوام تنها نباشم ،می ترسم وقتی چشم هام رو
بقیه می خوابم و صبح ها زودتر از اون ها بلند می شم،دیروز  کنم ،عزیز جون و استاد هم رفته باشن ،شبها دیرتر از

با استاد رفتیم خرید،برام چند دست لباس خرید ،منم با این شرط که بعداًپولشون رو ازم قبول کنه حاضر شدم خرید 
 دهنم قبود رد می شدیم که دلم براشون ضعف رفت،بزا...اشک و آب انار کنم،از جلوي یک مغازه که پر از آلو و لو

 استاد می شه برام یکم لواشک بخرید؟:همینطور ترشح می شد ،با خجالت به استاد گفتم
 اول با تعجب نگاهم کرد ،بعد کلی خندید و برام یه بسته لواشک خرید،من هم تو یک چشم بهم زدن همش استاد

 گذاشتم گوشه لپم،تا حالا لواشکی به این خوشمزه گی نخورده بودم،استاد با چشمان گرد شده و رو تا کردم و مچاله
 !! تعارف کنیم؟،چیزي مونده به ما ه!!!خوشمزه بود:دهان باز نگاهم می کرد

من قبلاً یک بند انگشت لواشک می خوردم فشارم میفتاد ،نمی دونم الان چه جوري اینو : و گفتمخندیدم
 ..ی هم چسبیدخوردم،خیل

 از ماشین پیاده شد و با یک عالمه لواشک و الو بر گشت ،منم تا خونه فقط ملچ و مولوچ میکردم و لواشک استاد
تارا :میخوردم،ماشین جلوي در خونه وایستاد،دیگه کاملاضًعف کرده بودم ،استاد بیرون رو نگاه می کنه و می پرسه

 رابطه ات با صدرا چطور بود؟
 .مثل همه زن و شوهر ها:اروم گفتم. شدم ،داشتم از خجالت  إب می شدم  منظورشمتوجه
 ...به نظرم فردا بریم ازمایشگاه یک ازمایش خون بده: در حالیکه از ماشین پیاده می شد گفتاستاد

رو  این حرف استاد از ماشین پیاده شدم و تا اطاق خوابم سینه خیز رفتم ،اصلاً روم نمی شد یک میلیمتر صورتم با
 .بلند کنم

 ...  هم زودتر از استاد و عزیز جون رفتم تو اطاقمشب
 
 

 زود با صداي قربون صدقه عزیز بیدار می شم و همراه استاد به ازمایشگاه دوستش میاییم، قراره جواب ما رو صبح
ط یکم تهوع نیم ساعته بدن،بدجور اضطراب دارم ،یعنی ممکنه باردار باشم،اخه من که تغییري رو حس نمی کنم،فق

 ... دارم که اون هم مال استرسه
 استاد در حالیکه لبخند می زنه بهمون نزدیک می شه،وایمیستم،قلبم داره از دهنم می زنه بیرون ،برگه رو به دوست

 . تبریک می گم تارا خانم:استاد میده 
 !!و ماهه مادر شديتارا تو الان د: جا می شینم ،استاد برگه رو به دقت می خونه و با بهت می گههمون
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 .ولی من که هیچ احساسی ندارم: چشمهاي استاد نگاه می کنم تو
 .انقدر این مدت اضطراب داشتی که اصلامًتوجه حالتهات نشدي:-

 .این کارت خانوممه ،براي تشکیل پرونده برید پیشش: استاد میگهدوست
 ماشیم می شیم،استاد بدون هیچ حرفی راه  کارت رو می گیره ،همراه استاد از ازمایشگاه خارج شده سواراستاد

میفته،بعد ده دقیقه مقابل یک سوپر مارکت نگه می داره و میره پایین، شیر و کیکی رو که خریده به دستم 
 .استاد گرسنه ام نیست:میده

 .فکر خودت نیستی فکر اون بچه بیچاره باش:-
 . رو می خورم جرات اعتراض ندارم،بی هیچ چونه زدن و بحثی کیک و شیردیگه
 تارا،حالا می خواهی چه کار کنی؟: همینطور که نگاهم می کنه استاد

 چی رو؟:
 منظورم اینه که نمی خواي به صدرا بگی؟:-
 نه:

 !!چرا:-
اگر شما اجازه بدید دنبال .چون من از زندگیش اومدم بیرون،اونم که گفته دیگه نمی خواد هیچ وقت من رو ببینه:

 .کار بگردم و مستقل بشم
 مگه گفتم برو دنبال کار که همچین حرفی میزنی،مطمئنی نمی خواي صدرا چیزي بفهمه؟: عصبانی میشهاستاد

 کنه،من که تو این دنیا هیچ هم خونی ندارم،وجود این بچه بزرگترین لطف بله،می ترسم اگر بفهمه بچه رو ازم جدا:
 .خداست

پس هر چی میگم گوش کن،تا وقتی بچه ات بدنیا بیاد و بتونی مهد کودك بگذاریش و بري سر کار : می گهاستاد
 .،خونه ما می مونی و درس می خونی

 ...اخه:
 اخه نداره،قبول؟:-

 .قبول: از این همه محبت پر اشک می شهچشمهام
 
خدا رو : خونه میرسیم ،عزیز جون تو حیاط منتظره،وقتی از قضیه مطلع میشه کلی خوشحالی میکنه و میگهبه

 .شکرکه بازهم قراره صداي بچه تو این خونه بپیچه
ز می کشم،ناخودآگاه دستم روي تختم درا. استاد و عزیز جون اجازه می گیرم و به اطاقم می رم تا استراحت کنماز

رو ،روي شکمم می کشم،خدایا یعنی واقعااًلان بچه ي من و صدرا تو شکممه،پس چرا من هنوز احساسش نمی 
 . دنیا باشممامان کنم،بهش می گم؛مامانی خوش اومدي به تنهایی من،قول می دم بهترین
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 نوش و اب میوه بسته،تو آیینه که نگاه می  هفته است عزیز جون من رو به انواع و اقسام غذاهاي مقوي و دمیک
کنم ،صورتم یکم پر تر و بهتر شده،چند روزه نمی دونم چه اتفاقی افتاده که باز هم استاد گوشه گیر و غمگین شده 

 !جانم عزیز جون: می رمونهو کمتر خونه می مونه،عزیز جون منو صدا می کنه،به اشپزخ
 .تارا جون بشین ببین چی می گم:-
عجب پشت میز آشپزخونه می شینم و به عزیز جون نگاه می کنم،عزیز جون در حالیکه دستهاي من رو تو  تبا

 .راستش تارا،میدونی که عزیز منی،مثل دختر نداشته ام دوستت دارم:دستاش می گیره میگه
 اون روز که با هم رفتیم خریدیادته؟: سر حرفشو تایید می کنم که ادامه میدهبا
 کدوم روز؟:

  همون روز که مانتو خریدیم:-
 بله یادم افتاد:

 اون مغازه داره یادته که گفتم پسر دوستمه؟:-
 همون که گفتید از استاد چهار سال بزرگتره و با هم یک مدرسه میرفتن؟:

 .آره گلم ،همون:-
 خب چی شده؟:

هم مجروح می راستش پسر خانم کریمی  چند سال پیش خانومش رو توي تصادف از دست می ده و خودش :-
شه،دکتر ها بهش میگم دیگه بچه دار نمی شه،اون هم که این موضوع رو می فهمه از اون به بعد  حاضر نمی شه 

 اگر تو حاضر بشی باهاش فتهازدواج کنه،خانم کریمی جریان زندگی تو و بچه ات رو به پسرش گفته،اون هم گ
 .و اصلاشًناسنامه شو به اسم خودش می گیرهازدواج کنی ،بچه تو رو هم مثل بچه خودش بزرگ می کنه 

از نظر مالی وضعش توپه، تازه گفته نصف داراییش رو هم به نام : و واج عزیز جون رو نگاه می کنم که می گههاج
 .تو می زنه،خیلی مرد مهربون و خانواده دوستیه

 نظر استاد چیه؟:
 .به عماد گفتم ،گفت هر چی تارا بگه:-
 !!مخالفتی نکردن؟:

 .نه،فقط گفت نظر تو براش محترمه،همین:-
 دلیل این گوشه گیري و ساکت شدن چند روز اخیر استاد رو می فهمم،شاید هم از دستم خسته شده روش حالا

 .نمی شه بگه برم
 تارا بهشون چی بگم ؟:-
 .هر چی خودتون صلاح می دونید:

 بگم امشب بیان؟:-
 .امشب؟من امادگی ندارم:
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 .  که،خودش و مادرش فعلاً میان و می رنآمادگی نمی خواد:-
 .باشه ،هر چی شما بگین:

عماد ،خبر خوب،تارا قبول کرده خانم : در خون رو باز می کنه و داخل می شه ،عزیز جون با ذوق می گهاستاد
 .کریمی اینها بیان خواستگاریش

 .به سلامتی،خوشبخت بشین: بر می گرده و غمگین نگاهم می کنهاستاد
 عماد مادر ناهار نمی خوري؟: اطاقش می ره ،عزیز جون می گه  به سمتو

 .نه ،سرم درد می کنه: از تو اطاقش جواب می دهاستاد
 غم استاد می شم،این چند وقت خیلی خوشحال بود ،چرا الان اینقدر ناراحته،یعنی از اینکه دارم ازدواج می متوجه

 ...کنم ناراحته
بزرگ تره ،ولی خیلی خوب شرایط من رو درك می کنه و تو این مدت خیلی  با اینکه بیست و سه سال ازم استاد

کمکم کرده،پسر خانم کریمی چهل و پنج سالشه،یعنی بیست و هفت سال از من بزرگتره،از نظر چهره هم خیلی 
 ...شکسته از استاد،حیف

  استاد بهم علاقه داره یا نداره،دلیل این ناراحتیش چیه؟یعنی
 رو به اطاق استاد می کشونه،ساعت هشت شب شده،یک ساعت دیگه مراسم  نیروي عجیبی منیک

 .عزیز ،میل ندارم ،اصرار نکن:خواستگاریه،عزیز جون مشغول چیدن میوه و شیرینیه،در اطاق استاد رو میزنم
 استاد تاراهستم،اجازه هست؟:

 .بیا تو:-
تاد روي تخت دراز کشیده و ساعددستش رو،  اطاق می شم،نمیدونم چرا توي این اطاق احساس ارامش دارم،اسوارد

روي چشم هاش گذاشته ،تا حالا استاد رو تو این وضعیت ندیده بودم،به دري که از اطاقش به سمت حیاط باز 
 . خیلی دلم گرفتهداستا:اروم می گم ...میشه نگاه می کنم ،کاش این در تو اطاق من بود

 چرا؟:-
 نمیدونم،کاش می شد الان بریم حافظیه:

 !!!الان:-
  قول داده بودید شیراز رو بهم نشون بدید: 
 چرا میخواي بري حافظیه؟:-
 .می خوام برم لسان الغیب گره از مشکلم باز کنه،بین دو راهی موندم:

 .باشه،برو سریع لباسهاتو عوض کن بیا: می شینه و تو چشمهام نگاه می کنهاستاد
 .فقط یواشکی بیا عزیز نفهمه و گرنه نمیگذاره بریم: می شه و می گهشیطون

 .چشم،الان میام: استاد چشمکی میزنم و با خنده می گم به
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 .چه زود اومدي،معلومه دو راهی سختی: حاضر می شم و به اطاق استاد بر می گردم،استاد متعجب می گهسریع
 خیلی ، حالا چطور بریم؟: خندم و میگممی

 .از اینجا میریم و حیاط و بعدش الفرار:به در اطاقش اشاره می کنه و می گه  استاد
 . رو باز می کنه،واردحیاط میشیم و بعدش هم کوچهدر

 تو کوچه پارك شده ،سوار ماشین شده و از اونجا دور می شیم ،وقتی حسابی از خونه دور می شیم ،هر دو با ماشین
 .اگر عزیز جون بفهمه عروس رو فراري دادید ،پوستتون رو می کنه:هم می زنیم زیر خنده،به استاد می گم

استاداز کجا میدونستید که : دوباره توفکر فرو میره،لعنت به من که باز هم ناراحتش کردم،با خنده می گماستاد
 ماشین رو بیرون پارك کرده بودید؟

 .علم غیب: میگه استاد
حالا کی رو پیدا کنم برام : میرم ،خیلی زیبا و رویاییه،به استاد میگم حافظیه می رسیم ،همراه استاد به داخل حیاطبه

 ؟.تفال بزنه
 پس من اینجا چی هستم؟: به خودش اشاره می کنهاستاد

 .قول میدید فال خوب بیاد: خندم می
 .قول میدم:-

 رو راهنمایی  قبر حافظ میشینیم ،براي شادي روحش یک حمد و سوره می خونم،تو دلم از حافظ می خوام منکنار
کنه  که چه کار کنم،پسر خانم کریمی یا استاد؟ته دلم می گم ،حافظ جان این همه راه اومدم مهمون شهرتون 

 .شدم ،یک کاري کن اونی که میخوام باشه
 .تارا اماده اي؟نیت کن:-

 .بله،چشم و نیت می کنم: خندممی
 : کتاب رو باز می کنه و با صداي قشنگی برام می خونهاستاد

  نمازم خم ابروي تو با یاد آمددر
  رفت که محراب به فریاد آمدحالتی

  من اکنون طمع صبر و دل و هوش مداراز
  تحمل که تو دیدي همه بر باد آمدکان

  شدو مرغان چمن مست شدندباده،صافی
  عاشقی و کار به بنیاد آمدموسم
  بهبود در اوضاع جهان می شنومبوي

  آمد آورد گل و باد صبا شادشادي
  عروس هنر از بخت شکایت منماياي

  حسن بیاراي که داماد آمدحجله
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  نباتی همه زیور بستنددلفریبان
 دلبر ماست که با حسن خداداد آمد 

  بارند درختان که تعلق دارندزیر
  خوشا سرو که از بار غم آزاد آمداي

  از گفته حافظ غزلی نغز بخوانمطرب
  بگریم که زعهد طربم یاد آمدتا
 

اینم از کمک حضرت حافظ،تارا خانم : پر از اشک شده،استاد کتاب رو می بنده و  آروم از جاش بلند می شهچشمهام
 .پاشو که الان اقا داماد منتظره

 چرا از جات پا نمی شی ؟: جام بلند نمی شم ،بر می گرده و عقب رو نگاه می کنه و میگهاز
 .این تفال به نیت پسر خانم کریمی نبوداستاد ولی : رو می اندازم پایین و می گم سرم

 !!!پس براي کی بود؟: میشه متعجب
 .به نیت خودم و شما گرفتم: چشمهاش نگاه می کنمتو

می فهمی چی : میشه،همون جا می شینه،چند دقیقه مکث می کنه،هیچ حرفی بینمون زده نمیشه،آروم میگهشوکه
 .میگی،من هم سن پدرت هستم

 . شما هم بزرگترهولی پسر خانم کریمی از:
 منو شوکه کردي تارا،بهت چی بگم؟:-
قرار نیست چیزي بگید،تصمیم من یک تصمیم احساسی و گذرا نیست ،خیلی وقته دارم بهش فکر می کنم ،می :

 .دونم شما بهترین پدر و بهترین همسر خواهید بود
 تارا،تارا،الان چی بگم؟:-

 .ازم خواستگاري کنید: رو می اندازم پایینسرم
 .تارا همسرم میشی؟سرت رو بلند کن تو چشمهام نگاه کن جواب بده: می خنده،دوباره چشم هاش برق میزنه استاد
 .بله: رو بلند می کنمسرم
 .قول میدم زندگی خوبی براي تو و اون کوچولو درست کنم: دستم رو می گیرهاستاد

 .فقط باش،همیشه باش،هیچوقت ترکم نکم،من فقط همین رو می خوام:
 .اوه ،اوه عزیز جونه: استاد زنگ میزنه،استاد می خندهگوشی

 ...جایی نیستیم ،با تارا اومدیم حافظیه...جانم عزیز-
 )...بهم چشمک میزنه...(کدوم خواستگار... دلش گرفته بود،آوردمش اینجا اروم شه،تارا
جان عزیز ...پسر عزیز جون...ول کردهاینجا یک نفر دیگه از تارا خواستگاري کرد اونم قب... که دیگه رد کن برناون

باور کن قبول کرده عروست بشه،دوباره داري مادر شوهر میشی و ...شوخی نمی کنم،میخواي با تارا صحبت کنی
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 من و تارا میریم یکم بگردیم دیر وقت راستی...قربون خنده ات عزیز...می تونی مادر شوهر بازي در بیاري
 ...خداحافظ...مواظب بچه هم هستم...مواظبشم خیالت راحت،...میاییم،

تارا کم کم داره بهت حسودیم میشه،عزیز خیلی دوستت : استاد گوشی رو قطع می کنه میزنم زیر خنده،استاد میگهتا
 .داره

 منم خیلی دوستش دارم:
 ...منم خیلی دوستت دارم: چشمهام نگاه می کنه و میگه تو

 کجا بریم ؟؟؟:شه  میشم ،رنگ از روم می پره،استاد بلند میهول
تارا ،می دونم که سخته صدرا رو فراموش کنی،منم سخته همسرمرحومم  رو فراموش : تو شوك حرف استادمهنوز

 .کنم،ولی بیا به هم قول بدیم گذشته رو فراموش کنیم و از نو شروع کنیم
 قول؟: به طرفم دراز می کنه ،دستشو می گیرم و بلند می شم ،دستشو ول نمی کنهدستشو

 ... قول:
 وقت دکتر دارم،دو ماه از تاریخ عقد من و عماد مجدمیگذره،همانطور که می دونستم عماد مرد خیلی امروز

 .مهربونیه،حسابی مواظب سلامت روح و جسممه
 عقدمون یادم میاد،به درخواست من فقط یک عقد محضري ساده گرفتیم و بعدش با عماد و مادرش و دو تا از روز

 .شون به یک رستوران سنتی رفتیم و زندگی من با عماد شروع شددوستاش و همسرا
 خیلی بالا رفته و حسابی سنگین شدم و علتش فقط وجود عزیز مهربونه،چون هر وقت از کنارم رد میشه ،یک وزنم

جور تقویتی  بهم میده،طوري که با وجود اینکه هنوز اوایل بارداریمه با کمی پیاده روي به نفس نفس زدن 
 ،تارا،حاضر شو عماد اومده دنبالت برید جون مادر:م،زنگ خونه زده می شه ،عزیز در رو باز می کنه و می گهمیفت
 .دکتر
 وقت سونوگرافی دارم،عماد خیلی خواهش کرد تا راضی شدم سونوگرافی بریم،دوست داشتم وقتی بچه ام به امروز

عزیز در حالیکه وایستاده بهم لبخند می زنه و دنیا میاد بفهمم جنسیتش چیه،به سختی از جام بلند می شم و
 بود،اون بنده خدا هم مثل الان تو همین ارعزیز جان ،باور کن شدي عین همون موقع که مادر دل آرام بارد:میگه

 ...هرچی خاك اون  خدابیامرزه عمر تو باشه گلم):یک دفعه غمگین  می شه و می گه(قدر سنگین شده بود،
سلام :ز در حیاط می رم بیرون ،عماد از ماشین پیاده می شه و در ماشین رو برام باز می کنه حاضر می شم و اسریع

 مامان کوچولو،چرا اینقدر دیر کردي؟
 .باور کن با آخرین سرعت ممکن  حاضر شدم:

 .اشکال نداره،شما فقط به خودت فشار نیار:-
و ماشین می شینم،عماد کنارم می شینه و  مردي که تو سخت ترین شرایط پشتیبانم شده لبخند می زنم و تبه

 .ماشین رو روشن می کنه،تو دلم می گم ،خدایاجنسیتش برام منم نیست فقط سالم باشه
 به این فکر می کنی که جنسیتش چیه؟: متوجه سکوتم میشه و میگهعماد
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 .و از خدا می خوامنه داشتم  دعا می کردم سالم باشه ،فقط  همین ر: چشمهاي مهربونش نگاه می کنم و میگمتو
 .ان شاء االله که خدا یک دختر سالم و خوشگل مثل خودت بهمون میده: چشمهاشو آروم می بنده و می گهعماد

 صدرا میفتم  ،همیشه می گفت  دلش می خواد بچه ي اولمون دختر باشه،بغض نهفته اي گلوم رو فشار می ده یاد
 متاهلم و اون هم الان متاهله ،تنها زنجیري که باعث اتصال ،نه،نه من نباید دیگه به صدرا فکر کنم،من یک زن

 .ماست ،وجود همین بچه ست که صدرا از وجودش بی خبره
 !!تارا ،حرف بدي زدم ،احساس می کنم ناراحتت کردم: می گهعماد

اد نه،راستش یک دفعه ی: رو نگاه می کنم،نمی تونم تو چشمهاي مردونه اش نگاه کنم  و جوابش رو بدمبیرون
 .صدرا افتادم ،اون هم همیشه آرزو داشت بچه اولمون دختر باشه،اسمش رو هم رادا گذاشته بود

 .اگه دختر بود اسمش رو رادا می گذاریم: می گهعماد
 رو مقابل مطب زن دوستش پارك می کنه و با هم وارد مطب می شیم،مطب پر از مراجعه کننده ست،همه ماشین

،عماداسمم رو به منشی می گه و اون هم می گه منتظر باشیم تا صدامون ي نگاه ها به طرفون می چرخه
من می ده،عماد هم کنار  کنه،جاي خالی براي نشستن نیست،یکی از آقایون از جاش بلند می شه و جاش رو به

 چند وقتتونه؟:صندلیم واي میسته،همسر مردي که جاش رو به من داده آروم می پرسه
 فکر کنم آخر چهار:
 !!!ماشاء االله ،من هفت ماهمه،شکمم اندازه مال شما نیست:جب نگام می کنه تعبا

 ..نمی دونم ،چه عرض کنم: ام می گیرهخنده
 .چه خوبه که با پدرتون اومدید،من که اصلاً روم نمی شه جلوي پدرم بشینم: عماد اشاره می کنه به

 . همسرم هستندایشون: متوجه صحبت هامون شده ،منتظره ببینه چی جواب می دمعماد
 .ببخشید منظوري نداشتم،خوشبخت بشید: باردار از خجالت کلی سرخ و سفید می شه و می گهزن

 .ممنونم شما هم همینطور:
 اسم و فامیل من رو صدا می کنه،همراه عماد میرم پیش دکتر،خانم دکتر تا ما رو می بینه از جاش بلند می منشی

 خوش اومدید دکتر مجد ،به منشی می گفتید از دوستان هستید بیرون خیلی:شه و احوال پرسی می کنه و می گه
 .معطل نمی شدید

 .اون بیرون همه شرایط تارا رو دارند: تشکر می کنه و می گهعماد
 دکتر راهنماییم می کنه روي تخت دراز بکشم،مایع سرد لزجی رو روي شکمم می ریزه مور مورم میشه و خانم

 .شکمم حرکت می ده،حواسم به عماد،بهم چشمک میزنه،منم بهش لبخند می زنمدستگاه سونو گرافی رو روي 
 خب ،ببینیم این کوچولوي ما حالش چطوره؟: می گهدکتر

خانم دکتر حال : که دستگاه رو حرکت می ده ،تو فکر فرو می ره،عماد مضطرب می شه و می پرسههمانطور
 کوچولوي ما چطوره؟

 .راستش،حالشون خیلی خوبه: باز هم با دقت یکبار دیگه دستگاه رو می چرخونه و می خندهدکتر
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 حالشون؟: با تعجب می گهعماد
بله،هم خانم کوچولو و هم اقا : از حرف دکتر تعجب می کنم،دکتر به عماد نگاه می کنه و با خنده می گهمنم

 .کوچولوي ما حالشون خوبه،رشدشون هم خوبه
 ؟!!!!دو قولو اند:

فقط باید مواظب : نگام می کنه و در حالیکه یه دستمال کاغذي بهم می ده تا شکمم رو پاك کنم می گهدکتر
 .تغذیه ات باشی،هر روز هم یک ساعت پیاده روي آروم داشته باشی

 نمی شه یعنی الان دو تا بچه تو شکممه،با کمک عماد بلند می شم و روي تخت می شینم ،کمکم می کنه باورم
 انتوم رو بپوشم،با اینکه دو ماههم
 

 .  هنوز ازش خجالت می کشم،اون هم خیلی مراعات حال من رو می کنههمسرشم
طفلی دل آرام ،حالا باید براي دو : مطب خارج می شیم ،به طرف خونه راه میفتیم،به عماد نگاه می کنم و می گماز

 .تا بچه لباس بخره بفرسته
هر چی لازم داشته :رمون ماشینه ،با دست دیگه اش دستم رو می گیره و می گه در حالیکه یک دستش روي فعماد

 .باشیدخودم براتون می خرم
 می شم ،هنوز هم وقتی دستش بهم می خوره انگار برق فشار قوي بهم وصل می کنن،متوجه اضطرابم می هول

 ...ببخشید:شه و دستشو می کشه عقب و می گه
 ... یکمتو منو ببخش هنوز: می شم شرمنده

 .اشکال نداره: می گه سریع
 مامان کوچولو ما گرسنه اش نیست؟: اینکه فضا رو عوض کنه ،خیلی شاد می گهبراي

  خیلی:
 جیگر می خوري؟:-
 نیکی و پرسش:

 ..پیش به سمت جیگرکی براي جیگرهاي بابا عماد:-
 
 ،نمیشی منمیبی که می صندلنی اولي شه، روی گرما حالم بد ماز

 .شدمی هلاك میدستت درد نکنه، داشتم از تشنگ: اب از راه می رسه انوی با لعماد
 : زنهی خورم بادم می که دارم اب مکهی و در حالرهی باد بزن رو ازم می گعماد
 .ی کنی ،گوش که نمای حالت ننی گفتم شما با ایخانوم

 ... شدی امدم استفبال ناراحت میاد،نمیاخه عماد،دل ارام بعد مدت ها داره م:
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 شه،بگو ی ناراحت مشتری بنهی حال ببنی شد؟اون الان تو رو با ایکجا دل ارام ناراحت م: گهی مي با دلخورعماد
 .رونی بامی خواست بیحوصلم سر رفته بود دلم م

 ، عمادیچقدر بدجنس: گمی و مخندمیم
 .هی چزشی سورپرانمی داره، اومدم ببزی دل ارام تنگ شده،اصلاً دل ارام گفته برام سورپراي دلم براواقعاً

 ، نشستنی زمي الان رومی که منتظرشییمای که هواپدنی اطلاعات پرواز خبر ماز
 ، تونم راه برمی شده به زور مادی زیلی ،وزنم خمیری مسافران می عماد به طرف خروجبا

 .میکنی نگاه مرونی بانی می که از خروجی عماد به چهره مسافرانهمراه
 ، شهی مکی ارام همراه پسرجوونی به ما نزددل

 .ادی که مهران همراه دل ارام داره منیا: شهی از تعجب چشماش گرد معماد
 ي قربون مامان کوچولویاله: بوسه ی و صورتمو مکنهی ارام هم منو بغل مکنن،دلی رو بغل مگهی و پسر همدپدر

 .ي با نمک شديخودم برم چقدر تپل شد
 ! شدمکلی بد هیلی که خنهینظورت ام: گمی خندم و میم

 .ي شناختم ،تپل تر شدی قلمی که من مي نسبت به اون تاراکمی که نه، یلیخ: گهی و مکنهی نگاه مقیدق
 . داداش مهران که براي دست بوس آوردمیعنی  پسرت ،نمی ایشون تاراجون هستند، تارا جون اداداش

  شمارو تارا جون صدا کنم ؟شهیم: گهی و مکنهیه م کنم، مهران با دقت نگای می مهران احوال پرسبا
 .دیراحت باش: گمی مي لبخندبا

 .تارا جون واقعاشًبیه عکس مامان خدابیامرزم هستند: میخنده و به عماد میگهاونم
 .خیلی خوشحالم که بابا ،شما رو دارن: دوباره بهم نگاه می کنه و می گه بعد

بابا :توي ماشین تا می شینم ،دل آرام می گه . تشکر می کنم و همراه عماد و دل آرام به طرف ماشین می ریمازش
 .راضی نبودم تارا رو با این وضعش بیاري فرودگاه

 .من که زورم بهش نمی رسه: سرشو تکون می ده عماد
 !اه اه مرد هم اینقدر زن ذلیل: آرام نفسشو با صدا میده بیرون دل

 .اووووه،حالا کجا شو دیدي: با لهجه شیرازي قشنگی می گهعماد
 عماد جان تا حالا نشنیده بودم با لهجه صحبت کنی؟: لهجه عماد همه می زنیم زیر خنده،میگم از

 .اوووه،حالا کجاشو دیدي: بازم با لهجه و شیطنت خاصی می گهعماد
 .ه گاهم خوشحال هم همه می زنیم زیر خنده،خوشحالم از اینکه می بینم تکیباز
 خونه می رسیم،عزیز با اسپند تو حیاط منتظره ،دل ارام و مهران رو که می بینه ،اشک هاش جاري می شن به

 عزیز اجازه هست من یکم دراز بکشم؟:،کلی قربون صدقه پسر ونوه هاش می ره،وارد خونه می شیم می گم 
 .رامم هست خیالت راحتآره مادر،برو ،همه کارها رو کردم ،تازه دل ا: می گهعزیز
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 اطاق دل ارام که الان مدت هاست دیگه اطاق من شده می رم و دراز می کشم،بعد چند دقیقه دل آرام با به
 !!تارا تو اینجا چه کار می کنی؟اینها چرا تو اطاق منه؟:چمدون وارد اطاق می شه و با تعجب می گه

من و بچه هام،اینها هم سیسمونی منه که بابات و عزیز جون کدوم اطاق ؟اینجا رو از اول دادن به : خنده می گمبا
 .خریدن

 تارا،مگه تو و بابا عقد نکردید ؟پس چرا اطاقاتون جداست؟: آرومی می گهبه
راستش ما فعلاً عقد موقت هستیم تا بچه هاي من بدنیا : حرفش خجالت می کشم و با همون حالت می گم از

 که حلقه هم نداریم،عزیز جون بخاطر اینکه تو در و همسایه و اشنا می بینی)دست چپمو نشونش می دم(بیان
 . که به بابات بله رو نمی گمگیرمحرفی درست نشه به همه گفته ما عقد دائم هستیم ،منم تا از تو زیر لفظی ن

ه بودیم که واقعاً،من و مهران فکر کردیم عقد کردید،اتفاقاًخیلی هم تعجب کرد: آرام با دهان باز نگاهم می کنهدل
 .همچین چیزي امکان نداره

 .اصل ماجرا اینه که به اصرار عزیز جون عقد موقت کردیم ، بابات که می گفت تا تولد بچه ها صبر کنیم:
 .که این طور: آرام به فکر فرو می ره و می گهدل
 تارا،صدرا چی شد؟ازش خبر نداري؟: کمی مکث می پرسهبعد

از روزي که دم :به پهلو می شم و روي تخت می شینم،در حالیکه دارم مچ پاهاي ورم کرده ام رو می مالم می گم 
 .درزندان آزاد شد،دیگه ندیدمش،حتماً اون هم داره زندیگش رو می کنه و من رو فراموش کرده

 نمی خواي بهش بگی ؟: آرام مردد می گهدل
چی باشه پدر این بچه هاست ،ولی وقتی یاد تماس تلفنی آخرش که قبلا بعضی وقت ها می گم بهش خبر بدم،هر :

 .برات تعریف کردم میفتم ،می ترسم براي انتقام هم که شده بچه ها رو ازم بگیره
 تا کی می خواي بهش نگی؟:-
 .اگر قسمت باشه بفهمه پدر این بچه هاست روزگار خودش شرایطش رو فراهم می کنه:

 تارا ،چقدر تا زایمانت مونده؟:هام می شه  آرام متوجه ورم پادل
 .آخرین باري که رفتم دکتر گفت وقت تولدشون بیست و هفتم همین ماهه ولی هفت روز زودتر سزارینم می کنند:

 یعنی دو هفته مونده تا وقت عملت،درسته؟:-
 ائماً هم توبله،کاش این دو هفته زودتر تموم شه و من راحت شم ،کمرم داغون شده،خیلی سنگینم، د:

 
 . جنگهشکمم

 تارا،می شه بغلت کنم؟:-
 .بیا بغلم دخترم:

 .تارا،خیلی خیلی خوشحالم که تو رو دارم،چقدر خوبه مامانم شدي:-
 .مامان ،مامان ،نکن ،هنوز عقد نکردم که،هر وقت رفتیم محضر عقددائم شدم ،تو بهم کادو دادي می شم مامانت:
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 .ن خودمیاول و اخر ماما: رو می بوسه گونم
خجالت بکش دختر ،این بنده : در می زنه و وارد اطاق می شه،با دیدن دل ارام تو بغل من می خنده و می گهعماد

 !!خدا با اندازه کافی دورش شلوغه تو هم رفتی بغلش،الان سه تا تون رو چه جوري بغل کنه
 .بعد مدت ها مامان دار شدم حسودي ات می شه:-

 .قبل اینکه مامان شما باشه،خانوم منه،پاشو خفه اش کردي: بلند می کنه با زور دل ارام روعماد
 تارا حالت خوبه؟: ارام رو از اطاق بیرون می کنه و بر می گردهدل

 ... تا شام آماده شه  یک کم استراحت کن: لبخند می زنم،می گه بهش
 خدایا حسرت طاق باز خوابیدن به دلم واي: چراغ رو خاموش می کنه و میره بیرونموم آروم به پهلو دراز می کشنو

 ..مونده،کی این وروجک ها به دنیا بیان من یک کم سبک شم
 

 بد جوري ضعف می ره ،چشمهام رو باز می کنم ،هوا روشن شده،این وروجک ها هم رسما دارن فوتبال بازي دلم
مین می گذارم و روي لبه تخت می کنن ،فکر کنم اونها هم گرسنه شونه،به پهلو می شم و اروم پاهام رو روي ز

 نمی کردم  یک روز اینقدر چاق بشم کرمی شینم ،به انگشتهاي دستم نگاه می کنم ،چقدر ورم کردن ،هیچوقت ف
،بلند می شم و میرم مقابل ایینه ،برس رو بر می دارم و موهامو شونه می کنم ،بعد شالم رو روي سرم مرتب می 

 ...عماد به من محرمه ولی باید رعایت حضور مهران رو بکنمکنم و از اطاق خارج می شم ،درسته 
 طرف سرویس می رم ،بعد از شستن دست و صورتم احساس بهتري دارم ،از ایوون صداي استکان ونعلبکی میاد به

 .سلام به همگی،یک وقت من رو بیدار نکنید ها:،میرم بیرون،همه بیدار شدن و مشغول صبحانه خوردن هستند 
 .تارا جان ،بیا اینجا بشین ،دیشب هم شام نخوردي:م می چرخند و جواب سلامم رو میدن،عماد می گه  به طرفهمه

 .چرا بیدارم نکردي ،دارم از گرسنگی بیهوش می شم:
 .چند بار اومدم بیدارت کنم انقدر مظلوم خوابیده بودي دلم نیومد:-
 .چه کار خوبی کردید صبحانه رو آوردید بیرون:

 .پیشنهاد عزیز جون بود: می گهعماد
 سیاهی می ره ،چند بار پشت سر هم پلک می زنم ،دستم رو به لبه تخت می گیرم ،عماد سریع بلند می شه چمنام

خانمی :و منو می گیره،نگرانی توي چشمهاش موج می زنه،بقیه هم هول می کنن و از جاهاشون بلند می شن
 . برام درست کنلعزیز یه چایی عس.گیرم ضعف کردي،حالت خوبه؟بیا اینجا بشین برات لقمه ب

 دستم رو می گیره و میبره کنارش می نشونه،عزیز هم توي چاییم عسل هم میزنه و میده دستم،چاي رو آروم عماد
 .تارا جون بیا این رو هم بخور:آروم سر می کشم ،یک کم حالم بهتر می شه،دل آرام برام لقمه کوچولو می گیره

 .جان عماد این رو هم بخور،شام هم نخوردي ،ببین چقدر رنگت پریده:شن برام لقمه بگیرن بسیج می همه
 .عزیز جان ،این لقمه نیمرو ،از قسمت شلش که دوست داري گذاشتم بخور مادر نوش جونت:-
 .اینو از طرف ابجی دل ارام بخور ،بچه هات شبیه من بشن:-
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 .ین ندارد پیشکره مرباییست تحفه مهران ،چه کند بیش از ا:-
 صبحونه می خورم ،خدا رو شکر ،حسابی انرژي گرفتم،عماد به زور می خواد لقمه اخر رو به دستم حسابی

 .خب راستی چرا صبح به این زودي بیدار شدید.اصلاً جا ندارم.ممنون عماد ،دیگه دارم منفجر می شم:بده
 .نه معلومه حالت بهتره:می گه می زنن زیر خنده ،عماد با چشمهایی که از خنده جمع شده همه

من و مهران و عزیز می خواهیم بریم خونه یکی از دوست هاي قدیمی مهران که تو : دل آرام نگاه می کنمبه
 .تا شب هم بر می گردیم.کازرون هستند 

 دلت میاد منو تنها بگذاري بري ؟:
 پس من اینجا چی هستم؟: شاکی می گه عماد

 .منظورم دل آرام و عزیز:
 .نه جون من ،تارا من اینجا چی هستم؟اندازه این دل ارام فسقلی هم نیستم:-
 .چرا ناراحت میشی عماد جان،شوخی کردم ،شما سروري ،تاج سري،شما همه کس من هستی:

 .ببخشید یاداوري میکنم اینجا سه تا جوون مجرد نشسته: سرفه الکی می کنهمهران
 ؟شما که فقط دو تا هستید: تعجب می گم با
 پس عزیز جون چیه؟:-

 .مادر قربونت بره،بعد عمري یکی متوجه تنهایی من شد: جون قربون صدقه مهران میرهعزیز
 .شیطون دل پر دردي داشتی ،حالا طرف کیه بگو خودم برم باهاش صحبت کنم: آرام عزیز رو بغل می کنهدل

 .دهن منحرف از من دور شو: جون هلش میدهعزیز
خیلی بدي مهران،بعد هفت هشت ماه تازه تارا براي اولین بار داشت قربون صدقه ام می : می خنده و میگه عماد

 .فرزند حسود،حالا تو هم متاهل شدي من جبران می کنم..رفت نگذاشتی
 حرف عماد همه می خندن،به فکر فرو می رم ،راست می گه عماد،تو این مدت همسر خوبی براش نبودم ،دستم از

ک کلمه عاشقانه هم بهش نگفتم ،دلم براش می سوزه،تصمیم می گیرم از امروز بیشتر هم بهش نخورده،حتی ی
 .سمنمی دونم چرا از اینکه با عماد تنها شم یک کم می تر.هواشو داشته باشم

 صبحانه عزیز و دل ارام و مهران میرن،روي تاپ توي حیاط می شینم،عماد در حیاط رو می بنده و میاد کنارم بعد
خدا رو شکر  بعد :تشو می گذاره پشت گردنم و سرش رو عقب میده و چشم هاش رو می بنده و میگهمی شینه،دس

 .مدت ها با خانومم تنها شدم
 .میدونی وقتی خجالت می کشی گونه هات سرخ می شه: حرفش خجالت می کشم از
 .تو که چشم هات بسته است:

 .من با چشمهاي بسته هم تو رو می بینم:-
 وست داشتی؟عماد زنت رو د:

 .تا قبل فوتش نه،ولی وقتی از دست دادمش تازه فهمیدم چقدر عاشقش بودم:-
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 عماد ازت یه سوال بپرسم ناراحت نمی شی؟:
 نه ،بپرس:-
 عماد من رو بخاطر اینکه شبیه زنت هستم دوست داري؟:

تو رو فقط : دفعه بر می گرده و توي چشمهام نگاه می کنه و در حالیکه چونه ام رو می گیره تو دستش می گهیک
فقط بخاطر خودت دوست دارم،تو پر از حس زندگی هستی،تو خود عشقی،زندگی منی ،با دنیا عوضت نمی کنم 

 .تارا،اینو بدون تو فقط تارایی و منم براي همین عاشقتم
 جلو ،چشم هام رو می بندم ،پیشونیم از عشق عماد داغ میشه،از جاش بلند می شه و میره سمت  رو میارهصورتش

 ایوون،با خودم فکر می کنم اگر عاشقمه چراهمش پیشونیم رو می بوسه ؟
  شده عماد غذایی رو کهظهر

 
رو تختم استراحت  برامون اماده کرده داغ می کنه و توي سکوت هر دو غذا می خوریم،بعد از ناهار میرم عزیز

کنم،عماد هم میره توي اطاقش،دلم عشق می خواد،چرا عماد مثل بقیه مردها نیست،دلم می گیره ،دلم اغوش پر 
 هم توجه و محبت لازم داره،چقدر دلم مممهر همسرم رو می خواد ،من یک زن جوونم ،علاوه بر محبت بیانی ،جس

 .براي عماد تنگ شده
،به باغچه نگاه می کنم ،به سرنوشتم که اخرش نمی دونم به کجا ختم می  حیاط روي تاپ می شینم میرم

شه،کاش صدرا دنبالم اومده بود،فکر کردن به صدرا هم قلبم رو فشار میده،کمرم تیر می کشه ،نفسم بند میاد ،چه 
عد چند ثانیه بر  رو بهم فشار میدم ،درد بامدرد وحشتناکی توي بدنم می پیچه،عرق سرد تمام تنم رو می پوشونه،لبه

 .طرف می شه
 .اینجایی خانومم: میاد حیاطعماد

 .اینجا بهم ارامش میده:
 .خوشحالم که ارامش داري:-
 کارم داشتی؟:

راستش ،الان یکی از دوست هاي قدیمی ام زنگ زد ،بعد سالها از خارج کشور اومده ،امشب مهمونی گرفته ،منم :-
 دعوت کرده،اشکال نداره برم؟

 .بروخیالتم از بابت من راحت باشهنه عزیزم،:
 اذیت نمی شی تنها بشی؟:-
 .نه،برو عشقم ،مشکلی نیست:

توي (میدونستی اولین باره به من میگی عشقم،: دستم رو می گیره و می بوسه،از این کارش تعجب می کنمعماد
 .خیلی خوبه آدم بدونه عشق کسیه)چشمهام نگاه می کنه

 . هام رو می بندم و براي اولین بار لبهام صورت مرد زندگیم رو لمس می کنه چشم هام رو پر می کنه ،چشماشک
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 خجالت سرم رو می اندازم پایین،نفس عماد بند اومده،هنوز تو شوك کار منه،منو محکم به سینه اش فشار از
 .تارا ممنونم ازت که عشقمی ،همه دنیام رو به پات می ریزم:میده
یم ،چقدر اغوش عماد برام امنیت و عشق داره ،از عشقش لبریز می شم ،اروم  ثانیه تو همین وضعیت می مونچند

 ...می شم ،اروم می شم
 
 

 هفت غروب شده،عماد یک ساعته رفته خونه دوستش،نیم ساعت پیش زنگ زد و گفت کازرون نمی ره ساعت
حت میشه که عماد چون دوستش تو یک باغ نزدیک شیراز مهمونی گرفته ،بعد از تماس تلفنی عماد خیالم را

 این درد وحشتناك چیه میاد نزدیکمه،توي حیاط مشغول اب دادن به باغچه ام،دوباره کمرم تیر می کشه،نفسم بند
امروز به جون من افتاده ،هر چند دقیقه یک بار شروع می شه و زود هم قطع میشه،فکر کنم بخاطر اینه که زیاد 

م تو اطاقم و روي تخت دراز می کشم ،تلفن رو هم نزدیک خودم می سر پا وایستادم ،شیر آب رو می بندم و می ر
ام باشه،چشمهام رو می بندم ،امروز خیلی یاد مامانم می افتم،اون بنده خدا  گذارم که اگر کسی زنگ زد در دسترس

من چه طور هم باردار بوده،هم درس می خونده و هم سر کار می رفته،تازه تو جاي غریب بدون هیچ هم زبونی ،
میبره ولی با  حداقل عزیز رو دارم ،عماد رو دارم،تو کشور خودم هستم،چشمهام بسته میشه ،نمی دونم چقدر خوابم

درد وحشتناکی از خواب بیدار می شم،لباس هام به تنم چسبیده،احساس لرز دارم،از درد داد می زنم،خدایا من چم 
 زور شماره عماد رو می گیرم ،جواب نمی ده،شماره دل آرام شده،تلفن همراه ام رو بر می دارم ،دستهام می لرزن،به

 ام گرفته ،از وقتی بیدار شدم بچه ها تکون نمی خورن،نکنه وشه،گریهو مهران رو می گیرم ،تلفن همراهشون خام
 .تو شکم ام مرده باشن،عماد کجایی تو رو خدا کمکم کن

رد بر طرف شد،ساعت رو نگاه می کنم یازده شب و  اروم میشه ،روي تخت می شینم ،خدا رو شکر ،ظاهراًددردم
هنوز عماد بر نگشته ،تلفن خونه رو بر میدارم تلفن قطع شده،تازه یادم میفته که اخبار دیروز اعلام کرده بود که 

 قطع میشه،خوبه تلفن همراه دارم،تلفن رگردونامروز تلفن منطقه ما و چند منطقه دیگه براي عملیات کابل ب
بر میدارم به عماد زنگ بزنم ،باز هم درد لعنتی به سراغم میاد،از دفعه هاي قبل شدید تره، واي ،واي همراهم رو 

کمرم می خواد ...لبهامو محکم بهم فشار میدم ...چه درد وحشتناکی..واي ...نفسم بند میاد...خدایا ...
ز می شه و باطریش پرت میشه تلفن از دستم پرت می شه روي سرامیک کف اطاق درش با...اخد....آي...بشکنه

روي زمین ،به زور زانو میزنم ،دستهام به شدت می لرزه،بچه ها خودش رو توي شکم ام جمع کردن،باطري رو بر 
 امتحانیه داري از چه میدارم و توي گوشی جا می زنم ،دکمه روشن رو فشار می دم گوشیم روشن نمیشه،خدایا این

شم ،همون جا روي زمین مچاله می شم ،تمام دندون هام بهم می من می گیري،نمی تونم از جام بلند 
خورن،لرزش تمام تنم رو می بینم ،یک دفعه درد اروم میشه ،خودم رو به روي فرش تو اطاق خواب می رسونم و از 

 ،دوباره دردم شروع میشه ،عرق صورتم رو با ملحفه ینروي تخت گوشه ملحفه رو می کشم ،ملحفه میفته روي زم
 می کنم،باید یه کاري کنم ،باید خودم رو به در کوچه برسونم و از همسایه ها کمک بگیرم،خودم رو کشون پاك
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کشون به پذیرایی می رسونم ،دست و پام از درد قفل میشه ،همون جا روي زمین دراز می کشم،از درد دچار توهم 
صدرا ،صدرا :م که با تاسف نگام می کنه و مادرم رو می بینم که میان کنارم ،صدرا رو می بینپدر می شم،روح

 ... کمکم کن،باور کن هر کاري کردم بخاطر سلامتی خودت بود
 .... ،بابا کمکم کنیدمامان

 اروم میشه ،چشم هام رو باز می کنم،نمیدونم خیسی فرش از اشک هاي منه یا عرق زیادي که از سر و روم درد
ري می کنم نمیتونم روي پاهام بلند شم کلید برق پذیرایی رو می باره،خونه تو تاریکی مطلق فرو رفته،هر کا

 زنن ،دستم به کلید ایفون نمی رسه،چند می بزنم،باز هم درد شروع میشه ،دیگه تسلیم تسلیم شدم ،زنگ خونه رو
بار زنگ پشت سر هم زده می شه،و باز هم سکوت ،و دردي که لحظه به لحظه شدید تر میشه،حتما بخاطر اینکه 

 داشتن صدرا نجنگیدم دچار این عاقبت شدم،خدایا منو ببخش،تو این لحظه هاي اخر عمرم می خوام من رو براي
 ... شکستم منو ببخشخواستهببخشی،صدرا اگر دلت رو نا

 تکون هاي تندي می خوره،حتما دارم جون می دم،چقدر غم انگیزه آدم تو تنهایی بمیره،دلم براي بچه هام بدنم
 این دنیا رو ندیده دارن می رن ،پاهام خیس خیس میشه،بچه ها یکم لگد می زنن،فکر کنم می سوزه که اصلاً
 ... هام رو می بندم،اشهدم رو می خونم چشم...تسلیم میشم ،دیگه از درد داد نمیزنم ...کیسه آبم پاره شده

 نفر وارد خونه میشه ،سر ام  رو بلند می کنه ،یک کوسن می گذاره زیر سرم ،صداي صحبت با تلفن میاد،حتماً یک
 . دارم جون  می دم و همه جا سفید سفیده

 .ببین چقدر گرسنه شونه..خانمی پاشو ،پاشو بچه هات رو شیر بده:-
ي گریه یک نوزاد چشمهام رو باز می کنم،یکی  رو به زور باز می کنم ،ولی هی بسته میشن،با شنیدن صداچشمهام

دستهاي کوچولو یه نوزاد رو به صورت ام می زنه،دلم غنج می زنه،با تمام توانم چشم هام رو باز نگه می دارم،یه 
به به،سلام : صداش رو بچه گونه می کنه و می گهشهخانم پرستار مهربون کنار سرم وایستاده و یک نوزاد تو بغل

 .الو پاشو،من خیلی گرسنمه،مامانی خواب
 من کجام؟: ام می گیرهسرفه

بیمارستان ،دیشب آوردنت ،شانس آوردي ،چند دقیقه دیرتر می رسوندنت هم خودت هم بچه هات : می گه پرستار
 از دست می رفتین

 
 بچه هام،بچه هام حالش خوبه؟: میشمنگران
 .بیم فقط گرسنه ایمبله ،مامانی ما خو: نوزاد تو بغلش رو تکون میده و میگهدست

 .میشه بدید بغلم:
 یواشتر...آي ...آي: نوزاد رو توي سبد مخصوصش می گذاره و کمکم می کنه بشینم ،تمام تنم از درد می لرزهپرستار

 .این درد طبیعیه،خب سزارین شدي ،جاي بخیه هات درد می کنه:-
 .اینم یکی از بچه هاتون:ه طرفم میاد بالش پشتم می گذاره و میره سراغ سبد،نوزاد رو بر میداره و بیه
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 لباس ابی نوزاد نگاه می کنم،یعنی این پسر منه،دستهام رو براي گرفتنش میبرم جلو،آروم نوزاد رو تو بغلم می به
گذاره و دکمه لباسم رو باز می کنه و کمک می کنه شیرش بدم ،به صورت نوزاد نگاه می کنم،صورت صدرا رو تو 

من چشمهاش بازه و داره منو نگاه می  دایا چقدر شبیه صدراست،صدراي کوچولويصورت پسرم می بینم،خ
 ببخشید دخترم کجاست؟:کنه،انگشتم رو روي گونه اش می کشم ،شروع به شیرخوردن می کنه

اون یک کم، کم وزن بود دکتر تو دستگاه گذاشتتش،یک ساعت دیگه : در حالیکه به نوزاد نگاه می کنه پرستار
 .اونوقت میارمش که ببینیش و بهش شیر بديدرش میاریم،

 راحت میشه ،انگشت هاي کوچولو پسرم رو می بوسم،خدایا بزرگیت رو شکر،خدایا عاشقتم،خدایا ازت ممنونم خیالم
 ...،خدایا شکرت

سلام مهمون نمی خوایید؟اي جانم ،مامان کوچولوي من رو : اطاق زده میشه و عماد با یه دسته گل میاد تو اطاقدر
 . ببین
خدا رو شکر تارا که اتفاقی براي : کنارم ودسته گل رو کنار تختم می گذاره و پیشونی من و پسرم رو می بوسهمیاد

 تو و بچه ها نیفتاد ،خوبی؟
 .سلام ،ممنونم:

ببین ،بعد شیر خوردن باید اینطور اروم بزنی پشتش ،تا هوایی که :لبه تخت می شینه و پسرم رو ازم می گیره عماد
 .وارد معده اش شده خارج شه و دل درد نگیره

 . خیلی واردي: لبخند نگاش می کنم با
 .دو تابچه بزرگ کردم ها:-
 عماد دیشب چه اتفاقی افتاد؟:

دوستی که دیشب مهمونی گرفته بود : اروم اروم تکون می ده تا بخوابه می گه در حالیکه پسر کوچولوم روعماد
همونی بود  که سالها پیش شب وضع حمل مادر مهران مهمونی گرفته بود ،یک کم آدم ناجوریه،دیشب هم به 

ک  اطاق رخت کن جا مونده بود،یتو اصرار دوستام رفتم،همش دلم برات شور میزد،تلفن همراهم تو جیب کت ام
دفعه احساس کردم مادر دل ارام رو دیدم ،دنبالش رفتم و دیدم رفت تو رخت کن،دنبالش رفتم کسی اونجا نبود،دلم 
هرري ریخت پایین  ،دست کردم تو جیب شلوارم که دیدم تلفن ام اونجا نیست ،چشمم به کت ام افتاد ،دست کردم 

ز طرف تو بود،زنگ زدم خونه جواب ندادي،تلفن  کردم،چند تا تماس بی پاسخ اداتو جیب کت ام و تلفن روپی
همراهت هم خاموش بود ،سریع اومدم خونه، کسی در رو باز نکرد ،چراغ هاي خونه هم خاموش بودن،گفتم حتما 

 که بیام دممهران اومده دنبالت تو رو با خودش برده ،بهشون زنگ زدم تلفن همراهشون خاموش بود،سوار ماشین ش
ادربچه ها رو دیدم اومد تو حیاط خونه،گفتم حتما اتفاقی افتاده که همش مادر بچه ها رو می پیشتون،که دوباره م

 .بینم
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 خونه ،صدات کردم جواب ندادي،چراغ پذیرایی رو که روشن کردم ،دیدم مچاله روي زمین افتادي وزمین اومدم
ون میفتاد من هرگز خودم رو نمی اطرافت خیس،سریع زنگ زدم اورژانس،تاراخیلی حالم بد بود ،اگر اتفاقی برات

 .بخشیدم
 
 .به به ،سلام مامان تاراي خودمون:-

 آرام و مهران و عزیز با یه دسته گل و جعبه شیرینی میان تو اطاق،عزیز صورتمو می بوسه و میزنه زیر دل
 .بمیرم برات مادر ،دیشب چی کشیدي:گریه
 .ی براتون میفتاد من خودم رو می کشتمتارا جون اگر دیشب اتفاق: آرام هم گریه اش می گیرهدل

کشت و کشتار رو تموم کنید ،این وروجک هاي پر دردسر کجان بیان دست بوس خان : می خنده مهران
 .داداششون

 .داداش برو بغلش کن دستت رو ببوسه: گریه پسرم بلند میشه،دل آرام می گه صداي
اي خدا ،این چقدر کوچولو اه،نوزاد چشماش رو باز می کنه و به مهران نگاه : نوزاد رو از توي سبد میاره بیرونمهران

 داداش قربون این نگاه نازت بره اسمت چیه؟:می کنه
 .اسمش رادوین:

ه چه اسم بزرگی اصلاًبه هیکلت نمی خوره داداش، تو خونه اخرش اسمت کامبیز باش: سرشو تکون میده مهران
 ... خوبه ،رادوین

 رادوین یعنی چی؟: آرام میگه دل
 .جوانمرد کوچک: می گه مهران
 !!!دلی بیا ببین ،رادوین چقدر شبیه صدراست: با تعجب می گهمهران

 .اي جانم ،کپی صدراست: آرام رادوین رو بغل می کنه و می بوسهدل
این هم : و یه نوزاد کوچولو با لباس صورتی میاره  و عزیز هم حرف بچه ها رو تایید می کنند،پرستار در میزنهعماد

 .پرنسس کوچولوي شما
تارا ..الهی قربونش بره بابایی،سلام بابایی،میدونی چقدر نگرانمون کرده بودي؟: سریع دختر کوچولومو می گیرهعماد

  کپی خودته
کی ،راست می گه خیلی شبیه  رو میاره نزدیکم و بهم نشون میده ،یه نوزاد با پوست سرخ و شم و ابروي مشنوزاد
 .منه
 .باباي داره یواش یواش حسودیم می شه: آرام می گه دل

 .اخه ببین چقدر شبیه تاراست: می خندهعماد
 اسمت چیه خانم کوچولو؟: رادوین رو میده بغل عزیز و میره دختر کوچولوم رو بغل میکنهمهران
 .راداخانم هستن: عماد
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 رادا یعنی چی؟:مهران
 .ي بخشندهبانو: عماد

 بیمارستان اعلام می کنه که وقت ملاقات تموم شده ،همه بجز دل آرام  با غرغر اطاق رو ترك می میکروفن
کنن،دل آرام به عنوان همراه بیمار کنارم می مونه و از این بابت خیلی خوشحاله،رادا و رادوین هم  تا صبح حسابی 

 بعد از معاینه من و بچه ها برگه ترخیص رو امضا ترمبخوابم ،دکاز خجالتش درمیان،البته خودم هم تا صبح نمیتونم 
می کنه ،دل آرام به عماد زنگ می زنه و خبر ترخیص من رو میده،تا ظهر کارهاي ترخیص ام تموم میشه و به 

 .سمت خونه راه میفتیم
چه ها قربونی بکشه،به  معمول عزیز با منقل اسپند تو حیاط وایستاده و یه قصاب هم اوردن جلوي پاي من و بطبق

 عماد چرا زحمت کشیدي؟:صورت عماد نگاه می کنم
 .براي سلامتی تو و بچه ها نذر کرده بودم: مهربون نگام می کنهعماد

 
 .مامانی نادمین منو میزنه: با گریه میاد پیشمرادا

 .من کجا زدمش مامی الکی همش گریه می کنه: شاکی میشه و میگه رادوین
ببین پسرم از وقتی بابا عماد رفته پیش ابجی دل آرام و داداش : کنم و روي پاهام می نشونمش رو صدا میرادوین

 .مهران ،رادا خیلی تنها شده و از تنهایی بهونه می گیره
 .خب مامی تقصیر بابا عماد ،خیلی لوسش کرده: چونه مو به سمت خودش می چرخونهرادوین

می مونه،خیلی بزرگتر از سنش حرف می زنه،خودشو سر می ده و از  حرفهاي این پسر بچه چهارساله دهنم باز از
ابجی خوشگل من چرا ناراحته،بیا بغلم :بغلم میره پایین و به طرف رادا که غمگین جلوي در ایوون نشسته می ره

 .،بریم حیاط تاب بازي کنیم
خوشحالم که راداي من  سریع اشک هاشو پاك می کنه و دست رادوین رو می گیره و با هم میرن حیاط،رادا

برادري به خوبی رادوین داره،همیشه ارزو داشتم منم یک برادر داشتم،به حال رادا غبطه می خورم که برادرش 
 .اینطور با محبت می بوسدش

 سوت زودپز بلند می شه ،به اشپزخونه می رم و زودپز رو خاموش می کنم و زیر شیر آب سرد می گذارم،یاد صداي
 . میفتم که همیشه می گفت؛تارا جان این کار خطرناك،یکوقت زودپز منفجر میشهعزیز خدابیامرز

 یادآوري اسم عزیز جون اشک هام سرازیر می شن ،خدا رحمتش کنه،یکساله از پیش ما رفته،مثل یک مادر تو با
د بزرگ کردن دوقولو ها کمکم می کرد،اخرین باري که دیدمش داشت با خانم هاي مسجد محل می رفت مشه

داشت بره مشهد ،اخرش هم وقتی  ،چقدر خوشحال بود و ذوق می کرد ،همیشه ارزو)علیه السلام(زیارت امام رضا 
رسید مشهد اجل بهش مهلت نداد بره زیارت و توي اتوبوس تموم کرد،بیچاره عماد کمرش شکست،دلش نیومد 

ز عماد خیلی ساکت و افسرده شد،حتی جنازه عزیز رو بیاره شیراز ،تو همون شهر مشهد دفن اش کرد،از اون رو
 که قلب عماد بود،با مشورت با بچه ها ،عماد براي چند وقت رفته داییحوصله بازي کردن با رادا رو هم نداشت،را
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پیششون تا آروم تر بشه و الان حدود ده روزه ما تنهاییم،چند بار تلفنی با عماد حرف زدم ولی هنوز صداش 
 هرانالو ،سلام دل آرام جان ،خوبی ؟م:د ،چقدر حلال زاده ست شماره خارج از کشورهغمگینه،صداي زنگ تلفن میا

 خوبه؟بابات بهتر شده؟
 .سلام تارا جون،ممنونم ما خوبیم ،ولی بابا اصلاً حالش خوب نیست:-

 چرا؟: میشم ،قلبم می ریزه ،روي صندلی کنار تلفن می شینم هول
 .راستش یکی از دوستاي مهران ،پزشکه،بابا رو دیده ،به نظرش بابا مشکل جسمی داره:-
 یعنی چی؟:

،بابا سرطان پیش رفته خون داره ،دکتر می ...تارا جون نمی تونم چه جوري بهت بگم ،بابا: آرام میزنه زیر گریهدل
 .گه تا الان هم معلوم نیست چطور زنده مونده

تارا ،تاراجون حالت :هام باز هم می جوشن،صداي دل آرام میاد،اون هم داره گریه می کنه تونم حرف بزنم ،اشکنمی
 خوبه؟

 اخه چطور به این سرعت معلوم شده،چقدر فرصت داره؟: زور می تونم حرف بزنمبه
 کمتر دکتر می گه...تو ایران ازمایش داده بوده،ما نمی دونستیم،دیروز تو بیمارستان بستري شده ،: آرام می گه دل

 .از یک ماه
 .می خوام بیام ببینمش:

اخه چه طوري؟بچه ها رو که نمیتونی بیاري،اون ها هنوز شناسنامه ندارن،کسی رو هم نداري ببري پیشش :-
 .بگذاري

 من چه کار کنم؟نمیشه برش دارید بیارید ایران؟: ام به هق هق تبدیل می شهگریه
 .،دکتر ها اجازه تکون خوردن هم بهش ندادن ،چه برسه پروازنه،از اون چیزي که فکر می کنی،حالش بدتره :-
 میتونم باهاش حرف بزنم؟:

 .تو بخش مراقبتهاي ویژه ست ،بخاطر دستگاههاس حساسش اجازه نداریم اونجا تلفن همراه ببریم:-
 من الان چی کار کنم؟:

من باید برم .و مواظب بچه ها باشیبابا قبل رفتنش ،پیغام داد بهت بگم نگرانش نباشی ،اون زود بر می گرده :-
 خداحافظ.بیمارستان ،تارایی فقط دعا کن ،دعا کن

 خداحافظ:
 رو بی رمق می گذارم،عماد ،عماد جان ،چرا متوجه نشدم دردت بیشتر درد جسمیه،اون خون دماغ ها،سرگیجه تلفن

 .ها،بی اشتهایی ،لاغر شدن شدیدت،عماد ،عمادم منو تنها نگذار
 می گیرم ،سجاده ام رو پهن می کنم ،براي عماد دعا می کنم ،براي خوب شدنش،خدایا نگذار در به در وضو

 .شم،نگذار باز هم یتیم شم،این مرد همه زندگیه منه،ازم نگیر
 کیه ؟: دعا می کنم و گریه می کنم که خوابم میبره، صداي در خونه میاد ،از جام بلند می شم انقدر
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 . رو باز کنخانمی ،عمادم در:-
واي عماد، اومدي؟دل آرام : رو باز می کنم،خودم رو پرت می کنم تو بغل عماد،صورتش رو غرق بوسه می کنم در

 می گفت تو بیمارستان بستریت کردن؟
مریض بودم ،ولی دکتر اومد مرخص ام کرد ،گفت برگرد پیش عشقت ،منم : سرمو تو اغوشش نگه می دارهعماد

 .زود اومدم
 پس چمدونت کو؟نگو که برام سوغاتی نیاوردي؟: خالیش نگاه می کنم دستهايبه
 .باور کن انقدر عجله داشتم ببینمت ،یادم رفت ،گفتم بچه ها بیارن:-
 !!مگه بچه ها دارن میان ایران:

 .اره ،گفتم بیان یه مدت دور هم باشیم:-
،این مدت که نبودي ،حوصله هیچ کاري رو خیلی کار دارم ،باید همه جا رو مرتب کنم: رو از سرم در میارم چادرم

 .نداشتم
 .این بچه ها چرا اینجا خوابیدن: می خنده و به طرف رادا میرهعماد
 ، نگاهم میفته به رادا و رادوین که کنار سجاده من خوابشون بردهتازه

 
دلم براي این وروجک ها خیلی تنگ شده بود ،مخصوصااًین رادا،فکر کنم : صورت هر دو تا شون رو می بوسهعماد

 .هیچوقت نتونم شوهرش بدم
آي آي به قول دل آرام داره یواش یواش : دیوار اشپزخونه تکیه میدم و ناز و نوازش کردن عماد رو نگاه می کنمبه

 .حسودیم میشه
 .حسود خانم تو که می دونی همه دنیامی:م رو تو اغوشش می گیره به طرفم میاد و سرعماد
  رو تو اغوشش نگه می دارم،که می پرسه،راستش رو بگو ،چه دعایی کردي برام که اینقدر زود اثر کرده؟سرم
 .گفتم خدایا هر چی خیر و صلاح عماد همون پیش بیاد: خندم و میگم می

 .ازت ،ممنونمممنونم : چشمان پر از اشک نگام می کنهبا
 .مامی ،مامی ،ما خیلی گرسنمونه ،نمی خواي بیدار شی: به صورتم دست میزنهیکی

عماد : رو باز می کنم ،دو قو لو ها کنارم نشستند ،سریع بلند می شم و به طرف اطاق خوابمون می دومچشمام
 ،عماد؟

مامی :ادوین میاد جلو دستم رو می گیره ها با تعجب منو نگاه می کنند،رادا با موهاي ژولیده نگام می کنه ،ربچه
 .،چرا گریه می کنی؟یادت رفته بابا عماد رفته پیش اجی دل ارام و داداش مهران

 !!ولی اون که دیشب برگشت: تعجب نگاش می کنمبا
 . حتماخًواب دیدي،فقط ما سه تا تو خونه ایم،فکر کنم گشنه ات شده ،بیا بریم بهت نون کره مربا بدم:-
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و می گیره و به طرف اشپزخونه می کشه ،تلفن خونه زنگ میزنه،به طرف تلفن می دوم،شماره خارج از  من ردست
 الو؟:کشوره ،نفسم بند میاد،گوشی رو بر می دارم

 ...تارا ،بدبخت شدیم ،بابام رفت: گریه هاي دل ارام میاد صداي
 . چیزي نمی شنومدیگه

 ه ام؟من کجام؟مرد: سوزش دستم چشمام روبار می کنمبا
اورژانس تو رو اورد،پسر کوچولوت زنگ زده بود ،خدا حفظش کنه خیلی بچه : با مهربونی نگام می کنه پرستار

 باهوشیه که تو این سن اینقدر عقلش رسیده،مگه تو همسایه اي چیزي نداشتی از اون کمک بگیرن؟
شورن و بعضی وقت ها میان نه خونه ما تو بن بست،فقط سه تا همسایه هستیم که اون دو تا خارج از ک:

 ایران،راستی بچه هام کجان؟
 .مثل دو طفلان مسلم نشسته بودن پشت در، سرپرستار برد بهشون صبحونه بده:-
 .میشه ببینمشون:

 .الان میگم بیارنشون اینجا:-
وله،رادوین با زیر  میره بیرون و بعد چند دقیقه با بچه ها میاد ،رادا با موهاي بهم ریخته و تاپ شلوار کج و کپرستار

پوش حلقه اي و شلوارك و صورت نشسته ،از دیدن بچه ها تو اون وضعیت گریه ام می گیره ،هر دو تا شون به 
چرا مامانت رو :مشت به پام میزنه،پرستار می گه رادا دستم رو هی می بوسه و رادوین یا.طرف تخت می دون

 میزنی؟
 .ه نمیرهچون مرده بود،من خیلی ترسیدم،میزنمش دیگ:-
 .مامی قول بده دیگه نمیري: تخت میاد بالا و موهام رو ناز می کنهاز
 .قول میدم:

 علت بدحالی و از هوش رفتنم رو می پرسه و منم با گریه بهش توضیح میدم،بچه ها تو سکوت فقط گوش پرستار
اشید،امروز مرخص بهتون تسلیت می گم ،رئیس بیمارستان پدر منه،نگران ترخیص نب:می کنند،پرستار میگه

 .میشید،سعی کنید قوي باشید ،بخاطر بچه ها
 .سعی می کنم:
 . آژانسی که پرستار می گیره به خونه میاییم ،باید همه جا رو تمیز کنم عماد داره بر می گردهبا

صداي گرفته مهران خبر میده دو روز بعد با عماد میان ایران ،دو روز فرصت دارم خونه رو اماده : رو پیغام گیرهتلفن
 .کنم

 
 
روي تاب ،آروم آروم تکون می خورم ، چشمام رو می بندم ،انقدر توي این دو ماه گریه کردم خارش چشم گرفتم  

لآرام بهم نزدیک میشه و کنارم می شینه و یک دست شو ،دکتر بهم قطره مخصوص داده،اشکهام سرازیر میشن ،د
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 هم یک دقیقه تنهات گذاشتم ،بارش اشکت زتاراجون ،با:دور گردنم می اندازه و با دست دیگش دستم رو می گیره
شروع شد،به خدا اگر بابا رو اون دو سه روز اخر می دیدي ،خودت هم از اینکه زودراحت شد خوشحال می 

ر عرض ده روز انقدر تغییر کرد و ضعیف شد که نمی شد تشخیصش داد ،خودت رو اینقدر شدي،خدا بیامرز د
 ...  خودت،دو قو لو ها،من و مهرانطرناراحت نکن ،تو باید محکم باشی ،بخا

 اخه عزیز دلم ،خیلی زود بود براي عماد ،خیلی: بغضی که صداي قورت دادنش رو دل آرام هم  می شنوه می گم با
. 

بابا ،همش به یاد تو بود ،اونجا هی می گفت :م گریه اش شروع می شه و سرم رو تو اغوشش می گیره ارام هدل
 )و می خنده.(تارا،تارا،یکوقت هایی بهت حسودیم می شد

عماد براي من فقط همسر نبود،پشتیبان بود،پدر بود ،همه عشقم بود،نمی دونم چرا تو طالع من فقط تنهایی نوشته :
 .شده

 . تنها نیستی ،من و مهران همیشه باهاتیم،تو مامان کوچولوي ماییعزیزم تو:-
راستی دل ارام با خونه و اموال عماد چه کار می ...ممنونم دل ارام وجودتون تنها دلگرمی زندگی منه: بوسمشمی

 کنید ؟
 .هیچی،شما ازشون استفاده می کنید ،ما هم هر وقت دلمون تنگ شد میاییم پیشتون:-
م  قبل رفتنتون سهم الارثتون رو بگیرید ،تا اونجا زندگیتون بهتر شه، این خونه براي من و بچه ها نه دوست دار:

  با اجازتون به وکیل خانوادگی تون گفتم کارهاي انحصار وراثت رو بکنه.خیلی بزرگه ،شب ها می ترسم  اینجا باشم
. 

 .چرا این کار رو کردي تارا؟مهران بشنوه ناراحت می شه:-
 .قاً مهران از تو عاقل تره و دلیل من رو درك می کنهاتفا:

باشه هر طور خودت صلاح می دونی،فقط نمی خوام اطرافیان بگن،بچه هاي عماد نامادري و بچه هاش رو از :-
 .خونه بیرون کردن

 .نگران نباش ،مردم همیشه براي هر چیزي حرف درست می کنند،زود هم یادشون می ره:
 یزي بهت بگم؟راستی ،می شه یک چ:-
 جونم:

 قول میدي آروم باشی؟:-
 بله:

 .بابا قبل از بیمارستان رفتن یه نامه برات نوشت و از من قول گرفت اگر برنگشت به دستت برسونم:-
 نامه اي رو به دستم می ده،دستهام شروع به لرزش می کنند،دل آرام هم حالش بهتر از من نیست،نامه رو پاکت

 .ام بخونی،چشمهام خیلی درد می کنهمیشه بر:بهش پس می دم 
 اخه شاید حرف خصوصی باشه؟:-
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 .بخون ،اشکالی نداره:
 .هنوز بوي بابا رو میده: رو باز می کنه ،بو میکنهنامه

 
 . نام انکه عشق را در وجود آدمی قرار دادبه

  نازنینم سلامتاراي
 . یز دلم نمی خواهم چشمانت را بارانی ببینم که این نامه به دستت می رسد من دیگر در این دنیا نیستم ،عزروزي
 . گاه محکمی براي خانواده مان باش ،قوي باشتکیه
 وقت فراموش نمی کنم اولین باري که دیدمت ،دلم لرزید،احساس کردم باز هم عاشق شده ام،اما وقتی عشق هیچ

 .تو و صدرا را نسبت به یکدیگر دیدم ،تصمیم گرفتم هر چه در توان دارم انجام دهم تا شما به هم برسید
 خودم خوشبختت کنم،بعد از ازادي  دست سرنوشت تو را بار دیگر سر راه من قرار داد ،به خودم قول دادموقتی

صدرا از زندان ،خواستم دوباره شما را به هم برسانم ولی صدرا دیگر نمی خواست تو را ببیند ،پس  از انروز تو شدي 
 امدند و تو براي همیشه همسر قانونی و شرعی من دنیا همه زندگی من و دلیل زنده بودنم، وقتی دو قو لو ها به

 .به من لبخند زد،ممنونم از تو که با وجودت اکسیر عشق را در جسم یخ زده من دمیديشدي،دنیا بار دیگر 
 

 : دو وصیت و خواهش از تو دارمتنها
 .مواظب خودت ،دوقولوهاو مهران و دلآرام نازنین من باش-1
 . حلالم کنداگر سرنوشت بار دیگر صدرا را سر راه تو قرار داد،با او ازدواج کن،از قول من از صدرا بخواه تا-2
 
راستش را بخواهی صدرا یکسال پیش براي همایشی به شیراز امده بود و من اتفاقی دیدم اش،احساس کردم از (

وجود دو قولو ها بی خبر است ،من هم چیزي نگفتم،ولی هنوز به شدت از دستت عصبانی بود و من هم براي حفظ 
 )ارامشت گفتم براي همیشه پیش دل ارام و مهران رفته اي

   نازنینمتاراي
  شبهاي تاریکمستاره

 صلاح دانستی فروش خانه و بقیه مایملک را به وکیل خانوادگیمان بسپار ،دفترچه پس اندازي به نام خودت نزد اگر
وکیلمان گذاشته ام تا فروش خانه و بقیه اموال ،می توانی با ان پول زندگیت را بگذرانی، در شیراز نمان،به تهران 

 . را از تنهایی دراورندتو ه اي اجاره کن ،انجا دوستانی داري تابرگرد و خان
  دعا کنبرایم
  دعا کنبرایم
  من زندگی کن ،زندگی ،همیشه دوستت خواهم داشت        عمادعشق
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اي بابا دلی تو : و دل ارام هر دو در اغوش هم می ریم و گریه مون شدیدتر میشه،مهران بهمون نزدیک میشهمن
 !رو فرستادم نگذاري تارا یواشکی گریه کنه ،تو که خودت بدتري

 .نامه بابا به تارا رو براش خوندم:  هم جدا میشیم ،دل ارام برگه رو به مهران نشون میدهاز
 .نامه بابا،میشه من هم بخونم:ر باغچه می شینه با بهت کنامهران

 . سر به دل آرام اشاره می کنم که بهش بدهبا
 

 نامه رو می گیره و می ره رو ایوون و مشغول خوندن نامه میشه،من و دل ارام نگاهش می کنیم،گاهی با مهران
راي من مثل یک برادر می دلآرام، مهران رو خیلی دوست دارم ،ب:انگشت اشاره اش اشک هاش رو پاك می کنه

 . ها خیلی تنها میشنهمونه،رادا و رادوین هم عاشقش هستن،راست میگه عماد ،بعد رفتن شما بچ
 تارا حالا تصمیم ات چیه؟: به سمتم میاد و نامه رو بهم پس می دهمهران

ت یه امانتی پیشش دارم قبل از خوندن نامه تلفنی کارهاي خونه و بقیه چیزها رو به وکیلمون سپردم انجام بده،گف:
 شما تا کی ایران هستید؟.برم بگیرم،فکر کنم منظورش همین دفترچه حساب پس انداز باشه

 .ده روز دیگه پرواز داریم:-
 . مهران جان اگر زحمتی نیست برام تو تهران یه اپارتمان دوخوابه کوچیک اجاره کن:

ت املاك داره بهش می سپرم،یک جاي راحت برات پیدا باشه حتما،یکی از دوستام برادرش تهران بنگاه معاملا:-
 .کنه

 .خوشحال ام تو رو دارم،مثل برادر نداشته ام هستی: لبخند میزنمبهش
 .وقتی از ایران بریم دلمون خیلی براتون تنگ میشه: هم می خندهمهران

 
 مامان میشه اینو بلام ببندي؟:-

 خوبه؟راحتی؟: دختر کوچولوم رو می بندمکمربند
 .اوهوم،ملسی: هاش رو به هم میزنه پلک

 مامی میخواي کمکت کنم؟: رو به رادوین که سمت راستم نشسته می چرخونم ،حسابی با کمربندش مشغولهنگاهم
 میبره بالا ،منتظره براش ببندم،هواپیما از روي زمین بلند می شه،بچه ها حسابی ذوق زده شدن،مهماندار دستهاشو

کنه،به فکر فرو می رم،چقدر زود گذشت، انگار همین دیروز بود ،با عماد به شیراز شروع به توضیحات پرواز می 
 .اومدم و حالا تنها بدون عماد به تهران برمی گردم

 
 زی عزستی نی باش مرا چون تو کسنفسم
 زی عزستی نی ست مرا همنفسی خالشهر

 
  از حال من سوخته آگاه تر استحافظ
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 زی عزستی نی رسادی و فری ام فالزده
 
  بپرمتی که به سوی حتی پر و بالستین

 زی عزستی نی تو مرا جز قفسی بآسمان
 .  ،عماد  کمکم کن بتونم از پس مشکلاتم بربیامعماد
 مامانی،اثاثمون چی میشه؟: دستم رو می گیرهرادا

 .اونها رو با ماشین هاي بزرگ حمل بار بردن خونه جدیدمون:
 مگه خونمون رو بلدبودن؟:-
 .خونه رو بهشون داده بودممن ادرس :

 مامانی اگه بابا عماد بیاد ببینه ما نیستیم گم میشه؟:-
 .من ادرس خونه جدیدمون رو به همه همسایه ها دادم،بابا عماد به یه سفر طولانی رفته ،شاید هیچوقت برنگرده:

 اگه اومد ما لو پیدا می کنه؟:-
 .بله ،عزیزم ما روپیدا می کنه:

 مامی الان بابا عماد این بالاست؟:یرون هواپیماست  حواسش به برادوین
 کی گفته این بالاست؟   :
 ! اجی دل ارام گفت بابا عماد رفته اون بالا پیش خدا:-
 .اره مامی فقط ما نمی بینیمش:

 . مامی نترس من مواظبتونم: رو به پشتی صندلی تکیه میدم و چشم هام رو می بندم،رادوین دستم رو می گیرهسرم
 کوچولوش رو می بوسم ،مرد کوچولوي من از همه نظر کپی برابر اصل پدرش ،کاش میتونستم بچه ها رو به دست

 .صدرا نشون بدم
 قو لوها اروم خوابشون برده،بس که از من و مهماندارها سوال پرسیدن خسته شدن،هواپیما داره می شینه ،بچه دو

نده آژانس فرودگاه می دم ،تو این چند سالی که نبودم تهران ها رو بیدار می کنم ،ادرس خونه جدیدمون رو به ران
 درد می گیره،تاکسی جلوي در یه مجتمع هشت بمخیلی عوض شده ،یاد روزهاي در کنار صدرا بودن میفتم ،قل

واحدي توقف می کنه ،از راننده تشکر می کنم و با کمک بچه ها چمدون ها رو به داخل مجتمع می 
 چهارم ،در واحدمون رو باز می کنم ،یه خونه نقلی دو خوابه حدود هشتاد متري،اثاثیه رو دو برم،اپارتمانمون طبقه

 همشون وسط خونه تلنبار شده،فقط وسایل لازم رو با خودم اوردم و بقیه اثاثیه رو به الان روز پیش فرستاده بودم و
 . مراکز خیریه بخشیدم

 .خهواي مامانی این جا چقدر شلو: با تعجب میگهرادا
 . الان زنگ میزنم نیروي کمکی میاد: خنده می گمبا
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و شماره یک مرکز خدمات منزل رو می گیرم و از اونجا سه تا نیروي خدماتی خانم براي کمک 118 میزنم زنگ
درخواست می کنم،در عرض نیم ساعت نیروها می رسن ، و با کمک هم مشغول چیدن خونه می شیم ،هوا تاریک 

 کردن و سر و صورتشون حسابی يي کارمونه ،بچه ها هم حسابی لابلاي کارتن خالی ها بازشده و ما هم اخرها
سیاه شده،با اشناییت یکی از نیروها زنگ میزنم مطبخ برادرش و سفارش شش پرس جوجه کباب رو میدم،تا غذا 

،بچه ام رادوین عاشق برسه بچه ها رو می برم حموم و تمیز می شورم،طفلی ها شام خورده نخورده خوابشون میبره 
 یه غذاي درست و حسابی نخورده،همش تو خودشه،باید ببرمش چند تا رفته جوجه کباب از وقتی عماد از دنیا

 .کلاس ثبت نامش کنم یکم از تنهایی دربیاد
 هاي خدماتی رفتن ،خونه رو کامل می گردم تا با جاي وسایل چیده شده اشنا بشم ،هنوز هیچی نشده دلم خانم
 دل ارام و مهران تنگ شده،وقتی یادم میفته با چه مصیبتی راهیشون کردم برن خنده ام می گیره،دلم براي براي

 و اولین فال حافظم،براي یهشیراز هم تنگ شده،شهري که توش طعم خوشبختی رو چشیدم،براي حافظ
 ...سعدیه،براي خونمون،براي باغچه ام،آه

 .گی جدیدي رو باید شروع کنم خسته ام باید بخوابم ،از فردا زندخیلی
 
 .مامانی ،محکم تر،محکم تر هلم بده:

 .بالاتر ،بالاتر: رو محکم تر هول می دم ،رادا از شدت خوشحالی جیغ می زنهتاپ
 .من رو یواش هل بده ،محکم هول میدي می ترسم: با چشمهاي صدرا نگاهم می کنه ومی گه رادوین

 به پارك نزدیک خونه و بازي تا تاریک شدن هوا،بعدش هم بستنی خوردن  هر روز غروبم شده ،اوردن دوقولوهاکار
 .و بردن زورکی و با گریه و کلی قول تا خونه

 دلم خیلی گرفته،دلم می خواست خونه مادري،خواهري،برادري،دوستی،فامیلی  می تونستم برم ،دلم می خواد امروز
 مامان ،ما چرا مامان بزرگ  نداریم ؟:یامبرم خونه صدرا از دور ببینمش،با صداي رادا به خودم م

 .داشتیم،ولی الان پیش خداست:
من هم دلم مامان بزرگ ،بابا .اخه اون دختر کوچولو که اونجاست بهم گفت الان میرن خونه مامان بزرگش:-

 .بزرگ خواست
 ...من هم الان دلم مامان بزرگ ،بابابزرگ خواست:

  مسافرت نیومده؟حداقل بریم پیش بابا صدرا ،هنوز از :-
 تو بابا صدرا رو از کجا می شناسی؟: از تعجب گرد میشهچشمهام
 بابا عماد اون موقع خودش بهمون گفت ،ما بابا صدرا داریم که  رفته مسافرت دور: میاد کنار دستم می شینهرادوین

. 
 واقعا بابا عماد این حرف ها رو بهتون زد؟:

 .ش گفت یک روز بالاخره میاد و ما رو پیدا می کنهبله،خود: تو چشمهام نگاه می کنهرادوین
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 وقت فکر نمی کردم عماد در مورد صدرا به بچه ها چیزي گفته باشه ،نمی دونم چرا خواسته بچه ها قضیه هیچ
 . صدرا رو بدونند

 مامان ،بابا صدرا رو پیدا کردیم بهش بگم برام تخت صورتی بخره؟: دستم رو می کشهرادا
 اما تو که تخت داري؟:شم دماغشو می کنوك

 ... نه تخت صورتی می خوام:-
 .باشه ،هر وقت اومد بهش بگو:

 . مامان یکم برم سرسره بازي کنم بعدش بریم: هم دلم براي صدرا تنگ می شه ،رادا می گه باز
 فقط یکم ها:

 .فقط اینقدر زود میام: کوچیکش رو نشونم می ده انگشت
 مامی برم مواظبش باشم ؟:رادوین هم دنبالش راه میفته 
 . برو مرد کوچولو من:

 ماهه به خونه جدید نقل مکان کردم ،بچه ها دیگه مثل روزهاي اول بهونه گیري نمی کنند ،ولی خودم حالم شش
ون سالی که خرابه،دلم براي کسانی تنگ می شه که دیگه نیستند،یک هفته تا نیمه شعبان مونده ،یادش بخیر ا

 ...خونه خاله نسرین رفته بودم وبا صدرا آش هم می زدیم
 روز پیش رفتم به خونه خاله سر بزنم که همسایشون گفت چند وقت پیش از اونجا رفتن و خبري ازشون نداره چند

یه اومدن به ،ولی یکم اثاثیه پیششون امانت گذاشتند ،من هم شماره تلفن همراه ام رو دادم که وقتی براي بردن اثاث
 .خاله بده تا با هام تماس بگیره

 خانم میشه ازم فال بخرید؟: فال فروشی نزدیکم میاد پسر
 قول میدي فالم خوب باشه؟:

 .دعا می کنم فالتون خوب باشه: خندهمی
 .خانم فالتون بد بود؟اگر بده بهم پول ندید: می کنم و یه ورق فال برمی دارم،چشمهام پر از اشک میشهنیت

 . عزیزم خیلی عالی بود،الان واقعا بهش احتیاج داشتمنه:
 .ان شاء االله همیشه خیر ببینی:چشماش می درخشه.بقیه اش هم مال خودت: برگ اسکناس بهش می دم یه
 . دوان دوان دور میشهو

 : بار دیگه برگه فال رو می خونمیک
 
   به کنعان غم مخوردی گم گشته باز آوسفی

 گلستان غم مخور ي احزان شود روزي کلبه
   حالت بهِ شود دل بد مکندهی دل غمديا
  به سامان غم مخوردی باز آدهی سر شورنیو
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   بهار عمر باشد باز بر تخت چمنگر
  مرغ خوشخوان غم مخوري ای گل در سر کشچتر
   بر مراد ما نرفتي گردون گر دو روزدور

  نباشد حال دوران غم مخورکسانی دائماً
  بی از سرّ غي چون واقف نه ادی مشو نومهان
  پنهان غم مخوري هاي اندر پرده بازباشد

   بر کندی هستادی فنا بنلی دل ار سيا
  ز طوفان غم مخوربانی تو را نوح است کشتچون

   زد قدمی گر به شوق کعبه خواهابانی بدر
  غم مخورلانی ها گر کند خار مغسرزنش

  دی منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعگرچه
  غم مخورانی پاستی کان را نستی نی راهچیه

  بی ما در فرقت جانان و ابرام رقحال
  حال گردان غم مخوري داند خدای مجمله
   تاري در کنج فقر و خلوت شب هاحافظا

  بود وردت دعا و درس قرآن غم مخورتا
 
 ...خدایا توکل به تو می کنم،هر چی خیر برام پیش بیاد،به داده و نداده ات شکر ،داده ات نعمت و نداده ات حکمت:

  بیایید؟رادا،رادوین
 .اگه بابا عماد بود می گذاشت تا صبح بازي کنم: تا خونه غرغر می کنهرادا

 .خدا رحمت کنه بابا عماد رو،مطمئن باش الان که غرغرهاي تو رو می شنوه پیش فرشته ها خجالت می کشه:
 اره ،داداشی مامان راست می گه؟:-

 .بله ،مامانی ها همیشه راست می گن: نگاهم می کنه و می گهرادوین
ربون اون قد و بالاش برم ،بچه رادوین بهم چشمک می زنه،ق.. اروم اروم شروع می کنه با خودش حرف زدن رادا

 .ام خیلی مهربون
به خونه می رسیم،رادا رو بغل می کنم  و وارد اسانسور می شیم،خیلی خسته شده،تو بغلم خوابش میبره،با کمک  

  خانم راد ،کمک نمی خوایید؟:رادوین در خونه رو باز می کنم،هم زمان همسایه روبرویی در خونه اش رو باز می کنه
 

 .خیلی ممنون ،پسرم هست:ینکه بهش نگاه کنم می گم  ابدون
 ببخشید که این رو می گم ،همسرتون از مسافرت تشریف نیاوردند؟:-
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 .فکر نمی کنم این موضوع ارتباطی به شما داشته باشه: به سمتش برمی گردمعصبانی
 

 سهرابی چی شده؟:  به سرعت خودش رو  می رسونهزنش
 .هنوز نیومدن عصبانی شدنهیچی ازشون پرسیدم همسرتون :-

 .خب یک دفعه بگید بیوه اید خلاص: همسایه با پر رویی می گهزن
 .نخیر هم ،بابامون رفته سفر و زود میاد: میگهرادوین
 .ببینید من نمی دونم براي چی هر شب باید به شما جواب پس بدم: رو می فرستم توي خونهرادوین

خانم ما تو این ساختمون ابرو داریم ،زن مجرد و بیوه :می اندازه میگه همسایه که نگاههاش من رو یاد نصرتی مرد
نداریم ،وقتی زنگ زدم صاحبخونه و اطلاع دادم حالیتون میشه،تمام افراد ساختمون از حضور شما تو ساختمون 

 . رو جمع کنید و بریدتونناراحتن ،بهتره تا ننداختیمتون بیرون ،خودتون بار و بندیل
م در رو می کوبم، رادا بیدار می شه و گریه می کنن،رادوین هم گریه می کنه،خدایا صبرم داره  خونه می شوارد

 .تموم میشه،کمکم کن
 کم غذا از ظهر مونده ،براي شام گرم می کنم،طفلی بچه ها از غروب تا الان ساکت اند ،با هزار کلک خنده یک

 خت تو بخوابیم ،باشه؟مامان شب بیا سه نفري رو ت:شون رو در میارم ،رادا میگه
 .تو نه و شما ،باشه:

 هام می خندن ،منم می خندم ،چقدر شاد بودن راحته،روي تخت دونفره دراز می کشم بچه ها دو طرفم می بچه
خوابن،هر چی شعر وقصه بلدم براشون تعریف می کنم تا بخوابن،من هم تو فکر فرو میرم ،فردا هر طور شده میرم 

 .د هنوز اونجا باشه ،باید ببینمشدم در خونه صدرا ،شای
 بینمش،از دور ،یه لحظه هم کافیه،دلم می خواد احساس کنم من هم یکی رو تو این دنیا دارم،ادم هایی که فقط

می شناسم همه تو سینه خاك خوابیدند ،دلم ادمی می خواد که راه بره،نفس بکشه،یکی که من دوستش داشته 
 .باشم ،هر چند من رو نخواد

 صداي زنگ گوشی بیدار می شم ،دست و صورتم رو می شورم ،باید زود برم و تا بچه ها بیدار نشدن با
 مامی کجا می ري؟:برگردم،رادوین سرجاش می شینه

 .میرم بیرون زود میام ،مواظب خواهرت باش ،خیلی زود میام:
 .باشه ،خیالت راحت من مواظبم:-

 .،از دور براش بوسه اي می فرستم و اونم جوابم رو میده اینطور حرف می زنه می  خوام بخورمش وقتی
 تاکسی خودم رو نزدیک خونه صدرا می رسونم ،خدا کنه هنوز اینجا ساکن باشه،از دور نگاه میکنم،پرده هاي با

خونه هنوز همون قبلی هاست،در پارکینگ باز می شه،یه جک سفید میاد تو خیابون،قلبم تند تند می زنه،صدرا 
 زن در حالیکه بچه اي رو لاي پتو ه،یهنه،پشت شمشادهاي  روبروي خونه قایم می شم ،چقدر پیر شدپشت فرمو

پیچیده نزدیک ماشین میشه و صدرا در رو براش باز می کنه ،زن جلوي ماشین  می شینه ،یه دختر بچه هم 
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من کوچیکتره،انقدر همراهشونه که صدرا کمکش میکنه عقب بشینه و سرش رو می بوسه،دختره یکم از راداي 
 خوب نمی بینم،ماشین حرکت می کنه و میره،قلب من هم از جا واشک تو چشمهام جمع شده که صورت زن ر

کنده می شه و می ره،صدرا دو تا بچه داره،هنوز با همسرش زندگی می کنه،چرا؟؟چرا راداي من باید تو حسرت 
 ال بازي کنه؟یک بوسه پدرش باشه،چرا رادوین منتظره صدرا باهاش فوتب

 . فال حافظ چه معنایی داره؟پاهام درد گرفته ،کجام؟چقدر راه اومدماون
 .دربست: بچه ها میفتم ،باید برگردم خونه،اونها بهم احتیاج دارن،دستم رو براي اولین تاکسی بلند می کنمیاد
 
 : زبان صدرااز
 

بهاي .آه تارا،تاراي من بدجور دلم رو شکوندي: هر روزبا تنهایی خودم نشستم و دارم صبحانه ام رو می خورم مثل
 .اون همه اعتمادم چقدر ارزون بود

 آخرین روز زندانم می افتم،روزي که تانیا و پدرش براي رضایت اومده بودن،می تونم قسم بخورم که اون روز یاد
ایان،همسایه حضور تارا رو در همون نزدیکی حس می کردم ،مثل دیروز صبح که خواهر و خواهر زاده هاي ش

با هم زندگی کنند،دیروز هم حضور تارا رو  روبروییم، رو به فرودگاه رسوندم که برن عسلویه پیش شوهر خواهرش و
حس می کردم ،تارایی که من رو به سیصد میلیون تومن فروخته بود،تارایی که خودم امضاش رو پایین برگه هاي 

 .تعهد و دریافت مبلغ پول دیدم
شته افکارم رو پاره می کنه ،صدا رو دنبال می کنم ،زمین اطاق خوابم پر از آب شده،نگاهم  چک چک آب رصداي

به رادیاتور پشت میز مطالعه میفته ،میز رو جابجا می کنم،بله،اتصال رادیاتور ازپایین و از  توي دیوار نشتی پیدا 
و می کنم تا شماره تعمیرکار رو پیدا  رو زیر و رتلفن کرده،خدا رو شکر سرگرمی روز جمعه من هم پیدا شد،دفتر

کنم،خوبه اون روز که شایان رادیاتور هاش رو عوض می کرد من هم از طرف شماره گرفته بودم،شماره تعمیر کار 
رو می گیرم ،بعد از کلی ناز کردن قبول می کنه امروز بیاد تعمیرش کنه،فلکه شیر اب داخل واحد رو می بندم و 

درد کلیه هام شروع میشه ،بلند میشم و داروهام رو میخورم،باز هم دیروز یازم رفته آب .نم  کار می شیتعمیر منتظر
 .زیاد بخورم ،درد کلیه هام شروع شدن

 غروبه،با صداي زنگ به طرف در خونه می رم ، در رو باز می کنم ،تعمیرکار رو به اطاق خواب راهنمایی می نزدیک
تو پذیرایی سرگرم تماشاي تلویزیون می شم،نمی دونم دو روزه چه کنم ،اون هم مشغول کار میشه و من هم 

 با پول هایی که از خانواده تانیا گرفته مشغول شورمرگم شده ،دائماً یاد تارا میفتم ،تارایی که الان تو خارج از ک
و پدرش از خوشگذرانیه ،به تانیایی که تا فهمید پدرش داره بر شکست میشه از ایران رفت وغیابی طلاقش دادم 

غصه در تنهایی از دنیا رفت،یاد چند سال پیش میفتم که با پرس و جوي زیاد استاد رو درهمایش دیدم و حال تارا 
اقا ،اقا فعلا از دیوار جداش کردم تا رادیات جدید بیارم اساسی : و فهمیدم براي همیشه از ایران رفتهدمرو پرسی

 . ا کردم ،یک کم خیس شده ،گفتم شاید مال بچه هاتون باشهدرستش کنم،راستی این رو هم پشت رادیات پید
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 .نه ،چیز مهمی نیست بندازید تو سطل زباله: به دستان مرد و دفترچه خاطرات تارا میفتهنگاهم
 .  زباله رو گره می زنم ولی حس اینکه ببرم پایین رو ندارمکیسه
 یه پرتگاه وایستادم ،تارا هم اون طرف پرتگاه  خوردن شام روي کاناپه دراز می کشم ،خواب می بینم کناربدون

روبروي منه ،دلم می خواد برم پیشش ،ولی از توي جیبم یه چاقو درمیارم تا طناب هاي اتصال  پل معلق بین دو 
 به طرفم میاد ،دست از بریدن برمی دارم،از تو کیفش هپرتگاه رو ببرم ،نگاهم روي پل ثابت می مونه،استاد عماد دار

 . ي درمیاره بهم بده،دفتر خاطرات تاراستیک چیز
 از خواب می پرم،تمام تنم خیس عرقه ،سردمه ،به طرف اشپزخونه میدوم ،کیسه زباله رو پاره می کنم ،خدا رو هول

 !!...شکر دفتر اینجاست ،دفتر رو ورق می زنم ،دست خط تاراست ،می خونم و می خونم ،تارا،تارا
تو این خونه رو توضیح  داده ولی حرفی از پول نزده ،فقط نوشته در قبال ازادي من و  نمیشه تارا تا روز اخر باورم

 ؟!درمانم حاضر شده از زندگی من بره بیرون،گیج شدم ،یعنی این موضوع  واقعیت داره
 الو؟: تلفن همراهم رو می گردم ،شماره وکیل تانیا رو پیدا می کنم ،با همون بوق اول جواب میدهدفتر

 میري هستم،همسر سابق تانیاسلام ،ا:
 .بله به جا اوردم بفرمایید:-
 .ببخشید نصفه شب بیدارتون کردم:

 .نه خواهش می کنم اتفاقا بیداربودم ،داشتم رو یک پرونده خاص کار می کردم:-
 ببخشید یه سوال داشتم،شما پرونده من یادتونه؟:

 بله،کاملاً:-
 فت کنه؟شما دیدي تارا از خانواده تانیا پولی دریا:

 .نه،اصلا ندیدم:-
 !ولی تانیا برگه هایی رو نشونم داده بود که امضاي تارا پایین اونها بود:

بله،خودم اون امضاها رو ازشون گرفته بودم،دقیق یادم باشه دم در زندان روز آزادي شما ،تو ماشین من نشسته :-
 .بودیم

 تارا چه چیزهایی رو امضا کرده بود؟:
این که بخاطر ازادي شما و شروع درمانتون براي همیشه تا وقتی همسر تانیا هستید از زندگیتون بره :-

 .بیرون،همین
 !!!اما تو برگه هایی که من دیدم در قبال دریافت سیصد میلیون تومن از زندگی من رفته بیرون:-
 .مطمئنم برگه هایی که دیدید جعلی بودهحالا یادم افتاد همون موقع تانیا دنبال یه جاعل حرفه اي می گشت،:-
 شما از تانیا خبري نداري ؟:

 مگه از هم جدا شدید؟:-
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بله،یک ماه بعد از اینکه فهمید پدرش در حال برشکستگی براي تفریح از ایران رفت و برنگشت و درخواست طلاق :
 .داد،من هم طلاقش دادم

 .!یان برشکستگی پدرش رو می دونستاما تانیااز همون موقع که شما تو زندان بودید جر:-
 یعنی تمام اون مدت نقش بازي می کرده ،اخه چرا؟؟؟:

تانیا دختر مغرور و به شدت حسودي بود،وقتی عشق شما و تارا رو می دید از حسادت حالش بد میشد ،به نظر من :-
 بیماري روانی

 
 . ازار دادن دیگران لذت می بردداشت،از

 ایی من و تارا بوده؟یعنی از اول فقط قصدش جد:
 .بله ،من هم بعد ازادي شما متوجه این موضوع شدم و دیگه وکالت اون خونواده رو قبول نکردم:-
 چرا به نگفتید جریان چیه؟:

اقاي امیري من همین الان متوجه اسناد جعلی شدم که به شما نشون دادن ،مطمئن باشید اگر میدونستم حتما :-
 .بهتون خبر می دادم

 .م از کمکتون،حالا دیگه خیالم راحت شد،بهاي ازادي من اسارت تارا بوده،باید تارا رو پیدا کنمممنون:
 .موفق باشید ،ارزو می کنم خداوند بهترین ها رو براتون رقم بزنه،شب بخیر:-
 .شب شما هم بخیر:

ممنونم بخاطر از خود  رو سر جاش می گذارم،دفتر تارا رو بر می دارم،بو می کنم ،می بوسمش ،تاراي من ،تلفن
 ؟.گذشتگی که کردي ،الان کجایی؟سرنوشت چه بازیهایی با تو کرده

 فکر تارا به خواب می رم ،تمام خاطرات شیرین اون چند روز زندگی مشترك باز هم برام زنده می شه،صبح با سر با
قده الان خسته ام ،فقط می و صداي پرنده ها بیدار می شم ،حس هیچ کاري رو ندارم ،بعد مدت ها کینه ورزي و ع

 حس کنم،در اطاق بچه ها رو باز می کنم ،اطاق ها خالی رو خوام تو خونه اي که تارا برام چیده راه برم و وجود تارا
خالی اند ،دوست دارم برم خرید کنم ،دوست دارم پدر باشم ،لباس هام رو می پوشم و به خرید میرم ،می خوام 

ازش صاحب بچه شم،دلم می خواد مادر بچه ام باشه ،دلم می خواد احساس کنم من هم وقتی تارا رو پیدا می کنم ،
 مغازه سیسمونی فروشی بزرگی میشم ،نمی دونم چی بخرم ،در اخر با کمک مرد فروشنده و دختر و وارد،پدرم

ونه می همسرش اثاثیه کامل دخترونه و پسرونه می خرم ،قرار میشه غروب بیان واطاق ها رو بچینند ،به خ
تمیز کنم،نمی دونم  رسم،زنگ می زنم یک شرکت خدماتی منزل و درخواست نیرو می کنم ،باید همه جا رو

 .چرا؟فقط باید همه جا تمیز بشه
 بله؟: شب شده،خونه از تمیزي می درخشه،اطاق هاي بچه ها چیده شده،زنگ خونه رو می زننداخر

 . منم:-
 .سلام شایان:
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 ده؟سلام صدرا،اتفاقی افتا:-
 چطور؟:

 .یک طور عجیبی شدي:-
 .بیا اینجا ها رو ببین:

با تعجب .یک اطاق هم با اثاثیه ابی نفتی و سفید. بچه ها رو نشونش می دم ،یک اطاق با اثاثیه صورتی ،سفیداطاق
 صدرا جان حالت خوبه؟می خواي بیایی چند روز بریم سفر؟:و ترحم نگاهم می کنه

 .نه ،خوبم ،باید تارا رو پیدا کنم: رو تکون می دم سرم
 .اما تارا که ایران نیست:-
 .باید پیداش کنم،باید مطمئن شم خوشبخته،این کمترین کاري که می تونم براش بکنم:

 . کلی اصرار می کنه ،شب برم پیشش و تنها نباشم ،اما قبول نمی کنمشایان
نکه نمازم رو خوندم ،باز هم وضو می گیرم و سر سجاده می شینم،اشک  رفتن شایان دلم خیلی می گیره،با ایبعد

خدایا،من دیگه تحمل ندارم،از تنهایی خسته شدم،خدایا تارا رو به من برسون،می دونم الان از :هام جاري می شن
 خونواده  همه دوست ها و همکارهام کناررسیم،الانمن خیلی دوره،فقط تو می تونی کاري بکنی ،ما باز هم به هم ب

هاشون هستند ،زن دارند ،بچه دارند،نیمه شعبان نزدیکه ،کاش تا نیمه شعبان سال بعد من کنار تارا باشم و بچه 
 .مون هم بدنیا اومده باشه

خدایا می بینی از تنهایی دیوونه شدم،ارزوهاي محال می کنم،ولی منی که می دونم تو : فکرم خنده ام می گیرهاز
 .چقدر بزرگی،چطور می تونم به درگاه رحمانیتت ایمان نداشته باشم

وجه  جا می خوابم ،خواب تارا رو می بینم ،تو یک جاي تاریک تنها شده و گرگ ها دوره اش کردند ،دو تا جهمون
 .تارا بیا این طرف بیا ،من مواظبتم:هم توي دستهاش قایم کرده 

 . صدرا کمکم کن،خسته ام:-
 ...بیا،نیمه شعبان نزدیکه:

 
 نیمه شعبان،دلم یه جوري شده،همش دلم می خواد برم کنار پنجره وایستم و چراغونی خیابون رو نگاه فردا

 ام شاد می شه ،یاد خاله نسرین میفتم،یاد مینا،یاد لبخند هاي کنم،وقتی ریسه هاي رنگی چراغ ها رو می بینم ،قلب
 همراهم به خودم میام ،رادا تلفن رو جواب لفنبا صداي زنگ ت.صدرا ،آه صدرا دعا می کنم همیشه خوشبخت باشی

 ...بله بفلمایید:میده
 .. مامان یه خانومه میگه خاله نسلین...گوشی ... دختلشونممن

 الو:یرم،گریه امونم نمیده رو از رادا می گتلفن
 الهی قربون اون صداي همیشه گریونت بشم ،مادر:-
 ...خاله جون:
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 خوبی تارا جون ؟تو دختر داري؟:-
 .بله خاله:

 الان کجایی؟:-
 .تهران ام:

بیا خونه ما ،بچه ات رو هم بیار ،همسرتم بیار ،همه اینجا جمع اند،من ،پارسا ،فریال ،پسرشون ،مینا :-
 ش،ژوزف،دختر

 .چشم الان میام:
 .نه مادر ،میخواي ادرس بده بچه ها رو بفرستم دنبالت:-

 .نه خاله جون،ادرس بدید خودم میام: ام شدت پیدا می کنهگریه
 .شوهرت رو هم بیار:-
 .نمی تونه بیاد ،داستانش مفصله:

 . تارا جونم ،دلم برات تنگ شده:-
 .من هم.من هم خاله جون :

 .ر شب اینجایی ،نمی گذارم بري خونه اتراستی لباس اضافه بیا:-
 .باشه ،حتما،فعلا خداحافظ:

 .منتظرتیم ،زود بیا:-
 .چشم:

 مامی ،چی شده؟: رو قطع می کنم ،هم گریه می کنم ،هم می خندم ،رادا و رادوین با تعجب نگاهم می کنندتلفن
 .بدویید حاضر شیم بریم خونه مامان بزرگ: لبخند اشک هام رو پاك می کنمبا

 ها از خوشحالی جیغ می زنند و تو خونه می دوند ،من هم از شادي اونها می خندم،صداي پیامک تلفن بچه
رو همراهم میاد،ادرس خونه خاله است ،زنگ میزنم اژانس براي یک ساعت دیگه ماشین می گیرم ، باید دوقولوها 

 .حمام کنم ولباس هاي قشنگی تنشون کنم ،خودم هم باید مرتب بشم
 
 

خانم رسیدیم : ساعت و نیم از زمان تماس خاله با من می گذره،اژانس دم در خونه ویلایی قشنگی نگه می دارهیک
 .همین جاست

 . ممنونم:
ه منه،نمی دونن قراره چه  رو حساب می کنم و روبروي در حیاط وایمیستم،طفلی بچه ها هم نگاهشون بکرایه

 !!مینا جون:اتفاقی بیفته،زنگ می زنم ،بلافاصله یکی در حیاط رو باز می کنه،میناست ،چقدر عوض شده
 تارا جونم ،قربونت برم ،این همه مدت کجا بودي ؟: بغلم می کنه و میزنه زیر گریه محکم
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 ،دلم براي همشون تنگ شده ،حسابی گریه زاري  مینا وارد حیاط میشم ،خاله میدوه طرفم ،فریال ،پارسا ،ژوزفبا
 اي واي ،بچه هام کوشن؟:می کنیم،صداي زنگ خونه میاد 

 .ببخشید این بچه ها مال شمان ؟قدشون نمی رسید زنگ بزنن ،از من خواهش کردن: در حیاط رو باز می کنهپارسا
ایی پارسام ،شما وروجک ها کی به من د: هر دو تاشون رو بغل می کنه و صورتشون رو غرق بوسه می کنهپارسا

 .دنیا اومدید من نمیدونستم
 .اوه،خیلی وقت پیش: با شیرین زبونی می گه رادا

 تارا جون تو کی مادر شدي من نمیدونستم؟: حسابی می بوسد شون،خاله می گه پارسا
 . به طرف پارسا می ره و دو قولو ها رو بغل می کنه و قربون صدقه شون می رهو

 مامان شما چقدل فامیل دالید ؟:ه  میگرادا
 .تارا،تارا این کپی برابر اصل خودته ،بده من بخورمش: میگه مینا
 .مامی من نمی گذارم کسی خواهرم رو بخوره: جیغ می زنه،رادوین که تا اون لحظه ساکته ،می گهرادا

می شی؟این پسرت کپیه تارا یه چیزي بگم ناراحت ن: این حرف رادوین همه نگاهش می کنند،پارسا می گهبا
 .صدراست

 .داستانش مفصله: حرفش رو تایید می کنند،می گم همه
 .پس بریم تو خونه اونجا تعریف کن ،که هممون تشنه شنیدن حرفهاتیم: میگه خاله
 وارد ساختمون می شیم ،و تو پذیرایی می شینیم ،بچه ها میرن با بچه هاي مینا و پارسا بازي کنند،من هم همه

 .ذشت ام رو براشون تعریف می کنمهمه سرگ
حالا تو به صدرا می خواي : حرف هام تموم میشه ،همه چند دقیقه سکوت می کنند ،خاله سکوت رو می شکنهوقتی

 بگی ازش بچه داري؟
نمی دونم،چند روز پیش رفتم دم در خونه اش تا باهاش صحبت کنم،اما داشت با زن و بچه : رو تکون می دمسرم

 .رونهاش می رفت بی
 صدرا؟: تعجب می کنندهمه

 .بله ،خودم دیدم:
تا اون جایی که من چند روز پیش خونه صدرا بودم،اون تنها زندگی می کنه و مدت ها قبل از تانیا : می گه پارسا

 .جدا شده
 مطمئن اي؟: بار من تعجب می کنم،اشک هام رون می شناین

 . باور کن:-
 .می ترسم بچه ها رو از من بگیره:

 چرا؟:-
 .خودش گفت دیگه نمی خواد من رو ببینه:
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دیروز بهم پیامک زد و ادرس تو رو می خواست ،گفت تانیا گولش زده و گفته تو سیصد میلیون گرفتی تا از :-
 . زندگیش بري بیرون

 اخه چطور ؟:
 .مدارك جعلی با امضاي تو نشونش داده:-

 .مامان تو رو خدا زنگ بزن صدرا بیاد: میگه مینا
 زنگ بزنم بیاد ببیندتون؟: نگاهم می کنه الهخ

 . رو می بندم و سرم رو تکون می دم،همه کف می زنندچشمهام
 . شماره تلفن همراه صدرا رو می گیره و می گذاره رو بلندگوپارسا

 الو؟: خسته صدرا رو می شنومصداي
 الو ،سلام داداش صدرا،خوبی؟:

 اله نسرین چطورن؟سلام ، ممنونم ،تو خوبی ،خانواده خوبن؟خ:-
 داداش غرض از مزاحمت،هنوز هم دنبال ادرس تارایی؟.ممنونم ،همگی خوبن:

 مگه نشونه اي  ازش پیدا کردي؟: صداش عوض می شه و می گه لحن
  ،از اون هم بهتر ،کلی خبر دست اول دارم:

 
 . میگه همین الان بیا اینجا ،همه دور هم جمع شدیم ،بیا خبرهاي خوب دارممامانم
 باشه تا نیم ساعت دیگه اونجا هستم ،فقط یک سوال؟: با خوشحالی می گه صدرا

 جانم ؟:
 تارا متاهله؟:-
 .قبلا بوده ،ولی همسرش فوت کرده:

 .پارسا اگر حرفهات راست باشه ،یه شیرینی خوب پیش من داري: می درخشه صداش
 مگرنه دوستان؟ما هیچ کدوم شیرینی نمی خواهیم ،فقط خوشبختی تو رو می خواهیم ،:

 بله: با هم جواب دادن همه
 پسر صداي من رو بلند گو بوده؟: می خندهصدرا

 بله: اشاره پارسا همگی می گن با
 .پارسا مگر دستم بهت نرسه ،خداحافظ ،زود میام: می خنده،دلم از صداي خنده اش ضعف میره صدرا
 رو قطع می کنه،همه باز هم کف می زنند،من گریه می کنم،خاله بغلم می کنه،فریال سرم رو نوازش می تلفن
 .تاراجونم خواهري ،نیم ساعت دیگه همه سختی هات تموم میشه:کنه
 .  تونم جلوي اشک هام رو بگیرم،صدراي من این همه سال تنها بوده،خدایا شکرتنمی



 

@donyayroman 158 

تو روحت صلوات مرد،چطور :فون بلند میشه،پارسا ایفون رو برمی داره و میگه نیم ساعت نشده ،صداي زنگ ایهنوز
 نیم ساعت نشده از اون سر شهر اومدي؟

 . از تپش وایمیسته ،همه نگاهم می کنندقلبم
 

 . برو مادر ،برو صدرا الان میاد تو: میاد طرفم دست هام رو می گیره و در حالیکه اشک می ریزه می گهخاله
 هام می لرزه ،به زور دستگیره در رو می گیرم و در باز می کنم ،هم زمان پارسا در حیاط رو با ایفون باز می دست

کنه،می رم لبه ایوون وامیستم،زانوهام می لرزن،صدرا میاد تو حیاط ،هنوز سرش رو بلند نکرده،اروم زمزمه می کنم 
 صدرا:
،سرش رو بلند می کنه و بهم نگاه می کنه،مثل برق گرفته ها  اینکه خیلی ازم دوره،انگار صدام رو می شنوه با

خشک شده ،سر جاش وایستاده و فقط با بهت تماشام می کنن،چند بار پشت سر هم پلک می زنه،باز هم زمزمه 
 .صدرا:می کنم

 .جان صدرا: رو از هم باز می کنهدستهاش
می کنم ،مثل تشنه اي که به دریا رسیده ،در  تمام عالم رو به من میدن ،به طرفش نمی دوم ،نه پرواز انگار

تاراي :اغوشش غرق می شم ،هیچی نمی شنوم،نمی دونم کجام ،فقط می بویمش،سرم رو به سینه اش فشار میده
 . من ،تاراي من

خدایا،کرمت رو شکر،عدلت رو شکر ،مهربونیت رو : رو به سمت اسمون بلند می کنه،از ته دل گریه می کنهصورتش
 . شکر
 ... نفسم بودي و نبودي تارا: رو غرق بوسه می کنه سرم
تو رو خدا دیگه هیچوقت من رو : رو از خودش جدا می کنه ،با چشمهاي بارونیش به چشمهام نگاه می کنهسرم

 .تنها نگذار
 .هیچ وقت ،هیچوقت تنهات نمی گذارم: هم به اغوش پر مهر عشق گمشده ام پناه می برمباز

 .تاراي من بدون تو اسمون خونه ام تاریک تاریک بود:ورت خیسش غرق بوسه می کنه  بار صورتم رو با صاین
خدایا این خواب نباشه،رویا نباشه،فقط این دفعه ،واقعی واقعی باشه،خدایا دیگه : رو به صورتش می چسبونم صورتم

 .صدراي من واقعی باشم...تحملش رو ندارم 
ببین واقعی ...ببین از جاش داره کنده میشه...اي قلبم رو گوش کن صد: سرم رو محکم تر به قلبش فشار میدهصدرا

 .واقعی ام ،تارا تو چشمهام نگاه کن ،به خدا واقعی ام
 .بزن تو صورتم تا ببینم بیدارم: چشماش نگاه می کنم تو
 .دستم بشکنه اگر به صورت عشقم بخوره،الان فشارت میدم تا بیدار شی:-
میده ،از فشار زیاد به سرفه میفتم و هر دومون می خندیم و گریه می کنیم  من رو محکم تو اغوشش فشار و

 .اقا چلا مامانم لو فشال می دید ،الان خفه می شه:،صداي رادا میاد
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 دو مون سریع به طرف صدا بر می گردیم ،رادا با اون موهاي دم موشی اش ،دستهاش رو به کمرش زده و با هر
 متوجه می شیم همه اومدن حیاط و دارن گریه می کنند،صدرا با تعجب نگاهم می اخم به صدرا نگاه می کنه ،تازه

 !!!تارا ،این دختر کوچولو توا؟:کنه
 .نه دختر کوچولو ماست: رادا نگاه می کنم به

 اول با بهت بعد با عشق به رادا نگاه می کنه ،خم می شه ،یک زانوش رو روي زمین می گذاره و اغوشش رو صدرا
 . رادا،مامانی ،بیا اینجا ،این اقا بابا صدراست:باز می کنه براي رادا 

 هاي دختر کوچولو از چشم هاش می ریزن به طرف صدرا می دوه و خودش رو تو اغوش صدرا پرت می اشک
 .بابا قربونت بره نازنینم،کجا بودي تا حالا:کنه
بونده،حرفی نمی زنه ،فقط اغوش  دستهاش رو دور گردن صدرا قفل کرده و صورتش رو به صورت پدرش چسرادا

صدرا رو می خواد،صدرا هزاران بار صورتش رو می بوسه ،با یک دستش رادا رو بغل کرده و با دست دیگه اش 
 .  بودرمممنونم ازت خانومم،ممنونم ،این بهترین هدیه عم:دوباره من رو بغل می کنه

 بابایی بلام تخت صولتی می خلی؟: میگه رادا
 .الهی قربون صدات بشم ،هرچی دلت بخواد برات می خرم:ن رادا دیوونه می شه از حرف زدصدرا

 .صدراجان ،دیگه یواش یواش داره حسودیم می شه: لپ صدرا رو ماچ بزرگی می کنه و بهش می خنده رادا
 .همه زندگیم فداي یه تار موت خانومم: سرم رو به سینه اش فشار می دهصدرا

 طرف بقیه که تو حیاط وایستادن می ریم ،نگاهم به رادوینی که کنار پله ها وایستاده و ما رو نگاه می کنه به
 . رادوین ،بیا اینجا مامانی ،بیا ،این اقا بابا صدراست:میفته

 تارا این ها چند تان؟: اروم به طرفم میاد ،صدرا با تعجب میگهرادوین
 . احتهمین دو تا هستند خیالت ر: خندم می

 !!!خداي من این بچه چقدر شبیه منه: رادوین رو می گیرم و به طرف صدرا می برم ،صدرا با تعجب می گهدست
 .ناسلامتی باباشی،باید شبیه ات باشه: این حرف صدرا همه می زنند زیر خنده ،پارسا میگه با

الهی قربون : ،صدرا می بوسدش یکم غریبی می کنه و بغل صدرا نمی ره ،سرش رو ،روي شونه من گذاشتهرادوین
 .هر سه تایی تون بشم

 تعارف خاله همه به طرف پذیرایی می ریم ،حال صدرا حال غریبیه،رادا رو بغل کرده،یک دستش دور شونه منه و با
خدا رو شکر که تو و تارا رو در :رادوین هم سفت من رو چسبیده،همه از دیدن این صحنه ها متاثر شدن ،خاله میگه 

 .هم می بینمکنار 
 و ژوزف در کنار هم نشستن ،فریال و پارسا در کنار هم ،من و صدرا هم در کنار هم،چقدر خوبه که من دیگه مینا

 .تنها نیستم،چقدر خوبه که بچه ها رو به پدرشون رسوندم،چقدر خوبه که به وصیت عماد عمل کردم
با نوه هاي خاله هستند،صدرا دستم رو تو دستش  وبقیه میز شام رو می چینند ،راداو رادوین مشغول بازي خاله

 .بابا صدرا جون ولش کن تارا رو ،نترس فرار نمی کنه:گرفته،پارسا با خنده میگه
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 باور کن نمی تونم ،همش می: خیلی جدي تو چشمم نگاه می کنهصدرا
 

 . دستش رو ول کنم ،از خواب بیدار شمترسم
 .انومش رو دوست دارهپارسا یاد بگیر ،ببین چقدر خ: می گه فریال
خانومم باور کن منم اگر چند سال ازت دور باشم همینطور میشم ،باور نمی کنی : با لحن با نمکی میگهپارسا

 .امتحان کن
خوبه همین دو ماه قبل که پیش مامانم رفتم یادمه ،چقدر بی قراري می کردي ،تو رو : به طرف پارسا می رهفریال

 .خدا زود بیا
 .کی من ؟برام حرف دراوردن،باور کن:ساختگی میگه  با تعجب پارسا

 راستی فریال جون ازخاله و عمو پرویز و فربد چه خبر؟: فریال می پرسم از
چی بگم تاراجون،مامان و بابا که از هم جدا شدن،زن بابام هم همه ثروت بابام رو از : اهی می کشه و می گه فریال

مامانم هم بعد ازدواج باباافسردگی گرفت یک .ته کرد و از دنیا رفتچنگش دراورد و گم و گور شد ،بابام هم سک
هم افتاده تو باند هاي خلاف  و با بقیه قطع رابطه  مدت تو بیمارستان بستري شد بعد رفت خارج پیش فربد،فربد

 .کرده
 از کی ندیدیشون؟:

 . سالم نیست ،زود برگشتمدو ماه پیش رفتم مامان رو برگردونم ،ولی نیومد ،منم دیدم محیط خونه شون:-
 .متاسفم برات:

 .اینها اه هاي شکستن دل یه بچه یتیمه:ممنونم ،بابا همیشه می گفت :-
 .خدا رحمتش کنه ،ولش کن گذشته رو:

 راست می گه تارا،باید به فکر اینده باشیم،حالا صدرا عروسیتون کی؟:  می گه مینا
 .هر وقت تارا بله رو بده: می خندهصدرا

 .تو که دم در بله رو ازم گرفتی:  خندممی
 اي بابا ،چقدر تو هولی دختر ،همین که صدرا رو دیدي بهش بله رو گفتی؟: می گه مینا
 صدرا نگاه می کنم  و می خندم،صدرا هم می خنده،خاله همه رو سر میز دعوت می کنه،صدرا دستم رو می گیره به

صدرا جان الان زنگ زدم حاج اقا مطلب ،بعد شام بیاد شما رو بهم محرم :و با هم سر میز می ریم ،خاله میگه 
 .کنه،درسته قبلاً زن و شوهر بودید،ولی الان بهم نامحرمید

خاله این حرف رو نزنید ،من الان سکته می کنم،خدا خودش می دونه من و :منو به سینه اش نزدیک می کنه صدرا
 .تارا الان از هر زن و شوهري تو دنیا به هم محرم تریم

باشه ،باشه قبول شما به هم محرمید ،مادر من بیکاري از این حرفها میزنی،اینها همینطوري هم بهم : میگه پارسا
 .د و خانواده مانواده حالیشون نیست ،با حرف هاي شما بیشتر بهم می چسبندچسبیده ان
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به خدا هر کدوم از شما اگر یک روز این غم دوري رو تحمل کرده : غمی که تو صداش مشخصه می گهصدرابا
 .بودید این حرف رو نمی زدید

 . ببخشید قصد بدي نداشتم،شوخی کردم: با لحن عذرخواهانه اي می گه پارسا
 .شماببخشید اگر ناراحتتون کردم ،امشب تو حال خودم نیستم: لبخند میزنهصدرا

 اصرار خاله زود شام رو تموم کرده و میز رو جمع می کنیم ،صداي زنگ خونه نوید بخش اومدن حاج اقا مطلب به
اده بود و سالها ،با صیغه اي که حاج اقا می خونه ،باز هم همسر صدرا می شم،انگشتري که پدر بزرگ پارسا بهم د

 . هم حلقه نامزدیمون رو تو دستم می کنهونپیش به صدرا داده بودم ،رو دوباره در دست صدرا می کنم و ا
 از مراسم هر چی خاله اصرار می کنه شب اونجا بمونیم ،صدراقبول نمی کنه،با شوخی هاي پارسا و صدرا و بعد

،رادا حسابی خودش رو تو دل صدرا جا کرده،ولی رادوین هنوز ژوزف با هم، سوار ماشین صدرا می شیم تا خونه بریم
 براي بدرقه مون اومدن در دم حیاط ،با بوق همه ،بغل صدرا هم نیومده،من و صدرا جلو می شینیم و بچه ها عقب

بوق زدن هاي صدرا از اونجا دور می شیم ،رادا از روي صندلی خودش رو می اندازه تو بغل من و میاد جلو می 
 مامی ،منم بزرگ شم ،باید رانندگی کنم؟:ه ،رادوین از بین دو صندلی می گه شین

بله ،پسرم ،خودم بهت رانندگی یاد میدم ،تازه : به صدرا چشمک می زنم متوجه منظورم میشه،جواب میدهیواشکی
 .برات ماشین واقعی هم می خرم

 واقعا بابایی،بهم یاد میدي؟: ذوق می کنهرادوین
 !ري ماشین می خبرام

 .می خواي الان بهت یاد بدم: به نشونه تشکر نگاهم می کنهصدرا
 مامی اجازه می دي؟: میگهرادوین

 . بله،به شرطی که هر وقت خیابون خلوت بود با هم تمرین کنید:
 ماشین رو نگه می داره و رادوین رو از روي صندلی رد می کنه و بغل می گیره،سرش رو می بوسه،رادوین صدرا

 صدرا پشت فرمون می شینه و با دستهاش فرمون رو می گیره ،دستهاي صدرا روي دستهاي روي پاهاي
رادوین میفته که سرش رو به  کوچولوش قرار می گیره و اروم اروم رانندگی می کنن ،یکم که می گذره ،نگاهم به

 .خندمیزنمسینه صدرا تکیه داده و صدرا بغلش کرده،صدرا نگاه قدرشناسانه اي بهم می کنه ،بهش لب
رادا تو بغل من خوابیده،رادوین تو بغل صدرا،وارد خونه رویاهامون میشیم ،همراه صدرا بچه ها رو به اطاق هاشون  

 .می بریم ،از دیدن اطاق ها تعجب می کنم،صدرا تمام این مدت منتظر ما بوده
ر بودمم،صدرا به بچه ها سر می زنه  خسته ام به اندازه تمام این سالها،به اندازه تمام مدتی که از صدرا دوخیلی

تارا ،ممنونم بخاطر همه چیز،بخاطر از خود گذشتگیت ،بخاطر :،روي تخت دراز می کشم ،صدرا میاد کنارم می شینه
 چند شب پیش خیلی دلم گرفته بود ،از تنهایی،بی ونیمید.حفظ بچه ها ،بخاطر همه خوبیهات تا ابد بهت مدیونم

 .ن خوشبختم چون تو رو دارم،بچه هام رو دارمکسی،بدون تو بودن،اما الا
 : اطاق اروم زده میشهدر
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 .  ما می ترسیم ،میشه بیاییم پیشتمامی

 .بیایید تو:
 به کناري می کشه ،رادا و رادوین بین ما دو تا قرار می گیرن راداپیش من و رادوین تو اغوش صدرا صدراخودشو

درا هم به طرف من می چرخه ،دست چپم زیر سر راداست ،دست ،صدرا رومون رو می کشه،به پهلو می چرخم ،ص
دست راستم رو می گیره ،چشم هام رو  راستم روي پتو ،صدرا هم برعکس من ،چشم هام رو اروم می بندم یک نفر

 .باز می کنم ،صدرا بهم لبخند می زنه ،من هم دستش رو می گیرم ،همگی بخواب می ریم
 
 
پس :ه ها از خواب می پرم ،به طرف در اطاق می دوم که سرم به دیوار می خوره صداي جیغ زدن و خندیدن بچبا

 در کو؟
 از چشمهام می پره ،تازه متوجه موقعیت ام میشم ،اینجا که اطاق من نیست،من دیشب اومدم خونه خواب

 اشپزخونه صدرا،لبخندي برلب و قطره اشکی بر چشمانم می نشینه،با لبخند از اطاق خارج می شم ،سر و صدا از
 میز نشسته و پاهاش اویزونه و رادا ياست ،پشت اپن واي میستم و زیباترین تابلوي هستی رو می بینم ،رادوین رو

به :روي پاهاي صدرا نشسته و صدرا داره بهشون صبحونه میده،تا متوجه حضور من میشه ،چشم هاش برق می زنه
 به ،سلام مامان خانم ،بیدار شدید؟

 .سلام مامان خانم ،بیدال شدید:ه طرفم می چرخند ،رادا می گه  و رادوین برادا
 همشون می خندند ،به طرفشون می رم و صورت هر دوتاشون رو می بوسم ،که صدرا هم صورتش رو میاره و

 پس من چی؟:جلو
 . ندارياصلا نمی خوام ،تو من رو دوست: اشاره می کنم که جلوي بچه ها زشته،ولی بد جور داره ادا در میارهبهش

 .نه دوستت داره،مامانی بیا بوسش کن ،ببین ناراحت شده: نازش می کنهرادا
 ابروهاشو می بره بالا و یه لپش رو پر از هوا می کنه و با سرش اشاره می کنه زود باش ،چاره اي نیست صدرا

،سریع لپش رو می بوسم ،رادا و رادوین هم  لپشون رو پر از باد می کنند،یکبار دیگه اونها رو هم می بوسم ،باز هم 
 . لوس ها ،من گشنمهکنید بس:صدرا لپش رو پر باد می کنه،که با خنده داد می زنم

مامی اون خونه مون رو چه کار می : میز می شینم و با همسر و بچه هام صبحونه می خورم که رادوین میگه پشت
 کنیم؟

 . مامی ،بابا صدرا رو ببریم به همسایمون نشون بدیم: یاد اون خونه میفتم ،که رادوین باز هم می گهتازه
 . اره،حتما: روي لب هام می شینهلبخندي

امروز : کنجکاو می شه و من مجبور میشم تمام ماجرا رو کامل براش توضیح بدم ،اخم هاش تو هم می رهصدرا
 .زنگ بزن صاحب خونه و بگو از اونجا بلند می شی ،اثاثیه ات رو هم نیار،هر چی لازم دارید براتون می خرم



 

@donyayroman 163 

 . هم زنگ می زنیم موسسات خیریه بیان ببرندباشه ،پس بریم حداقل البوم ها و وسایل یادگاري رو بیارم بقیه رو:
 .  لبخند می زنهصدرا

 جمع کردن میز می شم ،صدرا هم کمکم می کنه،هر بار که بهم نزدیک می شه ،قلبم از جاش کنده می مشغول
تارا ،تو از من :شه،متوجه تغییر حالتم می شه ،دست هاش رو به هم قفل می کنه ،به کابینت ظرفشویی تکیه می ده

 جالت می کشی؟خ
 . ببخشید!راستش ،نمی دونم  چرا اینطوري شدم: رو پایین می اندازمسرم

 اخه من از دست تو چی کار کنم؟: لبخند بهم نزدیک می شهبا
 .هیچی،بریم دنبال کارهاي خونه:

 .باشه:-
 

 به اطاقشون می  یازده صبحه ،در خونه ام رو باز می کنم ،بچه ها بدو بدو می کنند و دست صدرا رو گرفتهساعت
برند ،که زنگ خونه زده می شه،از چشمی نگاه می کنم ،همسایه روبرویی با چند تا از مردهاي ساختمون پشت در 

صدرا در حالی که رادوین رو بغل می کنه به  ،هستند ،سریع به اطاق بچه ها می رم و جریان رو به صدرا می گم
 .یدبفرمای:طرف در خونه می ره و در رو باز می کنه

 ببخشید شما؟: ها کاملاهًول می کنند و به تته پته می افتند ،همسایه روبروییمون می گه همسایه
 !!شما در خونه من رو زدید من خودم رو معرفی کنم: محکم نگاهش می کنه و می گه صدرا
 شما همسر خانم راد هستید؟: از همسایه ها می گه یکی
 معلوم نیست؟:نه و می گه  به صورت خودش و رادوین اشاره می کصدرا
 .نه ،کاملامًشخصه: متفق القول جواب میدن همه
خب خدا رو شکر ،در ضمن من یک مدت ماموریت بودم و کنار خانواده ام نبودم ،الانم که اومدم : می گه صدرا

،گفتم در محیط اینجا رو براي زندگی خانواده ام سالم نمی بینم ،قراره جاي ما چند تا پسر مجرد دانشجو بیان 
 .با اجازه.جریان باشید

واي : در خونه رو می بنده و به طرف اطاق بچه ها میاد ،از خوشحالی به طرفش می رم و صورتش رو می بوسم و
 جریان دانشجوها چیه؟.،قربونت برم صدرا ،خیلی عالی بود ،حسابی حالشون رو گرفتی،عاشقتم

ما به خاطر خانوممون هر .الکی گفتم فکرشون بهم بریزه:رخه یه ور ابروش رو می ده بالاو به طرف در می چصدرا
 کاري می کنیم ،می خواي برم بزنمشون داغونشون کنم؟

 .اره بابایی برو داغونشون کن: و رادوین بالا پایین می پرن رادا
 .دعوا کردن کار بدیه: یک اخم ساختگی به صدرا نگاه می کنم با

 .ببخشید دیگه تکرار نمی شهچشم ،چشم ،: سرش رو پایین میاره صدرا
 .اما بابا اونها هر وقت میومدند دم در خونه ،مامان کلی گریه می کرد: می گه رادوین



 

@donyayroman 164 

 .اون موقع مامان تنها بود ،الان من اومدم نمی گذارم کسی اذیتش کنه: دستش رو دورم حلقه می کنه صدرا
 .من هم هستم کمکتون می کنم: می خندهرادوین

 .من هم هستم کمکتون می کنم: هم میگه رادا
 !!!دو دقیقه دیر از خواب بیدار شدم ،کلاً تربیت بچه هام کن فیکون شد: صورت صدرا نگاه می کنمبه

 .دیگه دیگه: نوك دماغم رو می کشهصدرا
 ها هم هر حرفی صدرا میزنه تکرار می کنن دارم از دست کارهاشون دیوانه می شم،ولی عجیب با هم جفت و بچه

 .جور شدن و این بزرگترین ارزوي من بوده ،دوستی بچه ها با صدرا
  ، ناهار روز نیمه شعبان خونه خاله نسرین می ریم ،همگی به اسقبالمون میان ،همه خوشحال اندبراي

 
صدرا همش کنار منه ،طوري که صداي همه رو دراورده،ولی اون هم با مظلومیت خاصی دائماً می گه  خندند ،می

 .بابا اذیتمون نکنید ،بعد سالها فراق به خانومم رسیدم وبا این حرفش به نوعی دهن همه بسته می شه:
 .خبره تارا،مثلاً نذرياوه چه : کشیدن آش یک عالمه پیاز داغ براي صدرا می ریزم که پارسا شاکی میشهموقع

 .این رو براي صدرامی برم: خنده می گم با
 .به به، این اش خوردن داره: روي تاپ می شینهصدرا
 .شما مطمئنید یه هفته با هم زندگی کردید؟به نظر من بیشتره ها: می گه پارسا
 .اون یه هفته اندازه دو ساعتم نبود: میگه صدرا
نگاه کن فریال ،شوهرش یکبار هزار سال پیش بهش گفته آش با پیاز داغ فراوون تو رو خدا : به فریال می گهپارسا

 .دوست داره ،زنش یادش نرفته ،اون وقت من هر روز صبح می گم نیمرو من رو سفت درست کن تو یادت میره
 .  این حرف پارسا همه می خندند،حتی فریالبا

م کنارش بشینم ،یه قاشق آش خودش می خوره یک قاشق  نگاه تاراکشی بهم می اندازه و اشاره می کنه ،برصدرا
 .دهن من می گذاره ،رادا و رادوین هم میان تو بغلمون می شینند حالا هر چهار نفر با یک قاشق آش می خوریم

اه ،اه فریال بیا بریم تو خونه،اینها حال من رو دارن بهم می زنن ،انگار نه انگار : هم صداي پارسا بلند می شهباز
 .واده اینجا نشستهخان

 می رن تو خونه ،خاله رادا و رادوین رو هم میبره،خیلی دوستش دارم ،می دونه که من و صدرا الان چقدر به همه
صدرا اروم اروم تاپ رو تکون می ده،سرم رو روي شونه اش می گذارم ،یه دستش رو دور کمرم .تنهایی نیاز داریم 

 ! تو رو بهم دادارهبی کردم که خدا دوبتارا،نمی دونم چه کار خو:حلقه می کنه 
 .ولی در هر صورت خدا رو شاکرم.صدرا ،منم همش به این مسئله فکر می کنم:

 راستی ،یادم رفت ازت بپرسم چی شد اسم بچه ها رو رادا و رادوین گذاشتی؟:-
 . هنوز شناسنامه ندارنراستی صدرا بچه ها.یکبار استاد عماد ازم پرسید،منم اسم هاي انتخابیمون رو بهش گفتم :

 چرا؟:-
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 . استاد گفت این مسئولیت با صدراست:
 .خدا رحمتش کنه ،خیلی به گردنم حق داره:-
 راستی از خانواده ات چه خبر؟.واقعا مرد نازنینی بود ،خیلی حمایتم کرد:

 .بی خبرم:-
 چطور؟:

 .از وقتی تو رفتی من نه جواب تلفنشون رو دادم ،نه به دیدنشون رفتم:-
 صدرا جان چرا؟:

 .چون می خواستم طعم تلخ دوري رو بچشند:-
 الان که پیش هم هستیم ،الان نمی خواي ببخشیشون؟:

 نمی دونم؟:-
 صدرا جان میشه یه خواهشی ازت بکنم؟:

 .تو جون بخواه:-
شاید پدر بزرگ با ازدواج ما .دلم می خواد بچه ها رو ببرم شهر زادگاهت رو ببینند،پدر بزرگ رو ببینند ،خاله ات رو :

 .موافقت کنه
 ماشین عروس که می دیدم دلم ضعف می رفت،ارزو داشتم من هم لباس عروسی بپوشم ،جشن بگیرم ،می همیشه

 .ز ارزوهاي من بوددونم تو دلت داري بهم می خندي ،ولی این یکی ا
 . ولی هر اتفاقی بیفته من برات جشن عروسی می گیرم.باشه،می ریم تبریز: مهربون نگاهم می کنهصدرا

 .به نظرت زشت نیست ،با دو تا بچه لباس عروس بپوشم: خندم می
 .من همیشه ارزو داشتم تو رو توي لباس عروسی ببینم:-
 
 صدرا ،جدي گفتی؟:

 . از اول اول شروع کنیمباور کن ،دلم می خواد:-
 .تارا مطمئنم عروس خوشگلی می شی: رو روي صورتش می گذارهدستم
 . عروس و داماد تشریف بیاریید اندرونی: میاد ایوون پارسا
 . دستت رو بده من بلند شو بریم.بابا این پارسا عجب حسودي: می خندهصدرا
 . رو به صدرا می دم با هم می ریم تو خونهدستم
 .خاله از تو اطاق میاد بیرون ،یه ساز تو دستش،ساز پدر بزرگ پارساست.ل صحبت و پذیرایی اند مشغوهمه

 .گفتم که حالا دور هم جمع شدیم ،به یاد قدیم ها تارا برامون ساز بزنه:-
 .اما خاله من تقریباً از اون شب تا حالا دستم به ساز نخورده:

 .بچه ها رو، اون شب از ساز زدنت خیلی لذت بردخدا رحمت کنه پدر بزرگ .اشکال نداره ،بزن :-
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 مامی بلدي اهنگ بزنی؟:رادوین با ذوق می گه. و رادوین و بچه هاي دیگه دورم حلقه می زنندرادا
 .بله که بلده خیلی هم عالی می زنه: بغلش می کنه صدرا
 .یه فکري،صدرا تو هم باهاش بخون: دستهاش رو به هم می زنهمینا

 .من امادگیش رو ندارم:ی گه با تعجب مصدرا
 .قبول نیست ،باید دو نفره اجرا کنید: می گه مینا

 نظرت چیه خانومم؟: به من نگاه می کنهصدرا
 .دوست دارم باز هم صدات رو بشنوم:

 .پس این اهنگ رو فقط بخاطر خانومم می خونم: می گهصدرا
 .شقم فضاي خونه رو پر می کنه شروع به زدن می کنم ،صداي سحر امیز سه تار وصداي با سوز عمن
 ....امشب در سر شوري دارم،امشب در دل نوري دارم:-
 ... هم اشک هام جاري می شن ،نه از غم،نه از درد ،نه از تنهایی،از خوشحالی،از عشق،از وصالباز

 . تموم میشه چشمهام رو باز می کنم ،همه در حالیکه اشک هاش رو پاك می کنن ،برامون کف می زننداهنگ
 .خیلی گرم خوندي.ممنونم صدرا ،عالی بود: با عشق بهم لبخند می زنهصدرا

 .خواهش می کنم،اگر گرمایی تو صداي من بود،بخاطر وجود تو و بچه هاست:-
 .اي صدرا،شروع می کنه به شوخی کردن با ما هم که منتظره،با شنیدن حرف هپارسا
 و مینا و فریال میز شام رو می چینند ،هر چقدر اصرار می کنم اجازه بدن من هم کمکشون کنم راضی نمی خاله
 .شن

 . می ره تو حیاط تا به خاله اش زنگ بزنه،من هم دنبالش می رمصدرا
 .نترس صدرا،زنگ بزن ،من باهات هستم:

 الو:ه و می گذاره رو بلندگو شماره می گیرصدرا
 .خاله قربونت بره!!صدرا تویی ؟!!الو :-

 خاله جان خوبی،اقاجون خوبه؟:صداي صدرا هم بغض داره. گریه خاله اش رو می شنومصداي
 تو کجایی خاله،نمی گی ماچشم انتظارتیم؟:-
 .الان پیش تارا هستم: لبخند به من نگاه می کنهبا
 دي؟قربونت برم خاله،پیداش کر:-
 .پیداش نه ،پیداشون کردم:

 !چرا پیداشون؟: با تعجب می پرسهخاله
 .خاله ،مژده بده مامان بزرگ بودي و روحت هم خبر نداشته:

 جون صدرا،راست میگی ؟: قربون صدقه صدرا می رهخاله
 .باور کن خاله ،خیلی نازن،من که عاشقشون شدم:



 

@donyayroman 167 

 !!مگه چند تان خاله؟:-
 . دو قولو اند:

  خودت اند؟بچه هاي:-
 .بله خاله،تارا همون موقع که از پیشم میره باردار بوده:

 .دیگه طاقت ندارم.همین الان پاشو دست تارا جون و بچه ها رو بگیر بیا اینجا .خاله ،بیایید پیشمون:-
 .فردا صبح با تارا و بچه ها میاییم تبریز.من هم زنگ زدم همین رو بگم:

 .برسیدخاله با هواپیما بیایید زود :-
 چشم چشم حتماً،کاري نداري خاله جون؟:

 .نه فقط زود بیایید ،اقاجون بشنوه خیلی خوشحال میشه،خیلی چشم انتظارت بود:-
 .خداحافظ خاله:

 خداحافظ عزیزم ،به تارا سلام برسون ،بچه هات رو هم ببوس،راستی بچه هات چی هستند؟:-
 .یک دختر ناز و یک پسر مهربون،خداحافظ:

 .خداحافظ.منتظرتونیم.دلم براي دیدنتون پر می زنه .الهی قربونشون برم :-
 .خیلی سبک شدم: بهم نگاه می کنه و لبخند می زنهصدرا

 .خاله ات رو ندید عاشقش شدم:
 .اره،خیلی ماه،خیلی ،مثل مادرم می مونه:-
 .بفرمایید شام سرد میشه: داخل خونه می ریم ،خاله می گهبه

 . ا به خاله می گه فردا می ریم تبریز و خاله و بقیه خیلی خوشحال میشن میز شام صدرسر
 . هم خوشحالی ما رو با تهیه بلیط هواپیما از طریق یکی از دوستاش دو چندان می کنهمینا
 .مادر پاشید،پاشید برید خونتون ،فردا صبح پرواز دارید ،خواب می مونید: شام خاله می گهبعد

 .له بیرونمون می کنیخا: به شوخی می گهصدرا
 .بله،پاشید برید می خواهیم بریم بخوابیم: هم می خندهخاله

همه خیابون ها چراغونیه،چند تا ماشین عروس می بینیم . همه خداحافظی می کنیم و به طرف خونه راه میفتیم از
،صدرا هم بوق بوق زنان از کنارشون رد می شه،بچه ها از خوشحالی می خندند،صدرا هم می خنده ،وقتی 

 ...خوشحالیشون رو می بینم انگار همه دنیا بهم لبخند میزنند
 

مین باره که سوار هواپیما شدن ،بخاطر همین باز هم ذوق و شوق دارن،این دفعه قرعه به نام صدرا افتاده  ها دوبچه
و تمام سوالاتشون رو ازش می پرسند ،اون هم با اشتیاق خاصی جوابشون رو می ده،مهماندارها از صبر و حوصله 

من هم .مسرتون خیلی ادم با حوصله ایه  خانوم هنخوش بحالتو:زیاد صدرا تعجب کردن و دائماً به من می گن 
 .فقط بهشون لبخند می زنم
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 . و رادوین کنار پنجره نشستند و صدرا هم کنارشون بین من و بچه هاسترادا
 تارا ،راستی یادم رفت بپرسم درس ات چی شد؟:-
 .شما الان مقابل یه خانم وکیل نشستید:

 !!!واقعاً:-
 از دوست هام به اسم رضوان تونستم کارشناسی حقوق بخونم ،رضوان خیلی بعد تولد بچه ها با کمک استاد و یکی:

کمک ام کرد همه جزوه ها رو اون می نوشت،استاد هم بچه ها رو نگه می داشت،بعد فارغ التحصیلی براي ارشد 
 . دلم می خواد درس ام رو ادامه بدملیهم اقدام کردم ولی مصادف شد با فوت استاد و اومدن به تهران،خی

 .خودم پشتت هستم و کمکت می کنم به خواسته ات برسی:-
 . ممنونم:

 .خانومی اگه خسته اي یک کم بخواب من حواسم به بچه ها هست: تو چشم هام نگاه می کنهصدرا
 هام رو می بندم ،از دیشب   که از خونه خاله نسرین اومدیم تا نزدیک صبح داشتم ،چمدون جمع می کردم و چشم

ا رو خوابونده بود ،روي هم رفته دو ساعت هم نخوابیده بودم و الان حسابی خوابم گرفته بود ،با صدرا هم بچه ه
 . هم نیست خوابیدمیقهصدرا جان،هنوز پنج دق:تکون هاي صدرا چشمهام رو باز می کنم

تمام راه معلومه خیلی خسته بودي ،عزیزم : با خنده در حالیکه لباس هاي دوقولوها رو مرتب می کنه می گهصدرا
 .رو خوابیده بودي،پنج دقیقه کدومه

 واقعا من این همه خوابیدم؟یعنی الان رسیدیم ؟:
 .اگه با دقت به اطرافت نگاه کنی می بینی مسافرها دارن پیاده می شن:-

 . می شم و اطراف رو نگاه می کنم ،مسافرها در حال پیاده شدن هستندبلند
 !واي چه هواي خوبی داره اینجا: هم مثل بقیه از هواپیما خارج میشیمما
من هم عاشق همین هواي خوب و شهر سالمش هستم ،معرفت ادم هاش که بماند واقعا انسانهاي بزرگی :-

 .هستند
 .اون که بعله،یکیشون اقاي خودمونه ،که حرف نداره: خنده به صدرا می گم با
 باز تو شیطون شدي؟:-

 . بیا زودترماشین بگیریم بریم:ینکه فضا رو عوض کنم می گم ابراي
 . از آژانس فرودگاه ماشین می گیره،حدود چهل دقیقه بعد دم در یه خونه باغ بزرگ قدیمی وایستادیمصدرا

 صدرا نمی خواي زنگ بزنی؟:
 .ها ،چرا چرا الان زنگ می زنم:-
واي صدرا،اینجا چقدر :ی وسط اون قرار گرفته  به سرعت باز می شه ،یک باغ بزرگ که یک عمارت قدیمدر

 .قشنگه
 . به استقبالمون میاد ،با تعجب به من نگاه می کنه و تعارفمون می کنه بریم داخل باغباغبون
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 ها خیلی اروم شدن ،به نظرم زیبایی باغ اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده،صدرا دستم رو می گیره ،رادوین و بچه
 .تارا جان ،حالت خوبه،چقدر دستهات یخ کرده:اه میرن،صدرا میگهرادا هم کنارمون ر

 یک چیزي بگم بهم نمی خندي؟:
 .نه ،بگو:-
 .حس غریبی نسبت به این باغ دارم،انگار تو خواب دیده باشیش،اون ته ته هاي مغزم باهاش انس دارم:

 .من هم خیلی وقت ها وارد بعضی از محیط ها که می شم همین حس رو دارم:-
 عمارت نزدیک می شیم ،باغبون پیر که اسمش قدرت قبل ما وارد ساختمون می شه و ما پشت سرش وارد می هب

شیم،یک پیرمرد سفید مو حدودا ًبالاي هشتاد سال در حالیکه کت و شلوار تمیزي پوشیده و به عصا تکیه داده کنار 
 فقط به صورت من ذل می زنه،صدرا سلام می طشومینه وایستاده ،تا ما وارد میشیم به طرف ما بر می گرده و فق

کنه ولی پیرمرد اصلا حواسش نیست ،عصا از دستش میفته ،اروم اروم به طرف من میاد ،یکم می ترسم ،نکنه من 
 .رو عامل تمام سختیها و نیومدن صدرا می دونه و می خواد تنبیه ام کنه،نه نترس صدرا مواظبته

 فرگل ،فرگل جان ،بابا بلاخره اومدي؟:ام باز می کنه گریه می کنه و اغوشش رو برپیرمرد
 . اقاجون این تاراست: شدم ،زبونم بند اومده،صدرا میگه شوکه

 !شما ،شما مادر من رو از کجامی شناسید؟:
 تو که اسم مادرت رو یک چیز دیگه گفته بودي ؟: به طرفم می چرخه صدرا

 . یکی هم فرگل شایستهخب مامانم دو تا شناسنامه داشت ،یکی مهناز راد،:
 .تو دختر فرگلی ،پس فرگل کجاست ؟بیا بغلم فرگلم: با گریه می گه اقاجون

 الهی قربونتون برم اقاجون ،شما تا حالا کجا بودید؟: اغوش پدر بزرگم پناه می برمبه
 خاله من من از روز اولی که تو رو دیدم همش فکر می کردم چهره ات اشناست ،پس دختر: با تعجب می گه صدرا
 !بودي

چقدر شبیه مادرتی،پس من این همه مدت نوه خودم رو اذیت کردم،ببین دست : با گریه سرم رو می بوسهاقاجون
 مامان و بابات کجان؟...تقدیرچه بازیهایی با آدم می کنه

درا ص. تمام سرنوشت خودم رو خلاصه براي اقاجون تعریف می کنم،بنده خدا خیلی براي مادرم گریه می کنهمن
 اقاجون خاله کجاست؟:میخواد فضا رو عوض کنه 

 .همسایه بغلیمون ناخوشه ،خاله ات رفته بهشون سر بزنه ،الان میاد:-
 .  صداي زنگ خونه میاد،باغبون می گه؛ سوگل خانم هستن  

نه حبس  دوست دارم خاله رو ببینم ،زنی کاملاشًبیه مادرم فقط کمی قدبلندتر وارد سالن میشه،نفسم تو سیخیلی
 ،میشه
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سوگل جان ببین دختر فرگل اومده،تارا : هم از دیدن من تعجب می کنه،اقاجون به من اشاره می کنه و می گهاون
 .دختر فرگل بوده ما نمی دونستیم

قربونت برم خاله جان ،بوي خواهرم رو : به طرفم می دوه منم به طرف کسی که شباهت زیادي به مادرم دارهخاله
 .هر دو گریه می کنیم.میدي

 هم صدرا رو در اغوش می کشه ،صدرا دستش رو می بوسه و به رادوین اشاره می کنه بره طرفش ،اما رادا اقاجون
 بخشید شما پدر بزرگ من هستید؟ب:زبون باز به طرف اقاجون میره و می گه

 .اي جانم،شبیه بچه گی هاي فرگل منی: دولا میشه و نشسته بغلش می کنهاقاجون
 .بابا کوچولو: هم کنار اقاجون رفته و صورتش رو می بوسه ،خاله سوگل عاشق رادوین شده و بهش می گه رادوین
 . عاشق راداست و حسابی از دست شیرین زبونیهاش می خندهاقاجونم

 .پسر خاله تازه فهمیدم چرا اینجا برام اشنا بوده: شام با صدرا می ریم توي باغ قدم بزنیم قبل
 چرا دختر خاله؟: با خنده می گه صدرا

 .چون خون من رو به اینجا می کشونه و همیشه مادرم تو حرف هاش از اینجا تعریف می کرد:
 . باشیعجب بازي داره روزگار ،فکر نمی کردم دختر خاله ام:-

راستی ببخشید تارا خانم شما رو دیدم گرم .اقا صدرا ،اقافرمودن تشریف بیارید شام: بهمون نزدیک می شهقدرت
 .احوال پرسی نکردم ،انقدر شبیه مادرتون بودید تعجب کرده بودم

 اقا قدرت رابطه اقاجون و مادرم چطور بود؟:
حصیل کرده بودن و اقابزرگ هم بخاطر همین وابستگی واالله ،تو بچه هاي اقابزرگ تنها مادر شما بود که ت:-

عجیبی به فرگل خانم داشتن،یادمه وقتی به عقد پدرتون در اومدن ،اقابزرگ تا چند وقت با مادرت حرف نمی زدن 
 بشن و از پدرتون جدا بشن ،ولی فرگل خانم مون،تمام امید اقابزرگ به این بود که تو دوران عقد فرگل خانم پشی

 .رز هم اخلاقشون مثل اقابزرگ بود ،یکدنده و مهربونخدابیام
 شب سر تاریخ عروسی دعواي سختی بین پدر و دختر بوجود اومد،فرگل خانم هم یواشکی با پدرتون فرار یک

کردن و اقابزرگ دیگه اون اقابزرگ سابق نشدن،اقابزرگ بعد یه مدت پشیمون شدن و دنبالشون گشتن ولی 
 .  بفرمایید شام سرد میشهاییدخیلی پرحرفی کردم ،بفرم. تا امروز دنبالشون می گشتنشنیدیم از ایران رفتن و

اقابزرگ رو می بینیم که نشسته داره به رادا غذا می ده و خاله سوگل هم به . صدرا به عمارت بر می گردیمهمراه
 دخترت خیلی بانمکه،وقتی تارا جان ،این:رادوین ،عجیب این چهار نفر با هم دوست شدن،کنار اقابزرگ می شینیم

 .می بینمش یاد فرگلم میفتم
 .اقابزرگ بگذارید دو روز کنارتون بمونه و سوال پیچتون کنه ،از حرفتون پشیمون می شید:

 .نه ،نگاه کن ،چقدر شیرینه:-
انم  هم که استاد دلبري کردن ،روي صندلی وایمیسته و لپ اقابزرگ رو می بوسه،اقابزرك هم اي جانم ،اي جرادا

 .می کنه
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 .اگه نصف سیاست این رو من داشتم ،خیلی خوب می شد: خنده به صدرا می گمبا
 .تو بی سیاست هم عزیزي خانمی: اروم می گه صدرا

 . من و خاله تون یه تصمیمی گرفتیم: میگهاقابزرگ
 چی؟:-

 مفصلی بگیریم ،در می خواهیم اخر همین هفته تو همین باغ براتون جشن عروسی: با مهربونی می گه اقابزرگ
 .ضمن براي دفتر تهران یه نیرو جدید می فرستم و تو و صدرا اگر موافق باشید براي همیشه بیایید پیش ما

واي اقاجون این عالیه ،من همیشه ارزو داشتم بچه هام تو همچین جایی بزرگ بشن ،اگر صدرا مخالفتی نکنه من :
 . موافقم
 . من نمی تونم از تهران بیام ،می خواي تو و بچه ها بمونیدولی: تو فکر فرو می ره و می گهصدرا

 .ما هم باهات میاییم.نه ،اصلا حرفش رو هم نزن ،من بدون تو یه لحظه هم نمی تونم بمونم:
 .شوخی کردم ،من هم دلم می خواد برگردیم پیش اقابزرگ و خاله ،منم موافقم: می زنه زیر خندهصدرا

تارا جان ،از فردا خیلی کار داریم باید بریم دنبال لباس : بزرگ  و خاله خیلی خوشحال میشن ،خاله با ذوق میگهاقا
 .عروس و کارهاي عروسی

 . اووووه چه عروس خجالتی: خجالت سرخ میشم،صدرا میگهاز
واي اقابزرگ این دخترتون دست : می خندن ،من هم  اروم بازوش رو نیشگون ریزي می گیرم ،که داد می زنههمه

 .بزن داره ،من پشیمون شدم
 . دستش درد نکنه،خوب کاري می کنه ،اگه پشیمون شدي ،برو: میگهاقابزرگ

 .نه، نه من اصلا هم پشیمون نشدم: در حالیکه تند تند بازوش رو می مالهصدرا
 

اخه : یک هفته تو هول و ولا و تکاپو طی می شه ،ارایشگر عقب می ره و یکبار دیگه ارایشم رو کنترل می کنهتمام
 . عروس هم اینقدر ساده ،لباست که کلا پوشیده ست،موهاتم که پوشوندي،ارایش هم که نداري

،نمی شه بیشتر از این ارایش من که گفتم ،عروسی تو باغ و مختلط : لبخند به عکاس نگاه می کنم و می گم با
 .کنم
 .اقا داماد ،اروم بیا تو و دسته گل رو به عروس خانم بده: بردار جاش رو عوض می کنه و می گه فیلم

 در حالیکه کت شلوار سورمه اي و بلوز سفید پوشیده میاد تو ،از دیدنش تو کت و شلوار ضعف می کنم،الهی صدرا
 .لم روقربونش برم شوهر خوش تیپ ،خوش هیک

عالی : با لبخند به طرفم میاد و پیشونیم رو می بوسه و دست گل رو بهم می ده ،فیلم بردار کلی ذوق می کنهصدرا
 .بود همین صحنه رو می خواستم

 .خیلی ناز شدي تارا: در گوشم می گه صدرا
 .تو هم همین طور: لبخند می زنم بهش
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 اونو که:-
 

 .ت جلوي این غریبه ها می خوردیم متوجه شدم ،داشتی با چشمهابعله،خودم
خجالت بکش ،دارن فیلم می گیرن ،بعدا به جرم کتک کاري می تونم علیه ات : با ارنجم به پهلوش می زنماروم

 . شکایت کنم
 هم وارد باغ می شیم ،رادا و رادوین به طرفمون میان ،رادوین کت و شلوار کوچولو پوشیده پاپیون هم زده،رادا هم با

 پوشیده و یک نیم تاج روي سرشه ،همه دوست هامون اومدن ،خاله نسرین،مینا،ژوزف،پارسا،فریال،دل لباس عروس
 . آرام ،مهران، حتی دوست دوران دانشجوییم رضوان

 . مهمون ها هم دوست هاي اقابزرگ و خاله و فامیل ها هستندبقیه
 عمارت می مونند و من و صدرا به  به خوبی تموم می شه،به اصرار خاله سوگل ،بچه هاو مهمون ها توجشن

عمارت کوچیک ته باغ می ریم ،تا امروز متوجه اینجا نشده بودم ،صدرا با لبخند من رو دعوت می کنه داخل خونه 
 !!!واي صدرا،اینجا چقدر قشنگه ،اینها که اثاثیه خودمونه:

 . این هدیه من به تو: لبخند می زنهصدرا
 .اي مشکوك ات براي همین بودممنونم ،پس بگو اون رفت و امد ه:

اوردن این همه اثاثیه از تهران و چیدن یواشکی شون خیلی سخت بود ،اگر کمک خاله نسرین و فریال و مینا :-
 .نبود نمی تونستم

 .عجب نامردایی هستند ،اصلاًبهم لو ندادن:
ر و مادرم از اینکه اومدم  خونه می چرخم ،یه خونه سه خوابه ،با گچ بري و ایینه کاري،احساس می کنم پدتوي

اینجا خیلی خوشحالن،زنگ عمارت رو می زنن،با همون سر و وضع عروسی در رو باز می کنم ،پارسا در حالیکه رادا 
 . هاتون رو واي بگیرید این بچه:بغلشه و دست رادوین رو هم گرفته پشت در

 .دیدید نتونستید نگه شون دارید: خنده می گم  خودش رو تو بغل من می اندازه و رادا هم دامنم رو می گیره،بارادا
 بابا،بیچاره مون کردن،این داماد شاخ شمشاد کجاست؟:-
 .نمی دونم فکرکنم اطاقه:

 .برو صداش کن بیاد براش پیغام دارم:-
 طرف اطاق خوابمون می رم ،در رو باز می کنم ،صدرا روي سجاده داره نماز می خونه،غرق زیبایی این صحنه به

 !اخه پسر خوب الان وقت نماز خوندنه؟:می شم
 .اینها که برگشت زده شدن: رو می چرخونه و رادا رو بغل من می بینه،از خنده غش می کنه سرش

 .پارسا اورده و باهات کار داره:
 بابا داماد کجابودي؟: هم می ریم پیش پارساهمراه

 .داشتم نماز می خوندم:-
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یعنی زن و شوهر کلا سوژه اید ،بعد این همه سال بهم رسیدید خانمت که با مقنعه تو : از خنده غش می کنهپارسا
 .خونه می چرخه ،تو هم که داري نماز می خونی

نماز شکر بود،بخاطر تارا ،بخاطر بچه ها و دوستاي تحفه اي مثل شما خائن ها که عرضه نگهداري از این فرشته :-
 .ها رو نداشتید

از بس بهونه تون رو گرفتن،اقابزرگ گفتن ببر تحویل پدر و مادرشون بده و بگو مال بد بیخ ریش صاحبش :- 
 ،حالا هم امري نیست من مرخص شم؟

صدرا ،خیلی خوشحالم خوشبختیت : و صدرا مثل دو برادر همدیگه رو بغل می کنن وصورت هم رومی بوسند پارسا
 .رو می بینم ،مواظب ابجی تارا من باش

 میره من و صدرا هم با لباس عروس و داماد مشغول خوابوندن بچه ها هستیم ،بعد گرفتن هزار وعده و وعید پارسا
همیشه .صدرا خیلی خوشحالم کنارتم:از ما بخواب میرن ،صدرا دستم رو می گیره و به طرف اطاقمون می ریم 

 .پیش ام بمون
 .من هم خوشحالم تو رو دارم ،بهت قول می دم:-
 
 
 

 ... گذردی ها ملحظه
 ...  بازدی آینم.  بگذشتآنچه
 ...گریکه هرگز د.  هستي اقصه
 ... شد آغازنتواند
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